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۱ (دوخت رسول ایله) کت 
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فاطمه زهر ! 
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دژ شکست ابذیر وحی 


در طول زمان 


- 

تن . 
۱ ) 2 به وتات کلب تشیم و نکهبان نظام الهی 
و دخت : مبر و فرزندان معصومش با مبارزه مداوم 


از حکومت الهی پاسداری میتمابند. 





۹ 
۳ 


ولادت پیشوای انسائیت امیرالمژمنین علی علیه‌السلام را به 


و رضیت لکم الاسلام 


پیش؟اه مقدس ولی الله اعظم امام رمان تبريك عرض نموده 
وموفتیت و پیروزی رزمندگان جان بکف مکتب تشیم را در 
بزر گترین‌ماه عبادت رجب ۵ ۴۰ ۱ازخدای متعال مسئلت نموده 


وعهده‌داری مذهب را برای هميشه خواستاريم 


توسل 


اللهم‌صل علی فاطمة وابیها و بعلها 


و پنیها بعدد ما احاط به علمك 


(۵۳۰ مر تبه در يك جله) 








فاطمه زهر | 
7 
دژ شکست نایز 
بت ناد 
بدیر 2 ی 
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نوسته ۰ حسن سعید 


نام کتاب ۰ فاطمه‌زهرا دز شکست نایدیر وحی درطول زمان 
نویسنده ۰ حسن سعید 

انتشارات .کنابخانه مدرسه چهلستون مسجد جامع تهران 
تیراز ۰ ۵۰۰۰ جلد 
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ماالکب. اما اصاسواالزمو 
ابها اد 1 آط وا انه ۳ 


اصطسواالرسو و او الامد 
آطیعوا الرسول واولا مر 1 

0 

نازعم م ی فد ره 5 

2 رم ۳ 
۳ و نوس ذالات خم ۳ 

اح۳ ناو له 6 

احسن تاوبلا) 


ماه له عابه ااصلاة واسلام بنی که 

نصر الله عبدا سمم‌مقالتي فوعاها وبلغپا منم پسمع,ا کم من حامل 
مه ای من هو افقه ۰نه ثلانة لایغل علما قلب عبد مسام اخلاص المعل 
به وااتصیجة لاه السلمین والازوم جماعم.م ان دعونج عیطه من ور ام 
السامون اخوة تسکافو" دماوام وه ید علمنسوام ویب می پذمشم أدنام 

خطبة له صلی اه علبه وا له وسام یذ کر فی! شهر رمضان ٩6‏ 

یه ناس قد افبل الیکم شپر رمضان بالبر کة والرحمة والغفرة 
شبره ابرك الشپور و آیامه افضل الایام ولیالبه افضل اللبالي‌وسامانه افضل 
ا|ءاهاث وقد دعرنم فه الی ضافة ار و جملتم فه من هل 3 امته 
نفاسکم فبه تسبییع ولومک فیه عبادة وعماکم فیه مقبول و دعاو" فه 
مستجاب فاسألوا اه ربکم بنبات صادقة وقلوب طاهرة آن یوشکم 
لصيامه وثلاوة کنابه فالشة ي من حرم غفران ای فه فذ کروا جر کم 
وعطش کم جوع یوم هه تصدفوا عی فقراشکموسا کینکم 
ووقرو ۱ کبار 6 وارجوا صفار ک وصلوا ارحاسکم وغفوا عا لا یل 


# وصینه (ص) ار جل ایضا ۷6 
آثاه رجل فقال یا رسول ان آوصو نی فقال لا تشر لك باه شدها وان 
حرقت بالنار وان عذیت الا وقليك 7 بالایان ووالديك فاطعییا 
وبرهما حیین او میدین فان امر‌اله آن ز نخر ج من اهلات ومالاك فافعل فان 
دلاث من الاهان وااصلاء الفروضة فلا تدعن] متعمدا فانه من تر له صلاح 
فریِضة مدا فان ذمة ال منه یز یمه و ایالك وشرب ار کل مسکر 
فانهما مفتاحا کل شر 


* سس میا ددم بآ م‌ 2 


و برهم مسلمین پس از رحلت رسول نمودار گردیده و این 
آشفنگی‌ها نه تنها درهمان عصر و زمان مرد م ۱ ناراحت 
داشت بلکه‌فمم آن میرفنه که اساس اسلام را بر باد دهد 
و برای همیشه مدرسه الهی تعطیل گردد ولی خدای بزرگ 
که آشنای بهمه امور و کمبودهای اجتماع میباشد و افکار 
ناهنجار دشمنان خود را در دل آنها میخواند و پیش 
از هر حادئهای برای رفع آثار شوم آن چارهای می‌آندیشد 
و راهی نشان میدهد در اینموقع هم بوسیله پیامبر 
عظیم الشاءن خود دختری تربیت نمود که با نیروی 
با دلی قوی و روحی شکست ناپذیر مکتب الهی را تثبیت 
و مفتوح نگه دارد ۰ 

آری فاطمه دختر پیامبر تنها وارث رسول اکرم است 
و کوثری است که خدای بزرگ به پیامبر بزرگوارش ِ 
ادامه نبوت در طول قرنها عنایت فرموده و آنچنان او را 
در زمان نبی‌اکرم در اجتماع اسلامی بزرگ و عظیم 
جلوه داده است که رضایت و خشنودی او را سرور و شادی 
خالق او بسا آورده و در تمام دوران حیاه اين بانو 
رسول اسلامرفتاری داشته که همه کس از کوچک و بزرگ 


نسبت بسیده زنان عالم احنرام قائل میشدند و وقتی 
خلیفه دوم اصرار میکند که از علی برای خودت یعنی 
خلیفه اول بیعت بگیر و او را مجیور باین کار بنما خلیفه 
میگویدما دامیکه فاطمه درکنار علی است .من چنین کاری 
نخواهم کرد د رهرصورت همین که علی علیها لسلا م بااینصورت 
در خانه نشست فاطمه اطهر دید اکر همسرش سخنی 
گوید دروغ پردازان سخنانی نابجا خواهند نوشت لذا 
مجلس را در مسجد همانطور که گفته شد ترتیب داد 
و بعنوان فدک حقائق را آشکار کرد و هیچکس نتوانست 
سکن گزی و طلیی ,را تانان که ویس یفنم رفت 
و اعتراف خود را بصورت قهر و غضب بمردم اعلام 
نمود که جریان آن هم یاد شده و آنچنان زندگی کوناه 
او پس از رحلت رسول اکرم برای بقاء اسلام و ادامه کار 
مکتب توحید سودمند و پرارزش بود که در تمام اعصار 
فرزندان او و امامان بذیل عنایت او توسل جسته و از 
کار و فعالیت او مدد میگرفتند و نه تنها در مبارزات از 
روش او و جانبازی او یاد میکردند بلکه بگفته امام صادق 
سلام اله علیه در هر گرفتاری که پیش می‌آمد با توجه و 
استمداد از او از خدای خویش نیاز خود را میگرفتند 
ومقتضی‌المرام می شد ند . 

ملت فداکار و غیور شیعه که با ایثار جان و مال 
خود ازمکتب و حریم تشیع دفاع میکنند و با تبعیت از 
بانوی اسلام و ائمه طاهرین نا آخرین قطره خون خود 
در راه حفظ پاسداری مکتب توحید فداکاری مینما یند 


۷ 


و با توسل بذیل عنایت دختر رسول اکرم موفقیت ملت 
ایران را در پیشبرد اهداف عالی اسلام و برفراری مکتب 
از پیشگاه خداوند منعال مسئلت مینمایید و این عرض 
ارادت و اخلاص را در چنین موقعم حساسی بعنوان توسل 
و درخواست فبول فرموده و نجات و پیشرفت همه جانبه 
شیعه را در پرنو حمایت ولی‌عصر عجل الله «فرجه را از 
حضرت احدیت طلب نمایند . 

و برای اینکه پیروان مکتب بیشنر ارزش توسل 
بیانوی بزرکوار اسلام را درک کنند مختصری از حالات 
رسول اسلام پدر بزرگوار و امیرالمو؟منین وهی و خلیفه 
پیامبر همسر عزیز و فرزندان آنحضرت امامان شیعد و 
پاره‌ای از مسائل مذهبی که در این ایام در بستر بعنوان 
توسل نگاشته‌ام با ترجمه خطبه آنحضرت تقدیم شیعیان 
میگرد د خدا کند بزودی روزی فرا رسد که همه شیعیان 
جهان و همه مسلمین با موفقیت و پیروزی در جهان 
الا املاق اتحضوت را با کته رت ان کیت 
و بولی امر امام زمان تبریک و تهنیت گویند . 


میلاد مقدس پیامبر اسلام و امام صادق رئیس مذهب 
در هزارمین سال تالیف نهج‌البلاغه 
کتابخانه» مدرسه چهل ستون مسجد جامع طهران 
۲ ۱ ۶ 





قاتا 
۱ 7 


کلم 
یوت 
ااعصادن ۱ 


رگ درد پرون ری موم را 
۱۳ امد 


کاخان مهس حملتود 
مه سرن 


محمد رسو لاله 


دالذین‌معه اشداء علی‌الکفاد دحماء سنهم تربهم د کماً سجدا 
ستفون فضللا م.ن‌النه و دضوانا سیما هم هی دجو ههم من 
اثرالسجود ذالک مثلهم فی‌التوراة و مثاهم فی‌الانجیل کزدن 
اخر ج شطنه فنازره فاستغاظ فاستوی علی سوفه . سجب‌الزراع 
لفیظ بهم الکفاد وع-دالة الذیسن آمنووءءلوالصا لحات‌منهم 


مغقر ه و احر | عط.ما 





خداوند او را بخلق عظیم ستأیش نمودهاست 
نام . محمد - کنیه ابوالقاسم - لقب الصادق الامین 
یدر : عبداله‌ین عبدالمطلب - مادر : آمنه بنت وهب 


تولد : صببح جمعه ۱۷ ربیع الا ول عامالفیل در مکه 


لما 
مذ ا. ی خها و زر اما 0 
دوران شیرخوارگی : تحت سرپرستی ام ایمن و 
حلیمه سعد یه 
مادر را در سن شش سالگی و عبدالمطلب جد بزرگوار 
را درسن هشت سالگی از دست داد . 
زوجه : خدیجه بنت خویلد و چند زن دیگر 
زینب - رقیه ام کلتوم و فاطمه زهرا 
در چهل سالگی مبعوت کردید و سیزده سال در 
در سن‌پنجاه سالگی به بیت المقد س‌وازا نجا معراج نمود 
پس از هفت سال از بعنت نامه دعوت بیاد‌شاهان و 
ملوک فرسناد که بعضصی ید بر فنند و گروهی روگرداندند . 
در سن ۵۴ سالگی در روز دوشنبه ۱۲ ربیع‌الاول 
بمدینه هجرت نمود و علی را بجای خود خوابانید . 


در سال دهم هجرت برای آخرین بار بحج رفت و 
آنرا حجه‌الوداع نامیده‌اند و در مراجعت بامر پروردگار در 
عدیر خم امیرالمو؛ منین علی را بخلافت خویش برگزید و 
مهاجرین و انصار با او بعنوان امارت بیعت نموده و تیریک 

در اول صفر سال دهم مریض گردیده و در ۲۸ صفر 
در س ۶۲ سالکی رحلت فرمود و علی (ع ) حضرنش را 
عسل و در اطاق خود آنحضرت دفن نمود پس از چندی 
عرفه بمسجد ملحق گردید . 


از دسورات بیامیر اسلام است 


ششسشت: ایتک کته یت دارکتم 
۲ - لانواس احدکم حتی يحب لاخیدما بحب 
لنفسد: ایمان ساوردد کسی مکر آنکه دوست بدارد برای 
دیکری آ نجد برای حود دوست میدارد . 
آدم آفریده شده‌اید و آدم از خاک خلفقت يافته است . 
۵ - ما آمن بی من بات شبعانا "و حاره جاثع : هرگز 
ایمان نیاورده است کسی که سیر بخواید و همسایه او 
کرسنه باشد . ار بعة تازم کل ذی حجی و عقل من امتی 
استما ع العلم وحفظه و نشره والعمل به 


دسول‌اله ( ص ) 


تیان ,لیر 
مد کاس رود سک رب 
موس ره 
ات ی ون عم ی رف ۳ تست 
امش ان‌نذرت ررذ جر زمرت مولوژم هرن رورک کت 
با ی شا اباب کرای 2 2 دول ین 
ش یفاک ِِ نخان ور" مت سگرن 
بمست کم واه ت ی 0 ورتوصهاد اساش ما 
9 و7 رد متسه و یره ما وا 
تِ وم 0 ۳ تن 0 وتات 
عارشت . ناریگ ی رک وس کر ور متصقی اروش 
روک ردنر ملس ره ماک است-مرط! ای 0 
داد ۲ ما مر ی ماس 
ما مست موروع راردا اهر ان تن ۳ 
واو اد هی : میاه . دفق بلق نکر لسن ارم و 
من هک ن‌حفنر سا روگ و مر خره لسن هک ری را امش خورسارم 2 


یا ۰ بان رت نها 2 
مل مر ۳ ")مار مس مسرت مس رگ 


9 و ات اهوا سا رم 


۱ 


ادن نوک امش رما مت رنه مق سوه 
مسلط ام قمم سختگ, و رگ مک رص ‏ ی سک 
ایشا رم اطا و وورک نما از وق موم ی ما مر کت 
صا د کرو و اما مات وا ارات و امامت زره ری روک 
ما زره منود ری رف طما ق ُدب خ تسرد 
رتش ورف او ۱سا درا درد ۰ کضوس ساب سره 
عرص رعش الم وتان راد دعامت ار رای سای را 
رای | ره مایق رابرای انا رخا مر ماخ انس 
کم یت همم رک س[_ مدرم مش راما 
اشامت اشاصام و مر ومر و کاسمع ۱ و و 
۳ 
کر ری رارسا مدرد وکا رورا 
وعراص ا را عر ی ما سر ی ۴ دا یه هر 
و | 
0 0 ۱ ور نز من وی او مس رد 
۳7 ری و ‌ میت ی 1 
ااش شین یت رِ کر 
دما لماع ایب رکیما رما و سنا میا یرم مت هلحرم 
۲ ده بر تک فقا سین م ماما فور رذگ دام با 
رادیب کر رک رک رکشت و 2 


۱۴ 





۳ ۲ ومررم را) م2 
ان بش شیپ که بر سرد من هک تست ابص 
4 صرک 2 انا نت را لا هروواو رال 
تالا تکایت رم 

بیس تک دک یقت ری هم را اون ام 
هبار وان«التاچت ری اخضا صهمص ن له سم 
1۳ کت موسط »ناسر تسیر ر رما 
0 دم عصی افضا هزات سر سمش ریز 
رک رب رنه واسیت عالس اسلا رازه مب 
رها طارص بزرز وت کل مودصم ور بای( 
ی "منت یوم ری رم رتم 
لمح ‌ م2 2 
۳ 9 سنا که موم هه 

7 ریخست بت رت ار ایتک ام 
0 اه تم 0 
ای رکفت شاد کر ام 1 


سم مود م2 و درم اژان وحور رش اس رم 
عصری ا«سداروو ۰ و ان 97 


اام‌صادی ۵ وا ووز مت رارق مضمها و مگوو سک رت 


۱۵ 


وو 27 ارام و ما راادحد یمود 
ی ای کر اف اصرستلی و 
اما یی تک را وس 
وه یکسا ربا سا ۵ روت کویر ووتن رسفا رجضی‌کنی ارف ها 
9 رکش تم وت روز 1 از ساهصاد 
سام نما رتسا و اام صاوف 6 انم رون کش 
عطت کر درفول ات باسات تصای ۱ 
شا هه رکز نیت ۱ امد 2۱ 
( شمتحا لام داد ده یک مرو معا رعریله 
ی ری ی ان 
ست پگ 0 رجا مسق ٍِِ_ حوصس را(راز مره ود 
تا شرت 7 وا طاسب یی وه دعر کیجات ده 
رابت روز سعرم ات انا بای مرت سا له 
گام هدند ملس کر نتراک ور بای 
رم صفزی ربمت < تسده نرق بدا 
و و وا هتسه ۳ ان زک میت یناخ رادارند ) ِ 
ما خر خی ارزیزه ها میمرت ابر 
اضاز مطل لا 
مچزدت مرن 





خلافت وامامت 

کی اذ اساسی ترين بحتهائی که ددعالم اسلام‌شسمومسلما نان در بادء آن‌از بعداز 
رسول‌اکرم تا امروز ببوسته این بحث را دنبال نموده وهزازان کتاب دساله ومقاله 
دراین باده نوشته شده دصدها باد سخنرالی دگفت وشنود در اعصاد مختلف درد سن 
رحال‌اسلام دد و بدل شده است دبدتبال آن شیمه دسنی ؛وجود آمده ومسلمانان با 
این عفیده بهدد گرده تقسیم دمنشعب شده‌انعو نا امروذ چه‌جنگها و نزاعهای 
خانمانسوز که دداثر این تقسیم بندی بوجود نیامده است! موضوع خلافت بعداد 
رسولاکرم دامامت ویبشوائی‌مسلمین است. 

شیعه مبگوید: الامامة هی دباسة عامةفی‌امودالدین دالدیا خلافة عن‌النبی. 

امامت و دباست برجامعهٌ مسلمین پساز نبی‌اکرم چون منصبی است الهی 
بایستی بفرمان خدا نصب گردد د هیچکس و مقامی نمیتواند خود بخودکی دا 
خلیفه وبا امام بداند و بردیگران تحمیل‌کند و تنها بایستی خالق آسمان و ذمین 
امام و خلیفه‌دا معن‌نماید» چون‌اومیداند ومیشناسدکه چه‌کسی صلاحیت دادد ددد 
مقایل هواهای نفسانی‌مستواند خورشتن‌داد دمعصوم باشد. و خدای‌متعال به تص‌قر آن 
کرم اطاعت اودا بطودمطلق برهمه فرض و واجب دانسته و تعبین اور اهم بدست 
بیغمبراکرم فرادداده است. 

سنی میگوید:خلافت پیامبر دا خدای متعال بدست خود مردم سپرده‌که 
بر‌که دا بخواهند انتخاب‌کنند ومعلوم است دداین مقام چه‌مشکلاتی بردذ خواهد 
کرد وچگونه این‌امر بدست حوادث تلخ سپرده میشود دکافی است برای نمونه 
نمان عصراول بعداز دفات بیغمس صلی النه علیهو | له را در نظر بگیریم: 

با یشکه‌پیخمبر تاژهد حلت‌فررمودهو بهاصطلاح روذهنوذ مردم! شنای‌باحقکشی 
ا مخاب ناحق نشده‌اند دبرای‌افامه حق وتشیت اسلام‌دست (بگفته خود) بکارزدهاند 
مالك دومین خلیفه در باده‌خلافت اولین خلیفه میگوید «فلتة دق ان الامةش‌ها»: 


۱۷ 


بك پیش آهد ناگهانی دسهل‌انگادری پم [ مده است که خداوند امت اسلامیدااد 
این‌ییش آمد ناگوار حفط فرماید.وخلفةٌ اول مبگوید: خداکند چنین روزی باذ 
پیش نيابد ومسلمانان به‌چنین مشکلاتی دچادنشوند دخودبرای فراد آذاین میدان 
خطر نا وصت‌نمود دامر‌خلافت دا بموح نص به‌عمر واگذار کرد. 

دراین یره همانطور که گفته شد بزرگان مفصللا بحث نموده ودر کب خود 
بتفصیل و بتحقیق پرداخته‌اند دلی چون بحث‌ما بدینجا دسیده و ناچاد باید آنرا 
دنبال‌کنيم تابتوانیم ددبادءٌ حضرت‌مهدی (ع) دوازدهمین خلیفه پیامبر اسلام بادید 
محققانه پرردسی کنیم اذاینجهت داه مطالعه دتحقیق دا بطور فشرده داساسی مورد 
پردسی قرادداده وتفصیل | نرا بکتب مفصله ادجاع مینمائیم. 

دراین‌باده‌گاهی از تظرعقل بحث میکنندزما نی‌هم به تقل میپرداز ند و گواهه نی 
ازقر آن بدست میآودند. 

بخاطر دادم در گذشته بادآوری شد انسان درهر عصری از اعصاد نازمند 
است‌که باخدای خوشتن بوسبلة دهبری ازدهبران الهی که‌بتوا ندتکفل نبازمندعت 
های دی اسان دا شماید دازهمه جهت یاکدامتی وعصمت ادمورد قول و زا نش 
خدای بزرگ باشد باعمل به‌دستورات حضرتش ارتباط برقراد نماید وخودرا در 
جهان هستی‌ددیناه او ازخطر سقوط حفظ کند و گرنه خطا وزلل انسانی ددصورت 
نبودن دهبر الهی موحب عذد اوبوده داگر دچاد بدبختی و بسحادگی شود بحساب 
خدای بزرگك گذاشته مشود چه‌اه مندانست انسان خودبخود نمبتواند کشتی خود 
دا بساحل جات برساند بلکه بایستی بوسیلهٌ ناخدائی‌معصوم ودانا» انساننت گر فتاد 
امواج سهمگین درباهای متلاطم خشم دب دشهوت دا نجات‌دهد و دد غیر این 
صورت جهان بااین عظمت بدون تردیدکمبودی داشته ومردم بیتوا بدون گثاه در 
آتش جهن سوذان میسوزند وحجتی‌هم علیه آ نها نیست. 

همانطور که امام‌صادق (ع) فرمود مردم ایندظیفه دا ندادندکه آزییش‌خود 
معرفتی بفست | رن و بدتبال آن‌گام بردادند بلکه بر خداست‌که نها دا هدایت 


۱- اصول کافی ۳۰۸-۱ ۱۸ 





کند و بهء ظا نف فرش | شتا گر دا نگ ووسلهٌ معرفت‌دا درحلویای! نها نهد ولی‌چون 


ی زا هتما ار نمود باستی آ نها ازدستورات حضر تش بروی‌کنند و بدنبال 
7 یه بر دار ند. 

تب 

3 ۰ ب ۳ خر ام ‌ ثِ 

تن دارم با لد چنن‌خدائی سفر آنی‌داشته داشد که حفایق در بر یب شد ان خدا 
روش کند وراه ترکبختی وسعادترا به آ نها بنماباند - تا نجاکه می‌گوید - «ثت 
آلامرون والناهون عنالحکیم العلیم فی خلقه والمعروت عمه جلن وعزه هم دش 
علبهما لسلام و صفو نه من خلقه ». 


ا ین دسته از راهنمایات الهی اساء ون گر ند کان خر | ات نت 33 در هر عص و 


ویر دراین باده سشوای‌مذهب درهمان‌کتات ص۳۱۳: چون‌ما خدا 


دمانی باید دجود و4 باشد وجنمسن رهنمائی که ار طرف خن | گنها ل مشود در 
ر بان اسلامی 2دسن نثام <<حت ودلسل ناس‌گذاری شده؛ جه خدا بد و سله ححت را 


خر 


برمردم تمام مسکند واگر کسی بازداه خلاف بیمود بدست خود خود را دد ا تش 
انداخته وخدا اورا عذاب میفر‌ماید. 

امام موسی‌بن جعفر (ع) دداین‌باده میفرماید: < ان الحجه لا تقوم علی خلقه 
الایامام حتی رف : ححجت خدا بر شدگان تمام نمسشود ۱ | نکه امامی و 
بسشوائی‌شناخته شده وحود داشته باشد. 

وامام صادق‌هم میگوید: ذمین‌خالی‌نمیماند اذامامی‌که مرد‌دا براه داست 
هدات کند چه اگر اما معصوم باشد ددصورت نقصان ود بادی که فیکر ان دردین 
مینمایند جبران ميکند. 

دلیس مذهب حقیقتی‌دا باصودتیزیبا دساده ببان ممکند و آنرا شاگردش 
اپی‌بصیر ددکافی ۱ ص۳۳۳ باز گو میکند : «ان اه اجلداعظم من ان‌بترالادض 
لفرامام عادل». 


داستی اگرجهان بااین‌عظمت دداختباد انسانهائی آذاد قرارگردکه شوانند 





۱- کافی ۲۳۱-۱ 
۲- اصول‌کافی ج ۳۳۲-۱ 1۹ 


روی شهوات وتمابلات خود. فوانین طمیعی که‌خدای‌بز رگ نظام | فررینش را برطبق 
آن مقرد داشته »زیر وروکنند دملجاً و پناهی نباشدکه از آن وان واقستها را 
درك نمود و کسب فیض‌کرد» چنین خدائی کمبود داشته ونمیتوان چنین نسبتی‌دا به 
کار تیه وت کار باعظمت هستی نسبت داد. 

کت جادیت شهه ورس از سکره روانات سار ط تموادی ات رو 
بزرگان در کّب‌خود بدانها استدلال کر دها ند. 

اداین‌قنیل است؛ دد تفسس صافی" آوردهکه امام‌صادق (ع) سفر‌ماید: روری 
حضرت حین (ع) ددجم اصحاب خود سخن‌گفت دچنین فرمود: مردم بدا ید 
خدای‌بزرگك مردمرا خلق ننموده شا اشکه! نها بمقام عظمت و بزرگوادی 
او درا نمام حهات یی سرند و چون یدید آودنده خود را از شداختند لست 
به تحت قدست کر نش نموده ددرتمام امور پرستش‌اودا مینمایند و دستوراتش را 
اج مبنند وچون برنامه اور درذندگی خود بباده نمودند دیگراذ همه حهات 
ادف موی دز ان ار شتا مخت که کین تیه ایو :فان ف‌کشقد: 

ازاین گر وممردی ازحی بر‌خاست دمم ال نمود زراده رسولاکرمکه جان‌یدد 
ومادرم فدای تود شناسالی خداندچه صو نی آنیی* خو اهد گر فت دچگوهه‌اسانی 
به‌خدای خویش معرفت پیدا مب‌کند؟ 

سالازشهندان با يك حمله‌کوتاه مخن بیاد یرگ و حفیقتی غرفایل انکاد 
دا ببان نموده دگفت مردم هرزمانی با شناخت پیشوای الهی در آن زمان‌به‌خدای 
خویش میرسند وبادمعرفت پیدا میکنند ذیرا چون بافتند جهان دا پیشوای‌است 
که باستی از اوییردی‌کنند بددن‌تردید ددمی‌یا بندکه عالم را خالقی است که‌جهالی 
را هستی بخشوده د | ترا اداده مینماید رطبعا چنین ببشوای معصومی [ نها را به 
خدای خویش آشنانموده دمعرفت] نهادا بخداکامل مینمایدولی اگرامامدا نشناخت 
۳- ذیل سوده والذادیات ص۱۰ ۶: «فی لعلل عن! لصادی‌علیه! لسلام‌قال خر چا لحسین ان 
۰- علی علیهما | لسلام‌علیاصحا به فقال! بها | لناس آن‌النه‌جلذ کره‌ما حلی| لعبا دالا لیعر فوه واذاعر وه 
عدوه‌واذاعبدوه‌استغنو | بعبادته عن‌عبادة من‌سواه فقال له دجل يا بن‌رسول‌ابنه بایی‌انت دامی‌فما 
معر فة نله فال معرفة اهل کل ( 


9 ّ ۱ ۳ ۱ 
طعاً خدائی راکه جهان‌کامل بو جوداورده و آرهمد جهات رفه ننارمندی انس نها 
۱ 9 
را نمودهو سب مخصو صات احتماعات شری ! گاهی و کته فتاه سم ای 3 


۰ ۳ ۰ 4 ۰ ۱ ۵۵ اِ :۰ 0 
ین ان بی نیاژ حکیم بی‌همسر د تدذ در هم هی زننشه .ی همعصه ۶ 9 زر جهن ند 


س‌ 


۱ ۹ ۰ 0 ۱ ۲ ‌ 3 
ین مق رسد با كمك اومعرفت کامل بدا نمو‌ده ور خدای خود را نطو که هست 
۳ !۱ ۰ ۱ 7 ۳ 3۳ و !۱ ه‌ !۰ ۱ ۱ اه 
می‌شناسد ار ای 2 ناسمی بس از دهم عاللقدر اسلام بل لمات سید 9 الهی کامد داشت 


وبرای شاخحت او به حستجویر داخت. 








با برای ۳ آمو دمر دم ۱ کی رت احتماع "۳ ذت که آنن 


۰ 5 ۱ ۳ 7 ۰4 أُ 
* مهف رات که همه ای. 1 و و نذا مت خودازی م مداد مر جعی معین نم د زرم در 


بُ‌ ۰ 
دكپٍِ1 ی ی ای ۵ هی و 
نب مه ند از ط, ف د رم رن مات ئ بجم اور ام از م ی 
نت ‌ِ‌ یف ۳۳ ‌ ی ‌ ت ۲ 
بخ د هم ده م اگزا» عست ۱۹ 

۱ مر ی و شب ۱ 

سح ۳ ت 0 د/ شاه این یع: 9 ۳ یحو د هر ده واگذار 9 
ِ ۲ بت 1 ۱ ز ۱ ۰ 
شمه مه ند تما بذ شمه رن مدب رعلی 2 هتصوت نموده 2 بعد ا۱ بارده 


7 ۳ 1 : ۳ 0 ٍ ۰ ۰ ! ۰ ۰ 
۴ ۳ ۳۳ د ۳ لس ‌ِ سکم ت‌ ماد یت سب ۰ «جنشا 5 اوقت ای ‌ ۳ کد ِ" بات 
ت‌ ‌-- اف پ- کف یب ۱ ۷ب 


۱ ۱ ۳۹ ۳ 1 ۰ 5 ۲ ۳ ‌ ۳۳ ۳۹ 
ند ری ۳ تفا رارف حطس جه در د* و هه من جمفت تا سل 
راسمی ک نی هم کون بري ‏ اد اند فضاوات کنسم ماه خلافت 2 رایدون 
ت‌. ۳ ۱ 1 ۰-۰ 


: ۹5 هن ا_ِ 2۷ ۱ خر اه 
بعصت ی بت سم یا تا شدای ی ِِِ همست تر ار 


حه مت اسادمی تن ِ جط مین 2 قاچ ۳ خد معمتد تن ۱ اج فان د ین کد 


7 ا ۳ ۰ ت‌ 
۳۳ ۳ هد : بت تمس ۲ هد ۶ نضص > ۳ ل دامن ۶ ریاءم ی وا 1 جمن نشیر ۳ در کی 
ث- ‌ ۰ ‌ ۰ ۰ ‌‌ يب . س 


باشد که دردنبای اه فیک 202 دی که 3 هرردمداح ۰۱ ف انن وم رات 
فکری ننمو ده و کار , | نج د هر دم واگذارده ۳ بط مر دم مت اختلافی انجاد کر ده 
چکه نه میتواند: | خریین و کاملتن بر‌ادبان آلهی باشد فوجط زخدای‌حم وت انار 

مس ی 


بشدگان‌خود «ا ۳ سا آ ذادگذارده است؟ 


خه اد گفت فران درمان مردم مو حود و احکام دشر انم در دستری مر دم 


است!آه ازاین‌منطق غلط, وی بر گو یندم مفرض ۶ دودازهادی حقیقت» مکرفر آن 
۲۱ 


شش از کلمات وخیل مب اخام وشرایم جز خطوط وه و 

هت زان سم بشگان دست اد کاد بر مداد ند اک فیک داه تفسر 
و تاه بل سته مشود؟ ریت پرسر کاذهیا ند ۶ تراک سودخود دین خدا را 
تغیرم‌دهد دبرجهانی حکومت مبکند وحقوق اسلام و مسلمین زرا دستخوش هوا 
وی ره کت ور رز با زر مسلمانان میخواند. مردم سجاده ضمیف هم با 
یکدنا دنج وتعب بسرمیبر نده‌گاهی‌هم این ستمکشی‌ها دا به‌حاب دین‌میگذاد ند 
اک بان وت ای یی فانلنه: 

آ یا داستی این همان اصلی تست که اسلام دییغمبر ان با ان مبادده نموده؟ 

اتشایست که هام وت کی ساره هت زاف مر اس قی ناف بان 
سازیش تا دوزقامت میتواند با اساسی صحیح حکومن کند وانسانها دا به‌بهتر‌ین 
ز ندگیهای مادی دمعنوی دهبری نمایده درصودتبکه حاکم این دستگاه دفرمانده 
قوای اسلامی پیشوائی الهی باشدکه همه دستورات دا مطایق مادقم بدون‌کمددیاد 
وبدون اعمال غرض احراء نماید تا همه بدحقوف خوش بر‌سند» هکس نتو اند 
بدیگری تعدی‌کند وبرای این عقیده خود؛ قطم‌نظر ازجنبةٌ عقلی واجتماعی داهی 
سادعالی بنموده که از نظردینی کو چکترین خللی در ان داه نمی‌بابد دهر کس‌دین 
اسالام دا قنول نموده و به‌ینامتر اسلام اىمات | ودده وقر آن [ا کنات | سا نی‌هسشناسد 
باستی این دوش دا بستاید دبدنبال آن‌گام وا زا 

شیعه میگوید: ماباید پس اذم رگ پیفمبراکرم به‌قر آن و سنت دسول خدا 
مراجعه کنيم ویرای خلفه ارهم ازاین دواصل بزرگث استمداد نمائیم. 

از | نحه بادشد بخوبی میتوان بی‌بردکه ازروزم رگ دسول‌اسلام تا امروزه 
5 آخرین رورعمر شر جرا بسوسته با صور تهای‌گو نا گون دالفاظ وعارات فر منده 
ووسائل عجسوغریت درداه مبارژه با پنشوائی معصوم‌گام بر‌داشته وبا حنه‌معنوی 
وروحانی دین همثه بح کفاهسیر داز تن 

زیراآ نجه اصالت دین دا حافظ دنگهبان است دشخصیت قانون الهید کتاب 
ی نی را درتمام اعصار حفط مسکند» د..#صو معصو م و رهبری دین است 

۳ 


کد قابل انعطاف نمی باشد وبرای همیشه دست زد سیبه نامحرمان میزند وگر نه 
قانون ومقر رات الفاظ «عباداتی هستند که با جملات شیرین و فرببنده بنفع سود 
۳ وتأویل وشوو و آنها دار رک و مردان الهی ء انسانهای 
تیان وان هت مورف هرد 
قر آن و خلافت 

شاید برخی‌کوته‌نظران‌گویندکه قر آن ددبادء خلافت سخنی نگنته وراهی 
را معن ننموده ددداین آمر عظیم ساکت مساشد. 

درپاسخ چنین مر‌دمی با بدگفت:قر آن‌کر ارا بطو رد کلی دراشمورد بحث نموده 
دما ذبلایکی از آ بات را مودد بردسی فرادهيدهيم و کساننکه مبخواهند شتوطا 
این بحث دا بردسی‌کنند بکتب مفصل مراجعه نمانند. 

واما بطورخصوصی اگر بحت‌ننموده وموادد دا با اسم ودسم بیان نکرده‌شن 
فرآن بیان مطالب کلبه است که بصورت ابجاز داهام بان مینمایدو تفصیل و شرح 
آن با نبی‌اکرم است هما نطو که‌دد یاب نمازرفتارشده با اینکه نمازستون دین‌است 
معذالك درقر آن اجمالاتذکری داده شده و کیفیت نماذ و تعداد آ نرا باید دسول 
اسلام معین نماید وخود فر‌موده تاج کیاز | رورت اصلی» دهمیتطور در باب کوة 
دسایر آمورواجبه‌ومحرمه‌حدودانداژه کیفیتدا مو کول سیان‌بیامیراکرم‌نموده‌است. 

دریات ولابت هم در | به بطورکلی بیان نموده اما تعیین شخص دشرائطولی 
دتعداد او لباء با پیغمبرمحترم است که جهت مردم دوشن سان کند که دچاد اشتباه 
نشو نده‌ما آ تاک الر سول فخذدهءوما نهیکم عنه‌فانتهوا» (سودة حشر آبه۷): آ نحه‌یبامس 
تما اقب رل باید اهتمال کنرد وازهرچه شما را بازمیدارد باید دودی‌تجوشد. 

قر آن عظیم ددسوده نساء آبه٩۵‏ میگوید «یاابهاالذین امنوا اطیموا ال و 
اطیموا الرسوژداو لی‌الامرمنکم فان تنازعتم فی‌شیء فردده‌الیاله والرسول ان کنتم 
تومنون بالنه والیوم‌الاخرذلك خیرو احسن تأوبلاه: 

ای مرردمي کها یمان آ وددها ندفر مان خدا دایبربد وازاواطاعت‌کنید وهمحنن 
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اطاعت کنید بامبروفرستادٌ خدا را وکساننکه صاحب‌الامر ند وولایت ب‌شماداد نده 
اگردرموردی بین شما نزاعوخلافی رخ داد یس برای دقع خلاف و بددست آوردن 
حق مشکل خود را بهنشگاه خداء یفمنن عررضه بدارید تا بانشده اصل اساسی تحات 
نداکنند.واین زاهکه مر اجعه بدخدا تفت نات ان ویفمن اص) باشد رای 
شما بهترین دراه سعادت و ننکوترین وسیله است که مبتواند حقیفت دا برای شما 
اشکارسازد. 

و ناژ كك بازدیگن آبه از یه نوا کی ووریاری ندید کنیع 

راستی او لوالامر ی که خدای‌متعال دز صماتب شا ۳ ات را اجان 
فرمانیر‌داری ازخدا دانسته وهمانطود که اطاعت دسول لاه است سصعت. نهد 
واحب شمرده و بددن هیج قید وشر‌طی باید بدون چون وج تسس معسه بت هس 
۶ اولی‌الامن باشند انندسته کیانندکه تا این‌درجه آنسان‌یر ی سعدت خود اند بر 
! نها فر‌مان‌سرد؟ 

۳ صمردمی که هررود برای ارضای هوای نفشانی خود نداهن ین ۶ اد 
خود را مبانداد ند واز هر گونه خبانت وجنایتی:ه گردان تسد وود هس ار 
مر‌تکب میشوند و اوامی الهی دا ذیریا می‌نهند؛ اینها سزاء آدهتند که ی 
دراجتماع فرمانروا از نظ خدای حکیم جهان ! فرین عادل باشندا 

ابا خدا؛ که عگونه به‌یيامس خود درجواب اشکه استدعا دارد فرد ندش 
خلفه اد گر دیده واماء ویسشوای مردم باشد « نا عهدی الا لمن» مر دمی که در 
ز ند کی ندال 2 وشر لك قدم برداشته ودرعالم جنایتو گنهکاری بر ۶ نده‌هألی 
داشته و به‌مر دم ستم نموده‌اند هر گز از طرف خدای زر به منصب الهی امامت 
نمیرسند هر چند بیغمیر زاده و توبه کار باشند, آندقت چنن‌خدائی دز همان کتاب 
آسمانیش مردم تبهکاد دا ادلی الامرمعرفی میکند؟ دیمردم امر مینماید که چون 
خدا او را اطاعت کنشد؟ هر گز چنن کار ک‌صحیح نست وخدا چنین دستوری‌نداده 
1 مقام به‌دستیامیافتند و بر ای‌فر اد 


دای سشن هم دم اچاد اد ترا کنیم که کب ادلی رکه در 
7 بیقر ان 1 مد متلی ات که یب اختلاف ین جامعه مسامین جلهاست 
وهردسته یافکی خود میخواهند برای آن‌سعناثی کنند وروی آن معنی‌شالوده‌ای 
پریزند که در تتیجه اجتماعی اسیروفرما نبرداد مردمی‌گردد. 

برای اینکه از این اختلاف نجات پیداکنیم‌دد امحلی‌برای مشکل خودبدست 
آودیم چه‌کاری بابد انجام دهیم تا بحق برسیم وخوددا تسلیم هوادهوس این آن 
ننمائیم؟ 

شما باز فرآن‌دا بخوانید» خدا خود دراه دانشان‌داده دانسانرا درتمام‌مر احل 
بحق دهنمائی کرده است. 

درذیل همین آ به میفرماید:اگر خلافی پیش آ مددملما نان تتوانستنداجمالی 
راتفصلدابهامی دا بان تبدیل نمایند ودرنتیچه تزاع درگرفت ۶ بین مسلمانها 
دشمنی آغاز شد باستی فودا مشکل خود را به‌پیشگاه خدا ورسول سرند و حل 

دداینجا هم‌باز از دسولاکرم استفاده‌موده‌واز سيره وروشآ نحضرت«سخنانی 
که پیامبر الهی درطول ۲۳سال بیان داشته برای دفع این خلاف استفاده مینمائیم. 

شاید کوته‌یینان تصورکنند بهتر این‌بود که نام خلفا دپیامبر ددقر آن‌کر یم 
ذکر همشد تا هیحگو نه اختلافی بیش نباید وبرای این‌گمان سطحی خود سخنان 
دلنشین دفرساذکر ویاد | ددیمیکنند» درصود تمکه‌بزدگترین شاهکاد کتاب اشفات 
که‌داستی میتوان‌گفت یکی از معجزه‌های خبره‌کننده قر آن است هم مطلب‌است» 
چه اگر نام برده میشد و باصراحت ذکر میگردید مردمیکه بای کسب مقاممنصب 
روت دادایی بدنبال پیامبر حلقه زده بودند واذ دین داد تباط باعا لم غیب تنهاسود 
شخصی وارضاء شهوات زا هن آمشته طنعا دس مب‌کشدند و برای محو و نابودی 
دین مسکوشدند و یکناده به‌کاد آذبین بردن‌قر آن ودحفائق اسلامی می‌برداختندودر 
شجه دین خدا ازین میرفت ومردم حق‌پرست دوافم‌بین ازدسیدن به‌حق محروم 
میماندند و لی با اینتصودت حق برای‌هميشه دراختیار مردم دوشن‌ین قرار داشتهو 
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مردم سودپرست‌هم از فکر نابودی اصل دین ددیران کردنسنگر توحید منصرف 


3 
سول اکرم و خلافت 

از ذمان بعشت نبی‌اکرم که امیرالمومنین علی‌علبه‌السلام نخستن مردیکه ده 
ندای‌جان بخش دسول اسللام پاسخ مثبت داد پبوسته درجر بانانی که بیش آمدمیکرد 
به‌صود گوناگون مطلب خللافت داگوشزد خاص «عام‌میفرمودبلکه پیش اذ بعشت‌هم 
روزی‌که خواست علی دا بعنوان كمك به‌ابی‌طالب بخانهة خود سرد با لحنی‌روح- 
بخش گفت؟ «اخترت مااختادال‌لی»من اذ مان فرز ندان‌عمویم فرذندی دا انتخاب 
کردم که خدای‌آن‌دا برای من‌بر‌گز نده بود. 

این‌سخن کو تاه حقیقتی بسباد بزرگک ددیردادد و آنآماده ساختن علی است 
برای مبدانی‌که باید دهبری جهانی دا بعهده گیرد وعالمي اذ مقام دالااش برای 
فر‌ماندهی استفاده کند هر چه بسشتر مبرفت این مطلب | شکاد ترمیشد. 

درغار, وظیفهة حفظ وجممآودی آندقه باعلی بود سپس ددلیلةالمبیت‌باید 
درستن نبی‌اکرم بخواید ونشان بدهدکه اد خلبفه است‌ودد جنگها در همه‌جاسیر بلا 
باشد تاجاشکه نبی‌مکرم مکوند فا پرچم دا بدست کسی‌میسپادم که اوددست‌خدا 
ورسول است وخدا ورسول اورا ددست مداد ند وصدها داستاندمگر که در بادءهر 
يك با یدصفحاتی نوشت داین‌مختصر گنجایش آن‌نداددکه در بك يك موادد بحث‌شود 
وبزرگان در این‌باده به تفصیل پرداخته اند » تنها به چند حدیث که براددان سنی 
در کتب خود که مورد اعتماد عامه مسلمین است آودده‌اند پرداخته داز ملت شعهو 
علمای بزرگت شعه که حقاً در احباء دین خداد تحلیل و برردسی مسائل اسلامی 
سهمی بزرگه دارند پوزش میطلبم که‌ددایندساله کوچك بذکر احادیث منقوله از 
طرق شعه نبرداخته‌ام وتنها نکته‌ای که مرا داداشت تنها سخن براددانم را باز گو 
کنم آنستکه جوانان عزیز ودانش پژوان اه متوحه‌باشند که شعه تعصیی باطل 
ندارد وهر چه 35 با مینوسد برای درلاحق ونشر معادف اسلامی از دیدگاه 
نبی‌اکرم است وهبجگاه درمقابل حق ایستادگی ننموده و سخنی بگزاف نمیگوید» 
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درگ مه‌کند و بدتبال درك خود گام بررمبدادد. 

۱-مسلم‌که یکی از بزرگان اسلام است ددکتاب صحیح خودکه بنام صحیح 
مسلم مشهور است دریاب فصل علی درص۱۲۳ طبم مصر چنن میگوید: 

پیفمبراکرم فرمود: مردم! نزديك است مر گه من فرادسد ومن بجان آ فر.بن 
جان خود دا تسلیم کنم دبدانیدکه من‌ددمیان شما ده چیز گرانبها د سنگن قیمت 
مسگذارم. او لن‌چیز بر بهاکتاب خدا است که موجب هدایت شما و دوشنایی قلب 
شماست که بااین نود الهی ددتادیکیهای جهل دنادانی دهبری میشوید و سعادت 
میرسید» پس‌بیائید کتاب خدا دا بگیرید از بستگی بآآن بهرهمند شوید ؛ دا نچه 
مبخواست مردم دا دراین وادی تحریص وترغیب نمودکه از کتاب‌خداغفلت نورذ ند 
سپس گفت ددمین‌چیز اهل‌بیت‌من است.من‌خدا دایاد شما میا ودم ددباد! نهامبادا 
خدا دا دربادء| نها فرراموش‌کنید و آ نها داکناد بز نید. 

این جملات دا پبوسته تکرادمینمود تا سه‌بادمردم همه شنیدند. 

امام حنایله احمد هم بهمین تحوه درصحیح ج۴ص ۳۶۷ نقل کند. 

۲- ابن‌حجرالهیثمی ددصواعق محرقه ص ۱۳۶میگوید: وفی‌رو اب صحيحة: 
«کأنی قددعیت فاجبت. انی‌قدتر کت فیکم‌الثقلین احدهما اکبر من الاخر کتاب‌الد 
عز و جلوعتر تی‌فا نظروا کیف تخلفو نی فیهمافا نهمان بفتر قاحتی برداعلی الحوض» وفی 
روابة: دانهمالن بفتر قاحتی برداعلیالحوض ساأّلت دبی‌ذالك فلاتقدموهما فتهلکوا 
ولا تهصروا عنهما فتهل‌کوا دلاتملموهم فانهم اعلم‌منک»: 

درخبر صحیح است دوذی پیغمبر(ص) فرمود زود است که من بسوی خالق 
خود خوانده‌می شوم و من دعوت‌حق‌دالبيك میگویم و مرگگ دا استقبال میکنم. 
بدرستیکه من اذخود دوائربزدگ برادزش بیادگاد گذاشتم داین دوچیز بزرگی که 
بجای می‌ماند یکی ازدیگری برآدزش‌تر و نست باو تا کید و توصبه‌ام بسشتر است: 
یکی قر آن‌کریم ودمگری عترت من است» متوجه باشید دقت‌کنید چگونه با آن 
دو دفتادمیکنید ومرا دریارآ ندوملاحظه مینمائید. آ گاه باشید ایندواز هم جدا 
نمیشوند تا ددحوض‌کوثبا هم برمن داددشوند. وددحدیث دیگری است‌که ایندو 
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۳۹ 


شده وامروز وه تاه که خلافت آتحضرت را سدازذختمی مر تست بر‌سمیت 
مىشناسد» فکره‌است‌که مانند سایر روشها دارای دوجنبه ابتدائی وثانوی بوده و 
درمر حلهٌ اول تنها اساس مذهب ببان میشود وفکرت بطود کلی‌دردستری افرادقراد 
و ودرمر حله ددم گسترش بیدا نموده وبا بردسی ومطالعات فلسفی وغیرء‌روی 
آن بحث مبشود. 

ندون تردید در جنبه اول نبی مکرم منیانگزاد اسای تشیع بوده و نه‌تنها 
فکر را درمبان مسلمانان انتشار داده بلکه لفط کلمه شمه دا نز نکار برده است و 
چون مسلمانان‌گفتار اوراگفتاد خدا مبدانستند «ماینطق عن‌الهوی ان هوالادحی 
وحی» قر آن‌کر بم‌فر باد یز نداد هر چه هت آردحی است بروردگار اوراا گاه 
ممکند لذا بدتبال پیامبر عالقدر درگ ان‌گام برداشته و بهمن‌نام نامده شده‌اند. 

فرش قرع کننه کتانهبای سواعق ای ره نها یه بآیوآتی م دزالتتوز 
سیوطیدا بردسی‌کنید تا این حقیقت دا از کتابهای| نها خود پینید ودر لك کنید. 

آنها میگویند پیامبراسلام فرمود: «یاعلی انك ستقدم علیالت انت دشیعتك 
راضن مرضین و تقدم علبه‌عدوك غضاا مقمحن». 

باز آ وددها ند که رسول اکرم فرمود: «ان هذا وشعته‌هم الفائزودن» علی‌جان 
زود است که در تعتگاه بروردگاد تو و پیروانت با صودتی بسندیده دنسکو حاضر 
می‌شو ید ودشمنانت باچهره‌ای غضبناك وافرده‌حاضر میگردندعلی‌جان تودپیردانت 
رستگادانید. 

واین‌مر حله درزمان دسول اکرم| نقدر اوح‌گرفت که درسطح رسالت زبانزد 
عام و خاص‌گردید دمسلمانان درافق مودت فی‌القر بی که درقر آن کر یم ندان اعللام 
شده از آن ناد مسنمودند. وچون فرستادهٌ خدا دعوت حق‌دا لبيك گفت مسلمانان 
بدودسته منشمب شده واذاین‌جا مرحله دوم شرودع میشود وتاکنون بحث اجتماعی 
وسیاسی وفلسفی دریاده تشیعم وشیعه درجوامع مسلمین ادامه داد دهرچه دمان 


پرش‌میرودادن فکرت صودتی دوشن‌تر دمعنائی عمیقتر یبدا مبکند دمردم دوشن 
و ۳ 


بين بابردسی ادضاع جهان این‌حقیقت دا بهتر درك میکنند و بدنبال آن سَحقیق 
سیر داز ند تا جهانی‌دا درسایه گسترش حکومتی که تحت دهبری دهبر اآلهی اداده 
شود سنند واز حق‌کشی دمحرومیت دود گردند دانسانی آزاد ددمحیط انسانی 
ز ندگی‌کنند. 


بیامبر اسلام ودو ازده امام 

کسی‌که درکتب احادیث تضیر» سیره و تاریخ بردسی‌کند بدون مبالفه تعجب 
مسکنداین‌همه سر گذشتهاورواباتواحادت که دربادة‌امیرالمومنن علی(ع) ازذبان 
شنعه دسنی‌که هريك با سلسله‌های متعددی گفتار خوددا به نبی‌اکر ۴میر سا نندچگو نه 
از باد رفته وموردعمل قرادنگرفته‌است؟ ومردم پس اذم رگ نبی‌اکرم چنان‌شودائی 
تشکیل دادند دکودتابی ننگن بوجودآمد. دفلم انتجا ارسبت من یکت : 
شرح این هجران واین‌خون جگر این زمان بگذاد تا وقت دگر 

ی خود درهر‌شانه‌روزی ده‌ها بادضرر وریان دوری ازقوانن اسلام و 
پشت پا زدن به‌سائل اسلامی دا نمی‌بينيم بازچرا بخود نمی‌آئيم و دسن ذنده و 
سرمابه مترقی اسلام دا درخانه وکوچه وباذادهد‌شهر خود پیاده نميکنيم در شخص 
خود هم احر اء نمی‌نمائيم. 

بگذدیم پیامبراکر نهتنهاد با علی(ع) صحبت فرموده البته ادچون‌محود 
بوده مر کزجدا شدن امت دفاصله‌گرفتن باخانه پیغمبن بوده لذا دوی این مطلت 
تکیه شده وبرای‌اثات خلافت حضرنش صودتهای مختلف تأکید واصر ادشده‌است 
تا همه ینند و بدانند بهانه‌ای تیاور ندو لذا درروز غدیردسول محترم علی دابادست 
بلند نمود و نشان داد د سپس ازداه صدا فرباد زد: در که من مولای اویم علی 
مولای ادست» تا همه از کو چك ویزدگك» بینا دوکر دشنواو کود.همه وهمه‌سنند و 
بشنو ند تلکه دز باده اوصیاءدیگرهم «سخن گفته وآر یات فصل ارعلماء بسشتدرصیاح 
خود نقل نموده وشهر تی سزا سداکرده است. 

۳۱ 


مسکند: «فال سمعت‌النبی صلی اننهعله دسلم شول: یکون ائنی عشر اعیر اه فقال کلمه 
لم اسمعها فقال ابی‌انه قال: کلهم من قریش» جابرمیگوید شنیدم ازپیفمبر که فرمود 
۲ امیرمباشد وبعدا بنعن گفت که زرا نشنندم یدرم گفت که فرمود همه آنها از 
فرش میباشند. 

امامستتاد ار شاه انار بو افطه ا باع گر اش قل هت یه فال رت یرفن 
«الائمة من بعدی‌ائنی عشرءاولهم‌انت‌با علی و | خرهم‌القائم‌الذی یفتح‌النه تعالی‌ذکره 
علی ندیه مشارقالارض ومغاد بها» ( حارج ۵۲ص ۳۷۸) بس‌ار من دوانده تن بر 
مسلمانان امام وییشوا هستندکه ادلن پیشوا امیرالمژمنن علی(ع) دآ خرن‌ستوا 
حضرت فائم است که خدای متعال بدست باکفات آوهمه رزوی دمن دا فتح نمودهه 

پبشوای مذهب امام صادق(ع) بواسطه از پيامبر اکرم تقل مبکند: «فرفعت 
راسی فاذاً باتوارعلي وفاطمة دالحسن دالحن وعلی‌بن‌الحنین ومحمدین علی و 
جعفر بن محمد موسی‌بن جعفروعلی‌بن‌موسیدمحمدین‌علی وعلی‌بن‌محمدهالحین 
این‌علی «الحجه‌بن الحسن القائم فی‌وسطهم کا نه‌کو کب ددی‌فلت: بادب‌من هوّلاء؟قال 
هو لاء الا ئمه و هذاالقائم الذی بحل حلالی و «حر م حرامی 2 به‌آنتقم من اعدائی و 
هوراحه لاو لبائی وهوالذی شفی شعتاك من‌الظالمن والحاهددن والکافر ین.» 

دراین حدت شرف نی‌اکرم نام يك يك از دوازده خلیفه را ذکر مسکندکه 
درشب معراج دیده د تعلی گر فته وسیس مزایا وخصوصات حضرت مهدعوانتقامی 
که ازدشمنان اسلام ات ودل دوستان را خنتك غبکند سان منتماید. 

احمد حثبل ددصحیح خود جهص ۸۷ ارجایر نقل مسکند که سامبر اکرم در 
حجةالوداع فرمود این دین همیشه ثابت «برقرادمی‌ماند «بردشمن چیره میگردد 
ودشمنانش نمستوانند فا سسمی | بحاد کنند ۳ اشکه از عمر امن من بگذرد و 
دء ازده خلسفه من بر آنها حکومت نماید» سپس بیفمبر سخنی گفت که من نتوانستم 

۳ 


بفهمم چه‌گفت ازیددم سوّال نمودم‌گفت دسول اکرم فرمود دوازده خلیفه من همه 
آنها ازقرش هستند" وددهمین مضمون با اختلافات کمی دد الفاظ ددایت فر یب 
۵ حد یت نقلمسکند که همه | نهابا الفاظ مختلف دلالت دادد برانشکه بنامبر(ص) 
فرموده خلفاء من ددانده نفر هستند که همه آذفرش و تا | نها برمسند حکم‌بر قراد 
باشند زمر دم تسلیم [ نها نوده دین خدا عز بز ومحمرم آستتی ‏ 
قر آن وععرت 

از | نحه گفته شد چنن استفاده مشود که ددن خدا فائم ندو اصل قرآن و 
عترت است‌که تا دوذقيامت این دواصل بر قرادبوده دهرگزبینآ ندو جدائی نمیافتدو 
احادشی که در کتب هعتبره شیعه وسنی آودده شده همه برآین مطلب گواهی هد هد 
مع‌القر آن دالقرآن مع‌علی‌لن بفترقاحتی بردا علی‌الحوض, انی‌تادك فیکم الثقلین 
کتاب ال وعترتی »همه گو اه براین اصل اساسی هستندکه‌قر آن وعترت تا دوزفامت 
برمردم حکومت‌میکنند دازهم جدا نمیشوند تا درییشگاه خدای‌متعال نزدرسول 
اکرم در کنارحوض کوئر آ یذد والته درآ نها با نود اسدو ححت خدا بخسات 
بندگان دسیدگی میشود. 

آگر نا باشد احادیتث و بات و گفتار مزرگان » در این باب باد شود بطود 
قطم بایدکتابهائی مفصل نکاشت واذ حدود این مختصر بیرون است و تنها منظود 
راهنماگی طبقه جوان است‌که ددباده حضر تش تج درز باید برداشت نمود. 

۱ مسلم در کتاب‌الاماده همین حدیث‌دا نقل مینماید. 
۲- در کتاب الامامالانیمشر ص ٩۱‏ : میگوید احادیثی که از پیامبرا کرم دسیده که امامت 
یا خلافت بدوازده نفر میرسد وهمه آنها ازفريش میباشند بحد تواتر دسیده و بخادی ومسلم 
و ترمذی و ابوداود ددصحاح خحود واحمد دزرمسند وحا کم در مستدر و حطیب بغدادی در 
تادیخ خود ودیگران در کتب خویش مفصلا نقل نموده‌اند متقی‌هندی در کتزالعمال ج۱ص 
۰ حدیث ۴۶۵ وا حرجوا الی‌اثثی‌عشرمنکم یکو نوا کفلاء عی‌قومهم کما کفلت! لحو ادیون 
بعیسی بن‌مریم ولایجدن احد کم فی‌نفسه آن‌یو خذ غیره فانما یختاد لی‌جبرئیل» 
۳۳ 


بحث امامت ودهری باید دئمال شود 


ردزی‌که ما درك نمودیم خود بخود نميتوانیم حقاثق دا درك کنی و بددن 
هوا دهوسی بواقم بررسیم بلکه برای ادامةٌ زندگانی شر افتمندانه وانسانی‌باستی 
ازغیب این عالم استمدادکنيم ویرستش خدای بزر گک نمائم د همه در هر مقام و 
موفعیتی باشند چون ما عاجز وناتوانند وحق کت برما را ندار ند و تنهاخدا 
است‌که باید برانسان حکومت‌کند ناچاد باید اعتراف کنیم در هر عصری بایستی 
بدئبال پیشوای الهی ددهبر آسمانی گشت تا با ءاهنمائی اد وان احکام خدا دا 
آ نطورکه خدا میخواهد اجرا نمود «برطبق برنامه آسمانی ازمننمی که دمتخوش 
هو ادهوس‌قر اد نب‌گیردکسب‌فیض کرد وگر نه‌خواه‌ناخواه دستهای ایا باچهره‌های 
فرربنده برای نابودی اشانها دراجتماع فعالت میکنند وسجای اینخه دستورات 
الهی دا بمودد اجراء بگذادند هواها داغراض شوم خود دا بنام قانون الهی + 
فرامن آسمانی برمردم تحمیل نموده ناچاد انسان نه‌تنها از پیشرفت انسانی خود 
باز می‌ماند بلکه به‌بدترین دضعی که ازذندگی حبوانات و درندگان هزارها باد 
گین تراست مبتلامیشود. 

نا گفته نماندکه بیشرفتهای مادی و نروهائی که بشراز جهان طبیعت کسب 
منکند نه‌تنها اورا از دهبری الهی بی‌نباژ تممکند بلکه هرچه قوی‌تر و با ذودتر 
کی هقی از شزو شتمیق اقا نز تاهی میی فد 

اگردیروز با شمشیری ده‌نفردا ممکشت امروذ با بمبی میلبونها نفر دا دد 
لحظه‌ای نابود مسازد!. 

این نبازشدید است که اکنون دراجتماعات شر صورتی آشکاد وهمه‌جائی « 
همه‌حانبه نموداداست وتنهاداه حلوگیری ازهمه این‌مفاسد» تجاوز اتودستمگر بهاه 
تسلیم حکومت الهی شدن است وروزی انسان به‌شدگی خدا راستی تن‌دد داده‌که 
تحت فرمان فرمانده الهی بدستودات خدای بزرگك عمل نماید واين قانون‌تحلفد 
ناین‌بر همیشه حکمفرماست بنابراین باید پیوسته بحت امامت دنبال شود تا 

ستمگر ان اذحکومت برمردم برای همیشه محردم بمانند. 

۳۳ 


امیرالموء منین 


خداوند او را خلیفه رسول خدا و ولی امر معین فرمود ه 


مادر : فاطمه دختر اسد پسر هاشم 

برادران » خواهران : طالب - عقیل - جعفر طیار - 
ام هانی - جمانه 

ولا دت ؛ جمعه سید هم رخسب شجاان سی‌ام ولا دت 
نبی اکرم 

امتیازات ۰ ۱ - ننها اوست که در کعیه متولد شده 
۲ - و نخستین کسی است که از پدر و مادر بهاشم میرسد 
صحیح ترمدی ج ۲ ص ۲۰۱ تاریخ طبری ج ۵۷/۲ استیعاب 
ج ۲ ص ۴۵۸ 

زوجه: فاطمه زهرا(ع) - خوله دختر جعفر - 
ام‌البنین -اسیاء بنت عمیس و چند تن دیگر که آنها 
اولا دی ندارند . 

فرزندان : ۲ پسر و ۴ د خنر نامبرده شده که مشهور 
آنها - حسن ‏ حسین - محسن - محمد - عباس - جعفر و 
عثمان و عبدالله یحیی - زینب کبری - ام کلنوم (زینب 
حسین و محمد و عمرو و عباس اعقابی باقی مانده است . 

۳۵ 


جنگ : در غالب جنگها بفرمان رسول اکرم شرکت 
مینمود و پرچمدار بود جز در جنگ احد 

آیات : بگفته ابن عباس ۳۰۰ آیه درباره علی (ع ) 
نازل گردیده (تاریخ بغداد جح ۶ - ص ۲۲۳۱الصواعق 
المحرفه ص ۷۶ 

روایات : احمدین حنیل و اسماعیل بن اسحاق 
میگویند روایات صحیحی که درباره علی علیه‌السلام 
وارد شده درباره هیج یک از صحابه نیامده است 
(الاستیعاب ج ۲ ص ۴۶۶) الصواعق ص ۷۲۲) نورالابصار 
ص ۷۳ 

امارت : روز ۱۸ دی حجه سال دهم هجری در غدیر 
خم پس از خطبه رسول اکرم که بتواتر رسیده مردم همه 
بامر رسول خدا با او بخلافت و امارت موء متین بیعت 
نمودند . 

غصب حق : پس از رسول اسلام ۲۵ سال خانه نشین 
بود . 

خلافت : در سال ۳۵ هجری مردم با او بیعت نمود ه 
و بخلافت ظاهری رسید و پنجسال در سختترین حالات 
بوظیفه خود عمل نمود . 

جنگ : در مدت خلافت خود بجز کشمکشهای موضعی 
سه جنگ بزرگ را جمل - صفین - نهروان جواب گفت . 

شهادت : ابن ملجم در شب ۱٩‏ رمضان ۴۰ هجری 
ضربتی بر فرق مبارک او زد که در شب ۲۱ در سن ۶۳ 
سالگی ( ۶۶۱ میلادی ) بشهادت رسید . 


۳۶ 


آثار: بهترین اثریکه بهست سیدرضی قدس ره 
گردآوری شده نهج البلاغه است که شروح زیادی بر آن 
نوشنه شده و اصل نسخه مورخه‌کتا بخانه‌چهل سنون آنست 
نموده و بزبانهای دیگر ترجمه و نشر داده است و چند 
فراز آن در آنجا یادمیشودا - من عرف نفسد فقد عرف ربد 
هر که خود را شناخت خدا را شناخته است 
۲ - ثلاث منجیات : خشیه الله فی‌السر و العلانیه 
والقصد فی‌الفقر والثنی . والعدل فی‌الرضا والغضب . 
سه چیز موجب نجاأت آدمی است ترس از خدا در 
پنهان و آشکارا , میانه‌روی در تنگد ستی و توانائی » عدالت 
در حالت فطب و رضا . 

۳ - الم الناس من سعی بانسان ضعیف الی سلطان 
جاثر : بدترین پتوک ناشن مز گام کسی است که از ناتوانی 
بنزد سلطان ستمکاری سعایت و بدگوئی کند . 

امیر الم منین (ع) و شهادت حسین(ع) 


نجی‌میگوید . در خدمت سرور موّمنان علی سفری بسوی صفین میرفتیم و من افتخار 
آنرا داشتم که دستگاه آبدارخانه در اختیارم بود همینکه بمحاذات نینوی رسیدیم 
پیشوای بزرگ فریاد زد و مرا بنام اباعبداله با سه‌بار تکرار امر بصبر فرمود من ایستادم 
از آنحضرت پرسیدم چه شده که چنین دستوری صادر فرمودی حضرت فرمود روزی 
بخدمت رسولاسلام‌باینجا رسیدم‌درحالیکه| زچشمان‌مبار کشاشک می‌بارید . عرضه‌داشتم 
پیامبرخدا کسی شما رابعضب‌درآورده چراچنین چشمان‌شما اشکباراست. آنگاه‌حضرت 
لب بسخن گشود و فرمود جبرائیل در همین لحظه از من مفارقت نمود و مرا خبر داد که 
بوئیدم سپس نتوانستم خود را حفظ کنم اشک دید گانم جاری گردید ۰ ۱) 


۱ - احمدپن چنبل در مسند ج ۱ ص ۸۵ و المعجم الکبیر للطبرانی حدیث 60 ص ۱۲۱ چاپ مکتبه مسجد جامه 


آمیر الممنین علی علیه‌السلام ازدید اد زعی 
۰ 5 م7 مت و , ۶ ۱ : 
ر ۱ افتیت ونم فکر کر دم مقدمدذای 3 بو سم ۳ در این 
حدمت بزر گث سرجی دردا 3 بسبار فا او درودم که و 
ِ <جمعی بحتث نمایم و کرام «كٌ ار مرابای راد مر د ۶ م 
انسانتدا که ازطرف خدایمتعال رهبر انسانیا قر ار گر فته 
موضوع بحث خودقر ار دهم باخود اندیشیدم شخصیتی کهدر 
؟ه داشته در بار ه او صحیت دم ده و شجه مت باعظمت ام را 
نتارعی ره است و نظر ات و ایکا حود را «صو رت بطم و 
۳ بز با ن‌ای اف در احممار ح<اص و عام فر ار داده حه 
می‌توان گفت تنها حقیقتی که قابل انکار نیست و با کمال 


صراحت می‌توان ادعا نمود اینسنکه تلاشهای انسانها و 


۳۸ 


۳1۲۲۳۲۲۳۳2 





ملتم‌ای گونا گون‌در بارء شناساه ی حضر نش هر جندیر آرزش 
و انتهاد م است و لی بابد گفت نتو انستها ند واقعیتی را 
در لك کنند و او را بحق ترحمه نمایند آری حق هم متا 
ات ریرا او مافوق و-واء بشری است و کحا دشر 
وس هر در اوج سس بالا تر از دروی درك خود 
سه نی ۳ 

تنها راهی ده برای شناسائی یشوای بزر کی شیعه 
بخظر عسرسد رن در باره او ار نظر بدامسر ع لمقدر اررلام 
3 حود نیده 0 از منیع دی ارام گرفته و بدون 
کوحکتر بن ری بجادعه انسانیت اعلام می‌نمادد و 
معلوم است سحنی را که حدا به بیغمیر حود 3 و 
گفته اورا با آية کریمه « ماینطق عن‌البوی ان هوالاوحی 
یو حی»تصدیق و تضْمین نموده بهتر ین وعالیتر ین‌منطقی است 
ده مبتو اند مشررا درهر دایه‌ ای ار رعلم وفصضات د باشد با امام 
شعه و خارفه دیغممن خی 22 نماید نا بروانه وار گرد 
شمع وحودش 8 و بادهدر ی حصر ش سعادن دنیا و 
آخرت خود را تامین کنند . 


۳۹ 


ادامیرالموّمنین علی یل متایعت رسول ا کرم دا نموده و 
ازفرمان خدای‌متعال که بوسیله پیامبر ا-لام بلاغ گردیده 
ببروی کرده است و برای اینکهاین‌مطلت روشن‌شو درو ایات 
واحادیث از کتب سئت وجماعت انتخاب‌شده ومدار »عبر 
ور رن تاهمه حر دمندان حپان 3 اطمسان کامل 
«مو فقست بی نظبر امام شععه بی بر ده و اردروس ع 4 انسان ‏ 
سار یج ان قشوای الیی کماا پیرههید کر دی و وزارت 
حطر تش را رای قاعی 3 مادی و وی حودبکار بر ند 

نحستین »و ضوعی که دوز زر گا ای امیر المومنین(ع) 
ددم میحورد و مهد *<صیت علسی(ع۶) ر ۱ اشکاز مسارد 
که رسول | کرم است نه فر مو < مین‌وعلی از نور واحدی 
خلت بافمد يم ۳ و <ا کم و ۱ بارد: حای 
"۳ مغر ماید کد ی از من 0 ومن ا اء هسدم ۲ 
۳ همن 5 مععو ی ‌ِ بستگی حقبقی اه ۳ 

۱- آناوانت من‌شجرء واحده . 

۲ - علی منی وانامنه ( مسند احمد جح ۴ص ۱۶۴) 


۴9 


گرانی وسختی‌شدیدی برای فسله قر یش بنداشدنبی! کر م 
احساس نار احمی شدید نمود وبا عموی خود عدای .مرل 
عمو ی دیگرخودابوطالیرفت و قاتا و3 تکفل‌فرز ندار 
حو در | با نهاوا گذار تما ید و خودعلی را اتسار نمود و 
حون حان شبرین در آغوش گرفت و بخانه خوداورد. 1 

امیر الموّمنین علبه‌السلام بخانه رسول| کرم آمد و 
تحت »رات شدید آن حصرت قرار گر وت ودرحانه‌وحی 
و تن بل آنحجنان تر نیت خی ۸3 پیامتر اسلام قرو د د هیچکس 


۲ یت شوخ آن ان معلود: 


ع‌ 
۳ 

۴ 
۶ 
۶ 


دد صاحنش ۰ هدا بت کنده تکار سازد 
0 
ی نو کم اهده‌قام دو تزا ۲ کنده <ران 


1 3 " ۰ ِ. 
3 ۳ ژّ ی ۳ اد ه ت ۲ با گرد! ند ور بشذ‌طل,ء 


یداد گریدا ار باه نهد بای فزخانهء خی بزر کف دوه 
و ی ها ِ قامعا ماشدها فاخد رسول اله 
ءل) قضمه البه وفال اختر و | < ار ابید ( جع دم م علیا(ءستدر لك 
الصحیحین ج ۲ ص ۵۷۶ ) 

۲ ماا کتستب مکتس مدّل فطل علی بیدی ساحبه الی 
الهدی وبرده عن الر دی الر یاض‌النضره /۲ ص ۴ ۱ ۲۷ 


۴۱ 


<دای منان در بر بت او تماء حپات | تکفل نماید و این 
+طاب از گفتهٌ سیوطی و ساحب تاریح بغداد خدوب ظاهر 
هو د د که من مهم او لا کم هل اف 4 و رمود 
حون ۳ سمان‌عر و ج نمو دمو بمقام فرب الهی نائل آمدم در غرم 
کبر یاگی نوشته‌ای‌د.دم که همج حدائی حر او سست و مجمن 
پنامیر ات و ما او را بعلی تاد ۶ نصرت کردیم ۱ 

آری ی حصعت ان رور تاقر کرقیی که بتامیر 
اسلام دعوت نموت خود را اظهار کرد نحستن مردی 
؟ه مردانه پاسخ مغعت داد علی و د بگفتفتار رخ طبر ی‌ج۲ 
ص 6۵۱۷ و در صحیح | لش مدی‌ج ۲ص ۱۳۰۱ ۳۹ نحستین 
کسی که اسلام آورد علی‌بود ۲ وجمع‌زیادی از بزر گان 
این مطلبرانقل و ناقلن را توثیق وتایید نموده‌اند نْکتة 
۳۹ بل اهممت رین است که صاحت کنر لعمال داستا نی را ار 


۹ ۱ ۲ 2 
ع ر‌ ؟ه <و در | <لمفه دا نی مدا ند هل مت 3 هس‌گو ید 


الا اله ایدته بملی . ( تادیخ بغداد ج, ۱۱ س ۷۳ ۱ددا لمنود) 
ی علی اول‌من اسلم فال فال الکلبی اسلم وهواین تسع‌سنین ‏ 


۴۲ 








روزری عمر گفت هیچکس بىایه واررش علی نخو اهد رسمد 
حه خود شنبدم از پیفمبرا کرم که فرمود سه چین‌از بر ای 
من است که هربك ازآن بهتر است در نزد من از آنچه 
خورشید بر آن میتا بدسپس‌میگوید منو ابو بکروا بوعبیده 
جراح وحماعتی اراصحات حدمت مسأمیرعز دب نشسته بودیم 
بیغمیر نز وا دست برشانه‌علی رد و فرمود نو نح<ستسن 
هت 25 ار اراع آوردی تواو لن کسی هستی که‌ایمان 
آوردی و و در دستگاه‌من‌حون هارون مسما نی‌در دست‌گاه 
دوسی مرش آ نکه خود بنا سقل حسن‌این پدر و عیره در 
همان کتاب‌قسمت‌دیگریدا بر حدیث اضافه‌میکند که‌پیغه‌بر 
و مود درو عرمی مدد تفت شب 15 می‌پندارد که‌مر ادوست 
هداد در <ا ایکه تور | دشمن مىدارد ۷ 

هر که سر گذشت علی علمها لسلام را خوا نده‌و در باره 
شحصت حور تش مطالعانی داشته باین حشقترسده است 


اب میتی و توت سرت وا موی 


سسوسست. 


۰ - کنزالمه‌ال ج ۲ ص ۳۹۵ فقال . انت اول الناس 
اسلاماً و اول الناس ایمانا و انت مثی بمنزله‌هادون‌من موسی. 


۴۳۳ 


9 وگ درتمام حریان بمست و جندسا [۵ بیغ مبر صلی ال 
عل.ه و آله دوش بدوش حطرتش قدم بردافته و عدف آن 
حصُر تر | «عقیت نموده و درراه زر سیدل ۳ ار حجان حود 
هم دریغ نداشته علی بوده است از اک ۳ امتاع الاسماع 
مسنو سد ۱ در یوم الز <مه اجتماع کردند و کشتن سغه‌مرر| 
همه تصو رت ان همه در حا " پیغه‌بر اجتما ع گردند 
وانتظادمی کشیدند اهل‌خانه بخو اب برو ندتارسولرابکشند 
پیغمیر چونوصم, اتااین‌در حه‌خطر ۳( دیدعلیر اامر فر مود 
بجای‌او بخو ا بدو برد مخصوص اورابرسر کشد امیر اله‌ومنن 
طبق‌دستور نبی‌اکرم رفتاد ن‌وداواولین کسی بود که حان 
خودرا درراه رعتای خدا نثار کر د و أية ( ومن النای من 
بشری نفسه ابتفاء مرضات اللهزدز باد و اونازل شد صبح شد 
عنی ارحای سغامیر بر‌خاست دسته‌ای که مر اقیت دافتند 
به سر اع علی اون من بیغمیر چه شد قرمو دشما گفتد 


درون در ود او حارج شل «س علیرا زد زد ه او را ۱ سل 
۹ فان اول‌من‌شری نه‌سه وفیه نز لت ومن‌الناس‌من:شر ی 
نعسه ابتفاء مرضات اه (البعره 0۷( امتاع‌الاسماع ص ٩‏ ۳ . 


۳۴ 








سوم 


بر د ۳ وساعتی در | داز نها نش کرد ند روزی‌هم که نو بت 
بت‌ها و فروردحجن آنبا گردید علی عله | لیام 
مردانه اقدام نمود تاحائسکه ببزد گنرین افتخار نائل آمد 
و بای خود را بدوش سغه‌سس نهاد وبت‌ها را فرو ریچت و 
برای همسشٌه بت برستی را محکوم نم‌ود و باین عمل 


۳. 


تشترز ترش فدال فا پرشیی زا از توافت 
<صا تص سای ص( ۲۳ ) بطو ری که بیغمیر قر مود علی‌محو ‌ 
۳ بوددر ذات‌مقدس, ورد کار گردیده وارخودجزی / «ودی 


و ۳ ناو اش که را ارت ده ات ساحت او 


ی 
کید ۲ 


<سار نی 

راستی درطول تادیخ زند گانی امیر المومنن این 
حفعفات همه حا حلوه گری مسکند که علی هر گامی که ار 
ممداشت حدای‌را در نظر داشت وهیحگاه بر علی نگذشت که 


ازباد خدا عفلت داشته باشد و این و و مپمبرین 


۱ - علی مخشوشن فی‌ذات اه 
۲ - حلیه الاوليانمیم ج / ۱ ص ۶۸ لاتسبوا علیاً فانه 
ممسوی فی ذات الّه تعالی . 


۳۵ 


امثباژی است‌که اودا ازدیگر مردم جپان‌حدا میکندروزی 
ا6 هانی‌خواهر مپی بان‌علی (ع) به‌حضر ثبی! کرءشرفیان 
خد که <معی از وت وا من بخانه او بناهنده‌شده| ندا گر 
برادر من اطلاعی از آ نا بدست ند بدون در نگ در راه 
رضای‌خدا آ نمارا میکشدو ازهیچ سرزنش‌سرز نش کننده‌ای 
نمی‌ترسد در راه احراء اوامر الهی . لذا بمحطر شما 
شرفیاب شده‌ام تافرمانی‌صادرفره‌ائید که‌هر کس بخانهٌ من 
پناه آورد درامان باشد بلکه‌خد! با نها توفیق دهدنام‌خدا 
۳ شدو ند تا هدایت شو ند 

روری‌هم دسته‌ای بجده‌ت تنامیر | کرم نت و از 
علی شکایت نمودند بیغمیر از این حریان ناراحت شده 
استاد وخطده‌ای ایر اد کرد و بمردم باکمال‌صراحت فرمود 
ازعلی شکایت و گله نکنید رحد | و 3 او در راه رصای 
پرورد گاد نقدر حشو نت‌میوررد که‌همچ مو حودی‌دره‌قا بل 
او نمی‌ابستّد ۹ این جر بان سوسته تکر ار میشد حون 
علی هیجخو نه مسامحه‌ای نمی‌نمود و در مقابل امتثال امر 
خن ین ون 
انّه اوفی سبیل الّه ( تادیخ طبری ج۲ص ۰۲ ) . 


۴۶ 


پرورد گاراز هیچ‌چیز باك نداشت تنها خدا میدید و برای 
احر | دستور ات‌او فام و اقدام‌می نمود وار حود نظر ی‌ابر از 
نمی کرد وهوائی در سر نداشت تا جائیکه ذمخشری در 
تسیر حود در ذیل یه الصافات صفا هت 0 مردمی که 
در میدان جنگ صف میآرایند واسبان, دا زجرمیدهند که 
ر۵ سرعت گام بر دار ند تا دشمن ر | هر حه رودتر نا بود سار ند 
در اینحال نیز بباد خداهستند ومیدان‌کارزار آنپارا اژ باد 
حدا باز نمدارد حون علی علها ل.لام که در همه حاللات 
حدا] را بظرداشت روری طواف مبکرد و درحال‌طو آف دید 
مردی در مطاف نسمت بئو امیس مردم حشم تعدی گشوده 
است حنان بر صورت او نواخت که حشمش آزرده گشت 
مرد دریده شم حودر | فورا نزد عمر رساند جون»مر از 
حریان آ گاه شد گفت علی با نور خدائی هی بیند و بان 
رفتار میکند ۰ ۱ 

۱ - فقال علی علیه‌اللام هفاالرجل یطوف و ینظرالی - 


الحر م فی| (طو اف‌فمال عمر لقّد نظرت بنورالّه ( الر یاض‌النضشره 
ج ۸/۲ ص ۱۹۰۷ ) . 


۴۳۷ 


روی همن صفات انسانی علی علها لسللام بو د که‌خدا 
اور ا درمبان تما اصحاب سغمبر برای بر ادری حصر نش 
اتتجت اوق باب 13 استیعاب ج ۲ ص ۱۰۵۹۸ بسن.او 
وحودش عقد اخوت ایجاد کرد و با کمال صر أحت فرمود 
تو بر ادر و همنشن و دوست منی ۱ و در اسر الشوبه 
ج ۲ ص ۱۵۰ آمده که دست علیرا گسرفت و گفت این 
برادر من است ۲ و در سنن آره‌دی ص ۳۵۶ نقل شده که 
تو برادر من دردنبا و آخرت هستی ۱ 

در اینجا انتحاب علی را باخوت و درروزی که از 
عموی ح<ود علی را می گیرد با کمال قیر | هت ون ه 
این انتخاب دا ازبین عموزاد گان بدستور خدای متعال 
انحام دادم و اوعلی‌را بر ای من نوی هن ۳ 

راستی هر قدر نو بسنده توانا باشد حه متواند در 

۱- آنت اخی و صاحبی. 

| 

۳ - اخترت مناخناداله لی علیکم علیا (مستدد #الحاکم 
> ص ۵۷۲ 


۴۸ 





باره علی علها لسالام و دس‌ل در صور نی که ابن‌عىاس 
سرصل ا یه قران کریم در باره علی نار لشده وابن یت ۳1 
کف تخارن عیانن که‌ارندر کازن صید ]| ر۵ ومفسر ین است گفته 
0 در بارءعلی در فر ان 1 نازل گر دیده که هیچکس 
در قر ان این مقدار آیه در شان اه نازل‌نشده است اری. 
ی رای بزر گی ۳9 ودرستی و حلاصه عصمت او 
.2 ۰ ۰ 
را اصمدن دمو ده است دا سستی ات هون موزد عابت فر ار 
گرد همان‌طور که هی م3 و <ماعت بطر ق 
مختله ه نتقل نمو ده| ند روری یآمیر 2۸ علی و قاطمه 3 
و زا ر مدای رفری ور فاد اه 
ی ار ی ۱ 
مبار کهرا زارد ت (مود انم بر بدالله انذهت عنکم ا لخن 
اهلالبیت ویطهر کم تطهیرا . 
خدا جنین خواسته است که بلیدی وتایا کی ازشما 
خاند ان یکباره رخت بر بندد و بمقام‌عالی عصمت‌نائل امد 
تا هیچگاء ار شما گناهی مرنزند و فکر و ادیش گناه 


در ۳ بدا نشودا 


۱ نوره احزاب الاحر یه ۳ 


۴۹ 


عچیت اینجاست که پیامبر عظیم الغآن پبوسته این 
مطث را تکر ازمننه‌ودو مرد؟ رابمورت‌های محتلف | شرزای 
با این حقیقت میساخت تا جائی که سیوطی در درالمنیور 
روایات متعددی نقل فدها ند 45 در مدت ششماه با هت 
هه با وم با پیشتر نبی اکرم صبح وظیر وشام بدر خانه 
فاطمةٌ اطهر میرفت و باصدای بلند میگفت السلام علیک 
اهل البیت انما یرید ال لیذهب عنکمالرجس اهل البیت 
و یطیر کم‌تطهیر آدرودباد برشماخا ندان که‌خدایه-عال‌شمار | 
با و منزه یه و هیچگاه دجار که افت و یلدی 
تخواهید شد ۱ 

ودامن شما واه و ده و و د بیخمیر هی خو است 
امتر | ممّو <ه سارد که | گر سعادت دنا و آخرت را طالب 
هستد باید از مردمی بروی ؟-ند و دهبری کسانی را 
سدیر بد که‌خدای معا باصن و درستی ٩‏ علم و نوی آ نبا 


«۱ تطمین کرده باشد وحدای رن نگاهدار آ نها باشد. 


۱ - ذیل آیه تطهیر . 


۵۰ 


سوت - بیس یبد سس 2 ِ 
ی سس 


مطلبی که شایان اهه‌مت‌است اینست که بزد گنرین 
جبزی که برای اداره احتماع بشری لازم است مسگله 
رهبری و حکومتاست گهبدون‌تردید هما نطور که قفا نون‌را 
بشر نمی‌تواند خود بحود وضع کند و برطبق صلاح ووافع 
تصمیم بگیرد خود نمی‌تواند حا کم وذعیمیانتخاب نماید 
که قانون را با درستی وامانت احرا نماید پس بایدخدای 
متعال که خود از حقایق اشاءآ گاه است قوانننی برطبق 
مصلحت‌مطا بقاصل‌فطرت بان کند و بمردم بوسلذییغمیر ان 
ابلاع نماید وهم مجری وره‌امداری آأنتخاب نما ید که ین 
فا نون را از نظرالپی احراء نماید و اینمطلت کاملا روشن 
میگردد وقتی که پیغمبر اکرم (ص) میگوید چون خدا 
انسانی دا برای خلافت (حکومت برمردع) بجای ببغمبر 
می‌آفریند با دست توانای خود پیشانی او دا مسح 
هی 3 یعتی بادست‌قدرت خویش نوری باو عنایت می کند 
که اش در حبین او ظاهر می گردد . ( اخباد اصیان 


۵۱ 








مک کی 
و ۲ خی رو کی مر کت مر 6 ۸0 همم 
۱ص ۵ مورک( 

کت ند يم > رگد ۱۱ 
۲ ۱۳ 2 ۱ کم ی و یم و ۱ 
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» کی ۴۲ ۲ ی ۱ #9 ۱۳ 
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2 ۱ 





حکومت کند و دین خدا را از دید گاه حود تفسیرو تاویل 
نماید و در شجه‌ار حق مردم محر وم ما ند لذافرمودا کر 
مرد؟ تسلیم حدای سو ند ۳ ىث راهر | هی بمایند ِ ان 
اختلاف کردند خواه ناخواه دحار مشکلات شده‌هیچکس 
و و دای ای تسین وت انیت 45 تیا گرم باعن انم 
و رمود م ن دشمن دارم کسی‌را که ۳ دم 9 
عجس‌تر آ نکه صاحبت مدرگ در ج ۳ ص از 
نبیا کرم(س) نقل هدما ید که قرمود | گرمردمی‌بین ر کن 
و مقام ( که را فضلت تر ین اما ک. ن‌است) عمادت حجن! | کنند 
و روژه و نماز بجای از ند و مر کی نبا را ور | کل در 
<الیکه دشمن حاندان ات و اهل بت محمد باشند اس 








یذ . فلوان جلا صفن بین‌الر کن و المقام فصلی دصام ثم 
یاه د هومیغی اهل بیت محمد دخل‌الناد 


۵۳ 


ذیرا حق‌را کناد گذارده و ناچار آتش اختلاف را 
دامن زده و براهه رفته و ازهمه بدتر عظمت مسلمین را از 
بین برده‌اند و برای اینکه مردم دحار هبچگونه اشتباهی 
نشو ند و دغلمازان خودر! بجای علی‌برمر دم تحمیل و 
از روز تبلیغ پیامنری تاروزمر گی بع رات ی مردمر | 
مئو حه متام باعظمت علی‌در یشگاه حدا تمد و او را و 
معرفی کرد هما نطور که ابنعسا کر در تپذیت ح ۱ ص ۴۵۴ 
روات کرده که بغمسر فرموده صحئفه بنده مومن دوهی 
امرالمومنین‌علی اد بعنی مردمی که یمان ب,حدا و 
ر پرودد گارر! باور کر ده دیدن خدار | هو ل نموده 9 
بىشأنی‌او دست شده دوستی و مبرعلی و این ات اه ان 

رد | 9 این سحر | من‌ار | گرم مد و ام 9 
[ نقدر <صر نش ب۵ ع اضر روز ند وه احاب پر اه 
حسد بردهو بد نبال ور ب 3 که اورا از نظر مقدسش 
پبانداز ند . تازو. ی در نده‌ای کباب شدور | ی ورن نش 


آورده 9 اوهم از دای حود خواست 45 مر نی ان 


۵۴ 


را نزد هن بفرست نا بامن شريك درحوردن این طیر گردد 
ابوبکر خود دا نزد بیغمبر (ص) دسانید حضرتش اوزا رد 
نمود 2 تااین‌افتحاداصب او گردد اوراهم نمیا کرم 
رد کرد دیس علی(ع) أم و درر | کوپند و «م<صّر مقدسش 
شرفیاب گردید پبمراجازه فرمود و باهم غذا تاه ل‌نمودند 
سن ثر مدی ص ۵۳۴ ۱ و عجب | شتگه بگفته که 
الحا کم ۳ ص ۱۳۰ سه باز علی مد شرقاب شود انس 
ما نع شد تا در دقعه سوم بیغمیر (ص) صدا زد دررا بروی 
علی باز کن آ نگاه در را باز تمه ودعلی بحدمت بیغمیر شر فیای‌شد 

وروری هم که أ یه شر بقه. دالوا کملت لکم دینکم 
واتممت علیکم نعمتی ‌ورصمت لکمالاسلام دیناً نازل گر دید. 

امرور دین دا برای شما کامل نمودم و از لحاظ 
قانونی و تأمین سعادت دنیا و آخرت نقصی ندارد و نعمت 
حودرابرشما تمام نموده و اسلام را برای شما دین و بر نامه 
حیات فر اردادم . و با بگفده سیو طیدررورهیجدهم د بححه 


پینمبر | کرفرمود « من کنت‌مولاء فعلی‌مولاه » هر که من 


۵۵ 


مولای او هستم و برا و ولا یت دارم علی بر او ولایت دارد 
و بزر گان دیگر حدیث این‌مطلب را نقل نموده ودر تاریخ 
بفداد ج ۸ ص ۲۹۰ حمله‌ای را اضافه میکند و می گوید 
زمانی که پیغمبردست علی دا گرفت فرمود. آیا هستم من 
ولی تو . همه فریاد زدند بلی یا دسول‌تله تو ولی ما هستی 
آنگاه پیغمبرفر مود هر که من مولای‌ادیم علی‌مولای‌اوست 
سیس عمربن الخطاب گفت گوادا باد برتو علی‌بن اببطالب 


صبح کر دی‌در<الی کهو لی‌و خلیفدر سول هستی بر تما م‌مسلما نان 


آنگاه آیه نازل شد «البوم اکملت لکم » بلکه از این 
مرحله هم با ید وم قر !ثر نباد و بحققتی بزر گت آشنا شد 
که اگر موصوع ولایت فر گرا رود <شعفت دين آشکار 
ت وه و مر د۴ از مزاياي دین حدا بی بوره می اند نا 
خدای کریم «معممر <دو د را برد ید می 0 ‌ِ نا نه گر + 
« یا ایهاالرسول بلغ ما انزاليك ان طلغ فاافت 
رسالته». اهمت این دستور الپی‌را آشکار می‌نمابد که اگر 
سستی 2 رری هر آینه دین حجد ار | تبلیم نموده‌ای و ار باب 


۵۶ 


أ 


تقسیر و بزر گان علماء در دی همین متللب ر۱ 
انلم‌ار کر ده آند انعدات مرو ن ص۱۵۰ فخرراری ودیگران 
آری‌این حق: ت روزی آشکار شد کدازاحراء ودستود پبامیر 
اسلام‌حلو 13 ی‌نمود ندو نا حاروضهءی‌سش آمد کر د که ذ کر 
آن‌هر خوا ننده‌ای‌را ناراحت‌می کند ووقتی‌هم‌علی(ع) برهسند 
خلافت ند زد نقدر نست با<راء ذستورا! و 
فرمود کد دوست‌ودشمن در پیش‌گاهش سر تسلیم فرود ورد ند 
و بعد او را در این صفت ستودند این عبدالس می گوید 
عدی در حالی ۹ دنبای رور را در احشار داشت 
و تنهپا سر زمین شام در قلمرو حکمت او نود ناز 
بخامه‌ای داشت که خودراببوشاند بمتبررفت و بمردم اعلام 
نمود من شمشیر خودرا میفروشم و | کُرمقداد مختصری من 
درهم و دینار داشتم هر ینهآ نرا نمی‌فروختم مردی دراین 
اثنابلند شدو گفت من لنگی دا که موردنیاز شماست بشما 


میفروشم و بپاء | نرا در أینده ازشما می گرم : 


۲ 


۱ 


ووفتی برادر ارحمندش‌عقیل از اودر خواست نموداز 
سهمش اضافه‌در بافتد ار د دست‌اورا گر فت و رجا نراومعلهای 
,7 ۱ 

تجارتی بردوباو گفت زاین مالالتجاره‌ها هر حهمیخواهی 
بر دار عشل‌نگر آن‌شد گفت‌مرابدزدی و امیدار ی‌علی فر مود 
«و ۳ من حقوق‌مردم را تن و و بدهم عقمل 
نی ۳1 مساعدت نکنی زد معاو ده 9 سر بحت تو 
می‌رو م عل ی فرمود هر <ه م ی‌<و هی ا دام بده من رای 
دنا ددم زا ار ددت نمید هم نزد معاو یه رفت ۶ صد هزار 
درهم هدیه گرفت «عاو ید از اوخواست علی‌را ناسزا گوید 
و او | مدح کند ءفل و صر احت حقیقت را شکار 
ساحت و گفت نزدعلی ر دنم او دین حود را حاظ کر د و لی 
معاو به مر! بردین حود تر حیح داد وحاحت مرا بر آورد. 
روری معاو بد از خالد ین ی جرا این قدر 

ات بعلی محبت مبورزی 9 سد <صلت در تن 
که موحب شده من نسمت باو عشق وررم حون غضب کند 


<لم و بردباری را بدشه خود سارد و حون سحن گوید 


۵۸ 





بر استی سخن گوید و حون حگومت رک کرد بعدل و 
انصاف قصاوت نمادد . 

امر المومدی خلیع(.۵ | لسالام حون بست‌الما لمسلمین 
نرد او می آورد .د همه | نمستجهین نسم هی مود و سس 
زمن بت‌المالرا جارو می کرد ودر آنجا نماز می گذارد 
بر أی اینکه رور فامت شپادت دهد که علی بو طفه حود 
عمل نمو ده وسیاس حر | نز که‌حنین توفقی بدا کرده‌است 
حله الاو لیاء ص‌‌ ۳5 و بازدرهمین کتاب در 8 ۱ ص ۷۱ 
ار عما یاسر نقل می ند که سغمیر فر مود . ءلی بدرستی 
که خدای هتعال تورا حنان دینت بخشدهو آراسته ات وه 
هچ و نهر ینت نشده و آن‌زینت و آرایشی‌است که 
خد او ند بند گان‌خوب خودز | که‌محنون او بندبان آرایش 
میم نما د رهد در د نبا بطو ری که دنااو را فر یب ندهدو او 


ی 


مدنبا دل نمندد د محیت هت کسخ را در دل تور ار داده که 





۱- کان علی علیه السلام یکنس بیت‌المال ویصلی فیه و 


مخ هید | رحاع ان بشهدیو ما لممة 


۹ 


انها تورا امام مي‌دانند وتو آنهارا دوست خود می‌شناسی 

من چه بنویدم و کدا- .مت از بیانات نمیا کر مرا 
نقل نمایم راستی 3 شرح داده شود بش از جند برابر 
نپج‌البلاغه خواهد شد ادا سخن خود را بايه کر یمه ۲ 
ای کسا نی که‌ایم‌ان آوردها ید | ان باشید ه, کد اردین‌شما 
روی گرداند ء ارمیان شها حارج شود زود است که حدای 
متعال‌قومیرا برانگیزاند که‌روست‌میدارد خدا آ نهار او آ مها 
دوست‌می‌دار .د اور ااینها کسا نی‌هستند که در از ده ومسن‌حود 
را کوحك وذلبل می‌ژمر ند ودرنزدمردم ستمگ ۳ 
و با شپامتند در راه حدا حپاد می کنند و ارهیچ سرد نشی 


۱ - یاعلی آن ال تءالی قد زیننا بزينة لم تز ین المیاد 
یه ات نی ماه هو تن سا 
الز هد فی‌الدنبا ذجملك لاتزدا فی‌الدنیا شبثّاً ولازدا لدنيامنغیا 
ووهب لك حب المسا کین فحملك بر ضی عنوم اتباعاً و پرضون 
بكث اماعا . 

۲ نها اقا نوی توا و اش دی ی تشر هفقو 
یاتی‌اله بقوم بحبهمو یحبو نه ادلة علی المومنین اعزةعلیالکافر ین 
یجاهدون فی‌سبیل ال ولایخافون لومة لائم دالك فضل ال بو تیه 
هر تا و الله واصع علیم ۲ 


۶ ۰ 


نمی‌هر آسندو این فضل‌خداست که بپر که صالاح بدا ندعنا یت 
می کندو خدای‌متعال عنابتو لملف اوتوسعهو گسترش دارد 
ودانای بهمه حبز است این ان که قر آن که حصفت 
علی ر مجسم می نما ید هِ بکفته ف<رراری مقسر عالی مقاه 
در نفسیر حود کوک این ایه در بازه علی ناز لشده 
بدلیل اینکه در جنگ خیبر ببغمیر فرمود فردا برجم را 
۱ می‌سیازم که دو ست می‌دارد خدا ورسول‌خدار | 
و حدا و رسول‌جدااوراده -مت‌می‌دار ندو این‌همان‌صفتی است 
که خداو ند متعال در ره و بان فرموده است برای 
* روایتی ارطرق‌شععه در باره عىد عدیر نقل هینمائيم. 

بگفتهُعلامهمجلسی در بحازالا نوارج۷ بابآخارا لغدیر 

اماء صادق ازیدران خود نقل می کسند که دسول 
حد | فرعود رورعدیس بر آددش‌تر ین اعیاد امت و یروانمین 
است ودرحسن روری خدا هر | امر فرمود که‌یاد آوری کنم 
حلافت بر آدرم علی بن تیطالبدا"تاییشو | باشد بر امت من 
و سرد پس ارمن بدنبال آوروند و بواسطهٌ اوهدایت شو ند 


بنابراین روزغدیر روزی است که دین حدای متعال کامل 


۶۱ 


شده ودیگر نراری مردم هی ار لحاظمدهبی ندار ند و 
نعمت خدای درحنین روزی برملت مسلمان تماء‌شده است 
خدای متعال حنین دین کاملی که ازل<اظ قانونو حکومت 
بمرحلة کال رسیده است برای مردم مقرر داشته سمس 
شت | کم ویات ک مطلب اساسی آشاده هی نماید که 
امامت و نوت يكث منشا داشته ومی ون علی ازمنا-ت 3 

من ادعلی هستم اواز سرشت من درشته شده است و اوست 
بشوای خلق بعداد من که دره‌ش‌کلان وا ختلافاتضاوت 
می نما بدوسنت‌ور وش‌مر | در حمعت روشر و آشکارمی گرداند 


| گاه پاشد هر که علی را دوست مسدارد مه و رادوست 
می‌دارم ۶ آنکه باعلی ۱ مر اورا دشمن م ازج 
| واه باشد کهمن شه رونت ومد ند ۵ فاصلهام وی بابی 
است که انسانها ر ۱ بفضلت و علم رهر ی قاری ار درو 
و مردمی که ار دوستیمن د#می ز ناد وعل, رادشمن 
دار ند تا که مرا ی ممعوث ساحته سو 3 و 
علی ر تا مقام منصوبت نمودم و خله خود فرار ندادم 


#۳ 


نموده و دا ورمین بددن سمت وای (ر ددد . 


۰ر دس ار 9 حدای ممری عال اور | بنام و , شان معر دی 


۲۸ و اسالامعلیکمو / حمد اللهو بر کا ۵ 
۶۲ 


۳۹ بو نسستعینهو نژهن به » و نتو گل‌علیه» و نمودبالهمن‌شرورأنفسنا ومن‌سیثات 
الا لذيلاهاديلمن‌ضل ؛ ولامشل لمن هدی؛ وأشمدأن] لاله » و آن مدا عجده 
ورسوله امه : آیپاالناس‌قد بني لیف الخبی ره هي لامنلنصف ممرالذي 
تلف واني آوشكآن! دعی‌فأجبت وان مسژول تم مسژولون؛ فمذا|تم‌قالون؟ تب 
دنك قدبلفتر نسحتوجودت فجز تخیر , قال : [ ستم‌نشدون آنلا۱ له لاله : و 
آن محدآعرده‌ورسوله, وآن جنتهحق "و نارمحق وأن الموت‌حق "وآن الساعة | تیقلاریب‌فیها 
ون نییعت من‌فی التبور؛ قالوا : بلی نشهدبذلكک» قال: للم اشهد » نم قال :ها لناس‌لا 
تسمعون ؟ قالوا ۳ قال : فاني‌فر طع ی‌الحوض: و أنتم‌داردون‌علي" الحوض , وان" ۶ 
مای‌صنمه وبص ری" فیًقداعددالنجوم م‌فشة فانظرواکیف تخلفو يف لین ۳ 
فنادی مناد : وماالتقلان بارسو لا ؟قال الا 5 رکتاب‌اله اف تاه عز وحل و 
طرف بایدیکیفتهسکوابهلاتضوا وال خرالا صغرعترتي » وان اللطیف الخبیر تبأني | 7 
آن‌بتفر قاحتی‌برداعلی الحوض فسألتدلكلمماربي » فلاتقد موهمافتپلکوا . ولاتمم. 
عنهمانتپ‌کوا »نم آخذي دعلي فرفعواحتی رژي‌یباض آ باطیماوعرفه القومآجمعون ب فق : 
ابپاالنایمن او لی‌الناس‌بالممنینمن انفسهم ‏ قالوا: آندورسوله‌آعلم » قال : ان‌انتمولاي 
وآنا مولی‌المژمنن و تآولی و مأفسي‌فمن کنتمولافعلي مولاه»بقولبادلت‌مرات؛ 
ی ۳" بع‌مرات م‌قال آللیم "وال‌منوالاه این بدا ۰ واحب 
هن آحبه » و آبنض م تا ؛ وانصر هن‌نصره 3 وادرالحق معه حیث 
دار » لافیلغ الشاهد الغایب » ثملمیتفر قواحتی نزل‌آممن‌وحي‌اله بقوله : آلیوم اکملت 
لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی » لا ية . فقفال‌رسولانه صلی‌انه عليه و له : ها کبر 
علی ! کمال الددین . واتمام النعمة ؛ ورضی‌الرب برسالتي » والولاية لعلي من‌بعدي 
نم‌طفق موم یبن ُون امیر المژهنن صلوات‌اله‌علیه و من‌هناه‌فی‌مقد ۶ لصحابة : الشیخان 
ان نکر کر و بغم بخ‌لك یابن ابی‌طالب ات و ات مولاي و مولی‌کل 
مومن و مومنة » دفالابنعباس : وجبتو المفي اعناق الوم » ققالحسان : ا,#ذن‌لي بارسول‌النه 
آن اقولفي‌علی أبباتتسمعین » فقال : قل‌علی بر کال » فقام‌حسان فقال : بامعشر مشيخة 
قریش أتبعها قولي بشهادة, من‌رسولالنه فيالولاقماضيةنم قال : 

بنادیهم یوم الغدیر نبیهم بخم فاسمم بالرسول منادیا !۲ 
۶۲ 


اه هرایم 
۰ص 7 . دش .1 ۱ ۶ 
عنوان وین حبت علنابطالب 
کلیس اس ام سر 2 م4 اه 9 
(۲( حللراحت عتا مرول ات4 
ی ۶ و 2 سر ی سا 
دس کءلت فلج دل‌سواء 
0 
دم القران مع علید علعالشران 
دم من آذفعلتافلة‌آذان 
مرس لش و وه مسا ۶ ۶ 7و1 
رء) وعل مره وایدووالتا رابجا رشه 
و ۱ ۱ص 1 زر 
رس اناالتل ول ماک وبك باعل بهت داهن 
9 74 و و ح مس 
دم علخ مر لهالزاس‌ین‌بدن 
2 من مرح ۳ 2 4 ۳ و ی 
۳ 2 کرک[ 7 
۰( عل‌ی مها روب ومری ت 


ٍ۳۳ 1 ِ 1 2 را ۳۳۳ 
( ۱ علچرلبسیرم« ول لو 


۶۴ 





ی ملع لاه ۲ 

ر۱۳) بیع 7 سٍِِ م ال ال یازا 

ر۱۴) یو وی 
نزن سابعلا ابسطالب علت( رگا 


* و  )‏ و 


ره) وت وصاجب لالب 
مر مرس و دوه وس سوق - 
رعءا) ال : 
خر و و .ی 


ى‌ 
من سم مسر 0ص | مس مین 


۳( ۳ ۱۳۳ 
ومد چاه علخ یه 

رو سمل ای صل] له علتهوالهمرعته ام 
ااب لاد لمات الم 


,۷ و و سس 
معا | 


د خع لت یبال تار ساب 


۶۵ 


مس رس 9 ۱ ار ۳ یت 9۶ , ور و 


ره ِ ,۰ سس ۱ 

كِ حبت علرچسنه لا بضرمعهاسپنه وجص 
م 

۳ سم رس ۶ ۳۲ ۰" 9 اس ٩‏ سس میحر ک 

علن ۳ 1 

و سب لا قح مع 

مرو ره ۱۵ 
کوک لاملا 
بجه باعل کات 

2 ای ای ۲ ۱ ۳ ۱ ام 

موی ومنحرح ب کرک اف 

م ا 9 ۱ ۳۳ 
د۴ 1 عل‌علبهالس الم عم 3 
‌ ِ 

ی و سم او ‌لید ‏ 59-4۱ 
۲۰ رل وه عل میالم عباده 

و مس مک 2( ۱ 47 2 و 
دمی َوعَا یکی نا کی 

وص عر ث ِ 9 ای ۳ 7 ها 
دی انم لْاستجت لبلب 

ح هس رل 2 ك/-»--]) 

۳ رو تس و - قر ام وچ سر ۷ هو 4 
۳۸( بمَلالتاس پم الممه عرالاهردیو2 

ات ۳ سس هم ۳ ۲ ور 

عل الب علبه السلام 


۶۶ 


ی 1 


سم ان مرمجد وت فاداکان ذلت 
خالزمواعلیاً اهامای تلع والباطل 
سمل شرف ن بخ اعا مرامّل 
9 رخاعطانها 

8 ام نو الیو 
ی ی هر 

دج خب عل وم ارم ربا د وتا 

رس خت لالم ونر التار 

مج مرت( حبال لمع اتشهینا ومن 


9 کب 4 


ار فمتل مامت ۳9 


دم الما و مبوخ رز ده عل ربالاب 
مر لصا نل علن بزبها لک 


۶۷ 


مر بها عض رنه له ما هل رده وم ناخد 


2 :6۹ رن 
۳۷ من 
ولا کات مااحصوا ال لین 
ابمطالب علنه لام 
مس مثل مثل ملبو ی کل نو زج منک 
او لت عنها خرن 4 


عصی 
پی ۷ سس 


دوس لیب لاه اد عَلَ 
الما 

۰ جر اس پیت 
شب4وحاسب4 بل سا 


حصٌ ٩ ( ٩‏ سس صی 


۳ ۳۶4 و یرد 41 
۱ مصعا : ه ردنا ‌ 


ال4صَلع علٍ والخل ۱[ 


۶۸ 


ب! و نم بر اب وس وا نام هه و م2 
هل علخ دالخل بید رخرو نود 


وتو لسع ولج 
بدا بات والتهایمی رد ولد ومرالب 
لایس ول ولو له واوسط و 
یاه عص[ اه ع یل واله مه وهی 
علاط رها رها ها یا 
مایت سل یی وال خی هک 
ماوق کلم لالب 
مدای وال بید د یل باعل 
مرا وکین داب ال 
ص ی مولع بوک دوذ لت 


۶۹ 


رل ای تمه با رای بو وال 

ی دار ند واه 

أَک نز ۳ لاح ولا ایا نمی 

موف یرنه 
وجه وضو و ارت 


بسم اله الرحمن الر حیم 
0 و و هچ دج بلج با اجه خه 
چم خطب امیرالمقمنین علیابنابیطالب(ع) الناس بو الفطر چم 
فقال )مهاالناس‌ان_بومکم هذا بوم _یذاب‌فیه الم<سنون و ۹ 
یخرفیه السیئون و هو اشبه.بوم‌ببوم‌قیامتکم فا کروا 5 
بخر و جکم منمساز لکم الی مصلا کم خر و جکم‌من الا جداث ِ 
الی د بکم و اذ کر وابوقوفکم فی مصللا کم و قوفکم بین بدی دلگ 
دبکم و اذکرو ابر جوعکم الی مذازلکم دجوعکم الی له 


ظ مناز لکم‌فی‌الجنة ار الذار و اعلمو اعساداله‌ان‌ادنی للصائه‌بن ظ 


و جع 


6ج 


۰ و الصالمات آن ناد هم ملك فی خر بوم من شهر دمضان ِ 
ابشرو اعمادانته فققد غفر لکم ما سلف من ذاو بکم فانظروا * 
۰ کبف تکونون فیما تستانفون « امالی صدوق > ده 
مج جک دا ان اج دج دج ج دیدن ج بر ٩۶‏ 


۷۱ 


مردم دراین روز بزرگک اسلامی نیک وکاران بیاداش‌عمل‌بيك خود 
میرسند و گناهکاران در چنین روژی خسارت و زیان مسینند . 
امروز شبیه ترین آبام بروز رستا خیزاست‌چه‌درقيامت هر که‌پاداش 
اعمال نك و بد خود دا میبیشد مس موقعنکه از جایگاه خودیرای 
اداء فر صّه نماز ع.د ما شید سساد آورید روزی هم‌از آراسگاه‌های 
خود برون آمده و به‌حضر بروردگار احضار ممشو دد و چون برای 
نماز می استد بخاطر آورید روژی در فا مقدی پروردگاد 
فر ار ی وی و یت و از نماز فراغت یمد کر‌دید و نمتازل 
خود بر گشتد توجه داشته بائید روزی هم بافامتگاه دائمی خود 
که بم‌شتو بادوز خ‌باشد خواهید مراجعت‌نمود (بنابر این انسان با 
کردار نك و بد خود سر نوشت خوش را بوجود میآورد ) 
بن د گان خدایدا نید هکره سر وه خدای متعال بمرد و زن 
روژه دار عنات مسفرماید اشتکه در آخرین ساعت روز ماه 
مارگ ردان منادی حق فر داد مبز ندیشارت باد شماراکه خدای 
بزرگی گناهان گدشته شما را آمرزید و د« باده آینده خویش 
متوحه اعمال خود باشد( از امروز زندکی از سر گیر بدو بایبروی 
از دستورات الپی و دوش نی اکرم و امه طاهر ین راه سعادت و 
ننکبختی دا پیموده از هوا پرستی و شوت رانی دوری جوئیدتا 


در دنیا و آخرت موفقیت یابید) . 
۷۳۳ 


الرسول (ص) فی ددیر خم 
فال لما رجع‌النبی (ص) من حجدةا لوداع نزل غدیر عم امر بذوحات فقممن 
ثم قال و کانی دعیت فاجبت دانی تارلفیکم الثقابن احدهماا کبر من‌الاخر 
کتاب‌الله وعتر تی اهل ببتی فا نظر و کیت تخلفونی فیهمافانما لن‌یفترقاحتی 
پرداءلی | لحو ض لثم قال آن اله‌مولایو اناو لی کل مومن ثم انه | حذ بدعلی‌دضی 
اله عنه فقال من کنت و له فهذا و لیه اللهم وال من والاه وعسادمن‌عاداه 
فقلت لزید سمعته من رسول‌اله صلیاله علیه‌و سلم وانما تان فی‌الذوحات 
احد الار آه بعینه و سمعه باذثه 
الر سول بتو جه الی اصحابه 
وحدثئنی عن‌مالك صن ابی‌النظر م-ولی عمرین عبیداله انه بلغه ان 
رسول‌اله صلی‌اله علیه‌وسلم فال لشهداء احد .هولاء اشهد علیهم فقال 
ابویکرالصدیق المنا »؛ رسولا* اخوانهم اسملنا کما اسلموا و جاهدنا 
کما جاهدوا فقال رسول‌اله صلی الله ءلیه و سلم : بلی و لکن لا ادری 
ماتحدئون بعدی فبکی ابوبکر ثم بکی ثم قال اثنا لکائنون بعدله 


۷۳ 


در راه دشر فضائل امیر الم منین جان‌داداما؟ ۱ 
حافظ ابی عبدالرحمن احمد بسن شعیب ب-ن سنان الساشی 
(متوفی ۳۰۳ ه) که از هلمای بنای اسلاء‌ونزد سنبها مقامی بس شامخ 
دارد روزی بدمشق آمد دید مردم از حق بر کنار مانده و از 
مقام مقدس امیرالمسومنین استفاده نمیکنند فورا قیام نموده و 
کتابی بنام خصائص در فضائل امیرالمژمنین نکاشت که در مصر 
در مطعبه تقدم بطبع رسیده است و حدیث دیسر صفحه اول 
از آنجا گرفته شده مردمی که با حقیقت آشنائی سداشته و 
یوسته بمبارزه با حق رای سود خحود مییردازند او را آزار 
وشکنجه نموده و از مسجد پرونش کردند و سر انجام از شهر 
هم دورش موده و در رمله بدرود حیاة کفت و در بیت‌المقدس 
دفن گردید این بود سرگذشت عالمی سنی که از حق دفا ع‌نموداما؟ 


کثف الظنون ج - ۱ ۷۰۶ الاعلام زر کلی ج ۱ - ۱۶۵ 


۳۷۴ 


پیروی از روش اهل بیت درکیریها و اختلافات را خانمه 
مید هد 
امام معصوم که حکومت مسلمین را عهده‌دار است منصوب 


روزی که رسول اسلام بدستور پروردکار متعال بدنیای 
بشریت اعلام نمود : انی تارک فیکم التقلین کتاب الله 
و اهل بیتی (وعترتی )وانهما لن بثرّ تا حنی‌بردا علی - 
الحوض ( مستد رک حاکم و دیگر از کتب معتبره اسلامی از 
شیعه و سنی ) من از میان شما میروم و برای ما بامر خدا 
دو یادگاری پربها بجای میگذارم نا مکتب اسلام در جهان 
باقی بماند و مسلمانان با تمسک و پیروی از این دستور 
آسمانی میتوانند موقعیت خویش را بدست آرند و جهانی 
را از بدبختی و سیه روزيی نجات دهند و این دو اصل 
انتها که کتاب خدا و عترت رسول است هرکز از هم جدا 
نشده بلکه قرآن بدست عترت در اجتماع پیاده میشود و 
امام از قرآن و سنت الهام میگیرد . 

بنابراین طبق قرآن و سنت اجنماع اسلامی روزی 
میتواند در جهان حئومت کند و با حفظ موقعیت خویش 
دنیاتی را از بدبختی نجات دهد که روی این دو یایه 
اساسی که قانون و مجری آن است حکومت اسلامی خود 

۷۵ 


را تشکیل داده و در تمام انشار حکم خدا بفرمان معصوم 
اجراء کردد و جز فرآن و ولی امر که نکهبان مبین کناب 
آسمانی است دیکری در فرد و اجنماع دستوری ندهد و 
قانونی در مقابل قانون الهی وضع نکند و شاید صدها 
آیه‌و حدیت بمضامین مخنلف از طریق شیعه و سنی رسیده 
و ارباب فضل و دانش مینوانند در کتب معتبره‌بررسی 
و مطالعه نما ند . 

خوشتخنانه , درباره فران کریم اختلافی در بین 
مسلمین وجود ندارد و همة و همه ار ین کناب آسمانی را 
بهمین صورنی که هزارها بار در کشورهای محنلف اسلای 
فرط نم کلم تن با ای مکی مه زین : 
مورد فبول 9 این باره سخنی ندارد و 
قطعی‌الصدور آنرا تلقی میکنند و خداوند هم وعده داده 
الست. کون عاتظا زاف ن کریم است و دشمنان 
ندوانسته‌اند تاکنون کوچکترین تحریف و نغییری بدهند و 
یا در اصل آن تشکیک کنند چون اساس اسلام روی فرآن 
نهاده نشده و سنت و عترت بواسطه ترآن تایید و نثبیت 
میشود . 

اما نسبت بعنرت و اهل بیت آنچه عقل و نقل بر 
ام لت ارگ بنتا ای عضوم هتفر کیت 7 
تضمین شده و پیروی از آنها در تمام امور کلی و جزئی 
بوجب زیان و ضرری نکردد و مخالفت با احکام البهی 
پیش نیاید چه اکر اثمه متام عصمت را دارا نباشند و کرد 
معصبت کردند طبعا پيروي از آنها مخالفت با قرآن کریم 
و فرامین الهی است و اکر چنین اتمه معصومی را خدای 
متعای بر اجتماع منصوب نکرده باشد بدون تردید احکام 

۷۶ 





آلهی در معرض تخلف و انهدام قرارمبگیرد و دین حدا 
تعطیل میشود و مدرسه البهی نمینواند در اجنماع سکن 
عرض اندام کند . 

خدا خواسته که از روز رحلت رسول اکرم تاکنون 
جز دوازده امام هیچکس بهیح صورنی ادعای عصمت هم 
ننموده و حنی طرفداران خودفروخته برای آنها با 
چاپلوسی و تملق هم عصمت و با کدامنی قائل نشده‌اند 
و این خود بهترین معجزه و گواهی است که باید در 
کنار قرآن افرادی معصوم مدرسه الهی را اداره کنند و 
اجتماع سلمین را رسبری نمایند و عذری برای کسی در 
مخالفت با آنها باقی نباشد . 

راستی اگر در کنار قران معصومی نبود که حافظ همین 
کناب خدا باشد نقص غسرض نبود ؟ چسه قرآن کریم از 
الفاظ ببرون نیست و عبارات و جملات را میتوان با تهدید 
و نطمیع آنرا توجیه و تاویل نمود بلکه اگر عنایت خاصه 
پروردکار سامل نمیشد اصل قرآن را سلطه‌جویان با هزار 
نیرنگ مورد حمله قرار داده و با تغییر و تبدیل و تحریف 
آنرا مسخ مینمودند و در طول زمان ستمگران که نتوانستند 
با قران مبارزه کنند وأزبین بیرند پیوسنه سعی داشتند که 
بوسیله مزدوران دون صفت خود فروش اخباری جعل 
کنند و تاویل و تسوجیه در غیر محل بنمایند و مردمی را 
اسیر و بنده خویش سازند ولی خوشبختانه با مدد پروردگار 
متعال همه نقشه‌های شوم آنان با همت مردان الهی نقش 
بر آب گشت و برای ارباب تحقیق و مردم با انصاف نقطه 
مجهول و مببهمی باقی نگذارد هاند , 


۳۷ 


در هر صورت قرآن باید در کنار عترت قرار گیرد و 
معصوم باید حافظ و بیانگر فرآن باشد و اجتماع بایستی 
يا تبعیت از ایندو اصل بحیاه انسانی خود در دو بعد 
مادی و معنوی ادامه دهد روی همین اساس کتاب خدا هم 
ایندو اصل را معرفی نموده و هم تضمین کرده و هم 
موفقیت و پیروزی پیروان اسلام را در سطح جهان در تمام 
اعصار حمایت نموده است . 

درباره کتاب در حدود ۲۳۰ آیه در قرآن کریم 
آمده است و در موار دد یکرنیزبنامهای دیکری یاد شده: 
ذالک الکتاب لاریب فیه . این کناب خود بهنرین گواهی 
است که قابل نشکیک نیست و از طرف آفریدکار جهان 
هسنتی برای هدایت مردمی که بخدا راه ینافنه‌اند فرستاده 
شده و نازل گردیده است و همین کتاب است که اختلافات 
مردم را درباره خود حل و فدل میدهد و ما انزلنا علیک 
الاب الالنیین تمم الدیا ختلفرا میم و یا ونق فریی ۳ 
اعلام میدارد که خود قرآن مصدق و کواه است که از مبدء 
غیب عالم نازل کردیده بنابراین پیامبر عزیز جای نگرانی 
برای تو نمی‌ماند نزل علبک الکتاب بالحق مصدقا" 
نی تیه ء ععهدای ای سار سای اف 
بر همه اسرار آفرینش آگاه و همه پدیده‌ها بدست نیرومند 
او هست گردیده ود ستورالعملی است که‌برای‌جهانی میفرستد 
و تضمین سعادت آنها را مینماید طبعا کمبودی نخواهد 
داشت و آنچه بشر در سیر تکاملی خود نیازمند است 
قطعا "پروردگار آنرا نذکر داده و جزء دستورالعمل زندگی 
انسانها قرار داده است و عقل نمینواند باور کند خداثی 


۷۸ 





جهان آفرین عالمی را ناقص خلقت نموده و نیازمندیهای 
او را در کنار او قرار نداده است ۰ (۱) 

روی همین اساس باید با کمال قاطعیت ایمان آورد که 
آخرین دستورالعمل الهی که برنامه انسانی بشرتا روز 
قیامت است نسبت بفرمانده و حافظ و نگهبان دین و 
قرآن سخنی نگفته باشد و مردم را با همه هواهای گوناگون 
و مرائز متفاوت در اختیار زورمندان قرار داده و روزنه 
امیدی مردم نداشته باشند بلکه باید گفت بمدلول 
آیه‌کریمه "سخن: نزلنا الذکر و اناله لحافظون " خدای 
متعال هر دو اصل اساسی قرآن و عترت را خود با دست 
توانای خویش برای مردم آگاه معین نموده و خود نگهبان 
آنها از همه جهات در تمام اعصار میباشد و بشر بهرمقام 
و منزلتی که برسد و هر چه نیرومند و قوی در عالم ماده 
گردد باز نتواند در حریم مقدس آندو اصل استوار 
رخنه‌ای کرده و از مقام باعظمت الهي آنان بکاهد . 

درباره قرآن کریم رسول اسلام و ائمه طاهرین آ نقدر 
سفارش نموده و پیامبر از کتاب خدا بثقل اکبر (اما الاکیر 
فکتاب ربی ) نعبیر نموده و در احادیث بسیاری اعلام 
فرموده که جبرئیل برمن نازل شد و گفت : ستکون فی 
امتک فتنه قلت فماالمخ,ح منهافقال کتاب اله فیه بیان 





(۱) عن ایجعفر علیه‌السلام قال سمعنته یقول : 
ان‌الله تعالی لم بدع شیثا "یحتاج الیه الامه الاانزله 
فی‌کتابه و بینه لرسوله علیه‌السلام و جعل لکل شئی‌حدا" 
و جعل علیه دلیلا" یدل علیه و جعل علی من تعدی 
ذالک الحد حد!" 

۷۹ 


ما تبلکم من خبر و خبرما بعدکم و حکم ما بینکم و هوالفصل 
لبس بالهزل من ولیسه من جبار فعمل بفبره قصمهاللد و 
من التمس الهدی فی غیره‌اضله‌اللد وهوحبل الله المنین و 
هوالد کر الحکیم و هوالصراط المستقیم لا تزیغدا لاهوبه . 

جهان هر روز فتنه‌ای دارد مشکلی برای بشر پیش 
میآید راه نجات تنها کتاب خداست که اخبار کذ شنگان را 
برای شما شرح میدهد و سرنوشت آیندگان رامعین میکند و 
برای زندگی روزشمار وظیفه مقرر میدارد این کتاب از مت 
واقع کرفته شده و بین حق و باطل را جدائی میاندازد و 
هرکس از ستمکری ماموریت بکیرد و بغیرقرآن عمل‌کند خدا 

پشت او را میشکند و اورا خوار و دلیل میکرداند و آنکس 
ی 7 مکتیهای دیگر جستجو کند 
چون, بیراهه میرود او را خدا کمراه مینماید و بآنچه 
دنبال کرده که از راه خود را »,ساختم میتلا مینماید 
یویسان بگم ا نمی انت کهآ گنای تافو 
انسان را بسلامت بساحل نجات میرساند او ذفر خدای 
اش کم ی کی فد کانش رت ورن اس اروت 
که هرگز هسوا و خود پسندی در آن راهی ندارد . 

و امام صادق رئیس مذهد. حقه جعفری اننی عشری 
هت ۱ 
یبعث فینامن بعلم کنابه من اوله الی آخره . ما خاندانی 
هستیم که همیشه خداوند در بین ما کسانی برمیانگیزاند 
که کتاب خدا را از اول نا با خر بداند و برموز آن واتف 
باند و صدها روایت در عظمت قران و تسک اهل بیت 
بقرن در کتب آمده است 





و درباره اصل دوم که رهبری و امامت باشد خداوند 
میفرماید : اطیعوالله و اطیعوالرسول و اولی‌الامر منگم فان 
شا ی فی تیالو الوسول: اطاعت خدا 
کنید و از فرستاده او و اولی‌الامر فرمان برید و اکر در 
شناسائی ولی امربین شما خلافی ایجاد شد بدون درنک 
بسوی خدا و رسول او شنافته تا رفع اخنلاف بشود و همه 
گفته‌اند و جای هیچگونه تردیدی نیست که رجوع بخدا و 
رسول او عبارتست از مراجعه بقرآن و سنت رسول اسلام 
ارات ال ات کی کاب شا مس تاکز 
که مسلمان وظیفه‌دار است بحکم خدا بآ نها مراجعه کند 
در این باره سخن و دستوری دکر نشده باشد (۲) 


البنه آیات و احادیث بسیاري از طریق شیعه و سنی 
بر این مطلب اسندلال شده و در کتب عامه و خاصه 
بطور مختصر و مفصل در پیرامون آنها بحت گردیده است 
و جای شبهه و ابهامی باقی نمانده ولی برای اینکه این 
مختصر همه طبقات و جوانب را بطور روشن بررسی نموده 
و راه مطالعه را برای نسل جوان نشان دهد تنپا یک آبه را 
ی 3 
در کتب عامه مورد قبول و صحت اخبار در نظر علمای 
بزرک اسلام نایید شده است ذکر مینماید : 


(۲) قال ابوعبداله علیها لسلام فال. نتم بقول 
لکن تبلغه عفول الرجال 
۸1 


انها برنت. الله: لس‌حت عنکم الرجس اهل البیت و 
رکه یی تم یی ای نف 
تدسر کلام‌الله بالمانور" روایات زبادی از طرق عامه 
کر ون سای تال مک مرا اس ی وه 
سیح برای نماز درچیل روز یا نش ماه یا هفت ماه با نه 
ماه و بترلی دیل از هر نماز بدر خانه فاطمه مياآید و صدا 
در میداد : 

الا هگا تلم اتایبت نتم ی عتگم ترچتن 
اقل الشیت و کم تطییرا انم نا هو کنت خا رک 
اناسلم من سالمنم - و بروایه دیکر تانا و افل بیتی مطیرون 
من‌الذ نوب ب و بروایه اين جریر: هم اهل بیت طیرهم 
ائله من السوء و اختحهم برحمته ,وبروایة ضحاک آن بی‌الله 
کان یقول نحسن اهل‌بیت طهرهم‌الله من شجره النبوه و 
موضم الرساله و مختلف الملا تکه و بیت‌الرحمه و معدن‌العلم . 

بنابراین ثران کریم و سنت نیوی ادل بیت را معصوم 
سرفی کرده و بیامیر اکرم بحبورت غبرتابل انکاری این 
حقیفت را بجیان اسلام کوشزد ندرده و خانه فاطمه و 
علی و حسن و حسین را باینصورت بدنیای بشریت نشان 
داده است و یا کمال صراحت اعلام نموده من دشمن هستم 
با کسانیکه با شما دشمن باشند و تسلیم کسانی هستم که 
نسبت بشما دسلیم باشند راستی مبتوان این همه سفارشات 
اش کف یچ ی ای ان بر نات آننگ بات 
کند و سخنان او و روش او دستور زندکی جپانیان باشد 
جنبین رسولی اینکونه درباره زنان خود صحبت کند و آمها 
را سصوم معرفی سماید و اکر راستی زتان پیغمبر معصوم 
بودند ام سلده که از زنان بزرکوار رسول اکرم است چرا 

۸ ۲ 


وفتی خود را با عباراتی زیما جز* زنان بشبار مباورد و 
آررو میکند که مورد آیه فرار گیرد رسول اسلنام با جدله 
تاک مرن انکی اتاضا سیم شیو اخاست ان 
ی ی ار مه میاه تکاس 
خیر تصریح مینماید که زنان رسول آثرم از دایره امل ابیت 
در این کریمه بیرون میباشند ومذکر آوردن شدیر میرسادد 
ک آیم احاهی رن سل ابلاهتفیتا این قل 
دوم که علماء بزرک اسلام و اتذاق شیعه بر آن است مورد 
قبول و عصمت پیامبر و زهرای اطیر و علی و حسن و حسین 
سلام الله علیهم را تابت مینماید و در بعد 1 
نام این نور مقدس آمده است در هر صورت ترآن که 
متکفل سعادت انسانها در طول تاریخ است جکونه ممکن 
است درباره زنان رسول اسلام اینگونه صحبت کند در 
حالیکه عصمت آنها در ساختمان جهان اسلامی نقشی 
نداشته و آنچه مورد استفاده و نیاز اجتماع و پایه خلل س 
نایدیر اسلام است ناکفنه گذاشته باشد با اینکه تتاب 
الهی. رسطا اظلام. شد ارگ لد یساس الا کاب 
مبین (انعام )۵٩‏ و کدام مسئله‌ای در دنیای اسلام ماأنند 
رهبری و پیشوائی امت اهدیت دارد که ترآن آن را نادیده 
کرفنه باشد و اکر در صدر اسلام عظمت این مطلب 
و اهمیست این موضوع برای همه رون نبود دنیای امروز 
با کسترشی که اسلام پیدا کرده و حکزمنهائی که در نقاط 
مختلف جپان با سرمایه‌های کلان تشکیل گردیده و همه 
خود را اسلامی بلکه پادشاهان و روءسا و کشورهای اسلامی 
و وس ی ی را 
نام تحمیل نموده و بندگی اپرقدرتها را بذیرفته‌اند همه 
۸ 


باید درک کنند که اسلام هرگز بچنین افرادی حقق حکومت 
نداده و عثب افتاده‌گی و نانوانی طل اسلامی تنها روی 
اصل نداشتن رهبری معصومانه است که هر زور گوتی با کمک 
بیکانه‌ای بر مسند می‌نشیند و جز حکومت و ریاست نظری 
ندارد و مسلمانان هم قدرت بیاخواستن ندارند و یا 
نمیکذارند آنها بحق خود برسند و آشنای بوظائف خویش 
گرد ند و مقام خود و در اجنماع تشرع: یذ ست آ ورند و 
کسانیکه میخواهند محرومین و مستضعفین جهان را 
دریابند باید در مرحله اول آنها را باصل مرض و علت 
اساسی این ضعف ‏ سستی که درجوامع پیدا شده پرداخنه 
و مردم مسلمان و دلسوز را بحقیقت آشنا سازند وگرنه این 
مرض مزمن خانمانسوز ملل مسلمان هرگز مجال نخواهد داد 
که روی سلامتی و تندرستی را جوامع اسلامی به‌بینند و از 
زیر بوغ استعمار بیرون آیند و کفران نعمت اللهی آنها را 
برای همیشه در جهنم دنیا و آخرت فرار میدهد همانطور 
که قرآن فرموده آن جهیم لمحیطه بالکافرین . ازد ست 
دشمنی ستمکار به پناه دنمنی خونخوارتر میروند و هر روز 
بمصیبنی تازه در داخل و خارج مبنلا میشوند . 

از آنچه ناکنون یاد شد اسلام بایستی تا آخرین 
روز حیاه مدرسه انسان ساز بشر باشد و برای ادامه وظیفه 
سازندگی خود ناچار مکتب پس از مرک پیامبر اسلام 
بدست مردمی اداره میشود که خدا آنها را معین نموده 
و پیامبر اسلام با تمام خصوصیات آنپا را بجامعه بشری 
معرفی کرده است . 


۴ 





و 
اسلام آشنائی کامل بیدا ننموده‌اند نها طواهری را 
مبد یدند ولی عده‌اي که برای خود ریاست و متام را طلبت 
مینمودند و شاید این عشق و علافه بمتام و حکومت هدد 
راههای شناخت وضع را بر آنها مسدود ننوده و با 
میخواستند با بدست آوردن حکومت کاری انحام دهند و 
تصور مینمودند که مینواندد اسلام را بدست خود و با 
اندیشه آدمی تعقیب و دنبال کنند و تنها کذاب حدا برای 
پیشبرداجتماع کافی است در هر حال نراموش کردند که 
ی اه سا انا 
در کنار دران عترت را قرار داده و بدستور پروردگار باید 
قورای و احکام اسلا می ید ست علبی که خد | او را نعیین 
نمودد احرا: نود جلسه تشکیل دادند حق علي را نادیده 
اشکا سسکد:: 

امیرالمو" منین مسعول دفن رسول اکرم و ساختن ثبر 
یافت و انصار بواسطد اخنلافی که نمودند شکست خوردند و 
آزاد شدگان دربیعت پیشی کرفتند . تا نویت بشما نرسد 
علی علیهالسلام سر بیل را بر زمین نهاد با دست خود 
لقد فتنالذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدفوا 
یسبقو ناسا" مایحعمون ) اینجا ارزش فرار دادن عترت را 

۸۵ 


ماستا سا م 3 نت اس بات همه و 3 حداردن ۴ ییا 
مدرد 2 سر دم ۳ یا فا 8 سر رز یع کامل از حدندت اسلا م 


1 


ا تا هی شت:. بفتاسب ات 3 ثلا م خد | 5 در حجان حود تیا 
دشن و تجوه ار اس اسنداوو کیت . جدای. مندال بیفرماید - 


نم یا 
‌ 1 ب تِ 
۱ 3 د و س ك لسد رز لسن سای سم ۱ ربا سس 3 أ دیا ۴۳ ۱ ر ۳ 


/ ۱ 
ستد ار رد سا یط ست. ! سل انجام د تسد د ت 


۳ 
- 
۳ یبا ‌ 


میا 
۱ ۱ ۱ ۱ 

ند سو د اش حرا ۳ ِ و و ۳ استتنت کد مد ر سر ی 

۰ 1 
۲ 9 من ۳ ِ ات ۳ نو د 

1 ا ای ون و ی "1 

رت و ۱ د نز د ییا اس شا اما شش سید 3 ا نله 
ات 1 ت_ 


بت ۱ و1 ِ" بر آبیایی ۲ سا شند دم ترس ره 
قاو متا بل ام ای فاخه حفیر جدسیت: ۵ا رنتا چا ارت‌هاد 
شور را ای اسلا خود. اما انبان میافین. وگن 
در ناو وگو یه نک ی ات مرتوید و کدام 
من دروم تین داز و تفای .یا ساعهه کب فرسیکنند 
ورد تکیت کا تصاط زشت بسبشوند می‌پندارند کد يا این کار 
بدکاربیا و زسبیا بر با پيشی کرفنه و ما را معلوب 
ساخنه‌اند ایندستد بخود طلم نموده و بسیار قضاوت 
غیرعادلانه‌ای کرده‌اند حد بدی و زشتی قبل از هرکس آنها 
را نابود خداهد کرد . 
ابوسفیان بس از انجام کار بدرخانه علی آمد در 
حالیکه عموی حضرت در کنار امام بود اشعاری خواند 
بیعت خود را اعلام نمود امیرالموء منین را دعوت بقیام 
کرد باز امیرالمو منین با صراحت هر چه نمامتر فرمود : 
اباسفیان فوالله مانریدالله بماتئول و مازلت نکیدالاسلام 


۸7 


۲ ی ْ 1 ۳ ۱ ا 4 یپ ۱ ِ [ ۲ 
9 ۱ .۵ و ‌ ۱ با ِ شون له ۹ رن سس ۳ ۱ ب#« ۳ 
۱ 9 عل ۱ 2 3 هن و ند 3 ۲ ما اجتت . 


۰ 


أ بو سقنا: رخدا سو ت ند ۱۰ ۱ ف‌ خد | .لسن سحنی ۱ بسستو 
9 یه ۰ ۳9 ۳3 
۱ 1 ٍ ً ۳ ک ۱ 
نو همیته پسیت ‏ با م ‏ فا سر شا یت و یت مرا داي 


تتزت نا نم و هر کس | جرد دیشند نیو مات أُ ۳ ۳ ی 


۱ ۲ ۳ 1 
حجد | یدسا 9 ضا شاب سجن اتعر دس كِ 3 ۱ لب سر بح ۱ 7 
ی مسلمان کر صبه سب ۵ ی ۲ (. ا, رد مر د د, 


ندان دست‌رسی 


ندارید بعتی خدا خود مننواند دین حون 
را ممانطور که بسندیده نکید-اری و حفظ نند . 

سای یر زا انم ای ۳ 
ارزند ه وضع خود را روشن کرد و بمردم اعلام نمود ده 
من برای تا سکوت میکنم د با خانه نشینی 
بجیان جلوه‌کر میسازم نا آیندکان از نعست دین بي برد 
نما نند , 

دس فلت هس که قانشته ای 
علیه‌السلام دست بشمشیر بمیزند و فیام نمیکند و بني‌امبه 


بسرکردثئی تثمان و عبدالرحمان و بنی‌زهره همد با ابویکر 


۳ 


0 
سح اف تشد 
« ۳4 


بسعت. ‏ نمو دا ند نسها عباس 3 علی بو د ند از ات تم 7 


رفتند ... با دسته‌ای بدا ند علی آمد» گفت اگر نيائید 
و بیعت نکنید خانه را آنش میزنم زییر با شهشیر کشیده 
شده بکنار در آمد و برزمین خورد او را گرفتند بني‌هاشم 


نثل میکنیم آنپا هم بیعت نمودند . 


۸۲ 


اجازه فرمائید با کمال اختصار و بدون, اطهارنظر 
جند حمله از کنب ارزنده فوم بدون ترجمه در اینجا آ ورد ه 
شود با در بحت آینده جوانان اهل تحفیق بهتر بنوانند 
مطلب را درک نموده و برای وحدت اسلامی ارزش بیشنری 
فائل سوند . 

فا ای تشه یلاو سای ۲ 
ابابکر نفتد قوما "تخلفواعن بیعنه عند علی کرم‌الله 
دجیه دیعت الیهم عمر . تجاء ثناداهم , و هم فی دارعلی . 
قابوان یخرجوا فدعابالحطب » و فال و الدی نفس. . . 
بیده لدخجرن اولا حرتنیا علی س تیا تفیل له یا 
ابا حثص ان فیها ناطمه دثال و ان . 

۲ - تاریخ طبری جح ۳ ص ۲۰۲ ط ۳: حدننا احمدین 
حمید تال حدتنا جریرعن مغیره عن زیادین کلیب , قال : 
انی ... بی الخطاب منزل علي . و فبه طلحه والزییر و 
رجال سس المهاجرین فنال . والله لاحرفن علیکم 
ا تسیل اجره مهه‌طلنه آنمیر‌ضنا تالبیت» 
فعثر مستط السیف من یده . عوئبوا علیه فا خد وه. 

میب لاد ال ان ان کر سفن ۱۶ 
ط ببروت ۰ حرف الالف ,» و ثال محمدین احمد حمادالکوفی 
الحافظ بعدان ارخ مونه‌کان مسنفیم الا مرعامه دهره‌نم فی 
افیا با سای اک مات ملمه و در وان سب شین قاط 
حنی اسقطت بمحسن . ثم فسر کلمه و رفس فی‌الذیل و 
قال . الرفس , الصدمة بالرجل فی‌الصدر فاموس . 

۴ - شرح نهح البلاغه اين ابی الحدید ح ۲ ص 
۱و ط ۲ قال ابویکر . . . قال لماجلس ابوبکر علی المنبرگان 
علی علیه‌السلام و الزبیر و ناس من بنی‌هاشم فی بیت 

۱۸۹۱ 


فاطمه* فجاء .۰ .. الیهم فقال و الدی نفسی بیده لتخرجن 
الی البیعه اولاحرقن البیت علبکم . 

۵ - العقد الفرید ح ۳ ص ۶۴؛ فاقیل بیس من, نار 
علی ان یضرم علیهم الدار نائشهم فاطمه ففالست 
1 

- انساب الاشراف : ۰۵۸۶/۱ ان ابابکر ارسل 
الی علی بریدالبیعه. فلم بیابع و جا ... و معه‌فتیله ‏ 
فنلعته فاطمه علی الیاب . فقالت فاطمه . پاین .۰ .. اتراک 
محرقا علی بابی قال نعم . 

۷ - نی‌الملل و النحل للشهرستانی ح ۱ ص ۷۷ 
ط القاهره. فال ابراهیم بن سیار المبصری المعروف 
تالتاه ابتا نی نها خط موی کاب ها العایدم آن 
ضرب بطن قاطمه ر: ) یوم البیعه حتی الفت المحسن من 
بطنها و کان یصیح احرتوالدار بمن فیها . 

۸ - شیخ طوسی در تلخیص الشافی ج ۳ ص ۷۲۶ از 
عغدالغریه ۲ و تاريخ ابی الفدا ۱۵۶/۱ و اعلام 
النساء ۱۳۰۷/۳ نقل فرموده: آن ابابکر ارسل ال علی 
یریده علی البیعه» فلم بیایع و معدقبس فنلقته فا طمه زع ) 
علی. الباب: فقالت یاین: .+ اتراک مخرفا "علی باب 
قال نعم . بلارری هم ارمدائنی همین مضمون را نقل 
نموده است . 

برای شناسائی این علمای بزرگ اسلام که همه از 
فحول و اساطین سنت و جماعت و دارای تالیفات ارزنده‌ای 
میبا شند بااکتب رجال و مقد مه‌هائی که باین کتابا نوشته‌اند 
مراجعه فرها یند . 


۸1۹ 


امیراادد: سین علی دار حاد۵ 3 ایدیگر 


یکت دحفق حزئی در مشچاح‌الیراعه یم 
سلین بن نیس الیادنیی داستان را مقدنلا نتل مینماید پس 
او مت هه تایه هل یاس مره اه ویک تلسی 
علیذا لسن م ۳9 برروی زسن ماندازد کونی ادرا بیحواهد 
قی نا شاد ناک نی #صنت ۳ خد | ۴۳ ییاد میا زرد ۵ 
شمد میات را فراموس میکند وید . . . میکویداکرخدااجازه 


ند أ تا ۳ ی 
مدا د دید انستی ده بد نمبنرانی شمان احازد بخاند من 


9/ ۳ ی 
سار دینرئوند پیت جون درارم با برارم 
۳ لیب تا اه دود لب عل ۱ قِ 5 
تس ۲ و 9 ي زا" سرب "یویر 
۱ ‌ِ. 


که هار قاه خفت ضا است تا نز کادنا ‏ بررسی نمود . 

علي با کمال مراحت اظپار داشت : من بنده خدا 
و برادر رسول خدا صلي‌اله علیه و آله هستم » مردی کفت : 
بیعت کي . علی ترمد من باین ادر از شبا شایستدتر و 
لا بق‌تر مییاسم و هرکز ببعت نمیکنم و شما بابستی با من 
بیعت کنید ۰ نما خلافت را از انصار کرنتید بعنوان اینکه ما 
از نزدیکان و خویشان پیامبر هسنتیم و از ما خلافت را 
کرفنید و در حقیدت عصب حق اهل بیت نمودید . پس اگر 
همانطور که شما با انصار احتجاج نمود.ید و ترابت با رسول 
خدا را مجوز کار خود فرار دادید ما ,دون تردید برسول 
شما نزدیکتر و اوليی بخلافت هستیم در حیاه 

ه 3 


خدا | 


0 
‌‌ 





وممات رسول اکرم اکر راست بیکوئید و ایمان بخذا 
]وکا رگ انصاف .هید و حق ما را بدا باز کردانید 
وکرنه بظلم و ستم خود ادامه دهید سخشس در ایندا 
یات از طرفب غمر ۵ انوعسیده کفنة شد. نا در بایان صلسه 
امیرالموء منین فرمود اللد اللد یا معترالمپاجریر لانخرجا 
سای نت شرت ای کر رن خی 
اهله عن منامه نوالله لذحن احخ‌الناس به لانا اهل‌البیت 
و نحسن احق بیذا الامر منکم ماکاز فيتاالتاري لکتاب 
الله الختید فی‌دین الله العالم شرت وال صلی الند 
یو اجه له ای ترشبه الدافم عفمم الان 
السیثه القاسم بینیم بالسونه والله اند لفینا فلاتتیعها 
البهدی فتت‌لوا عن, سبیل‌الله فتزداد و امن الحق بعدا 
اتیوالتو میم مق نها کل بخ اش 
که بایستی بدست ناینده حدا و خلیفه رمول خدا اجرا 
فده مخشه انباای تاش اشساع. کهسانن عدل 
استزار کرتوه وبا مر نیت هر حایر رکی‌عسای کیال 
انسانی خود ادامه دهد بوجود آید ‏ نه تنها ملت مسلمان 
ز آن استحاده کنند بلکه جامعه انسانیت و ملل محروم 
در پرنو آن بنوانند موقعیت خویش را بدست آرند شرح 


4 


خدا را در نظر کیرید و در همه حال با خدا باشید 

مبادا حکومت البزي را که بدست رسول خدا پایه‌کزاری در 

عرب کردیده از خانه فرسناده خدا بیرور بربد و کسانیکه 

بایستی حکومت را اداره کنند و چرخ اجذ اع را بخردانند 

از ور سنوی کرتآنی مها سرت و او هکس ررآف 

اداره کشور اسلامي لایقتر می‌باشیم ما اهل بیت هسنیم 
۹1 


بعنی ارخاندانیکه در فران کریم سنوده نشده و خدا آنها 
۳ ار همه کونه پلبدي‌ها دور ساخنه وعصمت آنپا را تضمین 
درد ۵: ات اما هسیم بتایاین کسی را که خداوند نسبت 
ناو امتزبه سک کنته لا یی فره مسا فد و بط قبلر 
از ها .لبافت. شیست ی داریم سیس امیرالمو: منین یکایک 
اوصاف خود را که یاید بطور مسلم در جانشینی پیغمبر 
ور تلهم تشر مت ود زا کات میور 
خوانده و انجه در کناب خداست با دیده بصیرت دیده‌ایم 
قت ما میتی ۱ که وی اب اکآ 
دیده و خوانده‌ايم ما دین خدا را فیمیده واحکام المی 
یدیم ها فا ی رل سای اعانمم ور مه 
آنها را فرا کرفبه‌ايم ما درباره اموریکه مربوط برعایاو 
ملت اسلامی است آکاهی داریم و هرکونه پیش آمد سوتی 
را پیش بینی نموده و برای پیشکیری برنامه نهیه مینما ئیم 
ما درآ مدها را و کارهای عمومی را بین مردم بالسویه نقسیم 
مینما تیم بحدا سوکند انحه خیر است در پیش ما میباشد 
بنابراین بيائید از هوای نفس دوری کنید و بدیبال اغراض 
نفسانی خود نروید وملنی رابیجاره ننما ئبدچه هرکس خدا را 
فراموش نمود و از هوای نفس متابعت کرد کمراه میشود و از 
حق دور میکردد ز معلوم است آنکه با حفیفت فاصله 
کرفت اه هه رمشاک سا ای سنوی تسا ریز فت وه 
گرد : 

علی علیه‌السلام باز حق خود را دنیال میکند و 
دخنر پیامیر را شبها بر روی چهازريائتي سوار میکند و 
تعاس نها شرت و زد نها یرای کل وت 
یه وه نع را ستاو امن ها سای یج 

۹ 


میخورد و بسیار جالب بنظر میرسد و راستی وضع مردم را 
در آن عصر روشن مینماید گفتگوئی است که در یک جلسه 
رسمی انصار میکنند و دختر پیامیر جواب آنها ر! میکوید 
آنها اظهار میدارند ای یادکار رسول اسلام اکریسرعمو و 
و مت ها ات رای و ات هرن 
او را رها نمی‌نموديم و با دیگری بیعت کنیم ولی اکنون 
بیعت را با ذیگری انجام داده و کار تمام شده علی (ع ) 
در پاسخ فرمود : شما انتظار داشتید من جنمان متقدس 
پیامبر اسلام را در خانه رها کنم و بدنبال خلافت و 
حکومت براه بیافتم زهرا(ع) بدنبال گفته علی (ع ) 
اظهار داشت آنچه ابوالحسن علی انجام داده صحیح و 
بجا بوده و غیسر از این نمی‌باید کاری انجام می‌یافت 
و هر چه دیکران نمودند خدای بزرک خود حساب آنها را 
دارد و میکسد و مطالبه؛ حقوق را خواهد کرد . 

درست توجه کنید دین وقتی در جان مردم نفوذ 
پیدا نکرد و مسردم در ظاهر دین را پذیرفتند و در دل 
آکتای با عقارف اسلا تن که یهام وین و ها 
هوی نفس و عادات شوم جاهلیت و حسد و نفاق جایگزین 
نف کوا تا وان با ایض ای وی نا رون 
میدهند و همه عواطف و احساسات مسدهبي و انسانی را 
فراموش میکنند و با احکام الهی اینگونه بازی میکنند ولي 
مردان حق در تمام مراحل با یک زبان و بک منطق کویا 
دم از خدا میزنند و از دستسور البهی لحظه‌ای دوری 

ابن قیبه داستان را مفصلا "نفل میکند و شیعه هم با 
نما م خصوصیات دکر کرده‌اند ولی در این مختصر ننها 

1۳ 


تص یر مساأنلی کف ار شا ور اسلا م برخورد مستدیم 
دارد و ناید سلمانان جهان با دیداسلامی و وضع روز 
حود بررسی کنند یادآوری میشود . 

سدوید. علي (ع) با همه بیدیدات در خانه ماند و 
نی خاشم براي بیعت رفنند و کفتند علی (ع ) سوکند ناد 
تتخی ار لااخرح والااضع توییی ‏ عت ی عاتنی حنی اجمع 
الفران) من از خانه بیرون نميايم و لباس برنن نمیکنم 
با تران زا جمع‌آوری و همه را یک جا دحویل جامعه اسلامی 
دهم . وليی هرکر دسندای که میخواهند حکومت خود را 


تانونی جلود دهد و خویسن را خلیفه رسول‌الله بخوانند 
دست از علی برنمیدارند و مسر از همه این بود که . .. 
یحو بت حلافت مر برای ود ریس او ایس زگ تنیی کته 
از ابنرو پیوستد تحریک ببنمود و ماجرای خانه تاطمد را 
برجود آورد و با اینکد دوباره ایسویکر از بیش آمدهای 
تاکوار کربان سد و با تر شدید خود رااظهار کرد معدالک 
بالیس فان میا را رس 
از ابی‌بکر حواست که امر خود را درباره علی اجرا" کند 
اپویگر سیابتندار يا بدپیر کثت سن او را بحیزی اکراه 
نمیکنم با فقاطمه دختر پیامیر در کبار اوست سیس علی 
بکنار تبر پیامبر اکرم رفت و با کربه و ناله فریاد مبزد 
آیاین ام آن الذوم استضعفونی و کادالیتنلونی رسول 
حدا سر از ثبر بیرژن آریه‌بین چکوندتوم نو و تلبت اسلا م تما 
سرا ضعیف و ناتوان نموده و نزدیک است مرا بتنل 


وشات 


و 


لحبدا - تسیل ای |: مد ۵ رز مر ده دم کذ روت جشد د خحسد 2 
ف ۹ وم م۳ # ت‌ ۳ 


ماس ۳ 

۳ ده .۰ فا ای کت ۲ ی هت ۱ ۰ اه ره 
سد رز سب ر پیملتد: سر ك ۳ فای لر م‌ ۳ ۹ ۳ # 
شلصه: خبدسااند: هدشن ایند و تصیته آتستتن: سا وت حنتر 


دزیر هر یک بنانی آنجد در دل داشنند بزبان آوردند 
‌‌ 


هش دشفت. سر ود .تخد ستیت. حت سل ام بر 


 ! ۱ 1 ۱‏ اه ۱ ۰ ۱ 
حَءِ-_- ۰ د ٍ نها 2 ۰ ۱ 
دِ هد دا بت بت ام مممر م حکد سی با صطنا ح ۳ 


۹ ۱ هی ۱ ۱ ۹ ِ ۱ ل ۱ 3 ِأ۱ 
1 تا تا تچ ۱ لد سا ی سم ماس بدا سررتهر 2 ‌ 
ح ان م ِ بت او ۰ سیب ‌ 
م۳ با مس 4 ۹ ۳ بت 5 حنها 


۲ 


کریان و دلی مر . شم باندوه کد چکونه سرنوشت آسلام 
بدست این کرود بعتر ند بیکند و خطور جانعه ریت 
از رن وه کسیتفه ۵ جتکت تین بی شیوگ ها تقاتتها راهی 
که علی (ع ) را بحدحد بیرساند و دیکران نمیوانند مانع 
۱ 
آزامتیو سوت تخود سل حون وا بکوید و اسلام را حظ کید 
و ستدارد حلا فی تن اید که باصل ۳ اطمدا ی وارد. 


کردد ز مردم روی «واپرسنی با اصل دین‌ونام مقدس اسلام 


۹۵ 


مبارزه کنند و این نکته در زندکی علی (ع ) کاملا "نمودار 
اس و سخن او بازهرای‌اطیر که کلد از سکوت میکند بیانکر 


در ی ابش مدای را لا ضایر مه وی اش 


/ 
0 


/ / / ۳ 
لد 3 ۰-۱ ۵ تسم ‌ مه د‌ 3 ۲ ت‌ 9 ممسنتنت << ت مها ستهتختات د با 
۳ ۳۳ ۳ ۳ ‌ِ ۳ ۳ 


۲ ی ِ 


۹۶ 





پیامبر اسلام وحدت را پیش‌بینی میکند 
انهم امان لام من الاختلاف 


در میاأن صدها حدیت و روایت که درباره اثمه 
طاهرین از رسول اکرم رسیده و موضوعات گوناگون اجتما عی 
و سیاسی و اخلافی را مورد بحث قرار داده مطلبی چشمگیر 
و حقیقتی روشن را در ضمن حجمله‌ای کوتاه جلب نظر 
مینماید راستی همانطور که پیامبر اسلام فرمود هیسج 
ناگفته‌ای در .شتون انسانی باقی نمانده و همه نیا زمندیهای 
بشر را در ابعاد گوناگون زندگی پیامبر بیان فرموده است 
یکی از بزرگترین مصائب و گرفتاریهاتی که بشر در تمام 
مراحل حیاة با آن روبروست و حقا "حیثیت و شخصیت 
انسانی در اجتماع با اين مرض خانمانسوز در معرض 
نابودی و تلف است بوضوح اختلاف و گفنگوی افراد با 
یکدیگر در موضوعات مختلف باشد که گاهی دامنه آن 
وسعت پیدا کرده و از حدود افراد بجمعیتها میرسد و از 
موضوعات شخصی بمبانی دینی کشیده میشود خدا نکند 
دست سیاست هم در اینجا بکار بیافتد آنروز است که 
همه حقائق دستخوش اغراض فاسد و نابود کننده ابرقدرت 
میگردد رسول اسلام همانطور که در قرآن کریم برای رفع 
اختلاف راهنماتی نموده پیامبر هم طبق دستور خدای 
متعال کرارا "این حقیقت را توضیح داده که اختلاف روزی 
حل خواهد شد که همه و همه بخدای خود توجه کنند و 
دستورالعمل او را بیذیرند و از خود راء یی ندهند طبعا " 

۷ 


چنین وضعی پیش نخواهد آمد و مردم هر یک تسلیم 
دیگری نخواهند شد مگر اینکه بنمایندگان الهی رجوع 
کنند و سخنان آنها را چون سخن خداست بیپذیرند 
و آنها هم سخنی از خود نداشته باشند هر چه میگویند 
متکی بوحی باشد نا همه خود را در پیشگاه خدا خاضع 
دبینند و در خود احساس حقارتی نکنند که چرا ما باید 
از دیگری که چون ماست حقیقت و افکار و عقائد او را 
بپذیریم بلکه با کمال افتخار و مباهات میگویند ما از 
بندگی بندگان رهائی يافته و بنده خدا شدهایم و 
نمایندگان الهی که سردسته و پیشوای آنها نبی‌اکرم است 
بتصریح قرآن کریم"" و ماینطق عن الهوی آن هوالا وحی 
یوحی " هر چه میگوید الهامی است که از آفریدگار هستی 
گرفنه است بنابراین مردم همه در یک سطح قرار دارند و 
افکار و عقائد آنها محّرم و بایسنی مورد توجه فرار گیرد 
و اگر برخوردی پید! شد و هر یک سخن دیگری را رد کرد 
و نتوانستند کنار هم آیند و با هم موافق کنند باید بدر 
خانه مکتب نبوت رفته و از پیشگاه مقدس آنان استمداد 
و آنچه آنها با استفاده از قرآن و سنت نبی‌اکرم شرح 
میدهند بپذیرند تا اختلافی پیش نیاید و بهرخلافی 
کوچک و بزرگ خانمه داده شود درنتیجه اجنماع اسلامی 
با نیروی شکست ناپذیر خود بتواند در جهانی گسترده 
بفعالیت انسانی خود بپردازد و جهانی را از بدبختی 
و سیه روزی نجات بخشد و زهرای اطهر برای احیا" 
این مکتب و ادامه آن آنچنان فعالیت و گذشت از خود 


۹۸ 


نشان داد که ِِ و دشمن را بخود متوجه ساخت و 
سرانجام پس از زمانی کوتاه بایکدنیا رنج و الم که 
نشانگر جانبازی و حمایت از مقام نبوت و ولایت بود بلقاء 
حق واصل گردید . 
فاطمه زهرا در کوتاه‌ترین زمان با بزرگترین قدرتها 
بشدیدترین مبارزه‌ها ادامه داد و در اين راه جان خویش 
را نثار کرد ولی با یکدنیا قدرت و عظمت بجهان بشریت 
ثابت نمود اسلام مدرسه‌ایست الهی که تمام شثون آن را 
خدای متعال طبق مصلحت براساس آفرینش معین نموده 
و هیچکس رایارای‌آن نیست که در مقام امر خدا طرحی 
پیشنهاد کند پیامبر را او برگزیده و جانشین او را او 
انتخاب نموده و قانون نجات بخش انسانی را بنام قرآن 
خدا نازل کرده است و شیعه برطبق کتاب خدا و سنت 
رسول علی را امام معصوم و منتصب الهی میداند و 
انتخاب بشر را در باره امامت بهیچ صورتی نمی‌پذیرد 
بنابراین دختر رسول اکرم تنها سدی است که میتواند 
این حقیقت را آشکار کند و با انتخاب مردم مخالفت 
کند و زیان آنرا بجهان اعلام دارد . 


یعقوبی در تاریخ خود که از قدیمیترین کتب تاریخ میباشد و مورد قبول و توجه عامه 
است میگوید آیه کریمه در روز غدیرخم روزیکه امیرالمومنین بخلافت منصوب گردیده 
نازل شده و این روایت هم صحیح است و هم ثابت این درحقیقت همان سخنی است که 

۱ نیشابوری میگوید و در این‌باره ده‌ها مورد در کتب عامه ذکر گردیده که همه دلالت دارد 
۲ که قران کریم علی‌علیه‌الساام را خصوصا بخلافت پیامبر اکرم منصوب نموده و رسول 
اسلام هم ابلاغ فرموده است و بعد از علی (ع ) جانشینان باید تعیین‌شده‌باشند() و 


ج 6 ص ۲۱ و هی الروایه الصحيیحه الثايتة ۱ و 
لرو ۵ بتة الصریحه و کان نزولها بوم‌النص علی امیرالموٌمن 


علی‌بنابیطالب صلوات الله علیه بغدیر خم 


ن علي یه ااسلام قال فال ,سول اه صلی اه عیه وا له وسل با فاطمة 
ان اه یغضب نك ویر ی ضاك *ورواه نی الاصابة عن عل ابن 
انحسین بن‌علیء ۹( 
بسنده عن حمین تن زید بل علي عن مر بن علي عن جمفر بن مد عن 
یه عن علی بن آسین عن ۰ ایبه غ. ن علی قال رسول اه صلی اه عیه وا 4 


2 اه 4 ان ده ب#صبت اهض رگ درهی ( ضاله 
ند وو له ص ند عله وا له دسل انیا ممیده ااشیاه که 
مب ی ج 

رو ی او ۳ 4 /۳ ۶ آ وله اآا صهرای ایتدل ۵ غن مسمروی عن 
عده فلت کنا عند النتی صی اه علبه ۳ وسلم ق مرضه الذي مات 
یه زد جات فاطمة قشي »ا تخعلی" مشیم.سا من مشبة الني صلی اه علیه 
وا له و سار ح فلا را ها فال ص‌حبا پانتی فا قمدها عن هبنه ۲ عن تاره 
ساره بسی* * کت و ت فا ان من بين نله خصاك رسولافاصل 
1 ع4.1 و 1 وسلم من بدننا قاس ر وا کین 7 نا هنت بش ی * 
۵ ِ ی و ۲ ۷ 
فا ما عاشه فقالت 0 ۱ ی صِ ۳ | دله ص ی دنه 
علبه وا له وسل سره فلا توفی النی صلل اه علیه وا له وسلم سأاا فقالت 
آما بکی وان ۱ صل ۳ عله ۳ وسلم فال ِ ان حبر یل علبه 
السلام کان بر ض ع الفران کل‌عام مخ فعرضه اعام تین ولا ری 
أحل الا قد اقترب فبکیت فقال‌لي الق ال واصبري فاني آنا مرااساف 
اك خ قال یا فاطمة آما وضین آن نکوني سیدة نساء المالین و ناه 
هذم الامة فضج. کت * قال ورواه جابر ابعنی عن الشمي له ورواه 


وا له وسلم وأخرج ابن سعد عن عروة ال یآ زواج الني‌صلی 
وا له وسلم نز ات في پات عاشه ام 

(وااش رات ار ات۱3 ئٍ وفاط4 وابنمما .روی الواحدي ی 
ات انرزول بسنده عن ال سمید وال تزات ق خسه ی الني صل 
اه علبه وا له وسلم وعل وفاطبة والسن والسین عليم السلام ۰ 
و هه وراک تح ای زات فا فا پرید اله لیذهب 
من از ج س هل 0 ربطپر > زط بر | فا فا زو ی صل 
ّ ده 9 وسلم ای ۱ وال 4 4 وعل تِ وأخسین فهال هو 2 هل 
ی دی آخرجه الق مذي وا في ااسندر اه وقال صدیح عل شر 1 
و ام أقول الذي فی ااسزدر له وتلخیصه صحیح علی شرط البخا ري 
و . مخرحاه ۰ وف الدر النغور: آخر ج الترمزي وصححه وان جربر وابن 
۳ وا > وصججه واین م‌دویه دالبیق فِ سئنه من طرق عن 
" ام سلمة قالت في نی نزات :( [ا برید ند لیذهپ‌عنک اارجس أهل 
الببت ) وفی الببت خاطمة وعلی واسن واللسین فجللب #7 رکراه 
کان علیه ث قال هوالا* آهل بيتي فآذهب عنمم الرجس وطیرم تعاهر ۱ 
وأخرج اين‌‌دویه عن آم‌سامة قالت نزات هذه الاية في بيتي اغا پرید 
یه الا یِة وفی البدت‌سيعة جهریل وم کائیل وعل وفاطمة وا سن‌واطسین 
انا عل باب البیت قات پا رسول ال آلدت من آهل الببت قال انك 
الی خیر انك من أز واج انبي صلی اله علیه وا له وسام وأغرج ات 
جربر وان النذر وان آی حام وااعاپراني واين مر‌دویه عن أم سلمة 





مس ان ار رم 
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فاطمه الزهرا 


شبیه‌ترین مردم به بیامیر جدا از ستتا و سماثل و لریجد 
تشر کفتنهدها. رابت اخدا ای انبنه. لاسما وخدسسا. 
وهای الم هن اه 

ندر: رسول‌الله بحید خایم‌النیس 

ولا دب :]جدیحه دخیرجویلد ام‌الیو؛ سین جبعد بیسیم 
حمادو‌البانبه پس از کدذشت. بنجسال بادو سال ازیعتت 
بیامیر اکرم (۶۰۶ میلا دی ) 

لفب : زهرا - جون از دنا منقطع شده وبخداي 
رو _ ۳ 

ای 

ی در سال رحلت رسول اکسرم به سیسده - 
النساء ب سیده تساء العالمین ملقب گردید . 

همسر: امیرالمو*منین (ع ) در سال یکم يا دوم یا سوم 
هجری با فاطمه سلام‌الله علیها ازدواج نمود و ۵۰۰ درهم 
مهر قرار داد . 

فرزندان : سه پسر بنام حسن و حسین و محسن و دو 
دختر بنام ام نوم و زینب . 

مناقب : تنمام آیات و روایاتیکه درباره‌ی اهل بیت 
سلام‌الله علیهم وارد شده فاطمه را شامل میشود . و در 
خصوص زهسرای اطهر احادیثی رسیده که از همه جالب‌تر و 
"فاطمه ان‌اله یفضب لعضب فاطمه ویرضی لرضاها 

وفات : سوم جمادو‌النانیه سال بازدهم هچرت 


۱۰ 


مدص : عیرمعلوم شاید در خودخانه فاطمه در مسحد 
تعلی باشد برحی هم بقیع را نامیرده‌اند . و اکر در 
بفیع بوده با قبوراتعه طاهرین فرزندان آنحضرت در م 
شوال ۱۳۲۴۴ بدست وهانیها خراب کردیدد. 

اخلای : فاطمه در خدمت بیدر و همسر و تربیت فرزندان 
ضرب‌المتل بوده و در خانه بافضه در کار همکاری مینموده 
ات 

عمر : از ۱۸ نا ۲۴ سال نوشته‌اند . 

وصیت : بسم الله الرحمن الرحیم . هذا سا اوصب 
فاطمه بنت رسول‌الله صلي‌الله علیه و آله و سلم اوصت 
راهان لاله لاله مرت معا یه بر را 
وان الجنه حنٍ :النار وق انشا غهاس هلا بت ری 
فیها و ان‌الله ییدت من فی القیسور یا علی حنطبی ز 
عسلنی و کفنی مضه علی زادددي باللیل ولانعلم احدا" 
واستسو دعکالله و افراء علی ولد السلام . 

فا طههد تسیل اسلامشها دت بوذ انیت ها وسالت: و 
بندکی حضرت محمد پدر بزرگوارش میدهد و بهشت و 
دوزخ را حق میداند که بایستی مردم بسزای اعمال خود 
برسند و فیامت بدون تردید در پیش است و خداوند 
همه مردگان را برمیانگیراند . 

علی جان مراحنوظ نما و فسل و کفن کن و نماز 
برمن بکدار و شب مرا دفن فرما و بکسی فوت مرا !علام 
ننما و تو را بخدا میسیارم و بفرزندان خود نا روز فیامت 
سلام دارم . 

انار ۰ از فاطمه زهرا دو خطبه مفصل و مختصر یاد شده 
که ترجمه آن در بایان بحت آورده میشود دراین‌جاروایت 

۱۰۴ 


مختصری یاد میگردد روزی امیرالموء‌منین از فاطمه 
میپرسد : ما خیرللنساء قالت لایرین الرجال ولایرونیهن 
قذکن دالک اتلفیی لاله غلیم: و ال همم فان .اعدا 
فاطمة بضعه منی ۰ بهترین و ارزشمندترین چیزیکه زنان 
با ید دارا باشند و رعایت کنند این است آنها مردان 
بیگانه را نه بینند و مردان آنها را نیز نه‌بییند و چون 
این گفته به پیامبر رسید رسول فرمود فاطمه پاره شن من 
ات 
انیت 

امام صادق فرمود : پیامبر اکرم در خانه فاطمه بود و حسین در دامن آنحضرت قرار 
داشت ناگهان رسول اسلام گریان شد و بخاک افتاد و گفت : دخترم فاطمه خدای 
بزرگ ببهترین وجهی از آینده پسرم مرا آگاه نمود و پس از اینکه میزان محبتم را 
بحسین شرح دادم دست قدرت و رحمت خود را سایه‌افکن بر حسین نمود و فرمود چه 
بسیار پر برکت است مولودی که برکات و رحمتهای بی‌پایان و نیکیهای گران ارزش 
آفرینش در اختیار اوست و آنچه از عذاب و ناکامیها و بدبختیهائی که در جهان هستی 
برای گناهکاران مهیا ساخته‌ايم بکشندگان و کسانیکه با مکتب پر ارزش او بعبارزه 
می‌پردا زند ارزانی میداریم حسین تو سید و بزرگ شهداء جهان است . و بزرگ جوانان 
بهشت است و پدر او از او ارزشمندتر و نیکوتر میباشد و باو سلام و درود ما را برسان 
وبگوتو پرچمدار رادمردان هد ایت شده هستی و پخش کننده نور اولیاء ما میباشی و مقام 
مرا تو نگهبانی و حافظی و تو بر خلق ما گواه و شاهدی و تو علم ما را پاسداری و حجت 


کامل الزیارات ص ۷۱ 


۱۰۵ 


فدک را گرفتند 


دولتمردان که با شتایزدکی هر چه بیشنر برای 
نخویت حکومت دست و يا میزدند مدک زهرا که از پدر 
بزرکوار باو هدیه شده بود و بنام (نحله" از آن تعبیر 
میسد بدستور خلیفه کرفته سد و ما مورین زهرا را خارح 
کردند و هم چنین او را از ارت پدر محروم ساخنند و نیز 
سهم ذوی القربا: را بحضرت زهرا نیرداختند خواستند 
خاندان عصمت و طهارت را در حصر اقتصادی فرار دهند 
و چون از لحاظ مادی در مضیفه فرار کرفتند طیعا نسلیم 
میسوند بیجارکان غافل بودند که مردان خدا هر چه بلا 
و مصییت بیشتر بیینند یروردکار آنها را بیشتر موفق 
مینما ید و همان مانع وسیله بیشرفت میکردد فاطمه زهرا 
از این فرصت اسنفاده کرد و با یکدنیا بینش با مطالبهء 
حق خود در موارد سدکانه (نحله, ارت ذوی القصربی » 
مظلومیت خود و دشمنی و عداوت دشمنان و بیخبری یا 
اعمال قدرت در تغییر قوانین اسلام را بدنیائی اعلام 
نمود و برای اینکه جیانی از وضع آکاه سود و مردم و 
آیندکان همه زمان را بخوبی درک کنند و کزارشات 
زمان پس از رحلت رسول اکرم را با دید وافع بین خود 
بررسی نمایند در مسجد بیامیر که مرکز فعالیت اسلا م 
و محل عبادت و برکزاری همه گونه کارهای اجتماعی روز 
بود و تمام مردم و سرار, قوم در آنجا شرکت مینمودند 
محکه‌ای تشکیل داد و خلیفه وتت را استیضاح کرد و 
مطلب خود را با نمام مدارک لازم و شواهد متثن کتاب 
و سنت اظبپار بمودی تا نقطه مجسولی بافي نمانت و مرد م 


| 
۱ ۳ 


تاریخ یت حفیفت را درک کنند. و اسلام از زبان 
رختر پیامبر اکرم که صدها آیه ر روایت و سرگذ نت تاریخ 
سنت و شیعه درباره او ضبط نموده و رسول اسلا م رضایت او 
را رضایت خدا دانسته است بشنوند ( ۱ ) . 

موقعیت و عظمت این جلسه که بطور قطع موجب 
بقاء و شناسائی مکتب الهی توحید است و بجهانی در 
خداشناسائی و دفاع از مکتب وحی میدهد در طول زمان 
فان جلوه نموده است که هر کس بقدر استعداد خود 
درباره آن سخن گفته و اهمیت آنرا در میدان مبارزه 
سنود ها ند و کتابهای بسیاری که صورت بعضی از انها در 
دست بوده در آخر مقاله انشااله درج میشود و همینطور 
ترجمه خطبه دختر پیامبر بفارسی چند بار ترجمه و نقسیر 
شده و باید گفت هنوز حق آن ادا نشده و اسانها باید 
هر چه بیشتر در اطراف جملات و کلمات در رباری کد 
اجتماعی را رنده و اسلامی را در جهان جاودانی می‌سازد 
بررسی و مطالعه کنند و بصورت قوانین و نظامنامه و 
مقررات در اصول و فروع اسلام و از همه مهمتر حکومت 
اسلامی درآ ورند نا بدنیای بشریت خدمتی بسزا کنند . 

بکارته6 ار ان مخت شزا وطلمی ۱ کیرات 7 
تلاش نموده و قلم بدست کرفنه‌ام و آرزو دارم با مدد 





قال رسول اللد صلی )له علیه و آله و سلم 
لخا طمه 4 بکعضبت لعضبک و برصيی ترصا رم عن س 
الدقائق للمناوی- این سعد فی‌شرف النبوه س ابن, 
تن کی هیور بدا 0غا بخ ید الا کف تیک اناد 


الشیع‌د ص ۲۳۶۷ 


ات 


۳ 


برٍردکار بنوانم بملت مسلمان نکته ارزنده‌اي را یاداوری 
کنم و بمردم آشنای با اسلام حقیفتی را بازکو نمایم این 
ی 

از آنروز تا امروز و نا روزیکه جپان برقرار است 
کسمکش و نزاع بر محور خدا و ضدخدا مبکردد و روی این 
اصل تعیبرتایذیر جنکها پیس می‌آید حنوق‌ها پایمال 
مبکردد و ملل مستضعف و محروم اسیر میشوند نانوانان از 
کرستکی جان میدهند حق‌طلبان در کوشه زندانا و زیر 
سمشیرها و اسلحه‌های کوناکون جان میدهند و بشر هر چه 
نلاش. میکند و بدست میآورد و برجیان طبیعت مسلط 
میسود همه را صرف عراثر حیوانی و افکار پلید و شیطانی 
خود میکند و بهتر میتواند بر ظلم و سنم خود نسبت 
بخودی و بیکانه بیافزاید و راحنی و آمایش را از حویشتن 
و دیکران سلب کند و حیوانی درنده و درنده‌ای کشنده 
و نابود کننده انسانپا کردد ‏ و تنیا راه نجات. از این 
نو ها کرو که کل -شکرست: الم انیت که 
بدست فرستاده و برکزیده و نماینده او فانون الهی که 
از متن طبیعت گرفته شده اجرا: کردد و همه خلق خدا 
بدون استئنا: مامور اجرا اوامر الهی باسند و از خرد 
را یی نداشته و برای اجراء دستور هوائی در سر نگبرند 
و تا روزی که اسلام در منطفه کوجک يا بزرک بمعنای وسیع 
خود اجرا: نکردد ملت روی خوش نخواهد. دید. زیرا اکر همه 
تسلیم خدا نشوند هر کس فکری دارد و هوائي در سر 
میپروراند راهی برای خود انتخاب میکند اچار اخنلاف 
پیدا میشود و هر جه بشر به پیش رود دامنه اختلافات و 


کشتا رها دنو خواهد شد . 
رن ۱ 





بسماللها لرحمنالرحیم 


فعان بلبلی کزعشق مینالدا ثردارد 
نه‌هرمرغی که‌فریا دی‌کشد شوری‌بسردا رد 


فدک نمایشگر حکومت الهی 

در طول چهارده قرن فدک کلمهای است که بر زبان 
مسلمانان پیوسته جریان‌داشته و نویسندگان دراطراف‌آن بحث 
و گفتگو مینموده‌اند و در تاریخ اسلام موضوعی حساس و پر مغز 
میباشد که همه روشنفکران در این باره بحث نموده‌اند و هرگاه 
خواسته‌ا ند مباحث‌اسلامی بطور دقیق رسیدگی شود موضوع فدک 
بمیان آمده است و در اطراف‌آن از لحاظ اثبات و نفی صحبت 
میکنند و بزرگترین نقطه حساسی که همه نویسندگان بآن تکیه 
کردها ند اینستکه تنها دختر پیامبر زهرای اطهر گرداننده این 
موضوع میباشد و همه مطالب در شخصیت زهرا دور میزند وهمه 
گروهها اعتراف دارند که فدک از جنبه مادی ارزشی ندارد که 
اینگونه محور سخن قرار گیرد و رجال‌اسلام درباره آن کتابها 
بنویسند و کتابهای خود را بشرح و بسط در این باره اختصاص 
دهند بنابراین باید عمیق‌تر فکر نمود تا مبدا اين فکر را پیدا 


کرد و بحقیقت یافت که چه نظری در این کار هست و اختلاف 
روی چه پایه‌ای پیش آ مده است و وجهه نظر هر یک از دو طرف 
را باید بدست آورد تا دید اين حقیقت چگونه باید مورد 
توجه همه حق‌طلیان قرار گیرد و در تمام مجالات ووقایع گذشتهو 
آینده دقت نمود که با چه تردستی مطلب را دگرگونه جلوه 
میدهند و با چه نیرنگی میخواهند مردم را از حق منسحرف 
سازند و پاسداران حق و حقیقت در چنین پیش مدهائی جه 
روشهای ماهرانه.ر | درپیش میگیرند و چه خط منی را جدا میکنند 
و بانسانها حقاثق ی را چگونه نشان میدهند و طرز مبارزه را بیان 

بزرگترین مسئله‌ای که در زمان رسول اکرم (ص) در همه 
دلها جاداشت و درباره آن افکاری‌ضد و نقیض مینمودند مسئله 
خلافت رسول گرامی اسلام بود که پیوسته مورد بحث و گعتگو قرار 
میگرفت و پیامیر اکرم بدستور خدای متعال مطلب را بگونه‌های 
مختلف در اخنیار مسلمانان قرار میداد ولی دسته‌ای همم 
تمیخوآ شنت با تمه خدا دستور دادم عمل کنته اوشليم. شوک 
و انتظار داشتند روزی حکومت را بدست گیرند و باغراض خود 
برسند و برای رسیدن بهدف خود توطئه‌هاتی داشنند که در . 
کنابها ثبت و ضبط است البته در حیاة رسول بزرگوار کاری 
نمیتوا نستند از پیش‌ببرند ولی همینکه پیامبراسلام دعوت حق 
را لبیک گفت کودنائی براه انداختند و در مقابل حکومت البهی 


۱۱ 








ایستادگی نمودند و در کوتاه‌ترین زمان آنچه در دل داشتند 
بزبان آوردند همفکران خود را جمع کردند و در مقابل امیرت 
الموءمنین (ع) قیام نمودند و کار را بجائی رساندند که اگر 
اندک غفلتی روی میا ورد و علی علیه‌السلام برای بدستآوردن 
حق خود کوچکترین اقدامی مینمود دیگر اسلام طرفداری نداشت 
لذا بابوسفیان که تقاضای بیعت با اورا نموده‌بود با کما ل‌صراحت 
اعلام کرد من فریب نمیخورم و بیعت تو ارزشی ندارد . 

حکومت بصورتی تشکیل گردید که اگر ادامه می‌یافت برای 
هميشه حکومت حق تبدیل بحکومت مادی میگردید و اسلام با 
وضعی مادی و از دیدی دور از حق و عدالت در جهان شناخته 
ميشد و دير یازود در کتب تاریخ دفن میگردید و مردم میگفتند 
برای رسیدن بقدرت بودکه آنهمه تبلیغات انجام گرفت و چون 
بقدرت رسیدن تاحدی که‌میتوا نستند بخویشان وبستگان‌باافکار 
قومی و سنتی خود پرداختند و مردم را اسیر دستورات خود 
بعنوان قانون الهی ساختند و طبعا "هر چه پیشرفت مینمودند 
و زمان آنها را بجلو میبرد حقیقت کمتر و خودپرستی وخویشتن 
خواهی و مفاسد دیگر بیشتر میگردید تا جائیکه رجال و زعماء 
ثوره و انقلاب بجان هم افتاده و هریک دیگری را رسوا 
مینمود . 

تمام این دردها با سرعت عجیبی در اجتماع پیشرفت و 
اثر میگذاشت و تنها درد را یک فرد مذهبی که د. جهان اسلام 


۱(۱ 


شخصیتی داشت که همه نسبت باو احترام قائل بودند و قرآن 
کریم عصمت او را ثابت نموده و پیامبر اکرم درموارد بیشماری 
نسبت بعظمت وبزرگواری او در سطحی که درک آن برای‌همهآ سان 
نیست گوشزد مینمود تا جائیکه دست او را می‌بوسید و چون 
بسینه او بوسه میداد میفرمود من بوی بهشت میشنوم و از همه 
مهمتر اینکه مردم مسلمان تقوی و پاکدامنی و عظمت و مقام او 
را پذیرفته بودند تا سرحدیکه خلیفه دوم بخلیفه اول میگویدما 
نمیتوا نیم بدون رضایت او کار خود را تمشیت دهیم و بار را 
بمنزل برسانیم . این بانوی یگانه اسلام وظیعه داشت که در 
چنین وضعی قیامی کند که نه‌حکومت سقوط کند نه دولت حکومت 
قانونی اسلامی معرفی شود تا اسلام بسیر موفقیتآ میز خود 
ادامه دهد و از طرفی هم جهان اسلام حقاتق را درک کنند و 
نتوا ندهمه مسائل را بحساب اسلام بگذارند و چهره رسای‌اسلام 
را بگونه‌ای دیگر جلوه دهند . 

دخنرپیامبر اسلام بهترین راه را برگزید و ازحریم ولایت 
بدین‌صورت دفاع نمود او فدک را مطرح کرد و موضوعی را که‌در 
سال هفتم هجرت رسول اکرم بنیان آن را نهاده وبامرپروردکار 
پس از خیبر با مردم فدک که در چند کیلومتری مدینه وافع 
است مصالحه نمود و بگفته نویسنده بزرگ مصری توفیق ابوعلم 
(صفحه ۱۶۹) نصف آن ملک خالص پیامبر اسلام طبق مفررات 
گردید و با آنها قرارداد کشاورزی و آبادی گذاشت . 


۱ 





صبحی صالح سویسنده بزرگ اسلامی در شرح خود میگوید 
فدک قریه‌ای است ازآن رسول اکرم که پیامبر با صاحبان آن 
قرارداد بست و نصف آنرا بآنها داد و نصف دیگر به پیغمبر 
پس از خیبر تعلق گرفت و شیعه همه اجماع دارند که رسول 
اسلام نصف ملک خود را بقا طمه دختر والامقامش عطا نمودولی 
ابویکر آنرا گرفت و در زمره بیت‌المال قرار داد ۲۱۱ . 

فاطمه اطهر از پدر خویش آنرا بعنوان نحله وهد به‌د ریافت 
داشت و رسول؛ درم این بخشش را بدستور خدای متعال پس از 
نزول آیهء کریمه‌و آت ذالقربی حقه (الاسراء ۳۶) انجام دادوهمه 
مسلمانها در ظرف سه سال میدیدند که تنها زهرای ب‌زرگ 
در فدک مداخله مینمود و آنچه درآمد داشت کرد میاآورد و 
بمصارف خود و فقرا و نشر معارف اسلامی میرساند وپس‌از رحلت 
رسول اکرم و انجام توطته نخستین کاری که انجام گرفت غصب 
فدک بود که با یک صورت فریباتی حق مسلم دختر پیامبر 
را ربودند و او را از ملک خود خارج ساختند و برای‌مشروع‌جلوه 
دادن کار خود دست بجعل حدیت و تاویل آن بردند و همه‌کار 
خود را از لحاظ قانونی برای مردم توجیه کردند زهرای عزیز 
با یکدنیا هشیاری الهی خواست شخصیت مذهبی و دینی آنها 
را آنچنان که هست جلوه دهد اگرچه زمان اقتضای برهم ریختن 
حکومت را ندارد و مردم روز نمیتوانند فعلا " حقائق را آنطور 
که هست درک کنند لذا بمسجد آمد و دولت را استیضاح نمود 


۱۱۳ 


و خطبه‌ای خواند که صدق گفتار رسول اکرم و شخصیت فاطمه 
بزرگوار ازجملات و فرازهای حکمتآ میزش نمودار بود و آنچنان 
شوری در جمعیت افتاد و مسجد میدان مبارزه حق و باطل قرار 
گرفت که اگر با زحضرتش عنان‌نمیگرفت وضع صورتی دیگر داشت 
در چنین موقعی فریاد زد. عبادالله انتم امنائه‌فی عباده‌وبلاده 
یعنی شما باید حق را بکوئید وبساترامم برسانید ؟از آین‌جا معلوم 
میشود که تنها نظر دختر پیامبر همین بود که چهره‌رسای اسلام که 
از منبع وحی آرایش گردیده بهمان صورت درجهان طبیعت بما ند 
تا در عمود زمان عاشقان مکتب الهی بتوانند تسلیم دستورات 
اسلام گردند و دین را از لحاظ قانون و مجری خدائی بشناسند 
و انحرافات متصدیان امر را در حساب دین خدا نگذارند . 
نقشه معصومانه بانوی اسلام آنچنان در روحیه مردم آن 
تما ن ات کشت و خطبه و نظرحواهی خمرتشی از مماجروا نصاز 
بطوری وضع را دگرگون ساخت و مسلمانان را درگوشه و کنار بیدار 
نمود که بگفته سیدالقزوینی در (فاطمة الزهراء ص ۵۹۰) اسما؟ 
بنت عمیس بخدمت زهرا میرسید و با او انس میکرد و ابویکر 
نمیتوا نست از او جلوگیری کند و پا شوهرش مانع شود وعجیب نر 
این استکه بگفنه الامامة والسیاسة جح ۱ص ۱۴اعلام‌النسا* ج/۲ 
۴ عمر به ابوبکر گفت ما زهرا را یغضب درآ وردیم و بیابخانه 
زهرارویم و از او دلجوتی کنیم آمدند ولی فاطمه با نها اجازه 
تا که او ات کته مق رفتتم و انا وخوا ند 


۱۱۴ 


که اجازه زهرا را بگیرد زهرا در چنین حالی شوهر خود را 
ملاقات کرد (فورا" دریافت بهدف رسیده و از مبارزه سرد خود 
نتیجه‌ای گرم گرفته است ) اجازه فرمود آمدند بعیا دت زهرا تادر 
اجتماع برای خود آبروبی کسب کنند پس از عذرخواهی فاطمه 
عزیز فرمود من شمارایاد میا ورم از حدیثی که از پدر بزرگوارم 
شنیدم شما اگر آنرا شنیده‌اید انجام میدهید آندو گفتند آری 
سپس دختر پیامبر فرمود من شما را بخدا سوکند میدهم آیسا 
تفتید وید آ تال دا که موق یفام هاش ضایف ارت 
و سخط فاطمه سخط من است هرکس فاطمه دختر مرا دوست بدارد 
مرا دوست داشته و هرکس فاطمه را راضی بدارد مراراضی نموده 
است و هرکه او را بسخط درآورد مرا بسخط درآورده است هردو 
باهم گفتند بلی ما از رسول خدا این جملات را شنیدیم دختر 
پیامبر فرمود بدرستیکه من خدا را شاهد میگیریم و ملائکه خدا 
را گواه میگیرم که شما دونفر مرا به‌سخط وبه غضب درآوردید و مرا 
راضی ننمودید و روزی که من پیامبر را دیدار میکنم از شماها 
شکایت مینمایم ابوبکر گفت من پناه میبرم بخدا از سخط تو و از 
سخط پیامبر بعد ناله‌ای زد و گریه کرد که نزد یک بود جان از بدنش 
قفا رف کنف شیر رسوال عق فرنود بخدا تسوکتت یه تیا لاف 
نمازی تو را نفرین خواهم کرد . 0 
در هر صورت داستان فدک بطور مفصل و مختصر در کتب 
قوم یاد شده و بسیار ریزه‌کاریهاتی دارد که اهل ذوق بسدان 


۱۱۵ 


توجه داشته و دارند تنها مطلبی که باید در نظرداشت اینسنکه 
موضوع قدک تنها برای اثبات حکومت اسلامی و اجراء اوامنر 
الهی بدست حاکم معصوم میباشد که از آن در قرآن کرسم 
با اولوالامر تعبیر شده وگرنه مفاسد و گرفتاریبهاتی برای مسلمان 
باید دفاع از حق کنید و اگر هم نتوانستید حق را بکرسی 
بنشانید آنرا جلوه دهید و مردم را بان آشنا سازید وا زمکتیهای 
دیگر گریزان و چون اسلام بمعنای حقیقی خود جلوه کرد خود 
مینواند در اجتماع بشری جای خود را باز کند و مخالفین خود 
را ازبین ببرد .روی همین اساس امیرالموامنین (ع) در نهج - 
الیلاعه در نامه‌ای که بعتمان یبن حنیف نماینده آنحضرت در 
بصره مینویسد » از همه جهان هستی فدکی را در دست داشتیم 
که داشتن این مقدار داراتی موجب نگرانی گروهی گرد ید وجمعی 
را عصبانی نمود و ما آنها رابحکومت الهی سپردیم من چه نیازی 
بفدک دارم ۰ .. و درقسمتی دیگر از همین نامه اظهار میداردا یا 
برای امیرالموء منین سزاوار است که این مقام را دارا باشد و با 
ید ر بختیها و محرو مینهای مردم مشارکت اه بخد | سوگند 
اگر عرب پشت به پشت هم دهند و رودرروی من بایستند من‌از 
آنها فرار نمیکنم و اگر روزگار فرصت داد و زمان افتضا پیس‌دا 


۱۶ 











کند هرآینه بسوی این مردم کونه‌عکر حمله مینمایم و زمین را از 
این ناپاکان پلید پاک مینمایم و افکار ضدانسانی را از بسن 
میبرم ۰ (۳) 

ول اه کل الیل فان من ال عنم تشون 
من ضل الهدی و یعتبرون علما معهم علی‌الادی خداوند در 
خویش مردم را از ضلالت و گمراهی بهدایت راهنمائی کنند و 
اینها پاسدارانی هستند که هرگونه آزار را در راه نکهبانی دین 
بر خود روا میدارند لذا بدنبال ژهرای اطهر از حریم مقسدس 
ولایت دفاع نموده و مینماید - و پاسداری مکتب نوحید رابرای 

و بگفته امام صادق (ع) یبت دالک الی‌الناس و یشد ده 
را در دل شیعیان زیاد مینمایند . 

و دیگران نا توانسته و میتوانند برای خاموش کردن این 
شمع هدایت با تمام مسائلی که دراین خط دنبال میشودمخالفت 
میکنند - و موضوعانی که موجب تقویت مبانی شیعه است-انکار 
و تخریب مینمایند ‏ و بطور نااگاه آنچه دشمن اسلام میخواهد 
در طول زمان مردم ساده‌لوح خوش‌باور آنرا دنبال میکنند . .. 

خدآوند به برکت بانوی با عظمت اسلام کشور ایران را 


۱۷ 


که مهد تشیع و مرکز حکومت اهل بیت است - در پناه عنایت ولی 

عصر (ع ) از هرگونه خطری حفظ فرماید و موفقیت را نصیب‌ملت 

او مت لسن 
شهادت زهرای اطهر جما دی‌الاولی ۱۴۰۱ 


۱۱۸ 


(۱) فدک بالتحریک قرية لرسول‌الله و کان صالح اهلها علي 
النصف من نخیلها بعد خیبر و اجماع‌الشیعة علی انه‌کان 
اعطاها فاطمه رضی‌الله عنها الا ان ابابکر رض آثر ردها 
لبیت‌المال (صبحی الصالح شرح النهج) . 

(۲)در اینجا برای دانشمندانی که اهل تحقیق هستند نام 
کتابهائیکه مستقلا" درباره فدک بحث نمودهاند با مدارک 
یاد میشود و از ذکر کتبی که ضمن تاریخ اسلام بدینموضوع 
پرداختها ند خودداری میشود . 





۱- اخبار فاطمه 

احمدبن محمدبن جعفر الصولی البصری فهرست الشیح : ۳۷ 
۲ - الخطبه للزهرا؟ -ع - 

لوط بن یحیی بن سعید ابو محذف الازدی الفامدی فهرست الشیح : ۲۶۱ 
۳ - فدک 

ابراهیم‌بن محمد بن سعید بن هلال‌بن عاصم بن سعد بن مسعود 

التقفی صاحب کتاب الفارات فهرست الشیح : ۱۲۷ 
۴ فدک 


کلام فاطمه ع فی فدک معالم العلماء : ۱۲۸ 


۵- فدک سید محمد باقرصدر بعربی و ترجمه فارسی 


۶ - فضائل فاطمه. 
ابوحفص عمر بن احمد بن عثمان‌بن احمدبن شاهین‌المروزی المتوفی ۳۸۵ 
معالم العلما 
۷- مولد فاطمه 
ابو جعفر محمد بن علی‌بن بابویه الصدوق المتوفی ۳۸۱ 
معلم العلماء 


۸ - فددک : 
طاهر از متکلمین بوده و شیخ ابوعبدالله مفید در مبداء امر خود بر 
او قرائت فرموده و از برای اوست کتبی از جمله کتابی در فدک 


۱۹ 





املالاعل : ۱۳۷ 
- فدک 
ابو محمدالحسن بن علی‌پن الجه‌ین بن عمر بن علی‌بن الحسین‌بن علی 
بن ابی‌طالب الاطروش له کتب منها فدک. 
الیجاشی : ۴۲ 
۰ قدک 
ابوطالب عبیدالله بن ابی زید احمدبن یعقوب بن نضر الانباری الواسطی 
المتوفی ۳۵۶ عالم نثقه فی‌الحدیت من تصانیفه : فدک 
النجاشی : ۱۶۱ 
۱ - قدک 
عبدالرحمان بن کثیرالهاشمی مولی عباس‌ین محمدس علی‌بن 
عبداللههن العباس. 
النجاشی : ۱۶۳ 
۲ - دکر فاطمه - ع - ابابکر 
ابو ا حمد عبدالعمزیز سس یحیی بن احمدبسن عیسی الجلودی الا زدی 
البصری شیح البصره و احبار بهاله تالیف منها . دکر فاطمه - ع - ابابکر 


النجاشی : ۱۶۷ 
۳ - الطلامه لقاطمه -ع بت 
آوعنی محمدین اخمدین الخنید الا شکافی الکاتب , له مللفات 
کنمره مهنا الطلامه لفاطمه -ع ت. 
الیجاشی : ۲۷۳ 
۲ ابواجسین پحیی ین کریا النرما تمری لد فدک 
النجاشی : ۳۰۹ 
3 المفله الم ف بل اقترا بخ 
الشهح عبد غلی‌بس نخس جر لری 
امل الامل : ۵۲ ۱ 


۶ - میران الیپی - ص - 
و الخپر المسوت الیه - مس - فوله ‏ نهن مهاشر الانمیا- لا نورت . 
ابو عپدالله محمدپن محمد پن الیعمان المفید البمنادی المسوفی ۲۱۳ 
طبع الکنات فی الیحف عام ۱۳۷۰ و بهع فی ۶ ص ‏ 
۷ - تعسیر خطبة الرهرا* - ع - 
ابو عبدالله احمدپن عبد الواحد پن احمد البراز المفروف پاین 
الحاسر المتوفی ۴۲۳ له . 
تاسیس الشیعه ۰ ۱۰۰ 


۱ 





۸- شرح خطبه الزهرا* -ع - 
عبدالله بن محمدرضا الشبرالحسینی الکاظمی المتوفی ۱۲۳۰ 
الفوائد الرصویه : ۲۴۹ 
٩‏ - فدک 
ابوالجیش المظفرین محمد الخراسانی البلخی المتوفی ۳۶۷ 
من شیوخ الشیخ المفید ویروی عنه فی الارشا دله‌فدک 
رجال النجاشی : ۲۹۹٩‏ 
۱« وسائل الشیعه ج ۱۸ حدیت ۳ 
باب ۲۵ باب وجوب الحکم بملکیه صاحب الید حتی یثبت 
خلافها 
عن ابی عبدالله (ع ) فی حدیث قدک عن‌امیرالمو منين (ع) 
لاقال فان کان فی ید المسلمین شیء یملکونه ادعیت انا فیه 
من تسئل البینه قال ایاک کنت تسئل‌البينة علی ماتدعیسه 
علی المسلمین قال فادا کان فی یسدی شی؛ فادعی فیه 
السلمون تسئلنی البینه علی ما فی یدی وقدملکته فی‌حیاه 
رسول الله قال رسول‌الله . . . 
الاحتجاج ج ۱ ص ۱۲۱ 
.. قال علی (ع) فما بال الفاطمه تسالها البینه علی 
مافی سدیها وقد ملکتها فی حیاه رسول الله (ص ) 


د۴ الاات ول .- . آه عد الی‌الطامةالکبری 
والصيبة المظی ف‌ظ فاطمة بفت رسول اف صاله‌علبه وال سل فقبض 
دونها تر کات یبا ما خلفه علیپا من‌الضیاع واابسا این وغیر ها وجعل 
داك که رعه صدقه لفسلین وأخج ارض فرله من بدهاً فز هم هنده 
الارض کانت ارسول ال ( ص ) [عاهیی بدك طمعة منه‌لات » وزهان 
رو لاله( ص)فال محنمهاشم الا نالا نورث ومانرکناهفهوصد فاف ذکوت 
فاطةعلیهاالسلام بروايةيم اولیائه آن رسول‌اله صل اه علیه و وس 
قدجمل‌لي ارض فده مبةوهدیةفنال‌ما هات بينة تشهداك بذاك ات 
ام آیعن فشردت ها فتال اراد لامک بشادة امراأه » وم‌رووا هیماان 
الني (ص ) قال آملعن من‌اهل النة فاء آمیرلاومنین علیه السلام شهد 
ما قتال‌هذ بلك وانمانجر ی نفسه ء وم‌فدرووا جیها ان‌رسول ال (ص) 
قال‌علي الق رالذق‌ممعلي بدور (۱) معه حث دار وان مترقا حتی‌بردا 

(۱) آخرح‌مذا ادیت عن‌الني (ص) جمع‌منالفاظ والاعلام مهم 
اناطیب البقدادي ق‌التار یخ ( ج ص۳۲۱ ) بطرقه عن أم سامه والافظ 
ايني زجم الز وا ند (ج۷ص۲۳۹ ) وقال رواه المرار واحافظ ان 
م‌دوبه فللنافب والسمماني ن فضائل الصحاة آخرجاه عن عائثة وابن 
مروده ایضا نی النافب والد لمي ي‌الفردوس عن‌عانشة ایضا بلفظ (الی 
الم علي عم اتی ان تفا لن ضرق 








چرا با حکومت اسلامی مخالفت میکنند ؟ 


از آنچه تاکنون یاد شّد حقیقتی در طي مباحت 
روشن کردید که باید همه علاقمندان به بشریت و مردم 
دلسوز بآن توجه کنند حکومت اسلامی که تشکیل میشود و 
مردم همه تسلیم اوامر الهی میکردند ناچار یک فانون 
و یک روش الهی مورد احترام قرار میکیرد وتنها دسنور 
خداست که در تمام مراحل حیاه اجرا: میگردد و بهیجوجه 
نه قانون تغییر میکند نه مجری قانون که امام و نمایند ه 
الهی است انحراف می‌پذیرد اگر زن و پاره تن او را بین 
در و دیوار قرار دهند و پاره تن او را شهید کنند بهیچوجه 
حاضر نمیشود از وظیفه خود دست بردارد وبه دیکری‌برای 
دنیا دست بدهد و با افراد ناشایست مسامحه و مجامله 
کند ولی در مقابل کسانیکه با مکنب توحید بمعنای واقعی 
خود آشنائی ندارند برای رسیدن بهدف پست و غیر 
انسانی خود بپرکاری دست میزنند و هر جنایتی را مرتکب 
میشوند و باکی هم ندارند روزی بنام دین و زمانی 
بنامهای دیکر خود را در اجتماع جا میزنند و مردم ساده 
لوح را فریب می‌دهند ابوسفیان با آن حرارت به نزد 
علي (ع ) آمد و اظهار بیعت کرد و مردم را بنفع علی (ع ) 
تحریک نمود همین که پسرش بامارت منصوب گشت فورا " 
عقب کرد کرد و گفت رحم پروری نموده‌اند و باز معاویه را 
ولایت بخشودند او هم طرفدار دوست گردید و نا ضعفی 


۱۳۲ 


در ارکان حکومت میسدیدند فدک زهرا يا اموال مسلمین 
را در اختیار مخالفین قرار میدادند و حکومت را تثبیت 
مینمود ند . 
رک رک است این آب شیرین و آب شور 
بر خلا ثق میرود تا نفخ صور 

امروز هم در دنیای اسلام مردانی بحکسومت 
رسیده‌اند که برای تثبیت مقام خود از هر جناینی 
فروکداری ننموده و مسلماتان را برای یهود میکشند و 
تالک ای با اسر تن یرم دننک گام متا 
طلبان قرار میدهند با کمال وقاحت دست دشمنان اسلام 
را میفشارند و دست مسلمین را قطع میکنند وملنها را در 
اختیار ابرقدرتها فرار مید هند . 

مشکلی که امروز برسرراه مسلمین است و صد میلیون 
مسلمان جانباز اسلام را ار صف خارج نموده و هر رور 
علیه آنها کتاب مینویسند و رهبران و مردان نام آنها را 
با ناسزا و دشنام و کفر و نهمت در اجتماع یاد میکنند و 
نمیگذارند کتب روشن و بیدارکننده آنها بدست برأدران 
آنها برسد و برای برکناری طتها بودجه‌ی سنگینی مصرف 
میکنند و جنایت پیشه‌گانی چون یزید را امیرالمو منین با 
هزار گونه القاب تحویل میدهند دولتمردانی هستند که 
زور سرنیزه در راء س حکومتهای اسلامی قرار گرفته و برای 
اینکه صندلي آنها نکان نخورد ملت‌ها را در پشت پرده 
آهنین فرار داده‌اند و خود را با ارتکاب هزارگونه جرم 
ناس متام علی ای میا فاساا سا نوات 
مسلمانها هم در هر کجا هستند يا مردمی هستند که 
درد را میکشند و علت اساسی را تشخیص نمیدهند و یا 

۱۳۳ 





تشخیص میدهند ولی نمینوانند يا میگذارند درمان کنند 
و يا کسانی هستند که اکر ملت بیدار شود آنها موفعینی 
نخواهند داشت و نمیتوانند در حکومت اسلامی با رزو و 
هوسهای خود برسند و ابرقدرتها هم مانند سلطه جویان 
پیشین پیوسنه میکوشند که کشورهای اسلامی قطعه قطعه 
گردیده و برای هر یک نام نشانی کزارده شود و اختلافات 
مرزی و عقیدنی و لسانی ووو ایجاد کردد تا با این تفرثه‌ها 
آنها بنوانند بکام خود برسند و ثروت مادی و انسانی 
مسلمانان را تاراج کنند ما يا کمال احترامی که برای 
برادران مسلمان قائل هستیم و نسبت بعقائد و افکار آنها 
با کال صمیمیت و دوستی نگاه میکنیم و از کتب ارزنده و 
تبکیفت.. کدشته. و ال نما شهایت: بفره برفهاریر را 
سسمائیم و راستی فرد مسلمان نمیتواند اکر مسلمان است 
به برادر خود کوچکترین بی‌مهری روا دارد و کمترین 
ناراحتی را بر او به‌یسندد باید صریحا اعتراف کنیم 
که ایام هه ای فص رو ای که 
خشن برادران قلیهای ما را بفشار میآ ورد ما نمیتوانیم 
به بینیم که دیگران در ناز و نعمت از سرمایه ما زندگی 
کنند و خود ما در سختی و ناراحتی روزگار بگذرانیم 
و قدرت نفس کشیدن نداشته باشیم و برای نابودی ما 
جنکنهائی بوجود آورند و اخنلافاتی را دامن زنند و 
مسائل را از دید سیاسی پیوسته مطرح کنند . ما تنها از 
گذشنه آنرا یاد میکنیم که در حال و آینده ما موء ثر و 
حیاه بخش باشد ما اگر سخنی میگوئیم و داستانهای صدر 
اسلام را تذکر میدهیم درسی برای جامعه مسلمین میا وریم 
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ی و بهره‌مند و راه زندگی را فراگیرند و امروز 
هم از آن درسهای آموزنده استفاده کنند . 

خدایا نو شاهدی و بهترین گواهی که راز درون 
دللها را هم میخوانی و هم میبینی من با قلب شکسنه 
و دلی سوزان در حالیکه با مرک دست و یا ۳ افسوس 
میخورم که چرا علما" و بزرگان اسلام وت را بصورت 
باز و روشن در اختیار مردم نشنه و اسیر مسلمان قرار 
نمید هند تاهمه‌سلمانهای‌جهان‌درپرنو حکومت اسلامی و 
اجراء اوامر خطاناپذیر الهی بدست مردانی مرنبط 
بعالم رحی و دیندارانی که جز خدا در دل آنها موجودی 
راه نیافته همه مسلمانها با رزوی خود برسند و کشورهای 
آماده و پرسرمایه خود را به بهترین صورتی درآورند و 
جبای را با مکتب وحی آثنا سازند و از مکتب‌های 
انسان کش دور کردانند و تا روزی مسلمانان حکومت 7 
را در جهان اسلام نیذیرند و همه مسلمانان دستورات 
قرآن و نبی‌اکرم را اجرا* نکنند روی خوشی نخواهند دید . 


نها لیر از وا لا نی آموا لک ولا ازلادگعنزخ نون 
کته و۰ 





حل وم کر ان یرای ترورض تسابتشکا ورد 
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اسلام را در دو قطب متبت و منفی بجهان عرضه میدارد 


روزی که به یگانه دختر پیامبر اکرم خبر رسید که 
فدک را دولت وقت ضبط نموده و کارگزاران تو را از 
دک بیرون کردند ناطمه اطهر فرصت را معتنم شمرد 
و سکوت را شکست تا حقائق اسلام را با صورتی رسمی 
و جهانگیر بدنیا اعلام کند و حرکتی که موجب انحراف 
نماید و باین اسنیضاح رسمی خود جهان را بیدار و آگاه 
نمود که بایستی برای پایداری حق و تثبیت احکام اسلا می 
از همه فرصنها استفاده کرد وگرنه سلطه‌گکران در هر فصل 
و زمانی برای بدست آوردن فقدرت و خاموش کردن 
انسانهای نورانی از هیچگونه اقدامی خودداری نمیکنند 
و خودفروختگان هم با یکدنیا مهارت اعمال آنها را صحه 
میگذارند و مرد م فریب حورد ۵ ساده لوح هم اسیر تبلیغات 
سء و تهدید و تطمیع میشوند و درنتیجه جهان اسلامی 
صورتی بخود میگیرد که دنیای متمدن نتواند آنرا بیذیرد . 

مسجد رسول اکرم آنروز کنگره بزرک اسلامی بود که 
همه طبقات در آن شرکت مینمودند هیئت حاکمه هم 
در آنجا حضور داشتند دختر پیامبر اکرم با چند تن 
از زنان و بستگان با شخصیت اسلام حرکت نمود و با 
یکدنیا آرامش و وقار چون رسول اکرم بمسجد پانهاد 
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و ابوبکر و جمعی از مهاجرین و انصار در مسجد بودند 
همینکه فاطمه رسید پرده‌ای کشیدند دختر گرامی پیامبر 
هی رن ات۱ این ۵7 رم دلسوت رت سا 
قوف بو تا کتین ماس هه با سای کربای نله سر 
دادند و مجلس را بصورتی مهیج و پرشور درآوردند 
دفائفی کدشت سیده زنان آرام گرفت مردم ساکت 
شدند دختر نبی‌اکرم بسخن پرداخت و نخست حمد 
و تنای پروردکار کفت سپس بر فرستاده خدا پدر بزرگوار 
و اهل بیت کرامیش درود و صلوات فرسناد همین که 
نام مقدس رسول خدا را مردم شنیدند باز بگریه و 
ناله پرداختند و مجلس را متشنج کردند چیزی نگذ شت 
که دویاره سکوت فضای مسجد را فراگرفت . 

هراق اطیر لت تین که انا مارد 
اسلامی و مبانی دین را با بیانی دلیذیر برای آگاهی 
انسانها بیان داشت و گفت : 

سپاس خدا راسزاست که همه کونه نعمتهائی را بر 
جامعه بشریت ارزانی داشته و شکربندگان نثار معبود یست 
که نیازمندیهای بشر و راه نجات را باو الهام فرموده 
است و تنها او را سزد که تنا گوئیم و مدح نمائیم برآنچه 
در گذ شنه بر انسان عنایت کرده است . 

چه او نمتهای بیکران را ابتدا "به بندگان خود 
محبت نموده و موهبتهای بیدریغ خویش را نثار انسانها 
کر نها زا پبوسته سل عنایت: وق تران داد 
است . آنقدر نعمتهای پبروردگار زیاد است که شماره 
نتوان کرد بلکه انسان نمیتواند هر قدر کوشش کند بحقیقت 
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آن همه نعمتها برسد و کنه بی‌نهایت آنها را درک نماید 
خدای خواسته بندگان شکر نعمتهای او را بجای آرند و 
بنحو شایسته‌ای که او رهبری نموده استفاده کنند نا 
نعمت بر آنها فزونی یابد و سیاس این موهبتها را نموده 
نا اررش و اهمیت آنها را درک نموده‌و بدنبال نعمتهای 
دیگر بروند وآززندگی خود بهره‌یرداری کنند . 

دختر رسول خدا گواهی مبدهد که خدای جهان 
بکنشت: -شریی: :۶ همنانی ندارد و با اقرار بوحدانیت 
حق کلمه اخلاص "لالاهالاالله وحده لاشریک له را" 
بر زبان جاری مینماید و کردار و گفتار او حکایت از 
اخلاص او نموده چه نور الهی قلب او را فراکرفته و 
همه افکار او بهم پیوسته و رمز توحید و خداشناسی 
اوست و در نتیجه بینشی بدست آورده که آنچه جشم 
او را نمی‌بیند و زبان از وصف آن عاجز است و بشر با 
تما م قدرت علمی که بدست آورده بحقیقت آن نرسیده 
است او با بصیرت کامل می‌بیند و در دل جای میدهد . 

خدائیست که همه چیز را هستی بخشوده و پیش از 
عنایت او حیری وجود نداشته و او در عالم خلفت 
نیازی بموجودی پیدا نکرده و الگو و نمونه‌ای در کار 
نبوده است خود با دست نیرومند خویش همه اشیا* را 
هستی داده و با اراده و مشیت خود لباس وجود بر 
اندام تمام اشیاء پوشانیده در صورتیکه خود نیازی 
بموجودات نداشته و صورت بندی عالم خلقت برای او 
نفعی ندارد زیرا او بی‌نیاز مطلقی است که از هیج جهنی 
برای او نیازی متصور نیست آری حکمت بالغه بروردگار 
اقتتا داش جتین فیفی وا بکسترد و مان را وجده 
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دهد و همه را آگاه بفرمانداری از مبداء غیب نماید و 
تدرت بی‌پایان خود را نمایش دهد و مردم را بعبادت 
و پرستش که بزرگترین رمز انسانی است آشنا نماید و آنها 
را با دعوت بسوی خود عزیز و محترم شمرد . 

آری خدای بزرگ در مقابل اطاعت بندگان پاداش 
نیک قرار داده و زندگی آنها را براساس محبت و آرامش 
نهاده است و کسانیکه از فرمان خدا سرییچی کنند و 
برخلاف روش و سنت طبیعت رفتار نمایند بعقاب الهی 
و جزای مناسب با گناه خود مبنلا میشوند نا همه انسان‌ها 
ناگربا ی سای آلهن که درههان کعروه 
شده بهره برداری نمود و بهشت جاودانی تحصیل کرد 
وگرنه پیوسته با درد و غم محرومیت بسر میبرند دچار 
رک ای و وس عفر ماه 

من دختر پیامبر برسالت پدر بزرگوارم محمد (صلی 
الله علیه و آله) شهادت میدهم و او را بنده خدا و 
فرستاده او میشناسم 

پروردکار متعال پدرم را برگزید و نام‌گزاری نمود و 
و سپس برطبق آنچه خود میدانست برسالت مبعوت 
گردانید چه خداست که همه آفریده‌ها و تمام پدیده‌های 
عالم امکان در همه حال در محضر اویند با اینکه در زیر 
پزد ها هوآتا ک. طییفت» :موی میا نف از وجوت: ایا 
هم پیوسته مقرون با عدم آنها بوده‌و خواهد بود روی 
اين آگاهی الهی آفریدگار و جهان هستی برای نکمیل و 
تمامیت جهان آفرینش و اعمال قدرت و اجراء مصالح 
عالیه دنیای باعظمت مدرسه انسان ساز انبیاء را در 
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اختیار بشر گدارد و همین که مردم از روش الیی دور 
شدند و بدسنه‌های کوناکون منشعب کردیده و درا نس 
نفاق و اخنلاف شعله ور کشنند و به بتیای ساخته بشر 
۶ که همه هستی آنپا 
عظمنش گواهی مید هد دور ۹ 9 ۳ و اناد نموده و 
اوامرش را مخالفت کردند . 

خداوند د رچنین‌زمانی جهانی را ینورمقد س ید ربزرکوا رم 
محمد صلی البه علیه و اله روشن نمود و نمام ناریکیها و 
ضلالتها را با نور انجضرت زائل ساخت درنتیجه مشکلات 
آگردید و پرده‌های جهل و نادانی را از روی دیدکان 
جامعه بشریت برطرف ساخت . پدرم درمیان جمعیت 
قیام کرد و جهانی را از سیه روزی و بدبختی رهائی 
بخشون و آنها را با بصیرت و بینشی کامل بدین محکم 
و فوی الهی آشنا کرد و بصراط مستقیم و راه نجات انسانها 
رهنمائی و دعوت نمود . 

سپس نوبت پدرم تمام شد و اورا پروردکار با علاقه 
و اختیار خود بلقاء خویش نائل ساخت و با رغبت هر حه 
نما متر و عشق هر چه بیشتر بمقام قرب البهی واصل گردید . 

محمد صلی الْه علیه و آله از رنج و مشقت روزگار 
رهائی بیدا کرد و درکنار ملائکه مقرب در ظل رحمت و 
رضوان پروردکار بخشایگر جیار قرار گرفت . 

درود خدا بر پدرم فرستاده و امین وحی و بسندیده 
و برگزیده خدای متعال و سلام و نحیت بر پیامبر اکرم 
باد . 
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دختر پیامبر اکرم روی سخن خود را بگردآمدگان در 
خانه خدا نموده و با یکدنیا عظمت و بزرگی برای آگاهی 
مکتب توحید و وحی هستید و بار پرارزش دین و آئین 
هستید که باید خود در حفظ آن با کردار و گفتار خود 
بکوشید و بدنیای بشریت و ملل دیگر برسانید . چون 
مسلمان هستید . 

پروردکار این لطف بیکران را بشما ارزانی داشته 
که زمامدار حق و پشنیبان مت از بین شما انتخاب 
نامه الهی نخست بسوی شما ارسال گردیده و عترت 
پیامبر جانشین رسول اکرم در بین شما میباشد . 

کتاب گویای خدا و قرآن صادق و نور کسترش یافته 
و چراغ پر نور خداست که در جمع شما بدستگیری امت 
اسلام وملل مستضعف جهان یاید عالمی را از بد بختی 
نجات دهد و روشن و آشکارا روشنگری مینماید و پنهانیها 
را آشکار میسازد آنچنان اجتماع را بالا میبرد که در نمام 
جبهه‌ها جلوات او نمایان میگردد و پیروان او مورد 
غبطه دیگران واقع میشوند که چنین رهبری ندارند و 
اوست که همه تابعین خود را به بهشت رضوان هدایت 
میکند و فرما نبرداری از اوست که برآأی انسان نجات و 
رسنکا ری میا ورد . 
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حجنهای الهی که عالمی را نورانی مینماید بواسطه 
او شناخته میشوند و رازهای بزرگ آیات الهی بدست 
او کشف میگردد و گواهیهای تابناکش و برهانهای کافی 
و استوارش در اختیار قرار میگیرد و انسان بواسطه او 
یفنائل اخلاقی و آزادیهای اعطاء شده و شرایع و 
آئین های گذشته میرسد و آنچه را که در زندگی نیاز 
دارد فرا میگیرد . 

در اینجا دختر گرامی پیامبر درباره لزوم دین و 
بش اسان انعر سانم سم مکی دای رگ 
مردم را با ایمان بهستی بخش جهان دعوت نموده نا 
مردم از لوت شرک واسارت بندگی سلطه طلبان و 
زورگویان نجات بیدا کنند و آنها را بنماز خوانده تا از 


کبر و نخوت دور شوند و با پرداخت زکوه ( از آنچه خدا 
بآنها کرم فرموده) خویشتن را پاک و گشایشی و زیادتی 
درزندگی برای آنها پیدا شود و همچنین روزه را واجب 
گردانید ه تا اخلاص بندگان خدا بیشتر گردد و کارها را 
برای او انجام دهند و حج را تا بصورت باشکوهی برای 
مسلمانان مقرر فرموده تا دین خدا نثبیت گردد و اجنماع 
مسلمین در جهان موقعیت آنها را حفظ کند و باز همه را 
بعدالت و انصاف ترغیب نموده‌ نا دلهای مسلمین 
بیکدیگر مهربان گردد و پیوستگی و نظمی در اجتماع 
حاصل شود و مردم را باطاعت و فرما نبرداری‌ازما خاندان 
۳ طهارت مامور نموده تا ملت مسلمان نظام 
ناگستنی بدست آرد و با پیشوائی اهل بیت از هرگونه 
تفرقه و اختلافی برکنار قرارگیرد و با جهاد و مقاومت در 
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مقابل دشمن عترت اسلام را تأمین نماید و کفار و منافقین 
را سرکوب میکند باز فاطمه اطهر سخن خود را دنبال 
میکند و نتایج دینداری و روش دین را در سازندگی 
انسان با بیانی رسا بجامعه بشریت اعلام میدارد : 

صیر و بردباری بزرگترین یارومددکار انسان در 
پیروزی و موفقیت است تا انسان پاداش عظیم یابد و امر 
بمعروف جامعه را از هرگونه فسادی دور میدارد و برای 
رسیدن به عالیترین نقام انسانی مهیا مبسازد و احسان 
و نیکی به پدر و مادرآدمی را از سخط و غضب البهی 
دور میگرداند و صله رحم و خویشاوندداری موجب میشود 
که همه بستگان بازبهم به‌پیوند ند ونیروی بیشتری بد ست 
ارندو قصاص شرعی سیب حفظ خونهای بیگناهان میگردد 
و وفاء بنذر انسان را در معرض مغفرت پروردکار فرار 
میدهد اندازه‌گیری در وزن وکیل بطور عادلانه نرخ 
اسعار را یائین میآورد و برای کاهای افراد ارزش بجا و 
مناسب پیدا میشود و کم‌فروشی برکت را از معامله 

شراب خواری را منع فرموده تا از هرکونه فساد 
و شرارتی ملت مسلمان مصون بماند و دچار لعنت السهی 
نگردند و سرقت و دزدی را حرام کرده است تا عفت و 
پاکدامنی در تمام شئون زندگی حکمفرما باشد و مردم را 
از شرک و بت پرستی بهرصورتی که انجام گیرد منع نموده 
کرنش کنند و از بندگی بسرحد ربوبیت برسند آنگاه 


۱۳۲ 


هه قارع بر قرف 
و تقوی را آنطور که شانسته است پیشه خود ساربد و هرکز 
جان ندهید و هسنی خود را ثنا نکنید مکرانکه تسلیم 
اوامر اللهی و نواهی پروردکار باشید . 

خدا را در احراء احکام اسلام احطلاعت کنید (نتپا 
کسانی از خدا میترسند در مخالفت بااوامرونواهی اد که 


ازدانایان ومردمان با تضتت با شت: | ۰:۲ 


۱ اتقواللد حق تقاته ولا تموهن الا وا نحم مسلمون 
آل عمران ۲ه نم تموتن 11 واننم مسلمون بقرد ۱۳۲ 

(۳) انما یخشی اللد من عباده العلها 
عزیز غفور فا طر ۸ ۲ 


0 


4 


۱۳۵ 


با صیبیت کلمه* اخلاص(لااله الأالله را) بواسطه مردمی 
روش و یاکدل آموختند و شما در لب پرنگاه سقوط بجهنم 
زنسدکی وحشت‌زای دوزخیان بسودید نیم خورده آب 
دیگران را مینوشیدید و طمعکاران را لقمه چربی بودید 
که مردمان عجول و تندرو از وجود شما خانه خود را کرم 
مینمودند و شما را زیر دست و پای خود نرم می‌کردند 
از آبهای کندیده چاله‌های کثیف مینوشیدید و در ظرفهای 
ناپاک پوستی غذا میخوردید و باذلت و خواری روزگار 
میگذرا ندید . 

شما بودید که مینرسیدبد دیکران شما را غارت 
کت شدای ال ی ها تاه کدانت و فا ای 
بد بخنیها بواسطه پدربزرتزارمن محمد صلی‌الله علیه و آله 
نجات داد و برای ادامه حیاه شما آنچنان رنج و زحمت 
کشید که همه گردنکشها را از شما دور کرد و گرگان عرب و 
کسانیکه اهل کتاب هستند "با کناب آشنائی ندارند 
یسزای خود رسانید . 

در اینحا زهرای اطهر با جمله کوتاه که از فرآن کریم 
ادنباس کرده و فرموده. هرگاه دشمنان آتش میافروختند 
خدای بزری با دست نیرومند خود آن را خاموش مینمود 
و چون با شیطان صفتان برای نابودی شما هم پیمان 
می‌شدند و برای خود از مشرکین و منافقین مدد میگرفتند 
پیامبر عالیقدر برادر خود علی را بکام آنها مبانداخت 
و با یک حمله مردانه آتش زبانه کشیده را خاموش مینمود . 

آری علی بود که هیچگاه از میدان جنک برنمیگشت 
مگر آنکه پنجه بروی دشمنان انداخته و آنها را بسیه روزی 


۱۳۸ 


و بدبختی مبتلا ساخنه است و آتش افروزان را با شمسیر 
آبدار خود نابود کرده و آتش جنک را خاموس نموده 
آ تست : 

چه علی (ع ) ۳ طور که باید در راه رضای خدا 
و اجراء اوامر او کوشا بوده و با کدیمی و عرق جبین و 
نیروی مدد یافته از غیب جهان وطیفه خود را انجام 
میداده ویا اینعمل نزدیکترین فرد بمتام متدس نبی اکرم 
گردید و بمنصب سیادت و بزرکی اولیا* رسید . 

امیرالموء منین علی علیه‌السلام همه همت خود را 
در نصیحت مسلمانان و افراد علائمند قرار داد و در این 
راه از هر کوشتی دریغ ندانت ولی شما در همین حال با 
بک‌دنیا امنیت و آرامش روزکار را با عیش و عسرت 
میگذراندید و اننظار میبردید که برای ما پیش اآمدهای 
ناکواری پیش آید و هرکاه احساس ضعف و سستی درلتکر 
اسلام مینمودید فورا عقب گرد کرده و بکذ شته زشت خود 
برمیکشتید و از جنک و جهاد در راه خدا ثرار مینمودید . 

پیامبر اکرم را خدا بمنزلگاه همیشکی او که جایکاه 
انبیاء و اصفیا" الهی بهشت برین برد ناکهان نمام 
عقد ه‌های درونی شما که ازنفا ق وحسد سرچشمه گرفنه ظاهر 
شد و آنار دینداری و عشق بخدا از چهره‌های ناریک شما 
زدوده گردید و آنچه تبه کاران در دل داشتند بزبان 
آوردند و مردمی که در گوشه و کنار جمعیت بدون نام 
نشان آرمیده بودند در اجتماع شما به نبوع فراست 
جلوه گری کردند و باطل کرایان نعره سر دادند و در 
میدان‌ها آنچه مینوانستند فریاد کشیدند و شیطان 


۱۳۹ 


رانده شده سر خودرااز خانه ترویز و ریا بیرون کشید 
و شما را بسوی خود خواند شما هم فورا "دعوت او را 
اجابت کردید و فریب سخنان فتنه انگیز او را خوردید 
و همینکه شیطان شما را آماده برای هرگونه جنایتی 
یافت شما را برای انقلاب و نهضتی عظیم دعوت نمود 
و شما هم با کمال سهولت قیام علیه حق نمودید و بر 
مردان خدا خشم کردید و او دید تا چه حدی تما غضیناک 
هستید زدر مقابل اوامر الهی و گواهی او میایستید و 

راهی را که باید به پیمائید و خداوند برای شما آن 
راه را از همه جهات آراسته کرده نه پیمودید و براه 
دیگری ادامه دادید و از مکتبی که باید استفاده کنید 
بهره‌ای نبردید و معاهده‌ای که با پیامیر خدا در غدیر 
خم بسته بودید بزودی آنرا از یاد بردید و رحلت نبی تب 
اکرم که دردی بسیار ۳ بود نادیده آنگاشتید در 
صورنیکه ناراحتی وجراحنی که قلبها را شکسته و انسانها 
را متاء ثر ساخته هنوز النیام نیافته بلکه بدن مقدس پیامبر 
اکرم "هنوز دفن نشده بود که با سرعت و شتابزدگی به 
بزرگترین خیانتی دست زدید . و بعنوان اينکه از فتنه 
باید دوری جست خود را در ورطه هولناک فتنه مبتلا 
ساخنید و در جهنم سوزانی که کفار را احاطه نموده 
جای گرفتید . 

سیس زهرای اطهر بیک بلای بزرگ اجنماعی که 
نوعا "در جوامعم بشری پیش می‌آید و خدا را فراموش میکنند 
و بر طبق هواهای نفسانی خود احکام الهی را نوجیه 
مینمایند پرداخت و گفت : 

۱۴۰ 





از انسان دور است که‌دروع را وسیله زندکی فرار 
دهید مگر چه میشود شما را که راستی را کنار میکذارید 
بدروغ سخن میکوئید و چه بسیار مردمی که ب‌دروع 
پرداخته‌اند هسنی خود را از دست دادهاند امروز کتاب 
خدا در دست شماست همه دستورات قران طاهر و آشکار 
است و احکام الهی درخشندکی خاصی دارد و برجمهای 
اسلام در اهتزاز است و جیزهائیکه باید مسلمان از آنها 
چشم بیوشد روشن است و آنجه را باید اطاعت کند هدد 
واضح و هصویداست ولی با نمام این شرایط و اکاسها 
شما قرآن را پشت سر انداخنید ایا راسنی جیزی در دران 
بود که شما آنرا نمی‌بسندید و بآن رغیت نشداریدو یا 
مکر بهتر از قران کتابی یافنه کد در بین سما سنواند 
حکومت کند سیس آید کتاب البهی را تلاوت ننود (بتس 
للظالمین بدلا وس بشغ غیرالاسلام دینا" فلن یفبل 
منه و هوفی الاخرة س الخاسری ) جدیسایداننخایی 
ستمگران برای حود نمودد و یجای فرآن بفرآ ورد دهای 
معزهای یوک جسبید هاند اگاه باش هر کس حر اسلام 
دینی را بپذیرد و بخواهد در احنتاعی حکویت کند 
هرکز از او پدیرفنه نخواهد شد و اجنماع او را رد سکند 
و نمی‌پدیرد و روز فيیامت از ستکاران خسارت دنده 


بحساب میا ید . 
در‌اینجا فاطمه زهرا بنکنه‌ای نوجد حپانسی را خلت 
نمود که ات3 وی خطانی دیکند و سصور سنتاند 


میکند و بدنیال انتیاه اول خود استاهات 


و ات ۳۳ 


بکی یس از دیگری انجام مد هد . 
۳ 


۳ بح 
سح ات 
سا 


مردم کم شده از راه بازما نده.بدنبال غصب خلافت 
و تشکیل حکومت با یک سرعنی که مهلت بمیدهید شنری 
را که سوار شدهاید آرامی کیرد و با آرامش سوار خود را 
بعنزل برساند آتش دیکری را برافروختید و بانقلاب 
و انحراف جدیدی دست زدید و بدنبال شیطان گمراه 
کننده‌ای که هر روز شما را بسوئی میخواند براه افنادید 
و چراغ پرنور هدایت الهی را با این کردار زشت خود 
خواستید خاموش سازید و سننها و روشهای پیامبر را از 
یا د بیرید . 

شما منافقینی هستید که آنچه در دل دارید غیر آن 
را بر زبان جاری میکنید شما مانند کسی مي‌مانید که در 
باطن میخواهد شیر حیاه بخش اجنماعی را جرعه جرعه 
بنوشد و بمردم آب آلوده مینوشانید و در میان درختان 
انبوه بهم پیچیده و سبزبهای کره خورده خود را پنهان 
مینمائید و از پیامبر و فرزندان او حود را دور نکسه 
میدارید . 

با نها سالت کار این قنای لادم ستتهای 
شما بردباری میکنیم و همه بدرفتاریها و کجرویهای شما را 
برای خدا نحمل میکنیم مابند کسی که شمشیر در رگهای 
او فرو رفته و نیزه در اعمان دل او جای گرفته ما هم 
فختنت دردهای پی در پی جانسوزی می‌سازیم و مدارا 

شما مردم از خدا بیخبر نحله و هدیه یدرم را که از 
من بزور کرفنید امروز دست بجنایت جدیدی زده و 
بزرگترین خیانت را باسلام روا داشته‌اید و گمان میکنید که 


۱۳۲ 





من ار پدرم ارت نمی‌برم آیا سما احکام جاهلیت را (دسبت 
بزنان ) اجرا مینمائید و می‌یسندید کسی بهتر از حدای 
حکیم مینواند در میان اجنماع حکم بکند اکر احنماع 
پیامبرم بلی نما میدانید و چه خوب هم آشنا هستید و 
مانند خور سید تسا ون کذد در ها تفا ون میتاید 
من هم اختر فروزاسی هسیم که در افق نبوت درخسندکي 
دارم و همه تماها آگاه هستید که من دختر نبی اذرم 
باید از ارث پدر محروم بمانم و در محاکمه‌ای که انجام 
یافته معلوب شوم 

آی پسرایی قحانه خوب اندیشه کن یا در کناب 
خداست که نو از پدرت ارت بیری و من از پدرم ننوانم 
ارث بیرم چقدر ظلم و ستم بزرگی بر من زوا داسته‌ای 
آیا کناب خدا را با نوجه و ازروی‌عمد بشت سر آنداخنه 
اعلام میدارد که سلیمان پیامبر از داود بیامبر (۱اارت 
برده است و در داستان یحبی بن زکریا در قران آمده 
که خدایا مر ِ و فرزندی عنایت فرما که او وارت من و 


۱ و ورت سلیمان داود سوره ات ای ۶ 
۳( رب هب لی من لدنک ولیا و تن او سوت من 
آل بعقوب سوره مریم آیه ۶ 


۱۳ 


باز دختر رسول اکرم استدلال خود را در کتاب 
آسمانی دنبال میکند و ارث خویش را مطالبه مینماید 
نا روشن شود که کتاب خدا و دستور نبی اکرم مطرح 
نیست . ارحام و بستگان در ارت در یک درجه نیستند 
و بعضی از آنها بر بعضی دیگر مقدم میباشند (۱) و من که 
خدا هستم بشما سفارش میکنم که ارت پسر را دو برابر ارت 
دخنر قرار دهید (۲) اگر کسی نروت و خیری بجا گذاشت 
باید بیدر و مادر و نزدیکان بطور شایسته‌ای وصیت کند 
اين حقی است که برای منقین معین شده(۴) 

مردم چه گمان میکنید و با چه میزانی قضاوت 
مینمائید آیا می‌پندارید که من سهم ونصیبی ندارم و از 
پدرم ارت نمی‌برم و بین من و پدرم خویشاوندی برقرار 
نیست ؟ آیا خداوند شما را بایه و دستوری اختصاص داده 
و پدرم را بدلیلی خارج نموده است ؟ يا میگوئید من و 
پدرم از دو ملت مییاشیم و من مسلمان نیستم تا از 
نگ منلنانم. ارت ره با انتکه شا عفیه:3ا ریگ کز 
دان‌اتر از پدر و پسرعمویم بخصوص و عموم فرآن 


(۱) اولوالا رحام بعضهم اولی ببعض فی کتابالله 
انفال ۶ 

(۲) یوصیکم الله للذکر مثل حه لاسمین سوره 
نساء آیه ۷۵ 

(۳) ان ترک خیر "لوصیه للوالدین والا قربین 
بالمعروف حقا علی المتقین بقره ۶۸۰ 


۱۴۲ 





فدک بر دوش و گردن تو باری گران اسب که تا روز 
قسافت بتاید بیسدتسرین و سختشرین وضعی آن ِ حمل 
کنی نا در محضر پروردگار با این گران بار بمحاکمه 
دعوت شوی آری آنجا در پیشکاه خدا بحساب نو میرسند 
چه خوب داوری خدای بزرک است و چقدر زعیم عالیتد ری 
است محمد صلی‌اله علیه و جه خوب ترارکاهی قیامت است 
و در چنین سرائی و با جنین وضعی کسانیکه خطای خود را 
همراه دارند خسارت می بینند و ندامت و یشیمانی 
تا اضا مش نت اه دنت ۱۲۱ 


دختر نیی اکرم روی خود را بسوی انصار نمود و با 
کنال سهامت اظهار داشت : ای جوانمردان و پاکدلان 
اسلام کد در راد یایداری مکتب یاسداری مینما ئید . این 
جد سسی د حمودی است که در دفاع ازاسلام و قانون 
تقد بر البیی سسد خود ساخته و درنهی از منکر و دفاع از 
حفق مسلم در پیامیر سهل انگاری نموده و بمجامله و 
مسامحه میگذرانید و دین خدا را ضعیف و راه تسلط 
ستعگران را باز مینمائید تا هر روز بنامی قانون الهی را 
تغییر دهند . آیا باور ندارید .که پیامبر اکرم صلی‌النه 
علیه و آله پدر من میباشد و با یکدنیا صمیمیت بملت خود 
سفار ش نموده ( المرء یحفظ فی ولسده) مرد را باید در 
فرزندان او حفظ نمود و حقوق او را درباره اولاد او 
نگه‌داری نما کید , 





۴ لکل نباء مستقر وسوف تعلمون من یاتیه عذاب 
یخزیه و بحل علیه عذاب مقیم 
۱۴۵ 


مطلت مسلمان چه زود دستورارت ت اسلام را ر‌ ۱ ور ایو 
نمودند و احکام قرآن را تا* ویل و توجیه کردید . و با چه 
سرعنی نتیجه کار زشت خود را بصورت خوبی نشان دادید 
در صورنیکه شما قدرت داشتید که با من کمک کنید و 
نیروی مقاومت و نکه‌داری از قانون الهی برای شما بود 
نا من حقی خویش را دریافت کنم . 

مردم در معایل ابن منطق کویا آیا شما میگوئید : 
محمد صلی‌الله علیه و آله از دنیا رخت پریست و نوبت او 
تمام سد و مکتب اسلام بعطیل کشت . جه مرگ او مصییتی 
عظیم بوجود آورد و سسنیها و ناکامیها برای مردم مسلمان 
پیدا شد و پیوسنگیها و هم بسنگیها همه از هم باشسده ده 
و در اجتماع رخنه‌های وسیعی بین افراد: طواثف یامت 
گردید و جهانی‌با مرگ حضرتش تاریک گردید و مردان خدا 
و اولیاء الهی در مصییت آنحضرت غمگین و مصیبت زده 
گشتند و خورشید و ماه بواسطه کسوف و خسوف نتوانستند 
نورافشانی کنند و عوالم وجود را در حیاه یاری نمایند و 
ستارگان با عظمت فروریختند و آرزوها همه پایمال شدو 
کوهها ریزش نمود و حقوق خاندان عصمت و حریم احکام 
البهی دستخوش اغراض هوسبازان کردید و احنرام بمقام 
مقد س نبوت با مرگ حضرت حتمی مرتبت از بین رفت . 
بخدا سوگند این بزرکترین مصییتی است که بر جهان 
بشریت روی آورده و دنیا هرگز بچنین پیشر آمد سوتی 
مبتلا نشده و نخواهد شد که امروز گریبان انسانها را با 
این سرعت گرفته است عجیب است قرآن کریم چنین روزی 
را بمردم نشان داده و این مصیبت بزرگی که برای 
بشر پیش میآید گوشزد کرده است و شما همه روزه در خانه 
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و کوچه و بازار در هر صیح و شام يا صدای بلند این 
آیه کریمه را میخوانید مبشنوید نکرار میکنید "وما محمد 
من سین فلتالسل نام بات ای اش 
علی اعفایکم و من بنقلب علی عفنبه فلنن تصرالله 
شیئا "و سیحزی‌الله الساکرس آل عمران ۱۴۴ 

محمد رسول اسلا م بدنیال سامیران دنک براي 
تکمیل مدرسه انسان ساز الهی آمده اکر او مرد با کستد 
سد سما با ئین و روش گدشنگان خود روی میا وربد بدانید 
در این کردار زشت زياني بخدا نمیرسانید حون او بی‌تیاز 
است و کسی که شکر نعمت پروردکار کند یاداش نیکو از 
دست نیرومند پروردگار میگیرد . 

آگاه باشید فرزندان اوس و خزرج که از قبیله قیله 
میبا شید شما در چه شرایطی قرار دارید ارت مرا از بین 
میبرند و در شکم کرسنه‌گان مقام خلافت هضم میشود و 
افیا خقالمی تنل ما نها ماس سشق زا 
مرا می‌شنوید و ناله مرا کوش میدهید شما دعوت مرا از 
هر سو دریافت مینمائید و از همه جهت بر وضع اطلاع 
دارید ولی ترتیب آثر نمید هید . 

ای صاحیان تبیله که نیروی بسیاری از لحاظ عدد 
و سلاح در اختیار دارید و با داشتن وسائل و نجهیزات 
جیگی کامل دعوت من بتما میرسد ولی شما جواب مثبت 
نمیدهید و ناله‌های مرا میشنوید با کمال تاسف بیاری من 
برنمیخیزید و اغانه مرا نمی‌پذیرید عجیب است شما 
مردمی هستید که شهرت به نیکی و صلاح و دفاع از حی 
دارید شما گروهی میباشید که برگزیده حق و بهترین 
مردمی هستید که برای ما خاندان پیغمبر ص انتخاب 
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شده‌اند. شما با اعراب سرسخت بمبارزه برخواستید و 
مشفت و سخنی وناراحتی را تحمل نمودید و در مقابل 
دنیاثی عرض اندام کردید و با نجعان و زورمندان 
پنجه نرم نمودید و ما در تمام این رویدادها غضب ننموده 
در حالیکه شما بر وضع آشنا بوده و بر شما چیزی ینهان 
ببود و پیوسته ما جریان را برای شما روشن میکردیم و 
دستورات لازم را میدادیم و شما هم امتثال مینمودید نا 
کار اسلام بالا کرفت و دین خدا در میان مردم رونقی 
بسزا پیدا کرد و بهره برداری شروع شد و فریاد مشرکین 
و مردم ضدخدا ساکت کردید و آتش پرشعله دروغ و 
خود یرسنی خاموش کشت و کفر و نفاق دیگر رونقی نداشت 
و از دعوت بت پرسنان صدائی شنیده نمیشد , 

خلاصه اسلام براساس متین خود استوار کردید 
اینک ای مردم مدال گرفته پیشرفته چرا خدمات خود را 
ضایع میکنید و حیران و سرگردان بسر مییرید و آنچه 
بدنیا اعلام مینمودید امروز پنهان-دارید و از آنچه 
اقدام کرده و پیشرفت داشته‌اید اکنون با خسنگی گوشه‌ای 
خزید ه‌اید و از ایما نی که بخدا آورده‌اید دست برداشنه 
و بکفر گرائید هاید . 

سپس دختر پیامبر اکرم آیه فرآن کریم را که خود 
پیش بینی ایند سته از مردم را مینماید تلاوت نمود تا 
در تمام اعصار ملل اسلامی متوجه سوند که پس از دریافت 
اسلام ایمان خود را از دست ندهند (بوء سا لقوم نکتو 
ایمانهم و هموا باخراج الرسول و هم بدوکم اول مرة 
انخشونهم فالله احق ان تخشوه آن کنتم مو"منین) 
بدا بحال مردمی که ایمان آوردند سپس دست از ایمان 
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خود برداشتند کوشیدند که فرسناده خدا را از خانه خود 
خارج کنند این‌ها حود نخستین کسانی بودند که به 
پیامبر کرانیده‌اند و بگروه مسلمین پیوستند آیا اینها 
میترسند و آز دشمن باک دارند اکر راستی ایمان آوردهاند 
بایستی از خدای خود باک داشته باشند چه او هست که 
همه قدرت‌ها را در اخنیار دارد و مخالفت با اوست 
که بنیان هر نیرو و نیرومندی را تابود می‌سازد . 

مسلمانان باید بدانند اگر از ترس دشمن خدا را 
ترک کنند بنابودی و بدبختی دچار میشوند و اکر بخدا 
پیوستند تمام نیروهای هستی نمیتوانند موقعیت و شخصیت 
آنها را از بین ببرند . 

آری می‌بینم که برای همیشه در ذلت و پستی بسر 
میبرید و از راه حق و حکومت اسلامی و رهبری امیر 
الموء منین و اولاد کرامش دور میمانیسد و بسستی و خمودی 
روز کار میگذرانید و بلهو: لعب مشغول میشوید و آنچه 
در اینمدت بدست آوردهاید یکباره از دست داده و 
فراً ورده‌های ایمانی خود را که در دل جای‌داده‌بودید 
ناگهان دل را خالی نموده و ببد بختی و بیچارگی مینلا 

و فان تکفروا انتم ومن, ‏ فی‌الارض جمیعا "فان الله 
لغنی حمید ) 

اگر شما و همه روی زمین کفران نعمت خدا کنند خدا 
بی‌نیاز است بر دامن کبریاش ننشیند . گرد . 

آگاه باشید من آنچه باید بگویم گفتم و خودآگاهم 
که دلهای شما تا چه حدی پستی گرفته وچگونه قلوب شما 
نسبت بما تفییر کرده که هرگز بیاری من قیام نخواهد 
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نمود و سخن مرا پاسخ نخواهید داد زیسرا باری حق 
نه کار هر بیسر و یائی است باید آشنائی با خدا از حق 
دفاع کند تادرکنار رحمت حق جای‌گیرد ولی چکنم این 
اندوه فراوان و این غصه‌های کشنده و این محرومیتهای 
گوناگون دل فاطمه را بدرد آورده و آنها را برای اتمام 
حجت بازگو میکند . شما بشنوید وليی پشت سر اندازید 
توجهی مبذول ندارید وعار و ننگ را برای همیشه برای 
خود و قوم خویش ذخیره کنید و غضب پروردگار و ننگ 
همیشکی را شعار خود سازید تا در جهنم سوزان پروردگار 
که جانها را میسوزاند و آب میکند گرفتار شوید بدانید 
که آنچه انجام میدهید در پیشگاه مقدس پرورگار است و 
خداوند آنرا می بیند . 

(وسیعلم الدین ظلموا ای منقلب ینقلبون ) من دختر 
پیامبری هستم که شما را بنافرمانی خدا ترسانیده و با 
ُ 
کمال صراحت بدنیا اعلام داشته من آمده‌ام که شما را 
بنرسانم از عذابی که شما در پیش دارید و بدانید هیچکس 
نمینواند از عکس العمل معصیت و کناه و نافرمانی حق 
میخواهید انجام دهید ما هم بوظیفه خود انجام مید هیم 
بنابراین هم من و هم شما در انتظار آینده خود می‌با شیم . 

ابوبکر در اینجا لب بسخن گشود و آنچه میتوانست 
در مدح زهرای اطهر و شخصیت بارز اوصحبت نمود و 
برای گرفتن فدک استناد بروایتی کرد که از همه جهت 
قابل بحت و نا*مل است و بزرگان اسلام و ارباب حدیت 
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در ان باره حی مطلب را | وا نموده و جیری ناگفنه 
نمانده است ۰ (۱) 


فدک طبق تمام روایات و اخبار و تواریخ زمان 
تقمنو کی سس فا یه ار ور تحص اور یوگ 
است و قاعده* ید هم حکم بملکیت زهرا مینماید بنابراین 
از مورد ارث بیرون است و بر فرض اینکه ملک پیامبر اکرم 
بوده چون‌روایت مجعول‌وساختگیاست که هیچیک از اهل 
بیت رسول اکرم وصحابه بزرگوار آنحضرت جزچند تن که 
عما ل نا یسند خود را میخوا ستند تصحیح کنند بد ینصورت نقل 
ننموده‌علاوه‌برعنوان . "نحن معاشرالا نبیا*/انورث " ارث 
تعلق گرفته بنابراین مقصور این است انبیا* هرگز بدنبال 
مادیات نمیروند وآنچه نظر دارند امور معنوی است که 
برای ملتمپا بیادگار میگذارند مانند حمله معروقه العلماء 
ورته اافبیا »تدای زارت »هن و کر 
اد عا ننموده که علماء از انبیاء ارت » می‌برند بلکه علم 
و دانش وتقوی میاًموزند متثل پرنها عبادی الصالحون . 
و بر فرض اینکه مراد امور مادی باشد یعنی فرزند پیامبر 
از او ارث نمیبرد بنابراین مخالف صریح قرآن است که 
فرمود یرثنی » خدایا فرزندی نایت فرما که از من ارث 
ببرد و اگر کتاب ر) هم تخصیص بجز واحد بزنیم باز تمام 
نخواهد شد زیرا تخصیص نسبت باینده است و پیامبر 
بقول آنها بطور کلی فرموده نحن معاشر الا نبیاء لا نورث 
پیامبران ارث نمیگذارند و قرآن میگوید [یرتنی ]/ که 
اموال مر) ارث ببرد و بطور مسلم همه فرزندان انبیا" 
از پیامبران ارث برده‌اند و در ذیل آیه کریمد فخررازی 
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ی اطهر سخنان ب او را خوب گوش داد و با کمال 
كِ" سب 5 آکا هی داد که اینگونه کردار و گفتار موجب 
صعف و سستی کتاب خدا میگردد و رخنه‌ای در دین خدا 
وارد میشود و هر روز سلطه گران بنامی باستناد رواینی 
که خود توجیه میکنند قرآن را تفییر میدهند و اسابر 
اسلام را متزلزل میسازند لذا با کمال نعجب فریاد 
برآورد : پروردکارا ننها تو منزهی و یاکی هرگز ید رم 
رسول خدا صلی‌اله علیه و آله از کناب خدای روی 
برنگرداند . و احکام آنرا تغییر نداده بلکه پیوسته 
بدنبال دستورات الهی گام برداشته و از آیات قرآن 
کریم پیروی کرده است آیا شما بر غدر مکر خود اجماع 
نموده‌اید که حکم خدا را بزور سرنیزه تغییر دهید و این 
عمل زشت از شما نه تنها بعد از مرگ او انجام یافته بلکه 
بدنبال همان ظلمها و سنمهائی است که در زمان حیاه 
رسول اکرم صورت میگرفته است . مردم این کناب خدا در 
دسترس همه شماهاست و آن حاکم عادلی است که بخوبی 








روایتی ذکر میکند (رحم اله زکریا ما کان له من یرثه ) 
خداوند زکریای پیامبر را رحمت کند که از خود وارئی 
تفت و پرواضح است که او را از جپهت معنوی و نبوت 
وارث بسیاری بود و اصولا "مراتب معنویت و عبود یت 
ی هت اس ار 
میگذ) رند تنها بامدد پروردگار و کوشش افراد میباشد 
و ارتبا طی با علاقه مادی پدر و فرزندی ندارد و در هر 
حال اگر حدیث ثابت شود نسبت بحقوق ذویالقربی 
خواهد بود و فدک همانطور که گفته شد ملک فاطمه و در 


تراسا 
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میتواند قضایا را حل و فصل کند فرآن میگوید ورت 
سلیمان داود » سلیمان از داود ارت برده است و خداوند 
در آنچه از میت باقی می‌ماند سهامی معین نموده و برای 
ورات میزانی قرار داده است و نسبت بدختر و پسسر 
سهم بندی کرده است بنابراین راه اشتباه کاری مسد ود 
شده و د یگر برای مرد مي که بدنبال شهوات پست حود 
حرفهاثی پوج و تبلیغاتی زننده دارند و اخباری را جعل 
یا تفسیر و توجیه میکنند راهی باقی نمی‌ماند و برای 
اینگونه سخنانی که تنها برای ارضاء مردم جاه طلب 
گفته میشود مجالی نمی‌باشد باز بقرآن میپردازد و میگوید 
بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر حمیل والله المستعان 
علی مأتصفون , همه این زشتیها و پلیدیها را شهوات 
نفسانی و هواهای خانمانسوز برای شما بوجود میآورد و 
آینده خطرناکی را که گریزی از آن ندارید خواهید 
دید بنابراین بهترین و ارزشمند ترین مسئله‌ای که میتواند 
در این مقطع زمان موفقیت را تضمین کند صبر و بردباری 
است و خدا خود ما را بر همه‌این ناملایمات و مصائبی که 
از شما می‌بینیم و برای ما آنها را توصیف میکنید یاری 
میفرما ید . 

باز ابوبکر سخن را ادامه داد و گناه را بدوش 
مسلمانها بار نمود و گفت آنچه انجام شده بدستور و 
انفاق مسلمین بوده و الان سلمانها حاضر هستند و خود 
گواهی میدهند . 

و دراینجا با اینکه بنا نبود دررد سخنان‌آنها چیسزی 
استدلال شود تنها منظور و هدف نویسنده این بود که 
عظمت شخصیت زهرا در حفظ مقام وحی و نبوت ظاهر 
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گردد ولی ناگفته نماند اگر همین چند جمله کوتاه را 
سلمانان دقت کنند خواهند یافت فاطمه اطهر چرا آتش 
گرفته و با دلی پر از درد ناله میزند و با این ناله و 
اشک و آه چگونه ملت مسلمان را بیدار میسازد مگر جمعیت 
میتوانند حکم خدا را تغییر دهند چگونه تصدیق قول خدا 
و رسول خدا و دختر پیامبر خدا را با کمال صراحت 
مینمایند و حق را بجانب او میدهند ولی گناه مخالفت با 
حکم خدا را متوجه بمردم میسازند کجای اسلام اجازه 
داده است که حکمی از احکام الهی روی میل يا عدم 
رغبت مردم تغییر کند و حاکم بتواند برطبق رضای عامه 
احکام الهی را تغییر و تفسیر نماید . 

بگذارم دختر پیامبر برای اینکه جهانی از روش 
ان یی لام اکاهی. بیدا که نکر کت من 
تغییر و تبدیل احکام الهی نیفتد و همه بدانند تنها 
حکومت بدست خداست و قران کلام الهی است و مردم 
حق تصرف در گفنار خدا ندارند روی بمردم نمود گفت : 
ای مردمیکه در شنیدن حرفهای باطل و پوچ سرعت گرفتید 
و در مقابل کارهای زشت و ناهنجار ضددین چشم پوشی 
نمودید آیا شما قرآن را نادیده انگاشته و درباره آن تفکر 
و ناءمل نمی‌نمائید يا آنکه معصیت و نافرمانی دلهای شما 
ر تیره تار نموده وقفل جهل و نادانی بر خانه‌های دل 
ی و تفای نهر هو شا 
جای ندارد آری اعمال نایسند و معاصی گوناگون و نافرمانی 
خدا چشم و کوش انسانرا کز و کوز مینازد و آدمی با داشتن 
بینائی و شنوائی نمیتواند راه را یابد چه زشت تاویلی 
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نمودید چه کار بدی انجام دادید چه شور بیجاتی کردید 
بخدا سوگند هر آینه بزودی این کردار ناموزون و این بار 
سنکین شما را بسوی جهنم سوزان میکشاند آنروز است که 
پرده‌ها بالا میرود و عواقب امور ظاهر میشود و آنچه در 
نهان است آشکار میکردد و ظاهر میشود از برای شما آنچه 
بحساب نمیآورید و خداوند همه آنها را بحساب آورده 
در نتیجه باطل جویان بسزای خود میرسند و خسارات 
وارده بر دین و مسلمین در حساب آنها تبت میگردد . 

دختر رسول اسلام از همه جا ناامید شد روی بقیر 
بدر بزرگوار نمود آهی کشید با دلی لرزان و سینه سوزان 
و اسکی روان فریاد بر ورد پدر بزرکوارم پیامبر عالیقدر 
اسلام از حای خیز و بنگر چکونه کتاب تو را تاویل میکنند 
اجبار حفل سنمایند خاندان تو را آزار میدهند دین تو 
را در تعرس حطر و سفوط قرار میدهند من تنها بخدا 
سناد رم سادا دیتی که بر اساس وحي والبهام پروردگار 
بسان کراری سدد است هوسیازان مردمی گردد و طبق 
سوه 


آنان توجه و تفسیر شود و هر روز سلطه‌جوئی با دین خدا 
بازی کند من برای دفاع از آئین تو و تثبیت مقام وحی 
و حفظ قرآن کریم حق خود را عنوان نموده تا حقائق 
روشن شود و هدف گروهها مشخص کردد و مجهولی برای 
آیندگان باقی نماند . 

فاطمه اطهر با یک دنیا حرارت وغضب بخانه 
امیرالمو*منین باز میگردد اما زبانش بسته و آتش درونش 
شعله‌ور گشته لحظه‌ای آرام گرفت نا شرح حال خود را 
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برای امام زمان و خلیفه پدر بزرگوارش بازگو کند و در 
نتیجه حقیقت را از گفت و شنود با همسر عزیزش برای 
جهانی‌روشن سازد تا آیندکان بوضع آشنا شوند و دین 
خدا را آنطور که خدا بسندبده و مقرر داشته دریایند . 

ای یسر ابوطالب چون طفلی که در رحم مادر بخود 
ییچیده حود را حمع نمودد و مانند کسیکه باو تهمتی 
ردداند در کناری فرار کردندای - آری چد تهمنی بالاتر 
از این است که تعلی نگونند برای ریاست و مقام اخنلاف 
بریا کرده و دست پرورده ایند ستگاه مقاوید با کمال خسارت 
یکسیکد پیار اکرم درباره او میکوید : علی سس و ابا من 
علی : بکوید اما بعد. الحمدللد الدی کداکم نود بد 
عدوکم و قتل ‏ خلیفکم.. آن الله بلطفد و حسس تسعد 
انام لعلی ین ابیطالب رجلا" من عباده, فاغباله فعنلد. 
فترک اصحابه متفرقین متخلفین . آری وقنی که کار بد سب 
مردمی افتد که رسول اسلام بگفته مقریری در ص ۳۰۲ 
باو بفرماید نکلتک امک . مادرت بعزایت بنشیند چرا 
اینگونه مرا آزار مید هی . 

ناچار معاویه را هم تبرئه میکندو او را کسری عرب 
مینامد و باو قدرت میدهد تا در مقابل قول خدا و رسول 
پروردگار اینگونه جسارت کند و مبانی دینی را ضربه 
زند ۰ باز هم لب فرومی‌بندم و قلم را کنترل میکنم و 
سخن زهرای اطهر با علی را بازگو مینمایم علی جان 
یک روز همه شجعان عرب را بخاک می‌افکندی امروز چون 
مرغ بال شکسته همه ناجوانمردان بر تو جنایت روا 
میدارند این پسر ابی‌قحافهم آنچه پدرم بمن واگذار 
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نموده بود و برای فرزندانم توشه‌ای تهیه میشد بزور و 
خدعه غصب نمود و از همه مهمتر اینکه با من بدرشنی 
سخن گفت و هرجه میتوانست دشمنی خود را زیر پرد ه‌های 
عوام فریبانه خود مسیور داشت و من از فرزندان اوس 
حررح پاری خواسنم آنها 2-2 داسسد و مهاحرس و اتصار 
مرا پاری ننمودند و سجتان مرا نادیده گرشنند در خنس 
سرائطی نه کسی از من حمایت مننمود و ند از حق من 
دفاع میکرد و نه باری و شفاعتی از من مي‌شد من از حاند 
حارح سدم در حالیکه خشم خود را فرو میبردم و اینک یا 
صورنی وحشت زد ه و عم‌انکیز بخانه بازگشته‌ام . 

عزیزم امروز روی خود را از مردم پوشانددای و 
کناری رفته‌ای و کوششهای چتمکیر خود را در راه پیشرفت 
اسلام نادیده انکاشنه‌ای تو همه کرگان را با شمشیر خود 
بخاک سیاه میافکندی و دشمنان اسلام را در خاک و خون 
غلطان مینمودی امروز چه شده کفنار بیهوده آنها را جواب 
نمیکوئی و سخنان یوج مردان دور از اسلام را پاسخ 
نمید هی و من هم که از خود اختیاری ندارم و نو پیشوا و 
امام منی و بایستی امر تو را امتتال کنم ایکاش پیش از این 
رویدادها من جان میدادم و چنین روزهای سیاهی که 
اسلام در خطر سقوط است نمی دید م خدای بزرک عذر مرا 
در راه مبارزه با دشمن و حمایت از تو و مکتب تو بپذیرد . 
وای بر من که در شرق و,غرب مددکاری ندارم ننها 
تکیه‌کا ه من پیعمبر پدر بزرگوارم بود که از دستم رفت و 
در اجتماع نیرویم ضعیف گشت و بازویم سست و ناتوان 
کردید . من شکایت این مردم را بسوی پدرم میبرم و در 
پیشگاه عدل الهی آنها را موردر مو*آخذه قرار میدهم . 
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پروردکارا فقدرت و نیروی تو از همه آنها و جهان 
هستی فزون است و عذاب و جزای آنها بدست نیرومند تو 
از همه عذابها شدیدنر و دردناکتر است . 

امیرالمو" منین علی (ع) خوب بسخنان همسرش گوش 
میداد تا آذچه در دل دارد بازگو کند تا انسانها در اعصار 
مختلف وضع زمان را دریابند و بمکتب البهی آشنا شوند 
و ناکامیها و بیعدالتیها را بحساب دین و اسلام نگذارند 
سیس بزهرا روکرد و گفت وای بر دشمنان تو باد ایسهمه 
بر خود ازا., مده و غصه و اندوه مخور قدری آرام بکیر 
و با صبر و حوصله توجه کن . علی (ع) همسر تو هرکر 
در دین خدا ضعیف نشده و از راهی که باید برود و مکنب 
کی کی آ هک ها ر واسته بت 
انجام و روزی تو و فرزندان تو را خداوند کفایت فرموده و 
شک ععاع نان در این انانت کو بط ها ها نالف 
و آنچه به پیامبر اکرم و اهل بیت روزی فرموده نمیگذارد 
خیانتی انجام شود و خود حافظ و پاسدار مکتب است 
و باید همه این مصائب و گرفتاریها را بحساب خدا 
بگذاری چون بقاء و مکتب توحید بسنگی بان دارد و این 
محرومیتهای اولیاء خداست که دین را در عمود زمان حفظ 
مینماید - زهرا چون حقیقت را آشکارا برای همه دریافت 
کی کم تالف ا ششک : 

زهرا سلام‌اله علیها سکوت اخنیار کرد و در سیره- 
الحلبیه آورده که سبط ابن جوری میگوید ابابکر نوشت 
فدک را بفاطمه برگردانند ولی عمر در این آثنا رسید و 
گفت چه نوشته‌ای؟ ابی‌بکر اظهار داشت - کنبته لفاطمه 
بمیراتها من ابیها - عمر دلسوزی نمود که اعراب با نو 
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سح 


بجنگ برمیخیزند و مسلمانها نیاز دارند چکونه میتوانی 
ود تیار کی ۲ را توا سوه 

روزی هم همین عمر بگفتن اآين قنیبه در الامامه 
بیا بخانه او رویم و از او طلب رضایت کنیم هر دو مرد 
ابرقدرت آمدند ولی فاطمه پهلو شکسنه آزار دیده آنها 
را نیذیرفت ناچار بامیرالموءمنین علی (ع ) توسل جستند 
همسر زهرا بکنار بستر آمد و آندونفر را با خود آورد ولی 
دختر پیامبر روی خود را بدیوار نمود و سلام را پاسخ 
نگفت ابوبکر با زبانی معذرت خواست و مطالبی را که 
کفته بود نکرار کرد زهرای اطهر با کمال صراحت از آنها 
یرسید اگر من حدیتی را که از پدرم شنیده‌ام نقل کنم 
شما طبق آن عمل میکنید آنها بادب جواب متبت دادند . 
حضرت پرسید آیا شما شنیدید که پدرم فرمود : رضی 
فاطمه فقداسخطنی , آندو نفر گفتند بلی سمعناه من رسول- 
اشهدالله . ملائکته انکمااسخطتمانی و ما ارضیانی و 
لئن لقیت النبی صلی‌اله علیه و آله و سلم لاشکو نکماالیه 
قفا آیویک آنا خاند,پاللم غالی من هه مشک ۱ 
تقول والله لادعون الله علیک فی کل صلوه اصلیها 
تم خرج باکیا ۰ . 
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فاطمه زهرا سلام‌البه علیها بمقصد خود رسید و با 
یکدنیا فراست و زیرکی حقائق را در اختیار اهل تنحقیق 
نهاد تا دیگر مجالی برای سفسطه‌جویان و جاه‌طلبان باثی 
نماند نکارنده هم دراین مقطع زمان که همه ابرقدرنها 
و سلطه گرایان با مکتب حق بزبانهای مختلف مبارزه 
میکنند و کشور اهل بیت را مورد حمله قرار داده و 
جوانهای یا کدامن مومن را در خاک و خون میکشند و ثروت 
مادی و معنوی ملتی را دستخوش اغراض پست و شوم خود 
می نما یند . به پیروی از مقام مقدس امام جعفر صادق رئیس 
فتذ هب نت تسوسل بدامن پربرکت صدیقه اطمرزده و 
با قلبی شکسنه و روحی افسرده در حالیکه همه نیروی 
خمانی عوف زا ار است دادم وقدرت بر حقت و انار 
کاری ندارم قلم بدست گرفته و همدف مقدس زهرا را 
باندازه توانائی خود از کتب معتبره | سلامی د نبال نمودهام 
و از همه دانشمندان وعلمای بزرگ اسلام بلکه از همه 
ارباب تحقیق و دانش جهان و انسانیت با کمال ادب 
میخواهم پیش از آنکه ابرقدرت‌ها و استعمارگران منابع 
اصیل اسلامی را که حافظ و نکهبان مکتب توحید است 
بنفع خود دست بزنند و با اغراضف شوم خود دین الهی 
را دینی مردمی سازند . و با پیرانه‌هاتی اساس وجحی و 
تما اور هبل وان راهان عتزل سا ند 
و کار را بدست مردمی دهند که بتوانند برآنها حکومت 
کنند و تحت سلطه سلطه جویان قرار گیرند خود در میانی 
اصیل دست نخورده ادیان البهی تحقیق نموده و نسل 
جوان و آینده انسان را با مکتب توحید آشنا سازند وگرنه 
بزود ی قدرتمندان شرق و غرب با برنامه‌های وسیع خود 
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دین را وسیله رسیدن بمقاصد شوم خود فرار میدهند و 
آنچنان میاحت را مسخ نموده و آیات البهی را تاویل و 
تفسیر کرده که جنایت پیشه‌ترین فرد و بدترین سنمکار 
افرادی ساده و ناآگاه دراین میدان جان مید‌هند نا جنین 
ستمکارانی در راس حکومتهای اسلامی فرار کیرند و خود را 
برخیزد ناچار باید سقوط کند و هستی خود را از دست 
بدهد تنها کسانی پیروزند که حکومت البهی را بیذیرند و 
با شد . 

ام هه متذگان منیا گنای گنای دی میات ارج 
کشور اهل بیت از هرگونه فداکاری دریغ ندارند منصور 
وموفق بدارد و بهمد ما توفیق دهد بوظیفه خود در نمام 

ایام و حالات آنا گردیده و رضایت پروردگار را تحصیل 

نما ئیم . 


میلاد امام حسن عسکری در چهارد همین قرن ولادت 
بانوی بزرک اسلام ۸ ربیع‌الاول ۲/۱۴۰۳بهمن ۱۳۶۱ 
در هزارمین سال تالیف نهحالبلاغه 


کم تون 


2 سر 
دبا #ران 


راز حق 

راز حق بود بانوگی معصوم که چواومردی‌از زمانه نزاد 
هیجده ساله بانوگی پرشور که سیه کرد چهره بیداد 
بانوگی کن سخن بمحضر عام دیخت آتش بجان استبداد 

بانوگی شیردل دلیر شجاع 

5زحقوق خدا نموده دفاع 
گرجه ذن‌بود ليك مردانه ازفیام آتشی عظطیم افروخت 
شمله‌ای بر کشید ازدل‌خویش که سیه خرمن.تم داسوخت 


درس احقاق حو. ودفم ستم ‏ بجهان و جهانیان آموخت 
مردم‌جفته‌دا خوابانگیخت 


آبروی ستمگران دا دیخت 
داز شب بود پیکر ذهرا که شب آغوش خاله گشتش‌جا 
شاعر بااخلاس بهجت 
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قالدسو لاله ص : 

با فاطمة‌ان ايته بفعب لغضبك 
و برضی لرضاك مستدر ده 
الصحیحین" ج ۲ص ۱۵۳ 


پسیهاخباار وانااسید 


ناطمه طیبا سلام در مدئی کوتاه مسیر تادیخ دا 
با اثك و آه شیرداد 


بیستپنجسال ازعمر پیغمبر اسلام‌می‌گنددامالابتام 
یعنی پرشخصیت‌تر بن‌زنان‌رو که اوراملکه حجازمینامیدند 
و چهل‌سال‌درناز و نممت‌حاه‌عزت زندگی‌کرده‌بود و خانه‌اش 
قبله رجال وبزرگان مکه‌بود نزد محمد(ص)محبوبداقعی 
خویش آمدو خودرابتمام‌معنی بحضرتش عرضه‌داشتوگفت: 
زنی هستم‌که پانزده سال ازتو بزرگتر میباشم ودوبارهمسس 
اختبارنموده‌ام ولی آدزوی آن‌دارم همسری تو راپيداکنم 
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باهمه قدرت و ثروت وزیبائی وخانوادگی دشخصیتی کهدر 
من خدای‌تعالی بودیعت نهاده کو چکتر ین شدمتگذارتوهستم 
آمندوارم مرا تواسطه دوستی وعلاقه‌ای که‌سر اسرهستیم ر 
فراگرفته و مرا عقود خود ساخته وجز توادسانی هرچدد 
جان عزیز خودم باشد دوست نمیدارم دددستی نو دردلمن 
جاثی برای‌دیگری‌حتی خودم باقی‌نگذارده‌ای‌مردبافضیلت. 
مرا بپمسری‌خود بپذیری واین افتخاررا صیب‌من‌گردانی. 
آری] نروزخد نجه روی یاکدامنی و فضیلت‌چنن یسشنهادی 
را نمود وبرای هميشه تام خوددا درصف شانگزاران‌حق 
وحقیقت قرار داد وازصفای دل واعمال نيك خود توانست 
همسر رادمردی‌گرددکه جهان هستی برای‌مکتب تربیتی او 
مقامی بی‌نظیر بشناسد و انسالیت را مرهون خدمات و 
فداکاربهای اویداند . 

آ ری خد یجه‌همسر چنین‌انسان کاملی گرد یدو توانست 
در دامن خود دختری تربیت کندکه بتواند مکتب انسانی 
انسان‌کامل را در دنبای روزحقفط ونگپداری نماید ودشضان 
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فضلت وتقویدا براسای ولایت کلیها لپبه وامامت‌وریاست 
عامه مستقر ساخته و حکومت اسلامی را بجپان شرت 
معرفی لمابه ومردم دا بمسیرانسانیت دهبری‌وازانحرافو 
ستمگری بترساند وبا کمال شجاعت‌دد سخترین شرائط و 
دشوارتر ین حالات که جوروستم باتمام‌قدرت حکومت‌دابدست 
گرفته وقدرت نفس‌کشیدن برای احدی باقی‌نمانده بمردم 
اعلام نماید : 

حکومت‌الپی‌علی‌دا نیذبرفتید ناچار دچار حکومت 
های جایرانه‌ای‌میگردیدکه تمام‌هستی شما درمعر ض‌خطر 
قرارگیرد واز نعمت آزادی وامنیت برای هميشه محروم 
تاد رانک دیاس رای ار 
گرفته‌که‌ازاین‌ستمگر بآن ظالم داده میشود وهمیشه طعمه 
زور گویان مساشد . 

خد بحه افتخار همسری نبی‌اکر مرا د.داکر دوخدای 
هم محبت حضرتش‌راچنان دردل‌او جاییگزین‌نمود کههیج 
کس وهیچ‌چیز نمیتوانست جای اورا بگیرد بابدچتی‌شود 


۱۶۵ 


تا او هم برای یابه‌گزاری‌اسلام سهمی پیداکندواین‌مکتب 
بر ارزش دردنیای بشرت تواند جلوه‌گری‌تماید وخود را 
بجپانیان نشان دهد . امالایتام باید باتمام عظمت روحی و 
جسمی ومادی ومعنوی خود دراختیار رسولاکرم‌فراد گیرد 
تا اسلام بمعنای حقیقی خود در عالم اسای پیدا کند بلکه 
بایدگفت ملکه حجاز باید بخانه پیامبرعالیقدراسلام بباید 
و خود را محو ونابود حمال‌حضرتش بنماید تا در دامن او 
فاطمه نگپبان دین خدا وحافظ اصل امامت تریست گرددو 
آنقدر این دختر عظمت پیداکند ؛ دقائق زندگیش ارزش 
داشته باشد که خدای متعال بگفته نبی اکرم از 
نب فاطمه خشمناك میشود و ازخشنودی حضرتش‌مسرود 
۳ 

این جمله کوتاه <قیقتی بسیار بزر گگ در پرداردچه 
زهرای اطپر با مبادزه بی‌گیر خودکه جان خو ش‌رادرراه 
آن نثار نمود بجپانیان اعلام لمودکه بپره برداری‌از نبوت 
و استفاده از مکتب الهی اسلام وقتی میسراست که فوالین 


۱۶۶ 


«مقررات آن‌تحت رعایت امام وییشوائی الپی‌باشد واوست 
که میتواند بانبروی غیبی عدالت و فضیلت‌را در مبان شر 
گسترش دهد واگر روزی اورا کنار زدند ناچار ۳ 
جای اورا گرفته وحقایقرا بررطبق شپوات وفوانین الپی‌را 
برطبق تمابلات‌خودتفسیر وتأوبل مینمایند. درچنین‌وضعی 
است‌که دختر پیامبر اسلا غضب مبکند وخدای‌متعال‌نیز 
برچنن مردمی خشمگن میشود و آنپا را از رحمت خود 
دور مسازد . 

راستی اگر در اینموقم که ظلم بررعدل چره شدهو 
علی(ع) خانه‌نشین گردید ومرد#سست‌عنصر ترسودنیاپرست 
همه وهمه بدنبال کارخود رفته وحس مسئولیت نمی‌نماشد 
زهرای اطپر باصورتی‌دلنشین وواقمی بایکدنیا تدبیروتفکر 
بمبارژه‌نمیی ر داختو بااشك خودسبللابی براه‌نمبا تداختو باه 
خویش طوفانی بوجود نمی آورد مردم برأی‌همیشهحقیقت 
را فراموش میکردنددیگر نامی از خدا ودین‌باقی نمی‌مائد 
چه مکتبی کفستسک ان رابروی‌کار ورد وضعفاوز بردستان 
را محکوم نابخردان سازد قابل دواموبقاء‌تخواهدبود . 


۱۶۷۲ 


انجات که بایداعترافکردمسئولیت این‌مربز رگ 
را یعپده زهرای‌اطپر گذاشتهشده است‌که بدستوریروردگار 
حافظ چنن اصلی دردین مقدس اسلام است : 

بنابراین‌مسئولیتی که‌زهرای عزیز برای‌پایداریدین 
اسلام بعپده گر فئه | نقدر برارزش ومشکلاتی دا دربردارد 
که بایستی درطول حياة شخصیتی عظیم و بزر که پیدا شود 
تابتواند ازعهده این‌مسئولیت بزرگه‌بر آبد لذاسراس‌تاریخ 
زندگانی دختر پیغمبرص عظمت روحی و اتصال او دا به 
بروردگار متعال و خلاصه روح عصمت و بزرگی او را نشان 
میدهد بلکه باید گفت از روزی‌که همسری خدبجه رانبی 
اکرم می‌یذبرد تاروزیکه نطفه زهرا ملعقد میشودوبسپان 
آفر ینش قدم می‌نپد و دردامن خدیجه‌مادر پر ارزش‌خود 
بزرگ میشود ودر آغوش پیامبر اکرم جای می‌گیردتاجائی 
که بدر میگوید هرگاه دخترم دا در آغوش مهر و محبت 
نوازش میدهم بوی بپشت ازاو استشماممیکنم ودرموقعیکه 
مادر را از دست سدهد و او دختردا بیدر مپر پان‌می‌سبارد 


۱۶۸ 





و ژماننکه بدستور خدای بزرگ برای او همسری تسینو 
اورا بخانه علی مسفرستد وچون دشمنان پیامبر عظیم الشان 
اورابنداشتن‌پسر و بسته شدنمکتب حطر تش‌سرزنش‌میکنند 
وخدای مپریبان اورا دلداری میدهد که بمودختری داده‌ام 
که تاروز قامت خر و بر کت عزت وسعادت همه وهمه در 
سایبه او ودراثر فداکاری وعظمت بروی از مکتب و دانش 
او بجامعه‌بشریت میرسد تمام این پیش آمدها وبیشگوئیها 
وکلبه سخنانی‌که از منبع وحی نمی اکرم بان نموده و در 
مواردگو ناگون‌ازطرقمختلف رسیده‌برای| نست که‌شخصیت 
برازرش فاطمه اطپر جلوه‌کند و این فقام وت ات ارو 
برخنزد و با اشك واه خود ح2ة حضقت اسلام را نثان دهد و 
نگذارد دین خداملمه‌دست «کانگر دد و آ بندگان‌توانند 
واقع را درك کنند . لداست کهدرطو ل تار بخ اسلام می‌بینيم 
هی روز نبضتی شد و برای حق و حشیقت مبارزه‌ای بوجود 
آمد نام مقدس زهرای اطهر واشك واه دختربیغمبر (ص) 
بپترین وسیله برای اثبات حقائیت بود هم‌انطور که علی 


۱۶۹ 


همسرعریزش‌استناد کرد صیس حسن وحسین وائمه‌طاهررین 
هريك‌بنوبه‌خودازاین فرصت کوتاه پرارزش استفاده‌نمودند 
عجب این است‌که تاامروز آنجه از حقیقت‌اسلامباقمانده 
در سایه فداکاری و از خودگذشتکی زهرا بوده است زیرا 
او توانست با نیروی الهی مکتب اسلام را بازنگاهدارد و 
همانطور که خداءعده داد ( انااعطیناكالکوتر اهم‌خرات 
و برکات از این منبع پرفیض سر چشمه می گیرد و کسب 
فیض می‌کند و اگر او با سوز و گداز خود بیگانگان دا 
رسوا نمی‌نمود کجا می‌تواستندفرزندان زهرابساطشهادت 
دا بپن‌کنند با کرسی دری بحث و دانش دا گسترش دهند 
رحقائق عالم را برای بشر قشریح کنند . 

آری خداست‌که می‌تواند :ه دختری هجده ساله 
در مدتی کمتر از شش ماه آن قدر تبرو و قدرت دهد که 
بتوانه مکتبی را تا دوز فیامت بروی جهانیان‌باز نگپدادد 
و در سخت‌ترین شرائط مسیر انسانپارا درجپان‌نشان دهد 
رعواقب خیما نس رافهاوهواپرستی‌هاکهدد چنکال ستمگران 


۱۷ 


قرار گرفتن است بمردم گوشزد نماید چقدراین‌عمر کوتاه 
ارزش دارد و تاچه اندازه در این ساعات کم با توجه سبدء 
اعلی روی اساس صحیحی قدم برداشته که‌تو انسته‌است‌چنین 
خدمت بزرگی انجام‌دهدو نه‌تنپا خود زا برای همیشه زنده 
بگهداردبلکه‌جامعقیشربتدابابر نامه‌اسانی خودبحقائق آشنا 
سازد درست توجه‌کنید روزگازیکه نبی اکرم با سخنانی 
گوناگون:مضامینی مختلف درباره عظمت مقام زهرای اطهر 
بدستور خدای‌بزرگگ صحبت می‌کر دو گفتار حضر تشر آشیعه 
وسنی درکتب خودناد نموده‌اندشاید همه نمی‌توانستند درك 
کنند حقیقت چیست و ارزش وجودی بتول عذراء نست 
بدین تاچه درجه است ولی روزی که پیامبر اسلام رحلت 
نمود ومردانی‌که بدنبال فرصت مب‌گشتند تا بر آرزوهای 
ناپاك خود برسند دست بدست هم دأدند ودرمدت کوتاعی 
خلافت‌ر! ازعلی‌گرفته وبساط رسالت را دستخوش هواهای 
لقسانی خود ساختند ژهرا خوددا نان داد ودرمقابل آن 
جمعیت متشکل و آن فدرت بی نظیر که علی (عاهم نمی- 


۱۷ 


توافست علنا مخالفتی کند ویسارزه حاد ببردآزدتنهاه ها 
زهرا بودکه توانست دداین مىدان فعالت‌نموده وبا اشکر 
آه خود مسیررا عوض کند و هر دوز بصورتی حقیقت دا 
حلوه دهد و ؛ نپا را محکوم سازد ادا بمسجدآمد و آن 
خطبه فدکیه‌را خواند و حکومت دا استیضاح‌نمود و رجال 
دولت را محکوم ساخت ولی درمقابل منطق‌قویو تبرومند 
او هیچکس جزعلی (ع) از او حمایت ننمود وبدرخواست 
او جواب مثبت نداد ایکاش جواب تمیدادند ابویکن بگفته 
این ابی‌الحدید بدون‌ددنگ پس ازشنیدن خطابه‌جانگداز 
زهرای اطهر متیر رفت و باکمال دی ۳ 


وس نف از مولای متقمان امس 


مومنان‌علی(ع)انتقادنمود دا ستی‌هما نطور که نقیبعالم بزر گك 
سنی مدهبگفت: انه الملك باینی این‌زمامداریوحکومت 
است که همه فضائل و کمالات دا از دست مسگیردو بر ای 
رسیدن‌با ن‌خداراهم انسان فراموش میکند وبمقدسات دین 


۱۷۲ 


اهات‌واردمسازد . ولی آمزهراگر به‌فاطمه سوز گدازدختر 
پیغمبر چنان‌دردل اجتماعاثر گذاشت که‌چبزی نگذشت‌همین 
مردیکه! نشگو نهدر بارمصد بقه‌طاهرهدرمسدد بنغمیر تاحضور 
مپاجر انصارزبان درازی‌کر دومردم‌هم‌دفاعی از بتول‌بزر گواد 
ننمودندبدرخانه‌پیفمبر | مدو اصر ارورز ید که‌شر فیاب‌گر ددو از 
او عبادت‌کند زهرااورا نپذیرفت تا سراغ علی رفتند اورا 
واسطه‌ک دند وبا كمك حصرتش بمحضصن سنده نساء‌شر فیات 
شدلد و خعجب آینحاست که درهمان شرفنابی‌دختر سغمم با 
کمال صراحت همانطور که این قتسه و دیگران نوشته اند 
تاراحتی وغعب خودرا نسبت با نپا ابراز داشتد آ نهاب‌گفته 
پیغمبر اکرم که خود آنها بدان اعتراف نمودندمورد غضب 
خدا و رسول فرارگرفتند اری گربه اه زهرا بنیاد دفیع 
امت را استوارنمود وبرای انکه تاروز فامت کاخ عدالت 
پشوائی حق نشان داده شود دوستان زهرا بااشك دیدگان 
خود اشکهای زهرا را نگپداری نمودندو ازخطی خشك 
شدن حفط مینمایند و ازعدل وداد علی حمات نموده وبر 


۱۷۳ 


بیدادگری دستگاه ظلم وجور نفرین میفرستند وخود رادر 
جپان طرفدار حکومت عدل معرفی‌میکنند . 

زهرای اطبر چون‌ازمپاجر انصار باری‌جست و آنها 
از مساعدت با او کوتاهی‌کردند و باز یگر ان وتمگرآن‌هم 
از سکوت وحشت زای | نها سوء استفاده نمودموبراغراض 
یلید خود مسلط و تمابلات ناهتجار خود را عملی نمودند 
ناچارصد بقه کبری بکنج خانه نشست: با گر بهو ناله بمبار تخود 
0 
استفاده نموده و حمعت را بحققت آشاسازد . 

روژی‌که مرض وبیماری شدت يافته بودز نان‌مپاج 
انصار بعنادت حضرتش بخانه زهرا آمده و کناز ستر فاطمه 
معصومه گرد آمدند از این فرصت دختر پیغمیر استفاده 
نمود و زنان مپاجر انصار را مخاطب قرار داده و بپترین 
دروس عالی‌انسانت‌رابرای‌جامعه بشریت القاء نمودوهدف 
وشن را باکمال صراحت ازگربه و آه خود ازمبارزه‌مشت 
و متفی خود ازسوز وگداز خویش بیان کرد وازراه زنان 


۱۳۴ 





که طمعا عواطفی دقبق‌تر دارندفطالبی حالی درسطحی‌سیار 
بلند ورفیم برای مردم دراعصارمختلف قشر بح نمود تا راه 
شناخته شود ویرده ازروی باز نگران برداشته‌گرعدودزدان 
ره که خود را راهنمایان مردم معرفی می کننه شناخته 
شوند و نتیجه این هرج ومرجهای دینی و اخلاقی آشکار 
گردد خدا کند اجتماع ما درك اه حقایق را نموده 
و ازمکتب مارزه صدمقه اطپر و دروس حاندار و آموزکنده 
حضر تش بپره برداری نداید. 

ناگفته نماند مصاحبه بادختر بیفمبر (ص ) در کب 
بمفامین‌مختلف وعباراتی گوناگون نقل‌شده و بٌای‌اینکه 
حققت روشن شود در ترحمه وشرح آن رعایت نسخ شده 
ومعاتی همه‌حملاتذکر گردیده است" 

زنان مپاجروانه‌ار برسیدند : دختر بغمبرروزگار 
برتو چگونه میگندد و مرض و بیماری با تو چگونه 
رفتار می‌کند » 

همسر امیرالممنین‌بجای‌اینکه ازحال خودومرض 


۱۷۵ 


سخنی‌گوید حقابقی شگفت‌انگیز بامنطقی مستدل و قوی 
باکمال‌صراحت درسطحی عالی‌بیان نمود د گفت : سپاس 
میگویم خدای بزرگه‌راو درود میفرستم‌بر پیامبراسلام پدر 
بزرگوارم سپس بخدای سوگند باد نمود که شب را بصبح 
آرردم درحالیکه از دنبائی که شما آنرا می‌سندید وبرای 
آن‌کوشش میکنیدبیزارم وهرگز دستورات الپی داباجهان 
هستی که‌خدای| نر انخو استه‌باشدمقا بله‌نمی‌نمايم «تنهادنبائی 
ارزش داردکه انسان را بخدای خوش برساند » و نیز از 
مردان شما گله‌دارم وآنها د! مسئول میشناسم و بنض آنها 
دردلمن حای دارد ۱ چها نبا از خدا دورشده‌اند و بمخالفت 
دستورات الپی برخاسته اند » من مردان شما دا پس از 
آزماش بیور انکندم وستجییم که از مردانگی و فتوت 
تشانی ندارند بلکه بایدیگويم آن‌قدد سدی‌گرائیفه‌اندکه 
هریاکدلی آنپارا ببیند از آآنها دوریمیجویدپیش از آنکه 
آ نها رامحاكز ندو اصولااحتیاحبا زمایش ندارند حون‌زشتی 
ویدی. نپا اهر و آشکار است . 


۱۷۶ 





آنگاه دختر بذمبر (س) انهارا بباد مذمت گرفت 
و بدیپای آنپارا ناد نمودگفت : ز زشت است‌ئه‌شمشرران 
,۱ آدمی‌کند وشکسته سازدو خود که‌نبروئی‌شکست نایذس 
بوده‌ضعیف واسیردستابنو ان‌گردا ند و درامورواقعیو جدی 
حالت شوخی‌ومسخرگی بخودگیرد ودر مقابل‌دشمن آن قدر 
ضعف نشان‌دهد که تمام صفات بزر گی‌دمر دی‌ازاوسلب 9 ددو 
نروهای‌فویء ننرومندصورتی | با و افکارو اراء 
ست‌درانسان‌حکومت‌کند وهوی وهوی‌دل‌انسانر | فراگرد 
درچنین وضعی است‌که آدمی بدترین چیز دا برای خود 
بعالم آخرت هیفرستد و در نتبجه در عذاب الپی که او را 
احاطه نموده زندگی مکند آری زهوای اطهر برای آن 
هردم سست عنصری که علی راخانه نشن نموده‌اندوازدستور 
لبی‌اکرم سرپیچی کرده اند ذشتی و بدی از پیشگاه خدا 
مسّلت مینمابد چه آنپا در سایه دین اسلام از بد ترین 
وصعی سپترین صورتی در آ مدند ور همه روز شاهد 


۱۷۷ 


موفعیتی بزرگث و عالی بودند که دبگران از آنپا هراس 
داشتندولی دراثر تجاوز بحر دم مقدی‌دین‌ودسمورات‌آلهی و 
عدم امتثال فرامین‌بی دریی نبی‌اکرم نیرومندی‌را ازدست 
داده چون‌شمشیری‌کندوسوراخ سوراخ گرد یدو پپراندازه‌ای 
که‌دستورات‌اسلامر ایشت‌باا نداختندبهمانا ندازه‌از نبرو یآ نپا 
کاسته شد ودچار آرائیسست ویی‌ارزش گردیدندودرنتجه 
ملتی سست عنصر وبی‌ثبات که از هر طرف‌دشمن بر آ نهاچیره 
شده و آراء واهواء نادرست‌ومتشتت آنپا را دچار ضعف و 
ناتوانی کرده‌بدید | مدهو چنن < معستی‌دچارغضالهی و سخط 
بروردگار مسساشند» با دست خود خوشتن را در عذاب 
همذکی مستلا ساخته اند. 

دختر بیفمبر(اص) پس ازاینکه وضم روز را روشن 
نمودکه مرددرچهسطحی زندگی هی نموده وفکرمبکردهان 
اشاره‌بوطیفه خویش درچنی‌موفعیتی نمودموباک ال صراحت 
گفت اگر درچنن‌شرابطی‌علی(ع) یامن که همسروعهنمدار 
این مسئولت بزرگه که مقاومت با ظلم‌وستم باشد.امستادگی 


۱۷۸ 





مینمود بو بجنگه‌وستیز بر میخواستیم ناچار دین‌خداکه تازه 
رو نقی‌گرفته‌بودیکباره‌ازهم پاچیده میشدوحق و حقیقت از 
میان میرفت بنابراس بحکم جبرزبان دست ارمبارزه حاد 
برداشتیم و عذان خلافت را رها کردم تارشده خدایرستی 
یکباره باز نگردد و اساس واژگون نشود « مسولیت این 
ننک بزرگ متوجه آنپا گردد ونتکک عار وزشتمهائی که 
ازهرسو رو می‌آورد وجامعه را تهدید می‌کند دامن آ نهارا 
گیرد دمردم بینای بابصیرت حق را دربابند و بوضع آشفته 
اف بی‌برند وراه نحات خوش وملت‌ها را بدست آرند 
شابد بتوان گفت نکپبان مقام ولایت درا نجا سوگند باد 
می ند 

مردمی که حدود الپی را رعایت ننمودند و خلافت 
پیغمبررا ملعبه فرار دادند وازهوای نفس متاست کرده و 
اتود ارت نی‌اکرم دا احراء ننمودند دبری نمی گذرد 
دیا درباره آ نها قضاوت‌کند وتمام مسئولیت‌را بگردنآ نا 
بارلماید و تا روز قیامت آنجه حمعیتها ازحق‌دور مسماند 


۱۷۹ 


ودجار دست ی مسر دند رحکومت‌های ناشاست 
درجهان تسلط مىدا می‌کند نتیجه مستقیم این اعمال زشت 
و نا بخرد؛ نه‌مردمی است که‌درا ینموفم خدارافر آموش‌نموده‌ا ند 
وشگ همیشگی در نامه اعمال آنان ثبت میماند آری 
مردمی که از حدودالهی تجاءز کنند ستم را برخودودیگرآن 
روا دار ند همشه نرکگت زده و حراحت دیده و دست و با 
بر ینم ودور آزرحمت حق میباشند و دیگر درجپان هستی 
نیروئی برای خود نمی‌بینند تا از حق خویش‌دفاعکنند و 
وبا درناراحتی‌خود آهی‌کشند چون مشمول لعنت‌پروردگاد 
می باشند . 


سپس تهتان ولات حقیقمی بزر ٩‏ اشاره نموده 
و درسی آموژنده بجهانیان داد که سبب نیکبختی چیست 
ود آدمی دچار خسران و زبانکاری ۰ دددراین 
باره چنین گفت وای بر شما ای مر دمسکد علی‌نماننده حق 
را کنارزد یددیگریرایجای‌او یر گز بده| بدو خللافت راازمسیر 


+ دمنحرف ساخشد چه بط کرد بد خلافت که روی اساس 


۱۸ ۰ 





محکم نبوت برفر ار بود و ۰ باعا لم شالت داشت:۱۵ر 
طرف بروردگار متعال تعمین ونصب شده بود انرا از جای 
خود حرکت‌دادهو بدست آراء فاسدءپوج اینو انسیر دید 
هر ٩س‏ 2 نااکس ر بفکر بردن این منصبت انداختید در 
نتبجه هکس توانست بازور زر باتپدید تطمیم قدر تی‌بدست 
آرد برای خافت دست و بامیز ند و ۳ ی به‌امور 
۱ 
داشت چه‌ند کر دید که اساس نبوت را منزلزلو ساطرسالت 
را درهم وبرهم ساختید زیرا اگر خلیفه که‌مجری قانون و 
مفسر کلام خداست برکنار دفت و هرکس زور بیدا کرد 
متصدی امورشد ۳ فانون راینفع‌خود و وی تیدا 
وچون ععممت که تضمین‌الهی ازگناه است در باره او تصور 
نه‌سشودلذامر دمد ین اازد ده‌چنن‌مر دم کرک نخواری 
می دص نمسمواند اجتماع هر چد-طح‌فانون ومقررات 
عالی بائد چنین دینی را پذیرد بنابراین باجا بجا کردن 
خلافت لطمه‌ای بزر گ به بیکر مقدس دین وارد آوردید 


۱۸۱ 


حال بیائیدخود فکر کنید چراچنن نمودید وچه شد دست 
ازابوالحسن برداشتیدودیگری دا براو ترجیح دادیدخوب 
بیاندیشید همسرمن چه داشت که شما نتوانستید با او کنار 
آئید . آری شما با شخص امیرالمومنین کدورتی نداشتید 
ولی‌ابوالحن شمشری‌بر ان دردست‌داشت که دشم‌نان‌اسلام 
و انساننت را باآن ازصان برمىداشت وازمر که و شپادت. 
باکی تناتر وبرای‌اجرای حق از خود شات‌قد نشان‌مسداد 
تاحدی‌که‌کسی درمقابل اونممتواشست عرض اندام کنه و در 
برایر مشکلات وناکامی‌ها از خود سررسختی نشان میداد و 
او در راء رضای خدا بزرگی میفروخت و بر دشمنان خدا 
کبر و نوت مبورزید وبپیچ صورتی تسلیم ‏ نها نمب‌کشتو 
در کارحق مسامحه و تعللی نمی‌نمود و اینگونه جانبداری 
ازحق و اطاعت اوامر بروددگار برای شمافابل تحمل نبود 
بهمین جپت شما اورا کنار گذاشتمد وچه‌زبان بزرگیدایر 
خود هموار صاختید . 


دراینجا بالوی بزر کی اسلام زمامداری‌علی را مورد 


۱۸۲ 





دفت فرار داده تا مردم متوجه شونداگر حکومت‌عدل وداد 
تشکیل‌گردد وحاکم الپی برمردم حکومت‌کند تاچه‌اندازه 
و یایه‌ای ازحباة مادی ومعنوی بر خوردار مب‌خردن-د و 
چگونه زندگی خوددا براسای نیکیختی و سمادت ادامه 
می دهد . 

بخدای بزرگه‌سوگند اگر مردم بخودحق‌نمی‌دادند 
درکار که خداورسول او مسئولیت آنرا بعهدةامیر المومنین 
علی(ع) نپاده د خالتی کنند و می‌گذاشتنه حکومت الهی 
تشکیل شود و حاکم همانطورکه خدا معبن نمود بود علی 
ای این شک یا گرد انزانسن عل 
زمام امور راباعلاقه بیشتری بدست میگرفت ونظام امنیت 
روی اساسی‌صحیحی‌برفراد می‌گشت"] نروز بودکه جمعیت 
بارهبری رهب آسمانی‌باسهل و آسانترین وسائل‌بسوی‌کمال 
رهبری میشد و اجتماع ازلحاظ مادی ومعنوی‌نمونه‌کامل 
انساثیت بود ودراین مسر که همه سوی کمال سوق داده 


میشدند هیچکس ازبزرگه کوچك فرمانده فرمان‌بر اباب 


۱۸۳ 


رعیت کارگر و کارفرما آزاری ندیده و حق هیهکس به 
هیج صورتی تضییم نمیشد نه رنجی می دبدند نه تاراحتی 
تحمل‌مبکر دند نه‌ازراه بازمی‌ماندند بلکه ازهمه‌سورحمت 
حق بر آ نپا تازل مسگشت و در تتسجه در مدینه فاضله‌ای 
حکومتی آزاد تشکیل می‌دادند ومشکلات خودرآبانیروی 
الپی حل می‌نمودند ودرچنن سدان وسعی که‌از آن با بل 
تعببر بجپان هستی نمود بفعالیت خود ادامه میدادند وبا 
عکنست‌دنبای ماده را با تمام مزابای آن‌ددبرمسگرفتندو 
با دست دیگرخود درعالم معنی غوطمور بودندو ازلذت‌های 
روحانی برخودار می‌شدند بدون اشکه زمامدار آنپا را 
عذاب دهد و بااطر افیانو حاشیه‌نشینانز ندگیدا تلخ وبرای 
افر ادناراحتی بوجود اور ندبلکه حاکم سوستهمردم را به‌یند 
واندرز در سرعلن شکارا پنپان تربیت می‌نمود و همیشه 
آنپارا از محبت‌های گوناگون خود سیراب مبکرد و 
نیازمندیپای آنهادا برطرف می‌نمود و بااینکه برای‌مردم 
ثروت‌می انسدوخت وزندگی پر آرزش برای| نها مپیا می‌ساخت 


۱۸۴ 


ما مور هن ان رها تستر ف هس اقا 
خوشتن ذخره‌ای نمی‌اندو خت ۳ نمقداری که لب ‌خود 
وت ام شک ارآ شاف کم وت کاس 
خود را بلقمه‌نانی سب نماید ار ممکن است روزی که 
علی (ع) برمسند خلافت تکیه زد از جان و مال و ثروت 
مردم [ حنان بر خود ذخره سازد و خوشان و ستگان 
و اطرافیان خودرا بر خوردارکند که تاربخ آنرا ممنوان 
بزرگتر ین مسئْله‌روز نقش‌وئست‌نماید ریز تداثي عل ( عع( در 
جنگ وصلح‌فراز ونشیب » خلافت خانه نشینی ی کسان‌است 
ودشمنان اوهم‌زندگی آنان نشاندار ابنجاستکه‌راستگوی 
وافعی ازدروغگو و کذاب جدامی‌شود ومردم بی عسر ندچه 
کسی برای خلافت ویر کردن‌کسه تخود تلاش‌می کندو کدام 
کس‌برای خدا و اعمال حق دمت ویاهیز ند <ق از باءلزاهد 
ازراغب راستگو از دروغگو خدمتگذار از خائن جدا می. 
شود و همه در نزد همه شناخته می گردند 

فاطمه (ع) مدافم حق دراینجا بقرآن کریم توسل 


۱۸۵ 





جسته ویر ای‌تمامیت مطلب خود! به‌ای خواند(اعراف۹۵) 
اکر مر دم شهر نشیو ده نشن مج ایمان ناور ند و تقویو بررهز- 
کاری را شعار خوش سازند هر آننه درهایالپی‌از آسمان 
تروی | نها کشودهعی کر دورو بر کت از هر و سود ایا 
روانه می‌شود وزمین از منابم درونی خود آنما را بی نباز 
می‌نمامد ولی بیچاره مردمی که آ بات پروردگار راتکذیب 
می‌نمایند وبا اعمال زشت خود و پلیدبپای گوناگون نفس 
تایبا خوش دستورات الپی را نادهده می انگارند آ نروز 
است‌که‌ماهم بر آنها تنگگرفته‌وزندگی‌تلخی را برای آنها 
سش‌سنی می کنیمو آ نپارا بکردار زشت‌داعمال ناشاستشان 
مواخنه می‌نمائم‌وهر که‌در هرزمان ستمکاری را پیشه‌خود 
سازدیزودی , سزای‌بد کرداری‌خود هی زد چه‌هیچ نیر و مند 
و توانائی نمی‌تواند ازحدود فدرت دفرماندهی‌ما خارح گردد 
و ما ازستگیری ومجازات او عاجز تیم 

دختر رسول اکرم نادند دور اندش خود آننه را 
پیش بینی می‌کند وحقیقت را ببان می نماید تا مردم با 


۱۸۶ 








صیرت ازاین‌یشگوئی‌هابواقعیت دیگری برسند وارتباط. 
خاندان عصمت را باواقعست جپان هستی درك کنند دبگر 
بدثبال‌غیر حق نروند وازشیادان و دغلبازان پیروی‌ننمایند 
و برای چند روزه دنبا و خرت خویش‌را تباه نسازند این 
جاست که‌داد سخن می‌دهد و میگوید : بپوش باشیدبیائید 
با خود فکرکند جربانرا بادقت معاالعه نمائید و کارخود 
را در میزان عقل وتدبیر واقعی بسنجرد تا دربانیدچه کار 
عجیبی از شما سرزده وچه‌طورعقلهای شمایستی گرفته است 
و هرچه روز گارشمابسشتر مپلت دهدشگفتی‌های بادتر ی 
را خواهید دید و اگر امروز شما از کردار خود تعجب 
می‌کنید آ بنده حوادئی را دربردارد کهشما بیشتردرحیرت 
وتعجب قرار خواهیدگرفت که چرا بدین کار دست زدهابد 
اینگونه حق کشی کرده‌اید و تااین درجه‌خود واجتماع را 
زبانکار نمودها ید دلی بدانید تمام این وم آمدهای غیر 
مترقبه که شما را بمجبت در آورده ومیاً وردناشی از کر دارو 
حادئه ای است که شما آنرا بوجود آوردماید. 


۱۸۷ 


شما هیچ فکر نکردید که در کردار و گفتار خود 
بابد منطقی داشته باشید وبر گفته‌پیغمبروامامی تکیه کنید 
شما در این همه افعال ناسند خود بکدام‌دلیل‌قاطعی تکبه 
کرد بد ویگفته کدام ضوع هتمیس ات شداند | با ها بقیا 
چنین دستور داده نود با یغمبر برای شماچذین:کبه‌گاهی 
بوجود اورده بخدا سوگند شما نه تنها اوامرالهی داذیریا 
گذاردید و ون منطق ودلیل ارحق رو گردانندید بلکه‌کار 
را از کاردان ومردانی که دراین رشته سوامقی در خهان‌دار ند 
و درخدمت پیامبر اکرم درتمام مراحل اسلام جانبازی 
کرده‌اند و دری فداکاری واز خود گذشتگی در داه خدا 
آموخته‌اند و تکیه گاه مقام رسالت بوده و مورد عنایت 
نبی‌اکرم قرار داشته گرفته و خلافت آنهارا سلب نموده و 
حکومت‌را بدست مردمی سیردهابد که آشنانیآ نهابااسلام 
بسیارک وهنوز در مراحل ابتدائی قدم برمی‌دارند واز<ق 
وحققت | گاهی ندار ند وخود عاحز وناتوانند چگونه‌می 
توانتد شمارا رهنمائی کنند . 


۱۸۳۸ 





خلاصه کار را از دست کساد که شهیر شرفت اسلام 
وموحب ارح مقام ورفعت دین‌بودند گرفتد وبکسانی کهدر 
این‌راه‌بالی‌یىدانکردهو استمدادی نداشته سپ دیدومسئولیت 
خلافت را از کسانی دور کردید که مبتوانستند مانند کوهی 
سخت تحمل‌کنند وبار را بمنزل برسانند و بدست. کسانی 
سپردید که هیچ ممکن لیست بار بسلامتی بمنزل برسد و 
بدون تردید درراه می آفتد و از همه بد تر کسی منتواند 
رهبری اجتماع را داشته باشد که از خود نبروئی داشته 
باشدو با کمال متانت و آرامش‌جمعت‌دارهس ی کندنه ت4۳ 
که‌چون‌اسب چموش‌خودرا بابنطرفو | نطرف زند و کاروان 
انسائیت‌رابهپلاکت برساند. بخال‌ماليده بادسنی‌های‌دسته‌ای 
که افکار بوچ وناخردانه خودرا که مولود مغفزهای سباكثو 
تارسای آنپاست براجتماع تحمیل می‌کننده خودرا مصلحو 
طرفدار جمعیت معرفی می‌نمایند وبا این‌وضم می‌خواهند 
برمردم حکومت‌کنندو خلافت الپیرا لکد کوب سار نداینها 
می‌پندارند کاری نیکو انجام می‌دهند و بنفم خویش‌قدمی 


۸ ۰۰ 
۵ یر و 





برمی‌دارند آ گاه باشید این دسته ازمردم فسادکنندگانند و 
مردم رابفساد وتباهیو امی‌دارند و خود درمنجلاب بدبختی 
و تبره روزی غوطه ورند و نمی اندشند که بجه بدبختی 
۱ 

بیدا نصاف‌دهیدهمانطور کف آن‌میگو بداندیشیدو 
فکر کنبد: کسی‌که‌اجتما ع‌رابحق آ شنامیسازدورهبری‌الپی 
می‌کند سزاوار است که ذهیر مجتمم‌کردد با آنکه خود 
هدات نعده وراه ضللالت دا هی‌بیماید ۳۹3 خواهید گفت 
باید حکومت را به دسته اول سبرد مس چه می‌شودشما را 
وچگونه حکم می‌کنید . 

دریابان سخن ذهر ای اطپر تتبجه اعمال آنپارا 
گوشزد میفرماید و باکمال صراحت می‌گوید آگاه باشید 
بدا سوگند . بجان خودم سوگند کردار زشت وپلید شما 
بدیختی ببار آورده‌است و باید منتظر روزهای‌تبره و تاری 
ئ ده باشدکه نتایج‌شوم! بن‌کجروبپا ودوری ازخدارایینید 


بگذار ید چند روری بگذرد واین تخمپای فاسد گند‌نده 


۱۹۰ 





ی شم که از از وین وف کته آ ند سلطا 
شوند ویکباره عواطف وفسائل اخلافی‌که پیامبر اکرم دد 
میان مردم‌گسترده بود ازمیان جمعیت برچیده شودا :فت 
است‌ که مسایند که‌بحای زندگی خوشووضم آرام روز گاری 
خونبار داریدکه سرتاسر خونر یزی و بیدادگری است وقنی 
آگاهی پیدا می‌کنید که دیگر جز خسران و زب‌انکاری 
چیزی نخواهید داشت بلی درچنین روز زبان‌مردم تبه‌کارو 
مقسده حو | شکار می‌گردد وارزش مردم دانای خدایرست 
ظاهر می‌شود و آ نجه پیشینیان برای‌جانشینان وفرزندان 
خود نپاده واندوخته‌اند با نها میرسد و نتبجه‌کار | نها عاید 
آ بندگان می‌شود و درباده آ نها قضاوت می‌نمایند. 
سپس‌فاطمه‌اطر گفت بسدارو بپوش‌باشدو برای | بنده 
خودفیاگردیدزیرا بایدبپرمذلتوبدبختی‌تن‌در دهیددیگ 
روی‌خوشی‌وسعادت و آرامش و نیکبختی‌رانخو اهصددیدازاین 
پس شمشیر بران ستمگران و هرج و مرج چپاه لگران و 
زورگوثی ودستم روزگویان و بیدادگری متجاوزین برشما 


۱۹۱ 





حکومت می‌کند و زندگی را برشما تلخ می‌سازد شماخود 
را برای چنین روزگار شومی پا و آ ماده ساز بدکه‌حاصل 
دسر نج شمارا سرند و درمقایل بپره‌ای تاچیز بشما بدهند 
و هرچه دریغ وافوی‌بکار بر ینسودی نداشته باشدو ندامت 
و یشیمانی وضمرا عوض نکند : 

وا اسفا در تفاجه راهی‌تار مك و خطر ناگرا بنمودید و 
کور کورانه خودرا بحاه‌مذلت و بدبختی انداختید وحساب 
نا کر ده به بن 9 رد شدید که راه فر از ندار دد و ماهم 
که آشنا بوضم می‌باشيم وحقاثق عالم کون را از دیدگاه 
وحی در یافته‌ام و بزشت وز سای حپان دسنده‌ايم ی 
می‌تو انم شمارا رهنمانی تمیم و مقاسد راجلوگیری‌نمائمو 
از سقوط حتمی‌شمامانم شوم در سورتی که‌شما دست‌خود 
تن چاهی بای خودحفر نموده‌اید وچنین‌وضع خطرنالی 
ٍِ_ِ د آورده‌اید واز همه مپمتر اینکه شما حاضر یستید 
سخنان مارا شنو دد و مصالح خودرا دریایید در ایتصورت 
ای وه می‌توانیم زندگانی شرافتمندانه‌ای را برای شما 


۱۹ 





درا ینجاسخن‌صدبقه کنر ی‌درجمم ز نان‌مپاحر انصار 
بایان می‌باید و آن قدر این حملات | تشین و موثربود که 
وفتی | نپابرای‌شوهران خودباز گو کر«ند دهع از مردان 
آ نهاتزدزهرایاطیر | مدندعرضهداشتند. اکرانو تفن 
از | بشکه‌ماعودی‌بنندیم از اه می‌نمودهر گز حزاو کسی‌را 
برای خلافت | نتخاب نمیکر د یم. مدافع ازمقامء لا مت‌با کمال 
شهامت گفت برود این دروغها را دیگر ین و مرا با 
این سخنان بوچ متأئر ومتالم نسازید این گناه شما قایل 
جبران نیست حقی است که از اجتماع تضییع کرده ابد 
خواه نا خواه باید منت عواقب وخیم آن باشید . 

خواننده عزیز بار دیگر جملات پر مفز حامی و 
نگپبان مقام ولا ت را باکمال دفت بررسی کن و با لحنی 
گرم و آرام برایدوستان و وفرز ندان‌خود نقل‌کن 
ودرباره‌فر ازهای آن لك یكث مطالعه ودفت کار سروبگذار 
این دری عالی انسانیت‌که رمز موفقیت اجتماع و علت 


۱۹۳ 





سقوط جمعیتهارا با بپترین‌ببانی دختر پیغمبر اظهارمیدارد 
درمیان مردم گسترش‌پیداکند وانسانپا ازبر کت‌منط ق گویای 
زهرای اطپر بدردهای بي درمانخودیر‌سند ودرسابه تمسك 
بمتام ولات کله الهنه توانند درمانی الپی به دست | رند 
فک از سه روزبهای‌خودخاتمه‌دهند بگذارتاحقیقت 
را در بایند وعلت‌اتحطاط را فم‌مند بگذار بدانئدچراا نا 
را از ائمه‌خود حدا می‌ساز ند و به درخانها بو آان‌صفرستند 
یگذار تا دربایند چرا بحکومت الپی تن در نمی دهند 

رگار نده کلمات درشورفاطمه اطهررا چندبارخواندم 
و لغات وحملات آنرا یت از ز بروره کردم و سخنانی که در 
این باره نوشته شده مطالعد نمودم وساعاتی چند در اطراف 
آنها بررسی‌کردم از میجسه ع‌گفتار حافظ مقام آمامت چنین 
بافتم کد زهرای مرضید موفقت‌رسول اکرم و ییشرفت‌اسلام 
را دراین دیدکه توانست حمعیتهارا متوحه بخدا کند و 
حکومت الپی‌را در دلها مستقر سازد و همه رااز بنداسارت 
خدابان رهائی بخشد و آنپا را آزاد نماید و همه را برای 


۱۹۴ 





بپره برداری ازحپان طنیعت احاد ی کت ۳ خارهای‌اجتماع 
که عز بزان بی‌حجهت باشندازمان‌بر دارد ودسمنان‌انسانترا 
سر کون کند خلاصه همه را خدا شذاس کند وچون‌حضر تش 
رحلت فرمود مردمی هوایرست ادان حکومت الپی را 
تقایل مخت یر مود نودام ۱ ید تسلیم خد اشو ند 
از هوای نفس متایعت کر دند و سای ۹ زقل و یز 
کنند پرده این وان شدند او می‌سند که دراثر نافرمانی از 
فرمان <ق تما بدختپا و نکبات که زاننده خخ‌عواهات 
مر دم ات ۳ شده و دهء بازه رحمات ددر بزر گو ارش‌نزديك 
است از بسن برود ۶ مردم دچار خود سر ان و ی 
گردند و دستخوش اغراض مردم هوایرست شوندودرنتحه 
از زندگی خودسودی‌جز خر ان وز بانکادری سنند 

هسورد وبا سوز کداز خود نثای ححومت‌البی را متفر 
مسارد و از حکومت بشر ی 0 ات و مردم رات 
ایتصورت بحنقتی بزر کگ آعتا مسازد که ا رشق 
شد ید تسالیم او امر خدایمتعال گر د .د بدندون‌تر دندناموففت 


۱۹۵ 


بزرگی بزندگی شرافتمندانه خود ادامه می دهد و گر نه 
اسیر دست اين و آن شده و در چنگال ستمگران جان 
می‌دهید وهرروز دچار فقر و بدیختیوناتوانی خواهند بود 
ببائید خدایرست شوید تا اقا باشد جز خدا هرچه هست 
مدور افکند تا آژاد زندگی کت لیخ فرمان الپی 
گردبد وبستورفرماندهان آسماتی عمل نمائید ودر آستانه 
ا نها ات فص کضشد تاازز ند گانی خود اماب شود . 
بروردگاراما رابحقایق‌دین خودا گاه‌بفرما ودرا مان 
قدس خوش برای ما وضعی بوجود آور و در نزد ییاهمس 
اکرم و زهرای حامی مقام امامت و ائمه طاهرین علیهم 
سلام الّه مارا ارجمند بدارتا بتوانیم در سایه‌تعلیمات‌عالبه 
ی اسللام بر ومند ز ندگی کنيم ۱ 
حسن سعید 
کت خاند‌مدرعه جپل ستون مد -حامع 
حمادی الاو لی ۱۳۹۲ 


۱۹۶ 


ان‌ابنتی فاطمة ما انه قلمها و 
جوار حها ابماناً و سشقیماً 
رسول‌ال» ( ص ) 


گزارش فاطمة زهر ۱( ع ) 


صدرقه گر ی لام اله‌علما چهارمین دختر مر حرسن فرزندی است که خدای 
متمال به بیغمیر خود عنایت فر موده و اءتذها گوهری است از خاتمالنبین که بیادگاد 
مانده است زهرا روز جمعه هشتم حمادی الثانیه سال دوم مثت بدنیا آمده و در 
آغوش مادر فدا کار و مسلمان خود خدحه ترست کر دنت ۳ هفت سال مسشتر از 
مپر مادر بر خودار نبودکه مادر خودرا از دست دادو یس از کال از مرگ مادر 
داستان مپاحرت دنه یش ۳۹ وا فاطمه بت اسف مادر بزرگوار هرن علبه السللام 
و فاطمه شت زسر در خدمت اهمر المی‌مذمن نمدنه هحرت مود یکسال نگزشت 
که پيامبر اکرم بدستور خدای متعال او را بعقدعلي در " ورده و درمدت شوهرداری خدای 
دو دسر و دو دختر باو مر حمت کردکه با محسن -قطشده بنج فرز نددر خانه علی ادن 
استو پس‌از پدر بزرگوار حافظ ومسئول نگبانی مقام ولایت کامه الهیه‌بودو | نقدر 
در ایشراه موفقت بدا کردکه یس از ۷۵ روز ومتن با بسشتر حقفتی ری را یرای 
جپان هستی آشکار ساخت یکی‌ازمواقم حسای که‌مورداستفادهةر ارگرفته گمتگوئی 
سکیا امه یود آمسلیه از زان ری اسام ام ری ار مت 
زهر ای اطهر ما ید و از وضع حال او عممرسد تا حققت آشکار گردد و ستمهای 


ستمگران باز گو شود ۱۹۷ 


۱ 


و« 


و مقام مقدی ولا بت , دلهای با کدلان حای خود را محفوظ بداردو آ ندگان و انند 
قضاوت صحیح کنند صدبقه کبری آ هی کشد با ناله‌ای سوز نا گفت : شب دا بروز آورا 
در حالکه اندوه فر اوان مرا فراگر شمه‌وغمهای سار مرا احاطه نموده است چه میدید 
یمغه‌مر عاایقدر از دست رفته حاندمن و خلفه‌اش بر کنارمانده‌وحق مسلمش غصب شده ‏ ۱ 
و مقام با عظمتش دستندوش اراذل و اوباش قر ار گرفته است مردمی‌کرسی خلافت را 
غصب نموده که بر خللاف‌فرمان‌خدا و دستور پیغممر او رفتار میشمایشدو با کمال پیشرمی 


روشی را اتخان نموده‌اندکه‌بامنطق ودحی الهی و سنت نبی‌اکرم منافات دارد آری چنین 
سم روا مىدارند چرن داپای آنها آ کنده از حقد و حسدی ات که در گذشته در 
میدانمای جنك‌بدر و احد از همسر والامقام من‌بدل گر فته‌اندو این قلبهای پر از نفاف 
و دشه‌نی با خنهای مخن چینان بدسرشت تحر يك شده و چون با رزوی خود ر-یدند 
یکناره خدا رافراموش نموده ودستورات نبی|کرم راکنارزده ارهر طرف تیرهای‌باا 

را سوی مار ناب نمودهو خانه میقمس را بادلهای ساه‌خودهدف آ زار های‌گو ناگون 
صاحنمد نا حاشکه رسمه ادمال باره گردید و آانحه در دل دانمند بز بان آوردند جه 

بد کردند حقوق نبی‌اکرم را رعایت نشموده و مقام علی که بیشوای امت و خلیفه 
بیفمیرص است حفط نکردند آنها برای آنکه شکمی سیر کنند بباری مردمی بر 
خاستند که امبرالمومنین پدران آنهادا درمیدانهای‌برهر ای جنك از زیر شمشیر 


خود گذراند و دین مقدی اسللام را با عر گي آنها رواح داد 
۱۹۸ 


احتجاج فاطمة الزهراء ( ع ) علی القوم با منعوها فدلد وقولها لهم. عند 
الوفاة بالامامة ۰ ۱ 

روی عمد ال ؛ 3 باسناوه عون آ با اکه لا : انه لا اجمع (۲ ) 
ابو ۳ علی‌منع فا طمة للم فد ک و بلغا دلأث(۳) . 


( +) هو عید انّه احض ی آمسن النی ن المسن ن عی من آنی طااب عامه 
السلام رای ای آیاه اسن ن‌امسن ن لمه اس سلام و امه 
فاطمة بنت المسین (ع ) وکان پشبه ردول اقه ( ص ) . 

وان شیخ نی هاشم فی زمانه » وفیل له : ما صرتم افضل الناس ‏ قال : لان 
الذاس کلهم بتماون آن بگو نوا مدا و لام ان‌نکون من آحد .وقال ابرالفرح لاصفمانی 
- ق مقائل الط لبیین - عند ذکر من قتسل ایام انی جمفر التصور ‏ وکان ابو جمفر 
التصور قد طلب محداً و اراهیف! بقدر علیمافجس عبد الّه ن الحسن واخوته‌وجاعة 

من اهل بیته بالدیئة مم احضرم ال الکو فة فحبسوم با ۰ فلا ظهر مد قال عدة «نبم ق‌ 

الحیس الی آن قال وعبد اه بن السن ین الحسن ین علی بن ابی طااب علیه السلام » 
یکی ابا مده , الی آن قال : وقتل عبد الّه ن السن قی حبسه بااشية » وهر ان خمس 
وسیمین » سئهة مس و ار بمین ومالة . 

وق مسجم البلدان : و افاشية ایا مدينة بناها السفاح بالاکوفة ال ان ال 
و باماسة هذه حبس التصور ع.د اه ن حسن ین حسن نن علی نن ابی طالب رضی 
اقه عنه و من کان معه من امل بمته . 

(۲) اجم : احع النية الم مة . 

(۲) قال ان ابی ادید نی شرح الثبج : قال ابو بکر - بعنی : الوهری - 
خدئنی مد بن زکربا قال : حدانی جعفر ان مد بن عمارة اامکندی قال : حدتت اب 


ی ی 
ن السین بز ن صاط بن حی قال حدئئی رجلان من بنی هام عن زباب بثت عل بن 
ابی طالب «ع » . 
قال : وقال جمفر بن محد بن علی بن اسین عن اببه 
ای وی ار وواد یم نت کی 


من حهفد نها و نساء قوهپاتطاً ذیو پا )۶( ۳ جر مهتایدم ۱ مشه رسول شبات ره ( 
حتیدخلت علی ان نک 


ر وهو ق حشد من‌الطپاحر ین الا تصار وعیر هم 9 ) فنیطت 
۱۹۹ وت یز وی م افت انة اجپش ( ۸ ) القوم تا پالیکاء .ار تج 


دشیج ۱ (2سوم تفارش قور تهسم 4 1 


انکلام بحمد ال والثاء علیه والصلاة علی رسوله » فعاد القوم في بکائپم . فاما 
ات وا عادت ی کلامرا . . فه لت اسلا : 

امد له علی ما انعم , واه الشکر علی ها الپم " والثناء بما قدم ؛ من‌عموم ‏ 
نعم ابتداها , وسیو غ آلاء آسداها ؛ وتمام‌منن‌اولاها ۰ جم عن الاحصاء عدرها مونأی 
عن امبزاء امدها . وتفاوت عن الادر الابدها , و ندیهم لاستزادتها پا لشکرلاتصالیا 
واستحمد ال الخلائق باجزالما , وثنی بالتت ال امثالیا » واشهد ان لا اله الا ار 


_شر من‌جار امن هن ابی جمفر ند بن عل <ع > . 
قال ابر بکر : و حدئلی احد بن مد بن زید عن عبد اقه بن مد بن سلمانعن 
اببه عن عبد اه بن حدن بن حسن قالوا جمیما لا باغ فاطمة » . . ام . 
( و ) اللوث : الطی و الم » رلاث الممامة شدها ر ربطپا »؛ ولات خارها 
لفته و انار بالکسر : القدعة » عبت بذلك لان الرأس مخمر بپا ای پفطی 
۱ ۲ ) الاشغال بالثی. جعله شاملا رمحیطا انفسه - واطلیاب : الرداء والازار 
(۳) فق 4 : ای جماعة وی به‌ض الاسخ ی ليمة بصيفة التصفیر ای ی جماعه 
قلملة و الفدة بالتحريك : الاعوان و الندم . 
( و ) ای آن ائوابا کانت طويلة نستر قدمیها فکانت تطاها عند الثی وق‌به‌ض 
النسخ بجر ادراعما والعنی و احد . 
( ۵ ) الخرم بعی الخخا. و سکون الراء اافرك » والاثص » والعدول ه 
ر + ) الشد : اعاعة . 
( ۷ ) نبطلت : علقّت و ناط الای, علقه , و اللاءة الازار 
(۸) اچیش الوم : نهمتُوا . 
وحده لاثريك له , كلمة جعل الاخلاص تاویلما » وضمن القلوب موصولبا ,وانار 
في التفکر معقولپا , الامتنع من الابصار رویته , ومن الالسن صفته . ومن‌الاوهام 
0 , ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلما انشا ها بلا احتداء امثلة امتئلیا 
کونما بقدرته . وذرآها بمشیته , من غیر حاجة منه ال تکوینها ۰ ولا فائدة له فی 
ها تیاغل طاغه »وا طیا را عتر 8اه نفد لو 
واعزازاً لدموته . ثم حمل اللواب علی طاعته ؛ ووضع العقاب علی معصیته » زیادة) 
لعباده من نقمته » وحياشة (۱) لهم ال جنته , واشهد ان ابي عرا عبده ورسوله 


مهم ۳ احتاره فمستل ان ارسله 1 وسماه فل ان احتتاه 1 و اصطئاه فل ان اسعده 1 اد 





الخلائق یوم نة " وبستر الاهاویل مصونة . وپنهاية العدم مفرونة علما 
من ال تعایی بم بلی الامور , واحاطة بحسوادث الدهور » ومعر فه بمو افع سك 
ایتعثه له اتماها ای ۰ وعز یمه علی‌اهضّاء حکمفت و انفادأً طفادیر حنمد .فر 
الاهم فرقا ف ادیانبا . عکفا علی نیرانپا , عابدة لاوثاذبا " منکرة له مع عرفانها 
فا نار ال بابی ی عطق طلمم! . و کشف عن القلوب بیمم-۱( ۲ ) ۰ وجلي عن 
الابصار ما (۳) ۰ وقام فی الناس بالهداية . فانقذهم من الغواية , ه بصرهم من 
العماية . وهداهم ای الدین الفویم . ودعاهم ال الطریق الستقیم ۰ ثم قیضه ال الید 
قض رز ر افة واحتّار , ورعبة وایثار , قمحمد لو من تثعب هده الدار ق راحه . 
قد حف باللائكة الابرار » ورضوان الرت الغفار » ومحاورة الللك اجبار . صا 
ار علی این سه ۰ وامینه . وخرته من الخلق وصفیه ‏ 0 علسه ۳ 
۳1 # : 
م التفتت ال اهل الجلس وقالت : انتم عباد ال نصب اهره و ذییه . وحملة 
دینه ووحه ها را علی نفسکم و بلغا ه ۳ الامم ۰ زعیم حق له فیکم. و عهد 


(+) حاش الابل : جمعبا وساقپا . 

( ۲ ) بهما : ای مبهماتبا وهی ااشکلات من الامور . 

(۳ ) الم : جمع 2 وهی : البپم واالشس وق بمض السخ و قدافا 
قدمه الیکم . و بقية استخلفها علیکم : کتاب ال الناطق , والقر آن الصادق, والنور 
الساطع . والضیاء اللامع ۰ بينة بصاثره . منکشفة سرائره . منجلية طواهره . 
مق ایا ار اسان تعسو لاهسا 
حجج الّه النورة ‏ وعزائمه الفسرة . وحارمه الحدرة ,وبیناته ابالية ,و برراهینه 
الكافية , وفضائله الندو بة , ورخصه الوهوبة , وشرائعه اللکتوبة , فجعل ال 
الایمان : تطپیر ‏ لکم من الشرك » والصلاة : تنزیها لکم عن الکمر ‏ والز کاة : 
تز کية للتفی , ونماء نی الرزق . والصیام : تثیناً للاخلاص , واحج : تشبدا 
للدین » والعدل : تنسیقاً للقلون , وطاعتنا : نظاما للملة . وامامتنا : امانا للفرقة 
وامپاد : عزا للاسلام " والصبر : معونة علی استیجاب لاجر , والاعر بالعروف : 
مصلحةلاعامق,وبر الوالدین : وقایقس‌السخط , وصلة الارحام : منساة ق‌العمر( ۱) 


ومیم. اه 5 شرفت ,والقتصاص بت لاوما اء ۰ والوفاء ۳ الندر : دعر ! تا زو ‌ .و و قه 


۳۰ 


الکائیل والسوازین :تغیی را للبخس . والنهی عن شرب الخمر: تنزیها عن‌الر جس 
واجتناب القذف: حجا پا عن الاعنة , وترك السر قة: ایجابا بالعفة ‏ وحرم لاله لد 
اخلاصاً لءباار بوبة » فاقوا ال حق تقاته ,ولا تموتن الا وانتم مسلمون,» اطیعوا 
ار قما امر کم رد ونها کم عنه » فانه انما یحشی ۳1 من عماده العلماء . 
ثم قالت ایما النای اعلموا : اني فاطمة وابي غر عِ اقول عوداً وبدواً. 
ولا اقول ما اقول غلطاً ,ولا افعل ما افعل شططا (۲۱ نوريب 
انفسکم عزیز علیه ما عنتم ( ۳ ) حریص علیکم باطوّمنین روف رحیم . 
نعزوه ( ع ) وتعرفوه : تجدوه ابی دون تسائکم . واخا این مي سین 
5 ( ۱ ) منساة للعمر : موخرة . 
ر ۲) شططا : اادعاط بالتحر يك : هو الیعد عن الق ومحاوزة اد ی کل شی.. 
1 
( 4 ) تعزره : تیوه 
() از قول نی ال اات ون او اخاة . 
ولنء توت ان ماو نوم فیمغ اه عا بالندارة (۱ 3 
الا عن مدرحه الشر کن ( ۲ ) ار با نا کظامپم ( 6 ) داععا 
ا لنویل فا تیه والوعظة ان یف الاصنام ( ۵ ) وینکث الپام » حتی 
انپزم اجمع وولوا الدبر » حتی تفری اللیل عن صبح:(+) واسفر الق عن 
مضه . و نطق زعیم الدین »وخرست شعاشق الشیاطن (۷) وطاح و شیظالافاق( ۸ ) 
وانحلت عقد الکفر والشقاق » وفپتم بکلمة الاخلاص )٩(‏ في نفر من البیض 
الخماص ( ۱۰) و کنتم علی شفا حفرة من الذار » مذقة الشارب (۱۱) ونبزة 
الطامع ( ۲ ) و قمسة العمجلان » وموطیءالاقدام (۱۳) تشر بون الطرق ( ۱۶) 


) ۱ ) صادعا : ااصدع هو الاظبار . والنذارة باایکسر الا نذار وهو الاعلام 
عل و جه الخوبف . 
(۲) الدرجه : هی آلذهب والسلك , 
(۳) ثبجبم : اثبچ بالتحریك : وسط الشی. ومعظمه . 
(4) | کظامیم : ااسکظم بالتحر بت : مخرج النفس من الق . 
۲ (م) بحف الاصنام : نی بمض‌النسخ: یر الاصنام وق بعضیا «عذ» ای‌پکر . 
)٩(‏ لفری الیل عن صبحه : ای انشق حنی ظبر وجه الصباح . 





ر ۷ ) شفاشق الشباطین : الشفاشق : جمع شفَشفة الم وهی : شیء کالریة 
خر جما اابه‌یر من فیه اذا هاج 
 (‏ ) طاح : هلك . و الوشیظ السفلة و الرذل من الناس . 
٩ (‏ ) کلة الاخللاص : کل او حمد . 
( ۱۰ ) البیش الخاص : الراد بهم اهل ابیت علییم ااسلام . 
( ۱۱ ) مذقه ااقارب: شر بته . 
(۱۲) ابزة الطامم : الضی - الفرصه ای محل امز ه . 
( ۱۳ ) قبسة المجلان : مثل ق الاستمجال . وموطیء الاقدام : مثل ءشمور فق 
لو بسة و الذلة. 
ر ۱6) ااطرق : با افتح ماه المماه الذی تمول به الابل و تبصر . 
وتقتاتون القد ( ۱ ) ادلة خاسئن , تخافون آن یتخطفکم الناس من حولکم . 
۳ نقذ کم اه تمارگ وتعای بمحمد عمش » بعداللتیا والئي , و بعد 4 مني بمهم ( ۲ ) 
اسان رت قبان ازریم و و اعل الکای» کلم آوفتوا نازرا تلحرت اطاه 
ال . او نجم قرن النیطان (۳) او ففرت فاغرة من الشر کن (4) قسدف 
آخاه نی لبواتبا (۵ ) فلا ینکفیء حتی یطاً جناحها باخمصه ( +) ویخمدلهیها 
بسیفه . مکدودا ف ذات ال » حتوداً نی امر الّه ۰ قریبا من رسول الّه ؛ سیدا في 
آولیاء ال , مشمرا ناصحا . مدا » کادحا . لا تأخذه في ال لومة لائم . وانتمفی 
رفاهية من العیش , وادع-ون (۷) فا کون ( ۸) آمنون , تتربصون بنا 
الدواثر )٩(‏ وتتو کفون الاخسار (۱۰) وتنکصون عند الازال , وتفرون من 
القتال . فاما اختار ال للبیه دار آنبائه ۰ ومساوی اصفیائه » ظهر فیکم حسکة 
النشاق (۱۱ ) وسمل جلباب الدین ( ۱۲ ) و نطق کاطم الغاوین ( ۱۳ ) و نبغ‌خامل 
( ۲ ) بیم الرجال " شجما نهم . 
(۳) حم : ظبر » وفرن ااشمطان امته و تابموه . 
( » ) فغرفاه : ای‌فتحه , والفاغرة من‌الشر کین : الطائفة منیم 
(ه ) قذف :ری , واللپوات بالتحريك : - جمع ات - : وهی اللحمة ق 
افصی شفة الم . 


۳9۳ . بنکین» : برجم » والاخعص ما لا پصیب الارض من باطن القدم‎ )٩( 


( ۷) وادهمون : سا کنون .  )۸(‏ کوون : ناعون 

)٩(‏ الدواثر : صررف الزمان ای کنتم تنظر ون تزول لبلایا علمتا 

( ۱۰ ۱ اوقعون اخدار الصا لب والفتن الناز لة بنا . 

( ۱۱ ) ق بمض الاسخ « حسیکه » وحسکه التفاق عداو ته . 

( ۱۲ ) دءل جلباب الدین : سمل صار خلقا ,و اجملیاب الازار. 

( ۱۳ ) اکظرم : السذوت . 

لاقلن (۱) وهدر فنیق البطلین (۲ ) فخطر ف عرصاتکم (۳) واطلسم 
الشیطان رآسه من مغرزه هاتفا بکم (4 ) فالفا کم لدعوته مستجیین , وللمنة 
فیه ملاحظین . ثم استایضکم فوجد کم خفافا . واحشمکم فألفا کم غضابا (۵) 
فوسمتم غیر | بلکم (<) ووردتم غیر هشربکم ( ۷) هذا والع.د قریب والکام 
ر حیت (۸): وا رح طایندمل )٩(‏ والرسولط-ا یقبر ؛ ابتدار , رتم حوف 
الفتنة آلا نی الفتنة سقطوا وان جهم لحبطة بالکافرین » فبیهات منکم .و کیف 
کم » وانی توُفکون » و کتاب ال بن اظبر کم ۰ اموره ظاهرة ,واحکامه‌زاهرة 
واعلامه باهرة . وزواحره لابحة , واوامره واضحة , وقد خلفتموه وراء ظهور کم 
آرغبة عنه تریدون «۵» ؟ ام بفیره تجکمون ؟ بلس للظالین بدلا , ومن یبتم غیر 
الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو ف الاخرة من الخاسرین , ثم لم تلبثوا الا ریث‌ن 
هن متا ۳ لین قیاده!ا ( ۱۱) ثم اخدتم تورون وقدتب ( ۱۲) 
وتریجون جمرتها , وتستجیبون لبتاف الشیطان الغوي . واطفاء انوار الديناللي 


ده » ق بعض النسخ « تدبرون » ۰ 

(۱) امامل : من خن ذ کره وکان ساقطا لا نباهة له 

( ۷ ) اطدر : تردید آلبمیر صونه ی حنجرته , ولفنیق : الفحل السکرم من 
الاپل الذی لا برکب ولا یمان . 

( ۳ ) خطر آلیمیر بذنبه اذا ر فعه مة بعد مرة وضرب به فخذیه . 

(؛ ) مفرده: ای ما مخت فیه تشبیپا له بالقنفذ فانه بطلع رأمه‌بعد زوال اعوف 

(ه) ای ملع عی الغضب فوجدء مذضبین اخضیه . 

() الوسم اثر ای . ( ۱۷) الورود : حضور الاء شرب . 


) ۸) الکلم با اهنم : امرح, الرحب؛ا لضم :السعة . 
۳ 





بر 
۲۰) تفر تما : لفرت الدا به حزعت و نیاعدت ۰ 
واهمال سئن النبی الصفی 1 تشر بون حسوا ی ار تغاء ( ۱ ) و تم‌شون لا هله و و لده 
ق الخمرة والضراء ( ۲ ) ویصیر « ۵ » منکم علی مثل حز الدی (۳) ووخر 
۱ سحم 9 ۳ 
السنان ف احشاء وانتم الا رون : ان لا اریش. لا : افحکم احاهلة تیفورن 
ومن اجسن من ۳1 حکما وم یوفنون ؟ 4 !۱ فاد تعلمون ؟ بلی و تحلی لک 
کالشمس الصا حبة : آني هت 

ایپا السلمونءآغلب علی‌ارئی«» ؟یابن ابی قحافةأقی کتاب‌ال ترث اباا 
ولا ارث ابی ؟ لقد جات شیثا فریاً ! آفعلی مد تر کتم کتاب ال ونبذتموه ورا 
ظپور کم ؟ اذ یف-ول : « وورث سلیمان داود ( 4 ) » ۰ وقال : فیما اقتص من خ 
یحبی بن ز کریا اذ قال: « فیب لی‌من لدنك و لیا برثن‌و یرث من آلیه‌قوب(ه) 
و قال : « واو لو الار حام بعصوم اول بیعش ی کتاب ال 3 6 وقال : وتات 
اه نی اولاد کم للذ کر مشل حظ الانثیین ( ۷ )۰ وقال : ن ترك خیرا الوص 
للوالدین و الاقر بن بالعروف حم_] علی التقن (۸) ورتم ان لا حظوة / 3 
ل ولا ارث‌من آبي , ولا رحم شام افخصکم ال باية اخرح ابي من ؟ ام ۰ 
تقو لون : آن امل ملتن لا یتوارثان ؟ و لست انا وآبی من اهل ملة واحدة ؟ 


> وق بعض النسخ « یصیر » . 

ره ق پمض الشسخ و ارثه » » 

(۱ ) اسو : هو الشرب شمدا فشها » والار تفا : هو شرب الرغوة و 
اللين الشوب بالاء وحضوا ق ار تفاه : مثل یضرب ان بظیر شییٌا و رید غیره . 

( ۲ ) از بافتع : ما واراك من شجر وغ‌یره . والضرا. پالفتح . ال 
اللاف بالوادی » 

(۳ ) از : القطع , والدی »السکا کین . 

(؛ ) اشمل : ۰.۱٩‏ ( ۰ ) صع : 1 . 

٩ (‏ الاثفال : ۷۵ . (۷) النساء : ۱۱. 

(۸) البقرة : ۱۸۰ . )٩(‏ الظوة : الکانة . ۲۰۵ 





انتم اعلم بخصوص القر آن وعمومه من‌أبي واين‌مي ؛ فدو نکها مخطومقمر حولق(۱) 
تلقاك یوم <شرلك , فنعم احکم اللّه . والزعيم ی » والوعد القيامة , وعند الساعة 
بسن اشیطلون ولا خفعک اد تنفون: #ولکن ی مش ووق. عاتون مه 
اه عداب بجر یه و یحل علیه عداب مقیم . 

ثم رمت بطرفرا«۵» نحو الانصار فقالت : یامعشر النقيبة واعضاداللة ( ۲) 
وحضة الاسلام . ما هده الغميزة في حقي ( ۳ ) والسنة عن ظلامتی ( 4 ) ؟ ها کان 
رسول له جر ابي یقول : « الرء یحفظ فی ولده 4 ؟ سرعان ما آحدثتم. و عحالان 
ذا اهالة ( ۵ ) ولکم طاقة بما احاول , وقوة علی ما اطلب وازاول ‏ أتقولونمات 
هد ٩‏ فحط جلیل : استوسعوهنه واستنپر قنقه ( ٩‏ ) وانفتق رتقه .واطلمت 
اارص لغسته ۹ الشمی والقمر , ءانتثرت النجوم لصسنه . ۱ ۷( 
الامال » و خشعت ابا ال . واضیع احریم . وازیلت احرمة عند مماته , فتلك و ال 

الازلة الکیری . والصة العظمی  .‏ مثلا نازلق . ول بائفة (۸) عاحلة . اعلن 

بپا کتاب ال جل تناو . في افنیتکم « و مه‌سا کم . ومصیحکم . یرتف في 
افنیتکم هتافا . وصراخا , وتلاوه , وامحانا ,و لقبله ما حل‌پانباء ال ورسله.حکم 

ره » ق بعض اسخ ور نت » ۰ 

ر ۱ ) مخطومة : من النطام بالمکسر وهو :کل ما بدخل فی انف البعیر ایقاد به 
و لرحل بالفتح : هر للثاقة کاسرج لفری . 

ر ۲ ) القمبة : الفتیه 

) ۴ ) اامُمزة : - بفتح امین العجمة و الرای ‏ صعفة ‏ المهل . 

()) السنة باللکر : انوم افیف . 

(و ) (هالة: بکر اطمزة الدسم ,وسیرعان ذا اهالة مثل پضرب ان خر یگیدونة 
ااشیه فیل وفته . 

٩ (‏ ) وهنه الوهن : اغرق » و استلبر : اتسع . 

( ۷) ۱ کدت : فل خیرها . ( ۸ باه : داهمه . 
فصل » وقضاء حتم : « وما عر الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او تل 
نتم علی تا بکمومن. ينقلب‌علي عقنیه فن ین اشیوسیجزی ابتالشا کرین»(۱) 


۶ مه 7 ۳۱ 
ات بنی فیلهٌ ( ۲ ) ء ءأهضم ۳ ؟ واتم 2 مي و 0 ۲ دی ( 


۳۰۶ 


و محمع‌تایسکم الدعوة » و تشماکم الحبرة » وانتم دذوو العد والعدة , والا او القوة 
وعند ؟ م السالاح واحنة ( 6 )توافیک | الدءوة فلا تحیمون .وتاتیک الصر <4 فلا 
تفیئون » وانتم موصوفون بالکفاح 1 معروفون دس # ات و النحية التی 
| نتعت ۱ والحبرء التي احتیرت 1 ال ارم 4 قاتلتم رت ۰ 0 الکد 
و تعیب , وناطحتم الامم , و کافحتم ۵۰ الیپم ‏ لا ز ان رجون (۵ ۵( ۳ 3 
ی حمی ادا ۰ دارت را دی | لاسالام ۱ وودر حلب الایاء ۰ و حصعت تفر 
یک پر الافك ‏ و حمدت لبرآ, ن الکفر » و و[ ادج 1 
واستوسة نظام الدین ( ٩‏ )ف-] نی حز تم بعدالسان ؟ واسرر تم بعد الاعلان ٩و‏ نکصتم 
رواب الا دام ؟ واشر کتم یود الایمان ؟ دو سا موم ۳ ا دما دوم هن زو دج 1 
و همو | باحراح اوه د‌ِ بدوٌ کم اول مره ۲ اتحجشو دز نم وال احق ان تحشو ‌ 
آن 0 مومنی الا و ود اش آن ود اخلدتنم ال الحفض ۱ ۷ ( و ابعدنم من ه9-و 
احق با لیسط و القعض ۲ وخاو دم را الدعه ۸ ( و ده م‌ 4 لصیق ون 1 .فمحچنم 
ما و عنم : و رسعدم الدی تسوعدم ۱ ۹ ( و ن‌ تکفر وا انتم ومن فِ الارصض یف 

وق :مه آنسخ , تالم 0 ۰ 

۱ آل عمران ‏ ) > .۰ 

(۳ ) النندی اجلس 

(4) اجمنة با اضم : ما استرت به من السلاح . 

(ه) لا مرح : لا تزال . ٩(‏ ) استوشق : اجنمع . 

( ۷ ) اخلدتم : میم . و الخفض : ااسمه و الخصب وان . 

ر م ) الدعة : الراحة والسکون . 

۲ الاسع : ای , و اسوغ اآشراب شر به بسمو له‎ )٩( 


فان الّه لغنی حمید . لا وقد قلت ما قلت هذا علی معرفة مني با لحذلة التي 
خامر تکسم (۱) والغدرة التي استشعرتها فلوبکم » ولکنها فیضة النفس . و نقثة 
الط ۰ وحور القناخ / ۳ ( و بثه الصدر 1 و نمدم-4 احة ۰ قدو نکموها قاحتشوها 


دبرة ( ۳ ) الظپر نقبة الخف ( ع ) باقیة العار » موسومة بفضب ابار , وشنار 


الابد : موصو له بنار ال او فدة ۰ التي تطلع علی الافکدة 4 قمعن اب م تفعلون 


وسیعام الدین طلموا ای منقاب ینقلیون و ابنة ندیر لکم بین یدی عداب‌شدید 


قاعمله | | نا عاملون ۱ ه اننظر وا | زا منتظر ون 





ِِ ابو بکر عبد ال بن عثمان . وقال : یاینت رسول الّه لقسد کان 
ابوك بابوُمنن عطوف! کر یما ,روف رحیما . وعلی الکافرین عذاباً الیماً «وعقا با 
۱ : ار ن عر و ناه و حدناه ۱ تفن الساء : اج | الفك دون 2 -(ء ( ۵ ) 
1 علی کل <میم ۰ وساعده قِ 1 امر جسیم "لایحیکم اد عنم وا یبغضکم 
الا شفي (۰ ) بعید ف-انتم عتر خرسول ال لطیبون . الخیرة النتجیون. علی الخبر 
ال ۱ ,وان یاخيرة النساء , وایبة خیر الانبیاء ‏ صارقفق 


۰ اد ۱ و 3 ‌ِ 5 ۰۰ ۰ ۰۰ ۰ 
و ات 4 لیب ت_ ش ء ور عشلت ۰ عبر مر دووه عن مت ۰ ۳ مصد ده و مد وت 
۰ ِِ 





( ۱) اجذلة ترك النصر , خام تک خالطنگ . 

( ۲) اخور : اضعف » والقناة الرمح . رالراد من ضمف القناة هذا ضعف 
النفس عن الصبر عل ااشدة. 

( ۲ ) فاحتقبوها : ای احلوها هی رورم ودر البعیر اصابته الدرةبالتدر يك 
وه جراحة تحعدث من الرحل . 

( 6 ) نب خف الیمیر؛ رق و نلاب » 

ره ) الالف : هر الا لیف نی المألوف والراد به هنس! الزوج لانه !اف 
الزرجة وق برض آلشخ « ان عمك » ۲ 

» ق ذخا آمقی : - نتحجب الدن العبری - قال : قال رسول اه دص‎ )۰٩( 
. ول یذ ال المت الا من ق و لا فا الا منافق شق » اخرجه اللا‎ 
وال ما عدوت رأّی ,سول ال . ولا عملت الا بازنه . والرائد لا یکذب اهله .واني‎ 
اشم‌د ال و کفی به شرمدا » هت رسول ال و یقول : « نحن معاشر الانمیاء‎ 
لا نورث ذهباولا فضة ولا دارا ولا عقارا وانمانورث الکتاب وامكمة والعلم‌والنيوة‎ 
وما کان لذا من طعمة فلو ی الامر بعدنا ان بحکم فیه بحکمه » ( ۱ ) وقد حملنا‎ 
ما حاولته قٍ الکر اع والسلاح یقاتل با السلمون ویجاهدون الکفار , ویجا لدون‎ 

اللردة الفجار ,وذلك باجما ع من السامین , لم انفرد به وحدی , ولم استبد بما 

کان الرآی عندی ( ۲ ) وهذه حال ومالی . هي لك وبین يديك ,لا تزوی عك . 





سس 


)۱( نقل الامام امجاهد ااسید عبد سین شرف الدین « قدش مره » ی کنابه 

الجلیل « اللص والاحتماد » عن الاستاذ الصری الء‌اصر ممود ابو ربة ما یل : 

ر قال » : بقی ام لابد ان نقول فیه له صرمحة » ذلك هو موقف اف بکر من 
۳۳۰۸ 








قاطمة رضی اقه عنبا بثت رسول اقه « ص ‏ وما فعل «مبا نی میراث ابیها » لانا اذا 
سلغا پان خعر الاعاد الظنی خصص الککتاب القطمی » وانه قد ثبت آن نی ه ص , قد 
قال : اه لا «ورث , وائه لا خص.ص عوم هذا اخیز , فان ابا بکر کان (سمه آن 
ی قاطمة رضی الّه عنها بموض ت رکه ابمها و ص ان خصبا بقدك » وهذا من حفه 
الني لیس بعارضه فنه اجد اذ جوز لاله ار ن خص من شاه عا زشاء 

م قال » : وقد خص هو نفسه الزبیر من الموام ومد ین مسللية ۵ پبه‌عضش 
متروکات الای ه ص , عل ان ندکا هذه اللی منعبا او بطرم تابث آن اقطهما اخاعفة 
مان طروان » هذا کلامه باصه ۰ 

کم اعقب سید « ره » فائلا : 

و نقل ان ای ادید عن بعض الساف کلاما مضمو نه آلعتب عی الخلمفنین» الءعجب 
منهها فق مواقفیما مم الزهراء بعد اپیا « ص » قالواق آخره : 

« وقد کان الاجل آن عنعپها التکرم عا ار نکیاه من بات رسول اه ه ص ءفضلا 
عن الدن » فذیله ان ای دید سره : 

« هذا کلام لا جواب عنه » لثص رالاجتاد ص ۱۳۳ - ۱۲۹ 

۲۱( خر بیایی و انا افثر ق قول الخلفة : « وذلك باجماع السلیین ۸ انفر د به»س 


ولا ندخن ده نك » وانك وانت سبدة امه ابيك , والشحجرة الطممة ليتيك , لا ندفع 
-وفوله ق آحر اخدی الذی نفرد بنله عن‌النی هص, ‏ « وما کان لنا من طعمة فلول 
الام ان فیه که » نمم خطر پیال و انا افکر ق‌هانين اآفقر نين وما اذا کانت‌ندگ 
من حق السلین حنی یوخذ رأبیم فیه ام من حقه الخاص ح: ی عم فبه که کا جا.فی 
ذیل ادیث الذی ۳ ته (اصديقة ااطاهر ‏ «ع و اعتهر نه ۹ عل 
الرسول دص , اعتلالا منم ۲ اجعواعق الفدر پذر بته کا اعتر ته طعما نی عصمته‌رص» 
لو صدر دك منه . واسعح دك کله فی جوابپالای بکر : «سبحان اقه , ماکان ای‌رسول 
اه د ص » عن کناب اقّه صادفا , ولا لاحکامه مالفا » بل کان یتیسم اثره » ویقفوا 
سوره , افتجم‌ون ای لغدر اعتلالا علیه بالزور » وهذا بعد وفاته شبیه ما بغی لسن 
الفوائل فی حیانه » شم ان کان من حقه الخاص فلباذا م یعطبا سيدة اللساء و بشت سیسد 
الانیما» | کراماً ام ابیبا دص » واذا کان من حق السلبین ثاذا لم بوخذ رآیهم الا 

اعطائه اباها ء 
نمم خوار بیال وانا اجعل الفکر ق هذ! و سیپه قول اآشر یف قتادة : ین آدر پس من 


قصمد ته العصماه ی رئاه سمده النسیاه «ع »دای رل ق اوها : 9 
۲ 


ما لعستی غاب عما کراها رعراها من عرة ما عراها 

الدار نعسی نیا زمانا فارقتیا فلا اغشاها 
ال آن ,ول : 

بل یکاق لن تما اقه تء‌ال باطفه و اجتیایا 

وحیاها بااسدین الما ين اأمظمین منه حین حباها 

وافکری نی الصاحبین اللذن استحسنا ظلبا ومار اعیاها 

ای الا اف -د وکان ااثسب رالا رای 
والّی یقول فیها : 

واتت فاطم تطالب بالار . ث من الصطن فسا ورناها 
ال آن قال - وهو محل (شاهن هثم - : 

انری السلمین کانوا بلومو نهما ق ااعطاء لو اعطاها 


مي ن آممن؟حل.لة هن 1 ۰ ۰ ۰ 6 ۰ . من سن ظلمرا واذاها 


مالك من فضلك , ولا پرضع في فرعك واصلك , حبکماث نافذ فیه‌ا ملکت یدای 
فمل ترین ان اخالف في دلك ابالد عَللق . 1 

فقالت تلا : سبحان ال ما کان‌آبي سول اه جَلار عن کتاب الصا دفا(۱) 
وله لاحکام مخالفا ! پل کان یتبع اثره . ویقفو سوره , افتجمعون ال الفدر 
اعتالالا علیه بالزور . وهدا بعد وفاته شبه بما بغی له من الغوائل ( ۲) ي حیانه 
هذا کناب اه حکما عدلا . و ناطقا فصلا یقول : برثني ویرث من آل یعقوب(۳) 
ویقول : وورث سلیمان داود ( 6 ) وین عز وجل فیما وزع من الاقساط , وشر ع 
من الفرائّض والیراث » واباح من حظ الذ کر ان والاناث , ما ازاح به علة 
البطلن . وازال التظنی والشمهات في الغابرین ۰ کلا بل سولت لکم انفسکم امرا 
فصن خمیل واله الستعان:غلی ما تصفون:. 

فقال ابو بکر صدق ال ورسوله" وصدقت اینته . ان معدن اکمتوموطن 
البدی والر حمة ؛ ور کن الدین . وعن امحجة ,لا ابعد صوابك ‏ ولا انکر خطا بك 
هوّلاء السلمون بینی و بينك , قلدوني ما تقلدت » وباتفاق منهم اخذت ما اخذت 
غیر مکابر ولا مستبد , ولا مستأثر » وحم بذلك شهود . 


فا لنْفّت فاطمه فلا ی الناس وقاات : ۰ ۲۱ 


یو و سر میتجحت :22 ۰ 





معاشر السلمن السرعة ای قیل الباطل ( ۵ ) الطْفضية علی الفعل القبیسح 
الخاسر . افلا تتدبرون القر آن آم علی قلوب اقفالا ؛ کلا بل ران علی قلوبکم 
ما اسأَتم من احالکم , فاخذ پسمعکم وابصار کم , ولبکس ما تأولتم » وساء ها به 
آشرتم " وشر ما منه اغتصبتم لتجدن وال حمله ثفیلا . وغبه وببلا . ادا کشف لکم 


الغطاء , وبا ن‌باورائه الضر اء » و بدا لکم من رب؟ ما لم ۹ و نوا تحنسیون ,و <سر 


هنا لك المطلون . 


)٩ (‏ صادفا : معرضا ‏ 
(۳ ) سوره صعم :1 





( ۲) الموائل : المالك . 
() ) سورة اللمل: ۱٩‏ 


ره )ق بض اللسخ « قبول الباطل »۰ 


قد کان بعدله انناع وهسثه 
انا قدناك فقد الارطض وابلبا 
و کل اهل له قربی ومنزله 
ابدت, حاللنا نجو ی‌صدورهم(۱) 
تجپه‌تنا رحال واستخف بنا 
و کنت بدرا ونورا یستضاء به 


۳۳ 
وکان حبریل بالا یات یونسنا 


ثم عطفت علی قبر النبي عم وقالت : 


لو کنت شاهدها لم تکثرالخطب 
واختل قومك فاشمدهم ولاتغب 
عند الاله علی الادنن مقترت 
لا مصّیت وحالت دو نك التّرت 
با فقدت و کل الارض مغتصب 
علك ینزل من ذی‌العز الکب 


مد فتدت و کل الخیر حتجب 


فلت قبلك کان الوت صادفنا لطامضیت وحالت‌دونك‌الکش(۲) 
نم انکفئت تال وامیرالومنین اه یتوقع رجوعها البه . ویتطلع‌طلوعها 
علیه . قلما استقرت بها الدار ۰ قالت: لامبر الوّمنن تک : 

یابن ابی طالب و اش هتسه له اجنین , وفعدت ححرة الظنن ۰ نقصت قارمه 
ااحدل ( ۳) فخ-انك ریش الاعزل ( 4 ) هدا اب ن ابی قحافة یبتزنی نحلة آبی 
وبلفة ( ۵) ابنی! لقد اجپد(۰ ) في خصامی , والفیته الد" في کلامی ( ۷) حتی 
حستنی قبلةً صرها , والهاحرة وصلیا , وغضت الماعة دونی طرفبا . فلا دافع 


۳ مانع ۰ حرحت کاطمهةً ۰ وعدت رات اضر عت خدك ( ۸ ( بو م اضعت < وله 





سییر ۳ : ارمل . ۳۱۱ 





(۳ ) فوادم الطیر و : صقر . 
() الاعزل من الطیر ‏ ما لا بقدر عل اطیران . 
( ۵ ) ببهزنی : بسلبنی والبلفة ما بتباغ به من المیش , 
1 ) ق بمض النسخ « اچپر » 
(۱۷) آفنته : وجدنه » دالالد : شدید الخصوتة , 
(۸) ضرع : خضم وذل . 


فترست الدثاب » وافترشت التراب . ما کففت قائلا , ولا اغنیت طاملا ( ۱) ولا 


خبار ی » لتني مت قبل هنیئتی ۰ ورون دلنی عذيري ال منه عادیا ( ۲ ) ومنك 
امس و داي کل شارق / وبلاي فِ 3 عارت ۱ مات العمد ۰ هن العضد(۳) 
شکواي ال ابي / ءوعدواي / : ( ال د؛ي ٍ مهم انكث اشد منم وه و حول ۱ 6 
تسا تا 

فقال امیر الژمنن 2 : لا ویل لك بل الویل لشانئك ( ۵ ) ثم نهنسبی 
عن وجدلك ( ٩‏ ) يا ابنة الصفوة , وبقية الشوة " فما ونیت (۷) عن دینسی ,ولا 
اخطات مقدوری ( ۸) فان کنت ِِ البلغة ۰ فرزقك مضمون . و کفباك 
4 . وما اعد لكث افصل مما قطع عنك . فاحتسیی ال . 

فقالت :حسبی ال وامسکت. 

وقال سوید پن غفلة: )٩(‏ لا مرضت فاطمة سلام له علیپا ۰ اطرضة التي 








(۱) ای ما فعلت شیث‌نافعا موفی بعض النسخ(ولا اغنیت باطلا) : ای کففته 

( ۲ ) العذیر عمنی الماذر ای : اقّه قابل عذری » وعادبا : متجاوزاً . 

( ۳ ) الوهن : الضعف ف العهل او الامس او البدن . 

( + ) المدری : طلبك ای و ال لینتقم لك من عدوك . 

(ه ) الشانی. : البفض . 

. ای ؟فی عن حزنك وخففی من غضك‎ )٩( 

( ۷ ) ما کللت ولا ضمضت ولا عست . 

(۸) ما ترکت ما دخل تحت قدرنی ای لست قادراً عل الاتصاف لك نا 
اوصانفی ِ الرسول دص » . 

( 4 ) قال الملامة نی الخلاصة : سوید ن غفلة نی قال الرقی : انه من او لماء 
امیر ااژمنین عامه السلام . انتبی ۳ 


([ ۱۱۸ ۲ وف اسد الفابة دادرگ اجاهلية کهراً و اسل ف‌حیاتاو سول دص » ول بره,واد 


رس وس سس . بت یتست 
وی تچ یج دا 


سوه سم صصیدست دنو بسن مس سم سم 


صدفته ال ءصدق لثی دص , شم قدم الدیئهة فرصل بوم دفن النی ص )6 وکان»ولده 

عام الفیل رسکن المكوفة . 1 

توفیت فیپا( ۱ ) دخلت علها نساء اطلپاحرین والانصار یعدنما» فقلن لبا : کیف 

اصبحت من علتك یابنت رسول ال ؟ فحمدت ال . وصلت علی ابیهه ۰ ثم قالت : 
اصحت و ال : عائفة لدنیا کن » قالية ارجالکن » لفظتیم بعدان‌عجمتمم(۲) 


وستمتهم بعد آن عبر هم ( ۳ ) فقبدا لفلول اد . واللعت بعد اد "و قرع 
وصدع لقاع وحخشسل الا راء ( 6 ) وزلل الاهوا» وش ما قدمت لیم انعسی: 
آن مخط الّه علییم ؛ ون العذان هم خالدون . لا جرم لقد قلدقیم ر بقتماوحملنیم 
آوقتم-ا ( ۵ ) وشنات علیهم غاراتپا( ٩‏ ).فجدعاً , وعفراً وبعدا . للقوم‌الظا ی . 
ویحهم انی زعزعوها عن رواسی الرسالة , وقواعد الثبوة والدلالة ۰ مه‌بیط الر و 


الام وشن اوه دیاز ۳ فاحل هو الر ان ال 


۱ 
سا 


ات 


۰ و ۱۱ ۳ نف ۴ , ۰ ۹ 
و ماالدی نقمو | هن آبی ی کر 0 ! نةه و | و له ه.ه نون سمهد ۰ ه وله ما ان 





موفی تبذیب اللمذیب : , ادرگالاهلیة وقدقیل انه صلی مع شید ص ,و لایصح 
وفدم الدینة «ين ات الایدی من دفن رسول اقّه دص , وهذ! اصح . ۰ . ای آن 
قال : قال ان معين و اله‌جلی له » ۰ . وقال ابو نعیم مات سنة عانين وقال ابو عبید 
ازماسم ن سلام وغير واحد مات سنةاحدیو عءانين وقال مرو ن‌عیو غیره‌مات‌سنام۸۸ 

( ۱ ) قال ان اي دید ی الجلد الرابع من شرحه علی النیج_ « قال ابو بکر 
رحدئذا مد نن زکر یا قال حدئنا مد ن‌عید الرجن اامای عز عید هه ن حاد بزسلمان 
عن ابده عن عبد اقه بن حسن بن حسن عن امه فاطمةٌ امین دم ۰ قاتا اشند 
بفاطمة بثت رسول اقه ه ص » الوجم و لقلت فی علتبا دخلت علیما م . . ال 

۳۱( افظّهم زر میمت بوم و طر حمم بعد آن بمتهم : ای ود آن اختر تهمو اتحنارم 

(۳) تیم : ملیم. وس آیم : جر بشهم و خن آهم واحداً و احداً . 

(+) خثل الاراء : زیفها وخداعبا ره ) ار فتها : لیا 

٩ (‏ ) شنشت الفارة علییم : و جرتها عذهم من کل جرة 


ااطمین : لاطن افادق ۳۳ 
ی ی ی نی نی ۲ ۲۱۱۰ 


و ؛ ونکال (۱) وقعته, وتتمره‌فی ذات ال ( ۲ ) وتا لومالوا 
عن الحجهة اللايحة . وزالوا عن قول احجة الراضحة, لردهم الیپا ؛ و حملهم‌علیها 
ولسار بهم سیر أسححاً (۳ ) ۷ یکلم حشاشه ( » ) ولا یکل ساره (۵) ولا 
بمل را که . ولاوردهم منهاا نمیر | ۲ صافا . رویا ‏ تطفح صفتّاه ول پر نق‌حانباه 
و لاصدر هم بطانا , و نصح لهم سرا واعلا.۱ + ولم یکن یتحلی من الدنا بطائل, ولا 
بحظی منپا بنائل , غیر ري الذاهل , وشعة الکافل ۰ ولبان‌لهم : الزاهد من‌الرانغی 
والصارق من الکلذب . ولو آن امل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علییم برکات هن 
۹ ن گذبوا فاخذناهم بما کانوا یکسبون ‏ والذین طاموامن 
هولاء سصیییم سیئات ها کسیو | وما هم بمعجزین ! الاهام فاسمیع ؟! وما عشت 
ار اك الدهر عحبا!؛وان تمچت فج. 9و لسبم!! لو الا سا ای ها ۱۵ 
و ال اي ماداعتمدو ا٩!‏ وباية ع, _وة تمسخو! ؟! وعلی‌اية ذرية اقدموا واحتنکو الد) 
وی یج یر » وبئس للظالین دلا ۰ استمدلوا وال الذنا بی بالقو ادم(۷) 
ز بالکاهل ( ۸ )فرع لعاطس ( ۵)قوه‌یحسیون انهم‌یحسنون‌صنهءا . آلا انبم 

۰ 3 ولکن تشطرون آفمن یپدی لی الق احق ان بیع امن 


۷ بهدی » ان م1 1 الک کف تحکمون 1 ات لعمری ۳ لقحت ّ فنظرة 


۳ ت2۳ 
0 


ها تج 4 تم احتلیوا "۳ ء القعب عمطا / ۷۰ ۹ هفا ۲ ۷ لت ید 
اطاون: ان و 1 ثم طییوا عْ نیا کم 
(+) کال ما کت به غیرلك کانتا ما 7 

( ۲ ) هر : عیس وغطب ( ۳) -جحا : صلا 

() ) کل» : جرحه (ه ) یکل : پئمب 

٩ (‏ ) احتنک : استری له 

( ۷( الذنای : ذاب ااماا ثر » ر قرادمه : مادم ر رشه 

( مر ) امجز : موخر ااشی. » والکاهل :مقدم اعاظهر ۱۶ بل العنق 

( ۱۰) القمب : الغدح » و الدم ااعینط :الخااص الطری 

) ۱ ) الب : للمافیه 

۳۳۱۰۳ 





اک 


بسم‌اله الرحمن الرحیم 
فاطمه زهرا از قرآن البهام میگیرد 


و بدنیا اعلام میکند : علیو شبعیانش سخنی جز سخن 
خدا ندارند 
و هیچ نیروئی نمیتواند خطوط ارتباطی آنها را در 
اجتماع با خدا قطع نموده و مکتب انسان‌ساز اسلام را 
تعطیل کند. خطبه دختر پیامبر در مسجد و سخنان او پا 
زنان مهاجر,‌انصار که هر انسان آشنای با میاحت عرفانی 
علمي وادبسی و اجتماعی و سیاسی را بحیرت درمیاورد و 
او و بجهانی دبگر شتا مبسازد همه معانی و جملات و 
آنچه خدا گفنه است نخواهد گفت ایکاش بزرکان و علمای 
عالیمقام این خطبه شریفه را که در حقیقت اساس بعتقدات 
شیعه و برنامه پرمحتوای پیروان اهل بیت میباشد مطرح 
نموده و آیاتی که زهرای بزرگوار بآنها تکیه نموده و ملاک 
سخنان اوست ذکر کرده تا ارباب تحقیق بدانند که اهل - 
بیت آذچه میکویند از قرآن است و کناب خدا هم موءید و 
بسر میبرد که جز عنایت خاصه آنها هیح امیدی برای 
۳۱ 


و نانوانی را در سخنترین حالت مورد عنایت فرار مید هد 
و بخدمت اهل بیت موفق و مکتب را در حد تواناتی 
گسترش داده و راهتمائیهاثی را در سطح گسترده‌ای انجام 

دراین موقع هم که بشرح و ترجمه خطبه شریفه موفق 
شده تنها بذکر آیاتی از صدهاآیات پرداخته و تکمیل و 
تفسیر آنها را بارباب فضل و دانش موکول مینماید نا 
بخواست خداوند نسل جوان و محققین اسلامی وغیراسلا می 
همه و همه متوجه شوند که قرآن و عثرت بنیان اسلام را 
حفظ نموده و مکنب توحید را در جهان پاسداری مینماید . 


نیشابوری که از علماء متعصب سنت است در تفسیر سوره تبت ص ۱6۷۲ میگوید 
چون آیه «وانذرعشیرتک‌الا فربین آیه ۲۱۳/ ۲٩‏ ) ازل گردید پیامبر علی را فرمود که 
بنی‌هاشم را بخوان تا ایشان راعیهمانی داد ه و باسلام خوانم علی‌گوید چهل‌تن ر ادعوت‌کر دم 
چون غذا خوردند پیغمیر خواست آنها را دعوت باسلام کند ابولهپ سخنانی ناروا گفت 
و مجلس را از هم پاشید . روز دیگر باز رسول خدا علی را دستور داد تا طعامی مهیا کند 
و بزرگان فریش را دعوت نماید علی دستور را اجراء نمود جمعیت حاضر شدند چون غذا 
تناول کردند : رسئول علیه‌السلام گفت : رر من‌یچیبنی الی کلمة فیکون بها سید الدنیا و 
الاخرة )» ایشان در یکدیگر می‌نگریستند هيچ‌کس اجابت نکرد مصطفی علیه‌السلام 
بسوی من اشارت کرد من شهادت بگفتم . بولهب آن بشنید مربوطالب را گفت : ترا یاری 


مهتری بر سر پدید آمد . 


۳۱۳ 


۱۳۳۱۱۱ 
سا 


مباحثی که زهرای اطهر عنوان نموده از قرآن مجید 
و بنام مقدس علی ۱۱۰ موضوع مرتبط با خطبه آورده میشود 
۱ - توحید : الله لاالاه الاهوالحی القبوم بقره 
۵ آل عمران ۲ ۲ 
۲ - حمد خدا: الحمدلله الذي له مافی السماوات 
وما فی‌الارض‌وله الحمدفی الاخرة و هوالحکیم الخبیر 
سبا ۲ 
یوش ارلنگ الدیی اه الکات :وا نی 
والنبوه انعام ۵۷ 
۴ - رسالت نبی‌اکرم : هوالذی ارسل رسوله‌بالهدی 
و دین الحق لیظهره علی الدین‌کله و لوکره المشرکون 
9الصف 
و خاتمیت او.محمد رسول‌الله الفتح ۲٩‏ و لکن 
۱ رسول‌الاه و خاتم النبیین الاحزاب 
۱ ۵ - صلاحیت پیامبری با خداست : الله اعلم حیت 
۱ یجعل رسالته ۱۲۴ انعام 
۱ ء - کتاب : الراکتاب احکمت آیاته ثم فصلت من 
لدن حکیم خبیر اهود 
۱ ۷- فرآن کلام الهی است : و انک لنلقی القرآن 
من لدن حکیم علیم ۶ النحل 
والذین اتیناهم الکتاب یعلمون انه منزل من 
ریک بالحق فلاتکونن من الحمترین ۱۱۵ انعام 
بت تابن بامت. النسش. اتف ای یت الله تور 
۳ عمران 
۱ و - اسلام دین الهی است : ان‌الدین عندالله 


ددم ال عمرای. ون 








۰ . دین الهی بر طبق فطرت است : فاقم 
وجهک للدین حنیفا "فطرةالله التی فطرالناس علییا 


1 


۱ 
احکام الهی بزای: ترتیت انسان‌وا یجا دجامعه‌انسانی 
آاشنای باخداست تا ار همه موجودات بهره‌برداری نموده 
و زندکی پرافتخارانسانی را بسرحد کمال برسانند لذا 
دخنر پيامبر فسمتی از فلسفه احکام را فهرست‌وار تذکر 
0 مردم بدانند آدچه دستور داده شده بنفع آنها و 

صلاح جامعه است . 

۰ ایمان وانسان را از هر چه مانم پیشرفت است 
دورد ارد دٍ موفقیت را در سایه رحمت الله. تامین میکند . 

نحی. رسلناالذین آمنوا کذالدک حقا "علینا* 
بیج المو متیر ۰ قل یا ایهاالناس آن کنتم في شک مد 
دسي فلا عندالدین نعید ون من دون الله ولکن اعبدالله - 
الق بوتکم واترت آن اکون من‌المو منین ۰ و ان اقم و 
جک للد بر خنندا و لانکوفن_ من‌المشرکین ولاندع من 
دون انسد مالایندعک ولایضرک فان فعلت فانک اذا" 
من‌الخلالمین. سوره پونس ۱0۲ و۱ 

نماز انسان را در مقابل اوامر الهی خاشع 

مینماید . 

فدافلح المومنون الذین هم فی‌صلونهم خاشعون 
۲ المو منون آن لصلوه تنهی عن الفحشا" والمنکر عنکیوت 
۴۳۵ 

۰ زکوه آدمی را پاکیزه و نیرومند مي‌نماید 

و مااتبتم من زکوهٌ تریدون وجهالله فاولتک هم - 
المضفون الروم ۲۹ 


۳۱۵ 


یس مسا سس سح - . وی - < 





۰ ۰ رور ۵ ۳ یا اخلاص در اخنیار خد ا قرار 
مید هد . 
مریم ۲۶ والصائمین و الصائمات . . . اعدالله لبهم معفره و 
با یا ی 
۰ ریارت خانه خدا دین الپی را در سطحی 
کسنرده و فنانایدیر اعلام میدارد . 
و ادن من‌الله و رسوله بوم الحح الاکیر ۳ النویه 
عدالت دلها را بهم نزدیک و پیوسکی در 
اجنماع بوجود میا ورد ۰ 
یا ایهاالذین امنوا کونوا قوامین بالقسط شهد!: للسه 
ولوعلی انفسکم اوالوالدین و لت ان یکن غنیا 
النساء ۱۲۵ 
فرمانبری از پیشوایان الهي موجب احیا" 
ملیت اسلام میبا شد . 
باایهاالدین. آ وتا اشتخت‌الله: هه للیوشئول ادا 
پذیرفتن رهبری. ما را که خداوند نصب 
نرموده وییامبر معرفی کرده است تفرقه ویراکندگی را دوز 
وجهانی بموقعیت ما عنراف مینما ید 
و اطیعوالله و رسوله و لانناز عوافتفشّلو و تسذهب 
ریحکم الانفال ۳۵ 
جهاد موءمنین را عرت می‌بخشد و کفار 
را ذلیل‌آنها میکرداند . و این فضل و توفیقی است که 
جداوند بمرد م فد دار که در راه خد | جهاد مبکنند 


و از سرزنش ۱ و ارتداد هوسبازان و سلطه‌جویان 


۳۱۶ 





يا ایهاالذین آمنوا من یرتدمنکم عن دینه فسوف 
یاتی الله بقوم یحبهم و یحبونه‌اذله‌علی الموء منین اعزة 
علی‌الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولایخافون لسومه 
لائم ,ذالک فضل الله» بوء تیه من ینا: والله واسع علیسم 
المائده ۵۴ 
۰ صیر در امتنال اوامرالهی هر جه سحت ياند 
ولی بهره و اجری زیادنر دارد چه باداش آنرا خدا میدهد . 
واصیرفان الله لایضیع اجرالمحسنین ۱۱۵ هود 
بهترین امتی که میتوانند مردم را بصلاح 
دعوت کنند مو* منین هستند که امر بمعروف و نهی از منکر 
کنتم خیرامه اخرجت للناس تا مرودن بالمعروف و 
تنهون عن‌المنگر و توء‌منون بالله آل عمران ۱۱۰ 
۰ نیکی به پدر و مادر انسان راازسخط و غضب 
البهی د ورمیدارد . 
و برا بوالدیه ولم یکن جبا راعصیا ۱۴ و برا" 
بوالدتی و لم یکن جیارا شفیا مریم ۲۲ 
۰ صله رحم و خویشاوندداری با ترس از خدا و 
روز قیامت انسان را درزندگی عاقبت بخیر مینماید . 
والذین یصلون ما امرالله به‌ان یسوصل و بخشون 
ربهم ویخافون سوءالحساب الرعد ۲۱ 
۰ قصاص موجب حفظ خونهای مردم و حیاه 
و لکم فی‌الفصاص حیاه یا اولی‌الالباب لعلکم نتقون, 
۹ البقره 
۰ وفاء بنسذر و پرداخت آنچه ذر نموده در 
محضر الهی است و خداوند پار و مدد کار مردان باوفا 
ناف ۳۱۷ 


نی وج 


و 


وم نفقتم من نقفه او نذرتم من نذر فان‌الله یعلمه و 
ما للظالمین من انصار ۰ ۲۷ البقره 

۰ میزان و ترازو را باید باعدل و فسط بدست 
گرفت نا بازار رونق کیرد و تجارت رواج یابد . 

فاو فوالکیل. و المیزان ولاتحسوالناس اشیاشهم و 
لاتفسدوا فی‌الارض بعد اصلاحها ذالکم خیرلکم آن کنتم 
موء منین الاعراف ۸۵ 

۰ شراب‌خواری و مستی انسان را برای هر فساد 
و پلید ی آماده میسازد . 

انما الحمر و المیسروالانصاب والازلام رجس من 
عل الشیطاه فا حیوه لعلکم تفلحوی. الماگنه: وه 

۰ دوری جستن از سخن پراکنی و نسبتهای ناروا 
بانخا دادن موجب میشود که انسان در معرض لعن و 
ناسزا فرار نگیرد . 

و قد کفروا به من قبل و یقذفون بالغیب من مکان 
بعید طه ۵۲ 

سرقت انسانرا دچار بدبختی و سیهروزی 

میکرداند ودر اجتماع عفت و پاکدامنی رخت برمی‌بندد 
زیرا این نکال وذلت را خدا در مقایل دزدی. نصیب دزد 
نموده است . 

والسارق و السارقةً فاقطعوا ایدیهماجزاء بسا کسبا 
نکالا ‏ من‌الله المائده ۳۸ 

۰ خداوند مردم را از شرک ترسانیده و دور داشته 
تا در کار رهای خود اخلاص را پيشه خود سازند . 

الا تعبد الاالله و لاانشرک به شیشا" ۶۴آل عمران 

سپس آیه کریمه: فاتقوالله حق نقانه ولاتموتن 


الاوانتم مسلمون را تلاوت فرمود. 
۳۱۸ 


نا مردم نقوی را بصورت اقعي شعار خود سازند و 
جان ندهند مکر باینکه بسرجد کمال اسلامي برسند و پس 
از آن دستور داد که در آذچه خداوند امر و نهی فرموده 
فسرما نبردار باشید و آگاهي داد با خواندن آیه انما 
بخشی‌الله من عباده العلماء 

که رسیدن بمقام خشبت و بندگی خداوند که 
عالیترین رتبه انسانی است در سایه علم و دانش بدست 
میاید و هر بدیختی و بیچارگی که نصیب مت میکرنداز 
جهل و نادانی است که انسان را بغیر حدا متوجه میکند . 

۱ -- اسلام تزلزل نایذیر است ذالک الدین 
القیم و لدکن اکترالنا س‌لایعلمون ‏ ۳۰ روم 

۲ حکومت تنهابا خداست : ان الحکم الالله 
علیه توکلت و علیه فلینوکل المتوکلون ۶۷ پوسف 

ان الحکم الالله یقص الحق و هوخیر الفاصلین 
انعام ۵۷ 

۳ - حکومت غیرخدا: افعیرالله ابتغی حکما "و 
هوالذی انزل الیکم الکتاب مفصلا" انعام ۱۱۳ 

۴ - در اختلاف باید بخدا رجوع کرد : و ما 
اختلفم فیه من شثّی فحکمه الم الله ه ۱ شوری 

۵ - موءمن در مقابل خدا: انماکان قول‌المو منیر 
انا وال للم و وله لیخکم مسشمم ان فوله آی‌عتاه 
اطعنا ۲۵ نور 

۶ - ستمکار در مقابل حکم البهی : و اذادعواالی -ب 
البه و رسوله لیحکم بینهم‌اذا فریق منهم معرضون (۴۸) 

۷ س پیامبر سخنی جز وحی ندارد : ماینطق عن - 


البهوی ان هوالا وحي بوحي علمه شد یدالقوی, نجم ۲ 
۳۹ 








0( ی ام سمش 


۸ - سنت رسول حکم خداست ۰ ما آتاکم الرسول 
فخذ وه و ما نهبکم عنه‌فانتهوا الحشر ۷ 

٩‏ - اطاعت از رسول خدا: اني لکم رسول امین 
فا تقوالله و اطیعون سوره الشعراء در ده آبه ۱۰۸ 

۵ اطاعت از رسول اطاعت خداست : سن, بطع 
الرسول فقدا اطاع الله النساء ۸۰ 

۱ اطاعت از اولی‌الامر اجتماعرااز نفرقه و 
پراکندگی دورمیدارد : یا ایهاالذین آمنوا اطیعوالله و 
اطیعوالرسول و اولی‌الامر منکم النسا ۵٩‏ 

۲ - شناخت اولی‌الامر بوسیله فران و سنت : فان 
نتار عتنم فی شتی فردوه السی الله والرسول آن کنتم 
تومنون بالله .۰۰ ۵٩‏ نساء 

۳ - اسلام با مرگ رسول اکرم تعطیل نمیشود : و 
ما محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل افتن مات اوقنل 
انقلبتم‌علی اعقابکم و من ینقلب علی عقبیه فلن یضرالله 

شیتا " و سجزی الله الشاکرین ۱۴۴ ال عمران 

۴ آزما یش پیسروان و رسول :و ما جعلنا القبله 
التی کنت علیهاالالنعلم من یتبع الرسول فمن بندلب علیه 

۳ البقره 

و ان کانت لکیره الاعلی الذین هدو‌الله و ما 

کان الله لبیضیع ایمانکم 
هت نها زاین اسکه کف شوت یباهو( 
می‌پذ برد : فلاوریک لایو؛ منون. حتی یحکموک فیماشجر 
بینهم النساء ۶۵ 

۶ . مو؟ من بخدا و پیامبر او ایمان میا ورد : الذین 
تنبعون الرسول النبي الا می ۰ فانندا بالله و رسوله النبی 


الامی الا عراف ۷ ِ 


۷ - امام در اجتماع الهی ضروری است : و جعلنا 
منهم ائمه بهدون بامرنا السجده ۲۴ 

و جعلناهم ائمه بهدون بامرنا ۷۳ انبیاء 

۸ -- پیشوایان ستمکاران مردم را بجهنم رهبری 
لاینصرون تصص ۴۱ 

۹ - امام باید معصوم باشد : قال اني جاعلک 
للناس اماما "قال و من ذریتی قال لاینال عهدی‌الظالمین 
بفره ۲۴ ۱ 

۰۵ - جنک با طاغوت و ایمان بخدا نیروی. شکست 
نایذیر میدهد : فمن یکفر بالطاغوت و یو*من بالله 
فقد استمسک یالعروه الوئثی لاانفصام لها والله سمیع 
علیم ۲۵۶ بعره 

۱ هس عصمت و طهارت اهل بیت ۰ ایما بریدالله 
احزاب ۳۳ 


۲ - دستورات البهی را پاکان درک و لمس میکنند : 
لایمسه الاالمطیرون ۷٩‏ الواقعه 
۳ - مو من - مفکر - مذ‌کر - با ببنش - ومستمع 
اه الم راک مسانته یاه تیه اف الک 
لایه‌للموء منین الحجر ۷۷ لایه لقوم ینفکرون ۱۱ نحل 
لقوم یذکرون ۱۳ نحل لفوم یسمعون ۶۵ النحل لقوم 
یعقلون النحل ۶۷ - بنابراین اجنماع اسلامی باید این 
بنج صفت را داشته با شد . 
۳ 


۴ مستگیرین در بدترین مکانها که جهنم است 
جای دارند : ادخلوا ابواب جهنم فیها فیئس متوی 
المتکیرین غافرا ۴ زمر ۳٩۹‏ 

۴۵ - خود فروشان برای زیان خود باقدامی خطرناک 
دست زدهاند : و یتعلمون مایضرهم ولا ینفعهم . .. و لیئس 
ماشروا به‌انفسهم لوکاتوایعلمون 

۶ - دین خدا کمال می‌یابد و تمامیت پیدا میکند : 
الیوم اکیلت لکم دینکم و اتمت علیکم نعمتي و رضیت 
لکم الاسلام دینا مائده ۳ 

۱ ۷ - پیامیر حانشین خود (علی ) را معرفی کن : یا 

۱ ایهاالرسول بلغ ما انزل البیک من ریک فان لم تفعل 

۱ فما بلغت رسالنه والله بعصمک من الناس مائده ۶۷ 

۱ ۸ - کفاریکه راه مردم را بسوی خدا مي‌بندند درکار 

۱ خود سرکردان میشوند : الذین کفرواوصوا عن‌سبیل‌الله 

۱ اضل اعمالهم (محمد ۱) 

9٩ ۱‏ کفار آرزوی اسلام را میبرند : ریما یودالذین 

۷ 

۱ ۵۰ - افتراء زنندگان بخدا کناهی اشکارا مینما یند , 
انظر کیف یفترون علی‌الله الکذب و کفی به انما مبینا 

النساء و۵ 

۱ - کفار در آیات پروردکار بجدال مییردازند : 
فا ها ولاف بات الا انیب وا اف ع 

۲ - فاسق و کافر بغیر حکم خدا حکومت میکند : 
ومن لم یحکم یم انزل‌الله فاولتک هم الفاسقون ۴۷ 
الما ده هم الکافرون هم‌الظالمون ۴۵ 


۳۲] 


۳ - هر که از حکم خدا دوری کند خدا مفسدین را 
میشناسد : فان تولو ان‌الله علیسم بالمفسدین ۶۳ 
آل عمران 

۵ - شناسائی گروهها: ان ربک هواعلم بمن 
ضل عن سبیله و هواعلم بالمهتدین (قلم ۷) 

۶ - پروردکار چتمکها را ونقشه‌های شوم که‌در دل 
دارند میداند : یعلم خائنه الاعین و ما تخفی‌الصدور 
٩‏ فغافر 

۷ - کردار همه نماها در پیشگاه خداست .۰ تلم 
ان‌الله علیم بما کنتم تعملون النحل ۲۸۵ 

۸ - افنراء زنندگان خود خسارت می‌بینند و گمراه 
میشوند : آالذین خسروا انفسهم و ضل عنهم ما کانوآیفترون 
۱ هود 

9 - خدا ستم روا ندارد و انسان است که بخود 
ظلم میکند : ان‌الله لایظلم الناس شیئا "ولکن الناس 
انفسهم یظلمون (یونس ۴۴) 

۰ - کنمان حکم خدا قلب را میمیراند : ومن 
یکتمها فانهآ تسم قلبه والله بما تعملون علیم ۲۸۳ بقره 

۱ - خداوند از درون ستمکاران آگاه است ۰ والله 
اعلم بمافی انفسهم هود ۳۱ 

۲ - آگاهی خدا از خیانت سلطدگران و تحریف 
احکام : فبما نقضهم میثاقهم ععناهم و جعلناقلوبهم 
فاسیة و یحرفون الکلم عن مواضعه و نسواحظا " مما ذکروابه 
و لاتزال نطلع علی خائنه منهم مائده ۱۳ 


۳ 


۳ - نقض عهد و قطع راه خدا وافساد موجب لعنت 
و عذاب الهی است : والذین ینقضون عهدالله من بعد 
میناقه و بقطعون ما امرالله به‌ان یوصل و یفسدون فی‌الا رض 
اولتک لهم اللعنته ولهم سوء الدار الرعد ۲۵ 

۴ - اجنماع سرنوشت خود را تعیین میکند : آن - 
الله لایغیروما بقوم حنی بغیرواما با نفسهم الرعد ۱ ۱ 

۶۵ - کتمان شهادت ظلمی بس بزرک است : ا۶ نتم 
اعلم امالله و من اظلم ممن کتسم شهاده عنده من‌الله 
۰ بقره 

۶۶ - لعنت بر ستمکاران و زندگی بد نصیب 
آنهاست : یوم لاینفع الظالمین معذرتهم و لهم اللعنته 
و لهم سوءالدار غافر ۵۲ 

۶۷ - خداوند با نبروی هستی بخش جهان کافر را 
ذلیل و پست میگرداند : و اعلمو انکم غیر معجزی اللسه 
و االله مخزی‌الکافرین ۲ توبه 

۶۸ - بزودی کفار و ستمکاران سزای خود را در 
می‌با بند : وسیعلم الذین ظلمواای منقلب ینقلبون ۲۲۷ شیراء 

و عاقبت کار را درک میکنند : وسیعلم الکفار لمس 
عقبی الدار ۴۲ رعد ۱ 

9 - خداوند با پرهیزکاران است : واعلمواان الله 
مع‌المتقین ۳۶ نویه 

۰ - منافقین دروغ میگویند و بخدا ایسان 
نیاورده‌اند : والله یشهدان المتافقین لکاذیون (منافقون 
۱ - مرگ بر کسانیکه نمیتوانند موفقیت حني را 
بیینند . فال موتوا بغیظکم ان‌الله علیم بدات الصد ور 


آل عمران ۳ 
ب#« ۳ 


۲ - بیدا بحال کسانیکد ولایت و دوستی کثار 
میید برند : بری گنیرا مسیم ینولون الدین کفروالیئس 

ب تست کم سیم آی. سحطا ناه سم وی 
العذات هم خالدون مائده ده 

۳ مود من هرکر بزیر بار حکومت کفار تمیرود : ولو 
کانوا یو*منون باللدد والنيی. ر ما انزل‌اللد ما انخدوهم 
اولیاء ولکن کنیرا منم فاسفون مائده ۸۱ 

۴ - دسس‌ترین خلی خدا بمو*منین بهود د 
یو همست لنخفی اشدالتا بن.. اوه للدی. امشدا 
مهو الدافی ‏ ها لته ۸۳ 

۷۵ - اررس نیسروی حق و باطل را بزودی در 
مي‌یانند. : فسیعلمون مر اصعف ناصرا و اقل عددا ۲۴ 
ا لش 

۶ - نیروی الهی را جز خدا کسي درک نمیکند . 
وبا بعلم حنود ریک الاهو ۳۱ المد تر 

۷ -- بیامیر را خداآ شنای‌با پنپانیهامبنما یدتاابلاغ 
نیا تحت را بدانند و بفیمند که او بهرچه دارند احاطه 
دارد و همه چیز را می‌نمارد : عالم‌الغیب فلایظهر علی 
غیبه احدا" الامن ارتضی من رسول انه‌یسلک من 
بین بدیه و من خلفه رصدا لیعلم آن قدا بلغورسالات 
ربهم و احاط بمالدیهم و احصی کل شثی عددا ‏ 

اتقو ختای. نی اه آخریت تین یه 
من ذاالذی یشفع عندهالا باذنه البقره ۲۵۵ لایملکون 
الشفاعه الامن انخذ عندالرحمن عهدا مریم ۸. 

۹ - مرک نابودی نیست و حیاه ابدی برای انسان 
است ۰ اقراء کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسییا " 


۱ |ء 
۴ الا سر ۲۳۵ 


۳ اس سس شیامه 





میم 


ست. له الکيم. ادا عالفون, التا بت لخن 
الدنیا والاخره ابراهیم ۳۷ 

و ان الدار الاخرة لهی الحیوان العنکیوت ۶۴ 
ولا نحسین الذس فتلوافی سبیل‌الله اموانا بلی احیاء 
عندربهم پرزفون آل عمران ۱۶۹ 

۰ - توسل برای ندست آوردن نیاز شرک نیست : 
فاسنعانه الدی من نیعته علی الدی من عدوه 

ایکم یانبنی بعرتها قبل ان یانونی مسلمبن ۳۸ 
النحل 

۱ - توسل به پیعمبر ص بهترین وسیله اسب : و ما 
نعموا منه الاان اغناهم الله و رسوله من فضله ۷۴ .نویه 

ولوانهم رضوا ماآتاهم الده و رسوله و قالوا حسبناالله 
و سیو؟ تینا اللاه س فضله و رسوله ۵٩‏ التوبه 

۲ - کعبه برای مردم پایگاه قبام و نهضت است : 
جعل‌الله الکعبه البیت الحرام قیاما للناس مائده ۱۹۷ 

۳ - صلوات بر پیامبر از ضروریات اسلام است 
ال و سای هل ای سا یال اما 
فا همه که تسا از خرای وی 

۴ پیامبر آنچه انجام میددد از دحی است و 
نتیجه کار بدست خداست : قل ماکنت بدهءا یی الرسل 
و ما ادری‌مایفعل بی‌ولابکم آن انبع الامایوحی الی و 
مااناالاندیر میین الاحقاف ٩‏ 

تا کشت کارها بدست خداست : الاالی‌الله 
تصیر الامور ۸۳ الشوری 

۶ - هسواپرستی در اسلام ممنوع است : ولا تنبسع 
الهوی ۲۶ ص و لانتبع اهواءالذین لایعلمون ۱۸ الجاتیه 


۳۳۶ 


۷ - رسنکاری در سایه امر بمعروف و نیهی از منکر 
است : و لنکن منکم امه یدعون الی الخیر و یا مرو 
بالمصروف و ینهون عن المنکر و اولتک هم المفلحون 
ال عمران ۱۰۴ 

۸ - اولباء خدا و علماء باید مردم را از گفتار 
نایسند. و رشوه‌خواری و کناه بازدارند : لولاینها هم 
الربانبون والاحبار من قولهم الاتم و اکلهم السحت 
لیتس‌ماکانوا یصنعون الما ئده ۶۲ 

۹ - ستمعاران از یکدیگر دفاع میکنند و خداوند 
ولی منقین است : ان‌الظالمین بعضهم اولیا: بعض والله 
ولي المنفین جانیه ۱٩‏ 

۵ ارت از جنبه مادی . اولوالارحام بعصهم 
اولی ببعض ثي کناب الذه 

یوصیکم الله فی اولادکم للذکر منل حط الانئیس 
سوره النسا: ۱۱ کتب علیکم اذاحضر احدکم الموت ان 
نرک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین ۵ البقره 

کو فطالته خفرت زرا مهس ویر تسوا سوم 
ذویالفسربی ابن ابی‌الحدید معنزلی در شرح نهج‌البلاغه 
حم ۱۶ از صفحد ۲۱ نا ۲۸۶ مفصلا "بحت میکند و بسیار 

۱ - فرزندان انبیاء از پیامبران ارت میبرند : 
وورث سلیمان داود النحل ۱۵ 

اذقال رب هب لب من لسدنک ولیا یسرتنی 
سوره مریم آیه ۵ 

۲ . انبیاء برای عموم فضائل اخلافی و امور معنوی. 
ارت میگذارند : و برت من ال یعقوب سوره مریم ۸۵ 


۳۳۷ 


سر سا و و یی 


۳ - بندگان شایسته خدا زمین را بارث میبرند : 
ان‌الارض برتها عبادي الصالحون انبیا- ۵ ه ۱ 

۴ - آنچه بدون جنک دشمن تسلیم کند مخصوص 
پرسول الله است : و ما افاءالله علی رسوله منهم فما - 
اوجفنم علید رت یل الحشر ۵ 

۵ - ذوی‌القربی از آیچه خداوند به پیامبر خدا 
ارزانی میدارد سهم می‌برد : ما افاء الله‌علی ر سوله‌منا هل 
الثر ی‌فلله و للرسول ولذی القربی الحشر ۶ 

۶ با نعیین امام و حانشین اسلام نداوم دارد 
و کفار مایزس کردیدند : الیوم بثئس الدین کفروا من 
دینکم فلا نخشوهم و اخشونی المائده ۲ 

۷ - خدا ارنباط خویش را با بندکان برقرار 
یمیت الک عای وه 

۸ - زییاترین سخنی که کویندهاو, یکوید کفتاري 
است. که مردم را با خدا آشنا کند و خود بدان عمل نماید : 
و س احسن فولا "ممن دعا الی‌الله و عمل صانحا و قال 
اننی من‌المسلمین فصلت ۳ 

5 اکر مردم را خدا بمیارزه و مدافعه از یکدیکر 


وانمیداشت هر آیده مدارس البهی او بسته میشد و حقائق 


لبهدمت صوامع . حح ۴۰ 

۵ - حجناب از ضروریات اسلام است : قسل 
للمو؛ منات یعضخن من ایصارهن و یحفطن فروجهن 
رآ" ییدین زینتهن الالیعولنهن اوآباثهن اوآ با لبعونهن 
او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن اوینی اخواتهن 
اونساسهن او ماملکت ایمانهن اولتابعین غیراولی الاربه 

۳۳۸ 


من الرحال از الطفل الذین لم یظهروا علی عورات النسا: 
وابصرس باز حلهن لییلم مایخفین من زیتین ۰ ۲۱ 
نور 

۱ - عنیمت جنکی .بایستسی به پنج نقسیم 
کردد اکر ایمان بخدا دارید : واعلموا انما غنمتم من نی 
تان‌للسه خمسه وللرسول ولدی الفری والمساکین و ابن - 
السبیل ار کنتم نومنون بالله انفال ۴۱ 

۲ ند کماشتیق:.۱ یرت الهی ر! بیاد استهزا میگیرند 
و روزکار آنها را فریب میدهد هرکز از بد بختی و بیچارگی 
نجات نخواهند یائت و عذری هم از آنها پذیرفنه 
نمیگرد د . 

ذالکم بانهم انخذتم آیات الله هزوا و مرنکم 
الحیوه الدنیا تالیوم لایخرجون منها ولاهم یستعتبون 
جاتبه ۳۵ 

۲۴ - نیکی و بدي عائد خود انسان میکردد: 
نی عمل صالحا فلنفسه ۶ من اساء فعلیها تم الي ربکم 
ترجعون جانیه ۵ ۱ 

۵ ات تفاب ,وید دار سختت: شید و رانا ک 
است ۰ و انقوالله د اعلموا ان‌الله شدید العقات ۱4۶ 
اابفره 

۶ - خداوند آگاه است بآنچه از انسان سر 
میزند : بلی آن‌الله علیم بماکنتم تعملون النحل ۲۸ 

۷ -- اصحاب بهشت مردمی هسنند که در دین 
خود پایداری مینمایند و هیچگونه بیم و خوفی نمینواند 


آنها را از پای درآورد : آن‌الذین قالوا ربناالله تم 


۳۳۹ 








استقاموا فلا خوف علیهم ولاهم بحزنون اولتک اصحاب 
الجنه احقاف ۱۴/۱۳ 

۷ -- زود است که بشناسید راه مستقیم حق را 
جون قيامت . را درک نمودید : فستعلمون من اصحاب 
الصراط السوی طه ۵ ۱۳ 

۹٩‏ - نعمت‌های خدا را یاد کنید و بر پیمانی که 
بسته‌اید وفا نمائید : و اذکروانعمه الله علیکم و مینافه الذی 
و انقکم به آذفلتم سمعنا و اطعنا و اتقوالله ان الله علیم 
بذات الصدور مائده ۷ 
کر دی نف تمووف رخا با کبانه 
میکند باو نکیه میکنم و او پروردکار بزرک است : فان 
نولوا فقل حسبی‌اله لاالاه الاهو علیه توکلت و هورب 
العرش العظیم توبه ۱۲۹٩‏ 


/ 


/ 


و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلایسرف 
فی‌القتل انه کان منصورا سورة الاسرا آیه ۳۲۳ 

آن کس که مظلوم کشته شود خدای منتعال برای ولی 
مظلوم موفقیت و سلطنت قدرت بر او قرار میدهد پس در 


۲ کشتن مظلومین پنجه نیانداز چه خداوند مظلوم را یار و یاور 


ا تفا 


۳۳ 





الامام الحسن (ع ) السیط 
س سره آن یلفی‌الله و هوعند راض فلینول ابنک الحسن 
رسول‌الله (ص ) 


لمب : زکی . مجنبی کنیه ابومحمد 

بدر: امیرالمو:منین علی علیه‌السلام پدر ائمه 
طا هر ین 

ولادت ؛ شب نیمه رمضان سوم هجرت در مد ینه , 

عفیفه : پیامبر اکرم با آب دهان مبارک کام او را 
برای او عقیده کرد . 

حضاست ۰ در دامنه دختر بیامبر دوران شیرخوارگی و 
طفولیت را کدرانید و درآعوش و مکتب یدر عالیمقام خود 
پسر حد کمال رسید . 

جنک .: در جمل - صفین - نهروان شرکت ذاشتت 3 
ی رز بنام افسران ب علی یود . 

ازدواحج با خولد : و ام بشر و جعده و هند ام اسحاق 
الحسن الاترم طلحه., عمر» حسین 

خیرات امالحسن . ام‌الحسین فا طمه ام عبدالله 
ام سلمه 

امامت : ۲۱ رمضان ۴۰ بعبوان خلیفه با حضرتش 


بیعت نمودند . 


۳۳۱ 





مدت خلافت : ده سال 

آنش بس يا صلح ار روز نخست جنک با معاویه شروع 
ند و در نیمه جمادی‌الاولی ۴۱ هجرت ترارداد طبق 
شروطی منععد ولی معاویه بهیح یک از شروط ودا سود . 

وفات : در ۷ يا ۲۸ صفر هج در اثر سمی که معاویه 

مدفن : بفیسم که در , شوال ۱۳۸۸ همجرت 
بدست وهابیها با خاک یکسان شد . 

حناده برای عیادت شرفیاب و نفاضای. موعظه 
کرد امام فرمود : آماده سفرباش و توشّه راه خود را قبل 
از مرک نهیه کن . دنیا را طلب میکنی و مرک نو را دنیال 
مینماید و برای فردای خود امروزت را ضایعم مکن و انديشه 
منما و آذچه خود استفاده میکنی از آن تست و نسبت 
ببقیه* خزانه‌دار دیکران هسنتی . و باید حساب آدجه 
شرعا بدست میاوری بیردازی و نسبت با نچه غیرمنروع 
بدست آوری نو را عقاب میکنند و در آنچه مشنبه است 
مورد عتاب و سرزنش قرار میگیری . آنگونه برای دنیای 
خویش رفتار کن که کوئی همیشه هسنی و باید با اساسی 
متین نا و خود ادامه دهی و برای آخرت آنجچنان کام 
بردار که پنداری فردا جان میدهی و بحساب ریز و درشت 
ی ۲ ار تا 
عزت داشته باشی و بدون نیروی مادی عظمت و هیبتی 
در اجنماع پیدا کنی ذلت معصیت را رها کن و خود را با 
اطاعت از پروردکار نیرومند و عزیز قرار بده. 


۳۳ 


بسم‌الله الرحمن الرحیم 


ای نام مزع کاس خی ان 
ما کر 


م را مرمت و 


انی خشیت بحنت انمسلمون عن وجهالارض فاردت 
ان یکون للدین ناعی 

ارات ببی اکرم که دک محصرش را کرد ه‌اند هر یک 
یا زبانی در راه سیمای دلارای امام حسن سجن کفنه و او 
را تبیه رسول خدا معرفی نموده‌اند », پیامبر اکرم هم طی 
۴۳ اعلام نمود ها ند ۲ از خد ا خواسنه ارت که حسن ۴ 
مورد محبت خود فرار دهد و نه تنها او را دوست بدارد 
بلکه دوست بدارد هر که او و براد رش را دوست میدارد 
از ام مرحله هم کد سنه دوسسی آ نیا ۴ دوسبی حود 
3 دسمنی آنها و 2 ۳ معاأم شا یت اعلام فر مود ه 
اسفت و حسن و حسین را در مدینه فاضله در بهشت 
برین رهبر و سید جوانان بهشنی معرفی نموده است 
اینکونه روایات با تعابیر مختلف میرساند که جهان اسلام 
باید سعادت و نیکیخنی خود را در سایه رهیری آنان 
با مقام رسالت داشته با آنجا که دشمنی با امام را 
دشمنی با پیامبر و عداوت با رسول اکرم انتار معام 
الوهیت و میارزه با ساحت قدس پرورد کار است . روی 
همین اصل نه تنها از لحاظ جسم و سیما بین امام و رسول 

۳۳۳ 








شباهت برقرار است بلکه در روش کار و سیمای سازندکی 
انسان ازروشآ سمانی رسول اکرم پیروی نموده‌اند ۰ زندکانی 
آموزنده مولود این ماه روشنکر این حقیقت است که سیمای 
آن حضرت همه را بیاد پیامبر کرامی اسلام میاندازد و 
خاهانت او عر خاطرهای: یه یرل را تصویه 
بارخ شود بان غولب ) #یضرن رده 1 حفای 
را خوب درک کنند نبی اکرم در حدیبیه با مفررات و 
مدا وهای کاع نا خلت لاس ما انحای ماعت .: 
نکذاشت رخنه‌ای در دین وارد شود و اساس اسلام واژکون 
کردد و مردم کونه‌بین سبک معز زبان باعتراض کشود ند 
و بر نماینده حداخورد ه‌کرفتند تاجائبکه بد کفنه مقریزی به 
مخالف سرسخت خود برمود مادرت به عزایت بنشیند 
جرا اینطور مرا در محایل امتتال امر پروردکار آزار مید هی 
زاده رسول امام حسن هم جون نویت بدو رسید وضع را 
جنان دیدکه‌باا نحراف وتغییرد شمنان د وست نما که‌هنوزمسمانان 
ها و بخوبی‌نمی‌شناننندکمچهجانورهای. خطرناگی هبنتته 
هستی اسلام بخطر افتاده و ممکن است دیعر اثری از آن 
تک ما نف لا تفکزترسم و اصااع‌اتام وان سک 
ی نی ای لا ان اس 
بین فئشین من المسلمین فرزند من حسن بزرکواری است 
که خدای بزرک بدست توانای او کاخ با عظمت اسلام را 
در بین کروههای مسلمین ترمیم و اصلاح مینماید . یعنی 
در موتعیکه دو کروه بنام اسلام برجم بدست میکیرند و 
مردم ناخودآکاه دست به اقداماتی میزنند که خواه ناخواه 
اسلام ضربه میخورد و دین چهره وانعی خود را از دست 


۳۳۳ 


میدهد امام با روش معحزها سای خود که از منبع وحی السهی 
سرحسمه کرفنه و از منیع فد رت لایتناهی پروردکار مدد 
بافته آنجنان وضعی بوجود میآورد که هر کوجک و بزرک 
تتواقف عشت. زا در که که یو آساک زا آنطین هرت 
دریاید و مخالفین اسلام را آنطور روشن بشناسد و از 
مدافعین حن و عدالت دفاع نماید از این رو خود به معاویه 
قرمود : در روی زمین کسی که جدش پیامبر اکرم باشد جز 
من نمی‌یابی و من دیدم بایسنی بین امت محمد (ص) 
اصلاح نموده و دین خدا را حفظ کنم و اسلام و وان 
همیشه در دسترس علاقمندان قرار دهم چه من از همه 
گنر نج انز کا. زاوآزت نیتم ۳اه باشیه گم با مان 
معاهده بسییم و این بزرگترین امنحان و آزمایشی باشد 
وا اه 
این آزمون دارید بسیار موقت است همین روش صحیح 
دنیال ند با دسنکاد معاویه و انباع او در جهان شناخته 
شدند و در معایل رجالی که با دلی یاک و روحو, نوی در 
راه حفظ مکتب السهی ایستادگی کنند و از خودگذشتگی 
نشان دهند بوجود آمدند و در صحنه کارزار جهان مقابل 
هم فرار کرفتند و در نتیجه اسلام واقعی خود را جلوه 
نمود و حقیقت دشمنان خودرانیزا شکارکرد ود رنتیجه‌مسلما نان 
روشن ضمیر آگاه در هر عصر و زمانی به مسلمانان واقعی 
عصر اسلام به پیوندند و با آنها طرح دوستی بر يزیّد 
و سلمانان را از مسلمان نماهاجدا سازند و اگر تدبیر و 
سازش امام حسن نبود مکر فریب معاویه و طمع مال دوستی 
مردم اسلام را بصورتی معرفی مینمودند که هیچکس رغبت 
آنرا نداشت و بین مسلمانان جدائی میافناد و سازشی 


۳۳۵ 








نبود ولی با روش حضرت حسن (ع ) روش سلمانان حقیتی 
صدر اسلام حفظ کردید و دین واقعی نکهداری شدنادر هر 
نموده و رنع اخنلاف کرده و ِ بین آنها بوجود 
آاید ! مولود ات ماه پرحواد ث‌میزانی بر ي مسلمانان بوجود 
آورد و اسلام را از لوت سرک دور سازد نا سازشی برای 
تذانیت . لوق قوفوت ای یت آن‌کشثالسلمون 
عن وجدالارض فاردت ان یکون‌للدین ‏ ناعی . . 
من می‌دبدم که اکر ایستادکی بنمایم و در مقابل ِ 
بحنگ بیردازم ناچار نام‌اسلام به‌نیکی یاد نمی نود 
و سلمانان از روی زمین ریشه‌کن می‌کردند و دیکرکسی 
یاقی نمی‌ماند که برای دین خدا و مکتب توحید تداکاری 
کند و افسوس خورد که چرا در جهان از دین اسلام 
استفاده نمی‌شود نه‌تنها کربه و ناله ندارند بلکه نسبت 
باسلام خوشبین نخواهند بود زیرا که اسلام را درصورت 
خی تک نان ده 
با عرض تبریک بساحت ولی عصر (عج ) امیدواريم رحمت 
حق شامل مسلمین جهان کردیده و آنها را بحق آسنا و 
شیعه را در جهان انسانی دراهتزاز درآورد . 

میلا د مقدس امام دوم حضرت مجنبی(ع ) نیمه 
رمضان ۱۳۹۷ کتابخانه مدرسه چهلستون مسجد جامع 


۳۳۶ 


سل تون 


لخن سور 
چرمازع #ران 


ای علوی ذات امام هدی 
ی الا شنان: جففت 
باب تو سرسلله اولیاست 
مسادد نو دحت پیمی بود 
عأق حق حضرت‌سلطان عشق 
باتوزيك‌مادريك گوهراست 
دیده که بی نود تو شد کود به 
بعدعلی شا خص‌عترت توئی 
ات وت ات رح 


ک 
جو ۵ ره ۱ 1 
و ی دمجو ۱ ذمعست 


چدی هم ازصبر تو بی ثاب شد 


بعد ها 0[ 
ملت اسلام 1 بایزده راد 


هردو دهین خدمات تواند 


سبط نبی پود ولی خدا 
دست فضا و قلم سر نوشت 
دیده بر از نور خدا مر تضاست 
حاصلی از سوده کوثر بود 
خون خدا شاه شهیدان‌عشق 
ظل خدائی:تو اس بررسراست 
سر که نه‌ددپای تودر گود به 
وارت میراث نبوت توئی 
کرد تورا گوشه‌عز لت‌نشین 


نکهزشاهی گذددجز تو کیست 


زهر مد و کوزه شدآب شد 
ناشن ین فین:. .با کت دعسیخ 
حم تو حید فر از نده راد 


شکر گزادنده دات تواند 


از سا 
عر عالیه‌قام د داضی بزدی 


باحسن‌بن علی ادد کمی 
وه هراک تدالی و [4 تمد 


روزی که سای هسمی نپاده سشد *انسان ٩‏ ود تسف بر3 
هستی‌بخش حران هستی حقائق عاام کون | سهدت‌مقر ات 
وفوانسن باشر بعت‌ودین دراختار انیا ها نپ د نادر ای حپان 
هناور خطر نالك سمو انندخودرا سامت ساحل نحات د سانند 
و از مزایای حاةبره‌مند گر دند در بر و ر<مت ح<ي همه 
زندهو حاو ندمانتدو این در ناهه از روز او ل شرو عشدو ددو سمه 
۱ درودی الی‌انسانیت بانسانها الغاء و 5 نو «ت بخانم 
سامبران حصرت محمدین عمدالله ز سمل و بو سمله او اخرین 
۱ 


بر نامه حماة اعلام گردید ولی ازروز سا تایا بانز ندگی 


۳۳۸ 


دراین نتاه هردم نست حقایق این عالم یکتواخت نموده و 
بابر نامه الهی‌بيك چشم نمیگرسته‌اند پلکه همیشه‌دوصف 
درمقابل هم قرار مبگرفته‌گروهی طرفدار حق و پشتیبان 
۳ انساء نوده و تنوسته مسکوشدها ند که‌حق جلوه‌گری 
9 روافم‌خودرآنماش‌دهد و دسته گر اسس هو اوهو , 
بوده وسعی ده هر خودرا سرایو برای‌دسدن 
بآ رزوهای: عخصی خود دسگران دا اسبرخود سازند این دو 
دسته همیشه درجنگك وگریز بوده‌اند گاهی این‌وزمانی آن 
بررقت خود چره تاو ان هه و2 نشده 45 9 
دیگریزابکلی از بین برد بطوریه اثری از آن باقی نماند. 
اسارام ۳۳۹ عالی تر س کام.تر ین بر نامدهای انسای رام و 
فرزندانا دم‌باساتی: اسان تمواد فزسیدا رد ور 
آخر بر نامه حاة است کد خد؛ی عم تجر اک تسا نیت 
ور ستاده نه‌نقصی دار د که کآملش کند نه کم ,و دی 45 جر ان ان 
نماد ء حمان طهه. - ۳ ی سای مگ دد یخی 


: ۳۷ ۰ .۲ ۱ و ری 
رد بر طمة ۳ اس داد <ه درا هد دهد تب نت د ند 


۳۳۹ 





سعادتمند خواهد بود و از جمیع مزایای اینعالم بهرهمند 
و برای هميشه موفق وزنده است وا نک س که برخلاف نظم 
آ فرش قدم بردازد هرچند خودرا شادکام و بر بپره‌بیند 
بازز بانکار و ازاین‌عالم پر نشیب وفراز دست‌خالی‌رفته است 
دین صورت‌کامل وجامع بر بشر عرضه شد و نقطه مبپم و 
و تارسا باقی‌نماندکه پیغمبر اکرم آنرا برای مردم شرح 
نداده باشد و درموضوع رهبری و آأئين فرماندهی‌که اساس 
شاعدین بسته بان است رسول محترم بدستور پروردگار در 
این‌باره سخن گفت و از روز نخست بعثت تادم مر گهیسوسته 
این مطلب‌را تکرار نموده و توجه ملتهارا باین‌اسای جلب 
کرد که اگر ملتی دهبری نداشته باشد وفرماندهی الپیرا 
فمول نکندخو اه ناخواه‌دچار خسارت وزبان مسگر ددو بر ای 
همیشه بدبخت و زبون زندگی میکند آنقدر دد این باره 
اصراز ورزید و مطالب را باصراحت بان کرد که میتوان 
گفت یکی از بزرگترین معجزات نبی‌اکرم اخباری‌است که 
درین باهسبت بیماتشینان و رفتاد مردم نعبت بآ نها 


۳۳۰ 





فرموده تاجائبکه علناً باکمال صراحت ابراز داشته که اگر 
تمام عمررا روی تك‌یا باستد و دربپترین مکانپا که خانه 
خداست بینر کن ومقام عادت‌کند و رهبری رهبران واقعی 
اطی ا وا هش یعادت اور شش ان 
داش و ا یرس وروی تا رز فامت ادامه دارد و باستی 
اکتا خوفر دوستایه احراخ ارام سس ست 
خیکوشنحانقسان ی گرم دوتانتت ومین ان و رت ترا 
را وسیله سعادت ونکختی خود بدانند و گر نددنمای‌اشان 
ئ عانعن اه ك ردد و در زندگی اینجران هم 
لآ اقا .روز گاری متا همشو ند د نمو انند از حاة‌خو بش 
ادص اه ص وه ی ویو ار وه کته 
دان خداکامل‌گردید بیغمیر اکرم برطبق‌ستت آلهی 
رخت‌ازابنجهان برست مردمیکه بحقیقت دین‌راند برفته 
بودند ازفرصت سوء استفاده نموده و بدتبال اقکار «ایخر دانه 
خودشمافتند ویر آی‌دست 1 دندای دستوسیراب کر دل 
هواهای نفسانی بمخالفت دستورات الهی برداختند وبرای 


۳۴۱ 


اشکه وانند برمقاسد شوم خود مسلط شوند نقطه اساسی 
اسلام را هدف‌گیری‌کرده و بااصل امامت وخلافت مخالفت 
نمودند چه‌اگر حکومت و دهبری دا توانستندیدست گس ند 
میتوانند بآسانی تمام فوانین ومقررات را بنفع‌خود تأویل 
و تفسیر نمایند و درحقیقت معجونی خود ساختهو بدلخواه 
خود حکومت کنند وضع مقررات نمایند ودیگر ان‌رااسس 
خوش سار ند. 

عبر ال هشن عار علیها لاه که پوبتو ز یدای 
متعال باستی‌جانشن بیفمبر اکرم وهدایت مرد؛راعرده‌دار 
گردد بایکدننا مشکلات رویروشد و آ نقدر ی ی فا توق 
لحظات سخت گذشت که تاربخ زندگانی امیر؛امومنین‌رادر 
برابرانسانها بنام مظلومتر ین افراد بشر بادنموده چه‌باتمام 
توانائی وقدرت برای حفظ دین خدا وازهم گسیخته نددن 
اساس‌اسلام درمقایل همه مصا و ناراحتپا صر‌نمودند و 
دست از آستین درنیاوردتاز بر بنای اسلام محکم‌گردد ومردم 
تازه مسلمان اسلام‌راکنار نگذار ندومشکلی بیش نبا بدچه‌اگر 


۳۳ 





از علی علمها لسللام فا مینمود دستدحات مختلفی که 
«مناو بن گو ناگون باحهر تش روی مناسباتی اختلاف 7 
وحکوهت او را برای حود ز باننخش هند ند ند وعفائدایمانی 
آ نیا راسخروهء‌حکم نشده دود خواه ناخو اه بحت تاثر فر اد 
گرفته و اسلام حقیقی چپره تابان خود را از دست مداد 
وفتدلما نان و اقعی‌هم نمیتو انستند حفابق | رادم رایر!ی‌نسل 
حاضس و [ شده‌درمیان ۳9 و مروررمانل پنامنر رانا ستانه 
فر امو سبی هسیر 2 مس 0 کل تا ند ِِ صدر ونان و در مقابا ل‌همه این 
<م ادث خو دشتن‌دار باشد تاو طفه رهبر‌ ی خودراکه حفط 
دض و اشنائی‌مردم ات بحقائق انحام دهد درا شحابا ند یگ 
نکته حالب و <ه4 را ناد و نمود که قایئد واماء و رهس 
و حافط دتکسان کسی است که سمواند در هر عصر و رمانی 
دیور دم را حفط نموده ومر دمی که مخو اهند درسابه‌دین 
بحاء خود ادامه دهند آ نپارا رهبری کند ونگذارد ۶ صعی 
ی دد که ددن ۰ خدا درمعر.ض توا ور ین د و یامتدین 
بطور کلی نابود شود و تا ار حقاثق دسن محر ز ۴ 


۳۴۳ 





ماندبنابراین‌وظیفه دهبر درطول تاریخ‌زندگی تغییرمیکند 
و خط مشی او عوض میشود و برنامه‌کارطبق وضم جران و 
مردآن دگر گون‌منماید باایشکه همه رهبران الپی وائمه 
طاهر بن‌وانساء مرسلین‌دارای بك‌هدف ومقصد بوده وهمه 
يك‌راه را میپیوده‌اند لکن وضع محیط برنامه | نهارا جدا 
ساخته و روی همین اصل اساسی است ۵ روادات‌معتتر هوارد 
گردیدکه هرامامی بر نامه خاصی داشته وتکلفی ازطرف 
بروردگار متعال‌برای او معین شده ویکی ازعلل تعددائمه 
و دسشوایان اسللام وانحصار آنها در دو آزده‌تن همین مطلب 
است که باستی در <ای خود مفصلا دربارء آن بحت‌نمود . 
بست و تال ودزن و چقدر هم بدخن وطافت.- 
فرسا گذشت علی علبه السلام در تمام‌حر باناتقاومت‌منفی 
مینمود با باصطلاح روز جذک‌سرد داشت تاروزی‌که‌سراغ 
او توف یر ای ی اش رتست | نف آن‌هم آ نقدر 
دراین فرصت کوتاه اور آزار وشکنجه دادندو بر حضر تش 
دشمنان اسللام -خت گرفتند ک دل علی .درد مدسن انجام 


۳۴۴ 


یف یم ای رات 
خودرا در انجام مسئولیت بدنیا اعلام نمود و جان بجان 
آفرین تسلیم کرد . 

ص۱9 ماه رمضان سال چپلم هجرت امام 
حسن خطبه‌ای خواند مر گث بزرگگ رادمر دم عالم انسانبت 
که حپان مان ار نده » و نخواهد دید اعلام و حکومت 
خود را به مسلمانان معرفی و چبزی نگذشت که در حدود 
چپل هزار نفرباحضرتش بیعت نمودند ولی‌درمقابل‌حضر تش 
مردم شام سر‌کردگی معاء به بنای مخ: لفت‌را گذاشتند و نه 
تنپا بیعت ننمودند بلکه برای از بن بردن اسای اسلام و 
ناودکردن خاندان عصمت وطهارت فعالت دامنه دار خود 
را ادامه مسدادند وبرای رسیدگی بهدف شوم دامنه فعالیت 
خودرا از مرز شام گذراندند ودر محبط عراق آن چنان 
فعالست نشان دادند که دراندك زمانی لعکری را که اماه 
حسن علیه السلام تجهیز کرده بود تقریباً بانیر نگو هدید 
تطمیم معاو به در اختبار او فرارگرفت و روزی که امام 


۳۳۵ 


حسن‌صلوة جامعه اعلام فر‌ود مردء از کوچك وبزرگگ در 
مسجد جامم اجتّماع نمودند. 

فراعت اتوه عاعش ها ها نان ای 
ابراد نمود : ادا حمد وئنای الهی‌گفت یس فرمودخدا 
حپاد را برای مسلمانان از واحبات شمرده واوراکره‌نامنده 
ژ بر | مطایق میل و طسیعت انسان نست ولی مرد؛ محاهد 
دستور داده است که در راه فداکاری صبر کشد زیرا خندا 
صایران را دوست دارد بدانند مردم یمقامات عاله ۱۳۳ 
های بلند خود نمیرسید مگر آنکه درمقابل ناکامی ها و 
سختپایردباریوفدا کاری‌کنید بمن گز ارش دادها ند که‌معاو به 
از تصمیم نپائی‌ما که جنگ با اوباشد وحرکت بسوی شام 
| گاه شده و وی ما <, کت نموده‌اند شماهم بو ی‌یاد گان 
فتله که از ان شباعت بعر کت کسن دا شا ها سود 
کند و درود خدا برشما باد در تخله باهم ملژقات میکنم 
آنحه شما و مامصلحتدینم رونار میذمائیم . در مقایل‌این 
حمالات کو تاه پرمغرچنان وحشت ۶ اضطرایی درمردم بدا 


۳۳۶ 





شد گوئی مر خاموشی برلب يك بك آنهازده وهیچ‌کس 
و حاتم آن مرد سلحشود با تقوی 
جنان هگ ها نت این‌سکوت مرگ باز ٩‏ قرار گررفت که‌فر ناد 
بر آورد . 

چقدر ازمقام انسانت دورشده‌اید و تا کجا دنا شما 
دا فرب داده بس بیقم_ (ص) امام زمان شبا رامخواند 
یا روا اتحایت کی که ۱ ی ال از ات شون 
مشود ۳ از عزات ن ال راك ندار ند سیس بطررف‌امام حسن 
رو نمود : واظپار اءطاعت کرد و خضوع خودرا در مقابل 
اوامر <ضرتش ابراز داشت وتنها سوی نخله روان گشت 
و بجمعیت گفت‌هرکس میخواهد بباید در آنجا باهم‌صحبت 
میکنیم و در نخله وارد شد و بادگان نظامی را سنهائی 
تشکیل داد و بمد از او قیس‌بن سمدین عباده و معقل بن 
فقس و زیاد بن صعصعه ا لت ی ومعند امام(ع ) در دازه 
آنپا دعا نمود وبدون درنگ برای جنگهباموبان دشمتان 
دیر ین اسلام‌شتافت وبنخله رهسپار گردید وبگفته مورخین 


۳۳۷ 





از سست‌تا چپل هزارسیاهبان امام‌حسن‌راتشکل مسدادها ند 
هر‌خواننده ای دقتی باین عدد مبرسد خواه ناخواه تعجبت 
میکندچه‌شدکه‌امام حسن با ین لشکر عظی نتوانست معاو بهرا 
از یا در ورد و لی باید يك‌نکته را غفلت‌ننمود وان‌اشت 
که حمست هر چه سشتر باشد وفتی وحدت فکر و هدف 
نماشد و هرکس خود فکری‌کند و نقشه‌ای در سر بروراند 
زبانش افزونتر وبنابودی نزدیکتر خواهندبود چه هر چه 
مشقت وپراکندکی‌بیشتر کردد ضعف وزبونیزبادتر خواهد 
بود شخ بزر گوارمفید که ازبزر گان‌علمای اسللاماست باینجا 
که میرسد میگوید لشکریان امام حسن علیه السلام پنج 
دسته میشدندکه هر فسمتی هدفی خاس داشته و حجپتی 
دنبال اما حسن ات بودند ودر هر سمت هم اشخاصی 
برای رسیدن بهدف خود راهی را دنبال منکردندتابراین 
تمی کز فوائی وجود نداشته ومشتی مردم‌براکنده هودران 
غیر مطیع بدنبال حسن‌ین علی براه افتاده بودند از طرفی 
هم معاوبه مقصد شوم خود که حکومت برمردم مسلمان و 


۳۳۸ 


عارت اموال وازبین بردن متررات اسللام بود ازدیر زمانی 
نقشه | نراکشیده واموال وبیت‌المال مسلمین دابدین‌منظور 
گرد آورده وعده‌ای مردم زیاست‌طلب حناه بستد دا بدور 
خود جمم‌نموده‌است در نتیجه‌با اینکه امام حسن‌علیه‌السلام 
ی از اند کی از شپادت بدر خود برای دفع این موجود 
خر باق فنام واهدام موه وقانت هتوز ماه تشه بود 
که تمام مقدمات سر کوبی اورا بابپتر بن نقشه‌ای‌فر اهم کرد 
ولی پراکندگی لشگربان حضرتش که هريك نظری داشته 
و مپمتر ازهمه تملسغات و وسته خوارج که حقایق را 
وا گون نموده بودندحتی نست ممقام مقدس خاندان‌بیفممر 
شك ونردسی در دلپا وارد ساخته که مردم با چشم احترام 
با نپا نظر نکنند و رهبریآ نها را تن درندهند ازطرفی هم 
معاو به باپولوتپدید و تطمیع همه‌دننا برستانرا | زادگذارده 
تا اموال مسلمین را بربایند و براعراض | نپاحکومت‌کنند 
تنها تن مخلافت او دهند معلوم است چنینوضعی سرنوشت 
مدائن دا پیش می آورد و امام‌حسن علیه‌السلام برای حفظ 


۲۴۹ 





دین خدا ناچار مشود در مقابل تمام مشکلات صبر کند و 
به بیشتهاد خائنانه معاو به منتی برصلح تن دهد عحب است 
وفتی حاسوسان‌ورشوه‌گر ان از يك طرف فءالت خودراادامه 
وتو ارظرف‌وییر تشیریان هام جضنن اوراف فشترن 
و تمعاوبه پنوستاد يك لحنظه امام حنن‌علبه السلام‌درفکر 
فرورفت و رضم مسلمن رااز نظر وافم مطالعه‌نمودو جر بان 
حقیقی اسللام را در این وضه تار يكو حساس از نظر گذر اند 
دی ات خود بی‌برد که او باستی حفط دین خدا کند 
روما مادام توش ۱ شا سازوهها رعانی سوه 
که <حت‌برای مردم‌باقی‌نماند و اندانها دراشتناه قرار گر ند 
و نو اننبحو را دد! کششد و ار حق تبعنت نمانند بایدچر ۶۱ 
ب شدتاهر دم ی وت وم نما ند وم دم‌دون‌صفت 
هم ببراه. روند دراین آثناء بخاطرش ۳۳ دستور ننی‌اکرم 
3 فررمود. اننی‌هدا سید وسیصلح له ببین‌الاتین‌المسلمتن 
فرزند من حسن نز گث رهنری است که خدا او را دخره 
ور ارداده تا سواند سن دو گر وه انشا ها ون ۱ اصالاح کند 


۳۵۰ 


و حبران ین خالی ۱ در کت چه گر امام (ع) 
تن بصذح میداد و با اینعمل خدا بسندانه حقبقت معا به 
و بر نامه‌شوم!ورایجپانان معرفی نمنمود اصو لا ی 
بر سار ار هوا درستان حور | نمساخت و خود اسندودسته 
خو درا بعالم و و که هستند نشان نمدادندناچار 
5 ادامه مداد و با از دس دادن حان‌خود وبرادران 
و بستگان‌باوفای خویش وبارانی که داشت از ستم‌بلیدمردم 
نجات پیدا میکرد ودیکر نمی‌خواست بنشیند و یاوه - 
رای رها وید کان هقرت اسان کون هدرز 
مد نش بثر ژه در | بد و هررور صورتی مورد ازار و سمم 
دوست ودشمن فر ار ورد و دون تردید معاو به دز مةایل 
بر اوضاء مسلط ی ۷ 
ترسنک وان ییاقشق 
ند او <خون حسن و بارانث را هدر منمود از همه مپمتر 
اشکه دیگر فسلهابان 0 ومردمی که مخواهند حق 
و اصل شو ند نمونه ای از حق و ول سدا تس روز 


۳۱۵۱ 








سن‌گذشتهو | بنده سازشی درکار بندا ذمیشد چه اسلامی که 
معاو به رایر مر دم‌مسلط کند ومقررأتی که خون‌مر دم‌مسامان 
را برای حفظ پست‌ترین مردم بریزد و خلاصه‌این که این 
گونه افراد دا بر نوامیس و اعراض مسلمانها حاکم سازد 
جنین دینی کجا میتواند مورد قبول مردم قرار گیردناچار 
اسلام آ نده‌سازشی بااسلامی که سیغمیر اسلام آ ورده نداشته 
ر مردمی باقی نمی‌ماندند که بتوانند این مسئولیت‌را انجام 
دهند ودین خدا را بمعنای‌واقمی خود به مسلمانان‌برانند 
تنپا مردمی بودندکه تمام قوانین ومقررات را بنفم خود 
تادیل وتفیر مینمودند آری امام بادرایت کامل این‌نکته 
اساسی‌را پی برد فورا جنکه سرد دا شروع کرد و باگرفتن 
يك معاهده‌ای‌که #ماده آن سند بطلان خلافت معاو به‌بود 
ساط ظلم و بیدادگری اودا بر باد داد وخود بامظلومیت و 
بردباری چپره حق را آشکار کردو به مردم منمان و 
آایندگان ثابت نمود که ایندسته از اسلام بی‌خبر :دو اسلام 
بدانها احاژه اشگو نهستم‌ها وظلم‌ها را نداده ومقررات‌دین 


۳0 


اگر احر ات شود و دستورات الهی در سایه تعلیمات اسلام و 
زهس ترا عسل گردد سعادت حجامعه بشری را تامین 
می‌نماید و این حقیقت اثباتا و نفیا بصورتی جلوه‌گر آید 
که | نندگان و ات درس ماوت کته وتها احتاحبه 
زمان برشتری داشته تا طرفین‌برای حلوه‌گری خودوهدف 
خوش از فرصتهایروز کار استفاده نمانند لذا نه تنم‌احسن 
بن علی علیه اسلا بسلح تن داد و پس ازقیا‌خود سکوت 
کرد و باسکوت خویش بزرگتر ین مبارزه را با دستکاه 
معاو به وهمدتتانش نمود بلکه امام حسین علبه السالام‌بعد 
از شهادت بر ادرش‌سکوت را نشکست وجنگه سردراتندیل 
تام کم موی بامادم وت تفت زر وقی | هدر ون 
طر فد است خوت طاخر وهویدا شوو وهماونهم کار باز یک 
ساز بهای خود دمر گث خانهه دهد آ نگاه ازاین 1 
مدنبال فام حسن نن ع ی بدا شده هره برداری شود 
وقوامی حسن (ع) کندو بانهوضخت منود | نجد را درعدول این 
سنین متمادیوافم شده‌برای شناساندن طرفین صورت‌عمل 


۳۵۳ 


بخود گرد و حقائق اشخاص آشکارگردد و دوری معاو به 
و خاندانش از اسلام مین شود بذایر این زمان و موفعست 
اوضاع‌روزچنین اقتضامیکرد روزی قیام‌کند وروزی‌سکوت 
وف خاک سم سا کت تیوه تا بو یاقا تا 
زا از دنت ظلم‌وستم نجات دهد اسنجاست که فرقس,همران 
الپی ومردمی که برای مقام وثروت جستجو مبکنتدظاهر 
مشود مردان خدا هدفآ نها اینست‌که دین ومقررات‌الهی 
پابر جا بماند و مردم باحقیقت آشنا شوند و بخدای‌خویش 
برسند اگر چه آنپا در منتهی درجه سختی بابدتررین‌وضعی 
رو درو باشند و بانواع تهمتها وافتراات گر فتار باانکه در 
هىدانهای جنگ عز بزان‌خودرا ازدست دهند وخود طیه 
درندگان و وحشان | دم‌نها گردند با درکرسی خلافت تکه 
زنند و آمی الپی‌را اجراء نمانند برای| تهایکسان‌استکه 
در هرمرحله‌ای ازمراحل حياة ادامه زندگی‌دهندا نپا تنها 
خدا ممخواهند و اوزندگی مسکنند سرانجام‌خو شتن 
را بمقام قرب الپی داصل می‌دانند . 


۳۳ 


لذاست‌چون‌جبیرودیگران‌از امامحسن می‌برسندکه 
شمایر ای‌خلافت دست و با میزنید حضرتش‌مصفرماید قدکان 
جماج‌العرب فی‌بدی بحاربون من حاربت و یسالم‌ون من 
سالمت‌تر کتها اسَغاء ونخهاند وحفن دما امة محمد مفز های 
عرب دراختیارمن‌بودومیتوانستم همه‌کار انجام دهم‌و لی‌دست 
از خلافت بر!یی رضای خدا و حفطامة محمد (ص) برداشتم 
درجای دیگر رن دوست نداشةم مردم را بکشتن‌دهم 
در راه رسدن بحکومت اوخدارا ممبخواست و برای خدا 
قیارسکوت‌مبنمودولی مردم دنیا پرست تنها هدف ومقصد 
آنپا رسیدن بمقامی است که بتوانند در سایه آن شکم 
خودرا پر کنند «بپوسهای نفسانی خویش برسند خواه نام 
مسلمان‌بر خودنهندبانامد یگ راسلام اجراشود بابررای‌هميشه 
ان روت وتان سور مان بع رذگ فیا نون 
هوی وهوس‌گرددا نپا بحکومت برسند تمام فضائل اخلاقی 
وصفات انسانی نابود شود وانسانها دچار هزارگونة بدبختی 
و اسارت گردند آری جنگ سرد اما حسن علیه السلام 


۳۵۵ 


بیروی بدون قد وشرط امام حسین علیه‌السالام اسنحقیقت 
ر آشکارکرد و هردو صف را نحامعه بثر بت معرفی نمود 
چه خوست دراننحا سک امام حسن ومعاو بهرایرای 
خوانندگان بادآ وری کم تاسند چه زود امام <سن‌علبه. 
السلام از اقدام خداسندانه خود نتحه گرفت و یاجه 
سرعتی معاو به نقشه شوم خو درا شکار کرد ۱ 

پس ازانجام قرار داد معاویه اجتماعی عظیم‌در نخیاد 
و با کوفه تشکیل داد رحال وسران قفوم همه «رمحضرشر کت 
نمودند از امام حسن‌هم‌تقاذا نمودکه دراین اجتماع‌شرکت 
کند تا مردم بسازش آنها پی ببرند غافل از اینکه خدا او 
زا را هه هرن هکره و هی را روا ادا کاخ 
میسازد . اجتماع تشکیل شد ماو به بمتبر رفت و مردم را 
مخاطب ساخت و باصدای بلندگفت : ایپااللای : مااختلف 
امر امة بعد نبیپا الا وقد ظپر اهل باطلها علی‌اهل حقها . 
مردم بدانید امتی بعد از رحلت باهمس آن امت اختلاف 


نممودند مگرآ نکه‌طرفداران باطل بر باوران حق غلمه‌نمدا 


۳۵۶ 


کردند . اینجا حقیقتی آشکار گردید و مردمي ازاین گنه 
معاو به اتخا سنّد ندودند فورأ معاو به متوحه وضع شد که 
خودرا محکوم نموده نفسی کشید تغییر وضم دادگفت تنها 
این امت است که چنین وضعی برای او پیش نبامده اسب 
ولی دست وپای معاوبه بجائی نرسید حقیقتی گفت مردمی 
هم‌آن <قیقت را گرفتند سبس باکمال بیشرمی بسخن‌خود 
ادامه داد و گفت : و آنی مافاتاتکم لصلوا و لا لصوموا 
ولالتحجوا ولالتزکوا انکم لتفعلون ذالك وانما قاتلتکم 
لاتامر علیکم وقد اعطانی اله ذالك وانتم له کارهون» بخدا 
سوگند من با شما بجنگ نیرداختم‌که شما نماز بگذارید 
روره 9 حج خانه خدا روید زکوءة بدهید شما این 
اعمال را انجام میدهید من‌باشما جنگ نمودمُ تنپا برای 
ایشکه برشماحکومت کنم و امیر شما باشم‌وخدا این پست 
را یمن عطا فرن‌موده باایشکه شما مرا در خور این مقانمی- 
دانستید وکراهت داشتید سخنان معاوبه تما شد مردم از 


دصع او آگاه شدند و دانستند که ملعبه دست او شده‌اند و 


۳۵۷ 


دبن خود را داده‌اند و برای او رباستی بوجود آورده اند 
چیزی نگذشت که پرده را بالا زده و باکمال صراحت از 
خود انسانیت نمود و گفت من‌بهیج یبك از شروطوتعاهداتی 
که نسست بحسن بن علی داده‌ام وفا نخواهم‌کرد خون هائی 
که رز بخّه شده هدر است و می‌هده زیر بای من فرار دارد 
سیس‌زبان گشود و آنحه در دل داشت بزبان اوردو نست 
بمقام مقدی امیرالمومنین و خاندان عصمت‌حسارت:زر ید 
و بی آدبی نمود و در حقیفت دشمنی خود را بااصل دین و 
پیامبر اسلا و جانشینان او اظهار کر دمردمی که گوش‌سخنان 
او میدادندیکدیگر نگاه نموده و باحالتی که بیدا کرده 
بودند میگفتاد عجب فریبی خورده‌ايم و باين اندازه هم 
اکتفا ننمودند عبدالرحمن‌بن شريك بگفته «بزرگان اهل 
سنتوجماعت» باکمال صراحت‌ورشادت‌فر بادکشدهو ال هذا 
هوالتمتك» بخدا سوگند ین پرده دری بودکه این‌مرد از 
خدا بی‌خبر نمود آبو اسحق سبعی گفت کان واله غدار > 
معاوبه بخدا قسم مردی حیله گر و فرببنده است مجلس 


۲۳۵۸ 


متشنج شد ولی قدرت معاو به صورت را حفظ نمود عمروین 
عاص <یاه گره‌عروف خوات «شمنی خود را ابرازلموده و 
تقافر <فظ کند خودرابمعاو بهرسانیدو گفت اززامام 
حسن بن علی تفاضا کن بر منمر تشریف برند وسخنانی‌در 
ان فا هب کون کد در حقیقت مجلس ختم غائله باشد او 
خمال مکرد اکر<طرت <سن ارسی خطابه را اشفال کند 
نمیتواند از عهده بر ید وتمام نقاط ضعف دفیقش جبران 
9 چه ء.داند آنکه ۳ میحراند مردی که دذا 
چشم و گوش آنها را برکرده وعقل خود را از دست داده و 
معصت و نافرمانی خدا 2 از حده د انسانیت خار ح‌نموده 
بامقام امام وولابت کلیه الپبه چه آشنائی دارد چگونه 
میتواند بفهمد که اد بباری خدا بر ملکوت این‌عال اطلاع 
و از ریز و درشت این حوادث اگاه است واگر بامر خدا 
سنوی و ییاد میتی رن وین 
بردباری دا پیشه میسازد هدفی عالی دارد و گرنه دنیا و 


آیچه در اوست کوچکتر از آنستکه بتواند کوچکترین 


۳۵۹ 


اثری دد حسن بن‌علی بگذارد امام حسن علیه‌السلا) بالای 
منبر دفت و برای مردم سخن گفت و حقایقی را تشریح 
گر د و دروی عالبه انسانت را با زبانی ساده و روان برای 
جپان‌شر مت‌القاء‌کردتامردم| نروزوفردا بداتندکه‌یبامبران 
وائمه هداء ومردان الپی‌از زندگی چه می‌خواهند و روی 
جه برنامه‌ای زندگی خودرا ادامه مسدهند و چه حوادئی 
آنپارا ناراحت‌می کندومردم دراین بش | مدهای‌گوناگون 
چه روشی داشته و باید چه روشی اتخان کنند و معاو به و 
همدستان و همفکران او در اجتماعات شری دست بحه 
جناباتی زده و مىزنند ومردم بیدارکسانی هستند که ازتمام 
این حوادث پند گیرند و بنفع دین کار کنند تا ببقاء آن 
بافی و برفرار باشند . 

امام حسن ءلیه السلام نخست خطابه خود رابحمد 
و ثنای پروردگار همانطور که‌عادت‌این خاندان است‌شروع 
نمود و گفت : حمد از برای خداست آنجه ستاشگران 
اورا ستوده آند وشپادت میدهم که جز او خدائی نیست که 


۳۶۰ 


سزاوار بر‌سش باشد نحه گواهان در بازه وحدانت او 


دپادت داده‌ا ند و گواهی میدهم که محمد صلی‌اله علنه و 


| له ننده و فرستاده‌اوست وخدای متعال اورا برای هدایت 
مردم مسعوث نموده‌است واورا امین وحی خود فرارداده که 
آنحه از منبم وحی اهر تسرد شون 1 وزباد 
مبر‌ساند رحمت امتناهی خدا بر بغمیر و خاندان با 
عظمتش اد . 

سپس بوضم‌خود آشاره نمرد و خویشتن دابرای‌مرده 
معرفی کرد وگفت بخدا سوگند من امیدوارم که‌خیر خواه. 
ترین مردم ر ای‌خلق خد | باشم و درددل کنده هیج ۱۳ نی 
را اندوخته تنموده‌ام ویرای او بدی تخواستهام و خواستار 
نامر ادی مسلمانی نبوده‌ام . بدانید آ نحه شمادر اجتماع و 
هم آهنکی بامسلمین برشما گران می‌آ ید بوتراز آ نستکه 
مر یی وان شک تایه من دار بت از 
خود شما میشنأسم و برای شما بپتر اندشه میکنم و نظر 
من صائب تر از نظر شماست بیائید امرمرا مخالفت نکنید 

۳۶ 








۰ 
ورای و نظر مر هر درد ندانید خدای دب 9 هن ‌ ۳ ۳ 


۱ 


نیو ن مغعرت ح<ود و ار داد و بر آهی که هو بت سعادت 


ی ۲ ۱ ۰ ۷۹ ۱ 
۰ خوشمخمی است رهب ائی کند ودلهای ما نع پر یان‌سا 2« 


تاه اماماخه شی وس تیوه موی سا و اک 
<معیت تیان گر 5 ء گفت هن ۳ بدا ترد و ات در 


تقو ی و با کداهتی اه فسق و و دور 


ی ۳ 


سم 


ات ِ ۱ ۳ مرو اند خودرا ناهوی بدا ند 4٩‏ خدای خه د 


را در نظار اک و ۳ که 3 معصت تت 3۳ از 


نروی عفاانی خود ات قادم ندمو ده و ناحمافت جو دش <ود 


‌‌ 
۳ ددبجحت اجه وسرهانه ر از دست داده وه < دی 
ان دلتر که انسان سرمابه خنو درا نی خوش 
نما ند بخدای بز ری توق وک گه ۳4 شری مین عالم ر 
سم دو رم رن ۵ سین هردی را نخواهد 
ناوت 1 حد: رگوارش رسول ورن ا باشد ۶ سما یات نف ۸٩‏ 
زر 32 دگار حپان رت را و ۲ ر علم و ص ات حد ۳ نز رگوارم 


۱ 


رد بت سود ومور ساخت اگر شوگ اسالام سود حالم 


۳۶ 





نوری نداشت‌پس‌شمابهمتاو از ضلاات و گمر آهی نجات بافتید 


و تواسعله او برنادانی‌های خود اطلاع بدا کردید و خدا 
بمظمت او شما را عز یز نمود بعد از انکه ذلسل و دست 
نشانده این ها بود یدشما مردم اند کی بودید که‌در اجتماع 
ارزشی نداشتید خدا بلطف خود بواسعله دم شمارا با 


در مقابل تمام این نعمتها که خدای متعال سر کت 
حدم تنایت نموده معاو به حق مسلم مرا غصب کر ده و بامن 
در امری که خدا و رسول او برای من خواسته منازعت 
هدما دد 1 جهسمی بزر گ تجامعه 1 
هر دم ر به‌در آهه سوق داده‌است " من‌دراین ممان اوض عرا 
مطالءه نمودم با ررسی کامل اند دشدم که مصلحعت و عاکست 
ی یواست هر مر | بخوابانم ونگذارم 
فکر معاو به و باز انش برای‌همیشه دریین‌مسلمین حکومت 
اکن 3 هی مرت و بیشه همشه دز مضز خود 


۳۶۳ 


مردم زاریوظلم‌وستم رابثا) دین وخلافت برمر:دمتحمس 
کنند بگذار در اینجا من سوزم و نابود شوم ولی آتش 
فتنه وفداد نام دین برای همیشه خاموش‌گردد » مردم شما 
بامن بیعت نمودید باب‌طور که با هر کس سازش کردم شما 
سازش‌کنید و باه رکه جنگ نمودیم جنگه‌کنیدمن‌چنین 
صلاح دیدم و جنگ گرم را تبدبل بجنگ سرد نما » 
و با معاوبه سازش‌کنم و ترل جنک نمایم و شروطی برای 
متارکةٌ جنک قرار دادم و باین طریق با او معاهده‌نمودم 
من برای‌صللاح شما وحفط کبان‌اسلامی شمادیدم‌خونر بزی 
دراینه‌وقم نتیجه‌طلوبه راندارد وخونهای شما هدرمیرود 
و بپتر اینست که این خونهای پا را ذخیره کنم‌تاروزی 
که بتوانم باان خونهای گرم وارزنده دین خودرا ازدست 
تاپاکان نجات دهم و صفحه‌گیتی‌را ازلوث شرل و ستم با 
گردانیم وبه مردم عالم دری حاودانی داده وهمهرایحقایق 
دین آشنا سازیم » اين کار خدا بسندانه من شایدیرای‌شما 


۳۶۴ 





امتحان و آزمایشی باشد که بتوانید در آ بنده از 


ان‌هر»- 


بردار ی کنشد «مسز انامام‌شناسی و اطاعت از خداو بیغمس 
وامام از رفتار و گفتار شما در این وضع آشکار گردد . 
سخن بدینجا رسید آمام متوجه دروغ پردازیهای 
معاو به گر دید وفرمود : معاو به برشماوانمود کرده است که 
من اودا برآی خلافت شاسته میدانم وخود آمادگی برای 
عهده‌داری مقام خلاقت ر! ندارم چقدر درو ع گفته است . 
ماخاندان نبوت ازهمه مردم بگفته خدا و رسول بحکومت 
برمردم اولیتر وسزاوارترم (چه خدای متء ال عصمت مارا 
در ای تطهیر نمانت نمود) «لی از لحظه‌ایکه نبی اکرم 
بفقضای الهی تسیم ۳ مورد ظلم وستم مخالفن فرار گرفته 
ویبوسته حقوق ماتصنبه شده‌است واموالودارائی‌مادستخوش 
هوی و هوی ستمگران قرارگرفته و آنجه دا بیغمبراکرم 
برای مادرمافرار داده‌بود بزورستم ازاو گرفتند بخداسوگند 
اگر روزی‌که رسواسلامرحلت. فرمود مردم بدرخانه بدرم 
اهر الموهشن‌مس فتندو دستور خدا ورسولرادرباه محکومت 


۳۶۵ 


اواجراء مینمودندآسمان بر کات خودرا بر ا نهانازلمینمود 
و زمین از منافع سی‌یابان خنود از نا درب نمسداشت 
دیعنی مسلمانما با پیروی از دستورات الهی ه‌توانستند از 
تمام منایم حبانی مادی ومعنوی‌استفاده کنند ونه تنهآرهممن 
میدان فعالت آ نپاباشد بلکه‌با سمانها دست یایند ه از بر کات 
الپی و رحمت حق در زمین و آسمان استفاده تنند ولسی 
سجارگان چشم را ستند وعقل را از کار انداختند خود را 
م<دو دو مقدد واسیرشپوات ساختدّد در نحه طوق‌نندگی را 
بر گردن نپادند» اری چون کار را بدست استاد نسیردند و 
حکومت علی دا فبول‌نکردند ناچار درطایفه فرش جنک 
داخلی شروع شد و کار بجائی‌دسید که آزادشدگان وپسران 
آ ز ادشدگان بخلافت‌طمم‌نمودندرهبر ۶ وحکومت براجتماع 
مسلمین‌را طمعکردند ومعاوبه و اصحایش خودرا باین‌مقام 
تزدیاك نمودند «تفو برتوای‌چرخ‌گر دون تفو» پی‌مبر(ص) 
خدا فرمود هروفت ملت وحمتی کار خودرا بکسی‌سیاردو 
حکومت‌رابدست کسی‌دهد که از اودا ناتر دراجتما ع‌باشدچنین 


7 





اجدماعی‌وضعش به‌یستی ور تویی مرگر ایدو تاروز یکه وصع 
خودرا تفییر ندهد وزما؛ امور نوات سپرد مقام 
وموقعیتش برنمیگردد وبعزت نمیرسد سپس خودش تار بخ 
را ورق زده و نقاط حساس آنرا گوشزد نمود تامردم عرت 
گیرند گفت بنی اسر آئیا‌هارون جانشین وخلیفه موسی را 
کثار گزاردند واز ساعری پیروی‌کردند امت اسلام همپدرم 
رایر کنار نموده و بدنبال دیگر آن‌افتادند بااشکه خود شنده 
بودند که پیفمیر خدا میفرمود پپدر بزرگوارم تو در «مت 
من بمئزله هارون میمانی‌نسست بموسی تنما ازنبوت و مقام 
پیامبری بهره‌ای نداری وهمین ملت مسلمان دبدندکه جد 
عالمقدر 6 دررورعد برخم امیرالمومنین‌علیرابخلافت‌منصون 
نمود و گفت بایستی‌شماکه محضر مرادرك مب‌ذیدومی بشید 
من عل-ی را بشما نشان داده واو را خلیفه خود قرار داده‌ام 
بدیگران که حاضرنیستند مرانب رگزارش,دهید و همین 
مردم بودندکه بامبراکرم از دست کفار ازمکه فرار نمود 
ویر ثاهنده شد واگراین مدماوراکمات مینمودند هرگز 


۳۶۷ 








فرارنمیکرد پدر عالیقدرم چون از مردم استمانت جست و 
«اری طلبید و آ نها اورا کمك‌نکردند و سو گند او ترتب 
اثری ندادند ارهم دست ازکار کشید گوشه انزوای اختبار 
کرد تافررصت مناسی بدست آ رد آری‌خدا یمتعال هارون را 
درموفعی که مردم اوراتنهاگز اردند واوه‌بکناردفت مواخذه 
قرمود همینطوروفتی‌پیامبیبزرگوارا-الم‌ازدس تکفارقر یش 
بتنگک آ مدوناچاربر ای حفظ جان خودو کیان اسلام‌بغار یناه 
برد پروردگارسرز نش ننمودومورد عنابتش‌قرارداددمن‌چون 
بدرم وقتی مرد مازمادوری جسته وامت دراهانت و نافرمانی 
ماکوشدند نأچار برای حفظ شر بعت و «قاء دین کنار رفته 
و بانتظار موقست حدیدی روزگار گدراننده ام آری این 
شلتی ات کته ای فان یر ینتم هی کوسصی 
از بزرگی پند میگیرد وحوادث یکی پس ازدیگری‌پیش 
هی | ید و باب در هرروز کازی‌هماسب آن روز برای دین 
انجام داد و بایدیان مبارژه‌کرد . 

آنگاه اما دربارة عواقب دخیم دوری ازمقام‌ولات 


۳۶۸ 





ار ۳ ۱ 91 
سخن راند وگفت ۰ بان کسی که پیغمیر اسالامرام- 
ل وی 2 ی 1 
*,ر مود همسحخدس دق ها ردان نمی زر سا ند در باه ۳ 
کو تاهی نمی کند ۳ نکه نجساتن اعان خو در ادر بشگاه 


خدای ممعال سر ۳ ان نمودء 3 در سود و دناد 


م 
ار تور ۳ نمسرد و غتی را دو ای ۳ عسد ما 
ان 1 دد و فد یی دعر ر مادرد" توق 1 

+ق ی شوه هام ور ای ها پوس مت ور 


ها کی هرهاق حکو بد ما ارطام ی هه 


ات دی ۰ و بجر ؟ 9 همر * نب 


هو دم 2 1 در 1 
در خانمد توحجد هر دم را بد معا رد حلب نمود وباو 3 
ماو رذ ۹ ددر نز رگوارم 9 بحدو سك داد ی 
من<--ن ۳ و تومعاو به سر جر مادرمن قا ینک 
و مادر زو هد حد م ن رسول< + ۱ سشت و <د تو عده حجد من 
ح<د رده امس و حد نو قدماد ر زر مت خدای دو ر داشد و 
هت او کر فتار هر ىكث از مادو نهر که نام و نذانش بست ار 
واصل و تباری نشگین‌تروسابقداش خرایثر و در کفر و تفاق 


۳۶۹ 





دشر دو ده حاصر ن م ۵ ۳۹ و یگ آن‌هم ک‌ ان 


<مارات و دکر کر دهاد <ون ۳ دید | 2 مد ۳ 7 
و سممد ماه از 3 خر ۶ ط اس ۳ هنم ۳ ۰ ۱ ری 
۳ من ت بت ب ۱ 


9 ی این د ۱ رخواستی هه ام ره هب همخما مد ۱ 
بدبحمی و نار ! حتی‌خو در ا ار ۱ و ار یت ۱ 


۰ ه‌ 1 
امام جسن از ۳ ی دم اد رد .مه بار سل ۶ در زیو | 


‌پ 


مدت دهسال افامن داش تاش دت داوت درطه ل 9 مردت 


ً بردبار ی تس تحمل مص از 0 از حود ۳ مواعحی 

1 0 8 کته ماه 
۶ب دداسمت اوردکه مس ۱ و عصر د ٩‏ دمص د سم 
کد جون در همزل حارج ۷ تمام م۱ ۳ 7 ِ اجمر ام 


هممدمو د ند ِ اه در عمه ر و سیگ همدّد و ۱ بهدر در 
هد دم ۲ :ااداسادمیرخنه کر دکدعمه جات چیت از مظنو میت 
او بود جه ۱ #دردرفعار تا یت بو د کد حمی دوستان او 
هر نمی تو ۳ عر ن |" رادنی ی مین بت هم ی 
او دسالن دداین بازه ۷ در داختد ‌ از حز یات نکر 
امام <حن سجن نگفته | 


۳۷ 


اما «سمن عله امساام دز طول حاء برادر رز رگه ار ۱ 


یمه 


7و د تسلم مرف د ۱ (عدر سامت سر آدر احتر ام مممود 

کهامابافر فرمود ما تلم لین اخ بدی! لسن اعظاماله؛ 
۲ ی 

ید در مقابل بر ادر سعحجمی تلدعت زیرا او فق اس وه 

اهام <-ن تابر ناه د خوت و ۳ ای <فط و حر است دین‌خدا 

وا دار ه(مد ر‌ سعی هنجدس حون حسین عله الرجم 

۱ 


بجدقا و أ 


و ۱ 
صا 


هر وه بو د او همد ند برادرشی ان 


مقا بل دشمن 1 ۳ کد 5 سس علی کاف.ر شده 93 


ت 
می کند اء را هر ار گو پیات رگ یلاعت 
بیدر وااتتاری حسارت هیکنند تحمل منتماید شنعه رادر 
فشار فر ار ممد‌همدبار سددی ند مدانست و هه 
از ی رای مطات همم وعالستری مساشد ۵5 
حمفط دین عق ارت مدستو 5 خر! و دتغمن خن | همدن‌جهت 
روزی که نزد اه منت و ومنت دسعت‌رایده نا باتو بیعت کنیم 
باکمال صر احت گفت تاروزی‌که برادر؛ حسن موحود است 


۳۷۱ 


۱ 
۱ 


ی رت ات جح تسج سم بت وب 





س چمن اقدامی رانخواهم کر دخدا خواستد او باددمتصت 
امامت را بعرده گر دوع< | ینحاست کهدرهمه‌او فات بارعا یت 
اجیر ۲ جر بانر | مو دمو در هد نظر میگرفت ۳ بسا 


سح 


از این توحه استفاده نمود وحقائق‌دین | شکار شد که معاء به 
یا تمام فدر تش درمقابل محبوست وشخصت امامح.ن زانو 
زمنن‌زدهو بالاخره د ددنمتواند دپمج‌قیمتی او را کوحاك شمر د 
لن| و نات ۱ کف شا و ست نی غلی زا قمن 
رساندد در اینیدا هم باز امام حسین علد السازم ۱ ر 
نشکست و مردانه مرگ برادررا تحما کرد و سرادران و 


نداد ند« ِ 


شمان حود نو ص.ه نمود که دست قسه هب م نو 1۳ 


۲ 
که هو فا یی را ای ۱ دراوم وی 
جراحی هر نا ی باید روزی اقدام در 3 که از حكت 
ها در مد اسمعا ده نموده ۳ ساط سداد5, ی را و 5 
هحون درات کامل 2 دمر ی ار دسعور لقن 2 <جون 


ماه ر٩‏ رعل از شهادت اماه <عن سا ال لام مجح کرد 


۳۷۳۳ ۱ 


_ِ 


به مدنثه آمد با تمام نبروئی که در اختار داشت مردم از 
او استقبالی نکردند بلکه در مقابل سخنانی تند و درشت 
از فیس‌بن سعد بن عباده و اين عبای و دیگ‌ران شنید و 
نتوانست جوابهائی منطقی دهد ولی همانطور کهستمگران 
ر بسشه است دسئّور داد هن دی در مدح علی و <-اندان 
حمرتش سخنی‌گو بداورا چنین وچنان عذاب‌کنند شکنحه 
نمایند از این پس مدیته وسایر بلاد اسلامی بر دوستات 
خاندان نموت زندانی دردناك ودکه نمی :و انستندددمحفلی 
حاضرشوند ونه از حق خود دفاح "مایند سنینی گذشت‌امام 
حسین دقنقه شماری مینمود تافرصتی بدست اردوفشتری 
برغده آلوده اجتماع مسلمین ژند و برای همیشه دری 

فداکاری را بامت‌اسالامی وروش جانبازی دا به بشررپیاموزد 

تادر سال ۵۷ به همکد معذلمد مشرف شد و اجتماعی عظیم 

9 داد و مرد رابحقاثقی 2 کرد و از | نهاخواست 


4 ۰ ۳ ۳ هل فهف اما ار بر ساندد. سال یل مماو به 


۳۷۳ 








سر 


هلاکت رسمد و موی دسر | برای عبر اش بدست من 


که نز ید با خودسری و بی‌با کی خود دیگر نمی‌تو اند ۳ 
دردی حفائق درده‌ای رن 9 حتانمازری رز 5 و ط هد 
دامت واگر امام حسن هم در اف رمان مسود هممن دور 
قها زفتاز شکر دا یه ایام خسن دور مان نامع 
همان رفتار امام حسن را در مان بر ادر ون از ر شمادت 
او تعقب 1 راسمی ایهیجا هه ان 3 حعقت را 
در لد هی کند که فررمودهاندلو ذ سل الحسن وسیفالجسین 
۸ | #ارالد: و ر بر دیا" ری و گذعت آمام حسن نود 
مت قزر عنام یمین نمزم ن‌شود ازدین 
| تاری‌باقی نمی‌ماند و و دیگر یر اشیت‌هینمود 
و زه‌یندای برای ی ور هم میکرد 


9۵ بایان این نوت هماحت.ت رت تب مر كِ ث#-- 0 


ی ۱ 
قمه ِ ص ۵ ۳۵) از اماه در باره 9 ده سر ی دی 


و ست‌از | موزنده و دردنای رور برای ی حوآن ی 
مج 


۳۷۴ 


ان وری است نعل کنم ۱ امام <سن گرد . هن 
شمار | ۱ گاه تا رام از دوستی که دارم او در من از همه 
هردم د. ر ادرش تر اب ۳ نس شده ۱ ودل سنده‌اشتکه 


۳ و د ی هر <د چد وا «<و . هد «حورد رز هر حجه 


ِ 1 2 : 
«دست ۱ زرد نف دید امایداء هر دست که نادانی را بر کنار ده 


۰ تج سیم سته 
رپ ری دست تمر ند كِ ۱ نها نر ا سنجبدهو اطممنان 


۱ ث* ۳ ۰ 0 ِ ۰ ۰ ه ۱ 
درد دهاز ۱ سود همدرد - وت تفت جود شکایتی هدما دد ۶ ۵ 


بموقعیت خود میبالد هیچگاه کارهائی ر! کد انجام میدهد 


ج هرد؛نسی رل و و ز و نمی نت ۱ نحهبا سم ی ی | نحام ,دهد 


۶ د.ده و تشر 6 32 جون دار در او عر تاد هی شه‌ د و 
او نمنداتد که کدام ار بو اقم ۳ 2 


معلا لد و 


در دسی هی نماد کار ی که داخواه تبرت 
1 هي گمد و دیگری ر انحام ه‌دهد : تامطلبی 9 نج 


او ثابت نگ, دد و واقمیت آن را درك نکند سخنی دربارء 
ان نی گویید 


۳۷۵ 





خدا مارا بحقایةمعارف اسلامی آشنا فرموده و در 


پیروی از ائمه طاهر بن علیهم‌سلامالله اجمعین‌توفیق عنایت 
فرماید تا بوانیم در هر زمانی بوظائف خود عمل نمانیم . 
و قلوب جربحه دار عالم تشیع را نسبت بقبور امه 


و مارا در انمکار شر مك و سپیم‌گرداند ۰ 
امام حسین (ع) پس از شهادت بر ادر 


در سال پنجاء هجری حضرت حسن درسن۲سالگی بدرجه رفیعه‌شهادت‌رسید (۱) 

و امام حسین(ع) طبق وصیت برادر بدن مقدس امام حسن را بسوی قبر پیامبر آورد و 
دستور داد در خانه را باز کنند ولی مروان‌بن‌حکم و آلابی‌سفیان مخالفت‌ورزیدند(۲) و 
حضرتش بیاد آورد که برادر بزرگوارش توصیه نموده که بقدر شاخ حجامتی خون در 
کنار چسد مقدس او ريخته نشود و نزاعی پیش نیاید تا بهانه‌ای بدست دشمن مکار 
معاویه نیفتد و خاندان عصمت را یکدفعه نابود و هلاک سازد لذا سسو گند یاد نمود که 
برادر من نزدیکتر و سزاوارتر است بخانه رسول خدا از کسی که بدون اذن بخانه او 
حمله آورده است و مرتکب جنایاتی گردیده ولی چه باید کرد بعد از پیامبر اکرم شما 
کار گردانان و امراء گردیدید و جمعی از دشمنان اسللام و دشمن‌زادگان بمتابعت از شما 
گرویدند(۳) سپس جنازه راببقیع‌بردند و درآنجاهم باز حضرت حسین صبر نمود و دست 


بشمشیر ننمود . ۱- کافی ج ۱ص 1۱ ۲ - بحارالانوار 46/۱6۲ ۳- تاریخ‌ابن عساگر ج ۱۲ 


۳۷۶ 





۳ امام حسین (ع ) 
من سران بلفی‌الله ولا خوف علیه فلینول ابنکالحسین (ع) 


مادر : دختر رسول اکرم فاطمه زهرا پاسدار وحی 

ولادت : پنجشنبه سوم شعبان چهارم هجرت در 
مدینه 

اذان و عدیخه : پیامیر اورا در دامن گرفت و کام او 
را برداشت و اذان و اقامه بر گوش او خواند و عقیقه‌ای 
انجام داد و شخصا از او تا زمان رحلت رسیدگی مینمود . 

کنیه : ابوعبدالله و لقب سیدالشهدا: 

زنان ۰ لیلی .ام سحاق » ناه زنان دختر یزدجرد و 
باب 

فرزندان : امام زین‌العابدین - علی‌اکبر - جعفر - 
عبدالله صفیر (علی اصنر ) 

دخنران ۰ سکینه - فا طمه 

امامت : در سال ه۵ هجرت بعنوان امامت با او بیعت 
نمود‌ند . 

۳۷۳۷ 











مبارزه : یزید درخواست بیعت نمود حضرتش امتناع 
ورزید و در شب یکشنبه ۸ رجب شصت هجرت از مدینه 


حرکت و سوم شعبان وارد مکه شد و در حدود ۱۲۵۰ 
نامه از کوفه رسید که او را دعوت نموده بودند . 

بای فرساهن از سکم را شون قاری تفه 
اعزام نمود ستمگران در کوفه او را احاطه نمودند بقتل 
رساندند و بدن مقدسش را منله کردند . 

خروج از مکه: يزید سی نفر از جنایت پیشه‌گان را 
بمکه فرسناد تا حضرت را در هر حال شهید کنند امام 
هم در روز هشتم دیحجه (ترویه ) خطبه‌ای خواید و 
برنامه حرکت خود را اعلام نمود و خارح شد . 

مشیت البهی : امام رسما اعلام کرد خدا خواسته 
در راه حقی وعدالت شهید شوم و خاندانم اسیر گردند . 

درود بکربلا : در راه کوفه و روز ۲ محرم امام را 
در کربلا متوقف ساخنند . 

لشکر برید : در حدود سی هزار نفر از لشکریان 


خونخوار یزید در کربلا حاضر شدند و روز دهم محرم 
عاشورا جنگ آغاز شده و نا بعدازظهر همه اصحاب و 
خویشان یاستتناء امام سجاد شهید شدند. 

سرهای شهدا : روز یازدهم سرهای شهدا را بکوفه 
و زنان و خاندان را با سارت یکوفه و شام بردند . 

مراسم ندفین : پس از سه روز بدن مقدس امام 
بوسیله حضرت سجاد دفن گردید . 


۳۷۸ 


مو عظه : هی ۵ 
باس و هیحگاه بجیری مسرور میاش مکرانکه در راه 


بیش از آنکه انجام داده‌ای 


۱ کرد ه باشی و دست بکاری نزن مگرآنکه 
صلا حب دوز هی یم 


لانطلب من الجزاء الابقدر ما 
الایما نلت مس طاعهالله ولانتنادل 
اهلا ‏ . 


الامارایت نفسک له 


رسول‌اسازم‌میفرمود هر که‌مرا دوست‌دارد بایدحسین‌مرادوست 
بدارد (۱) .و برای اینکه دشمنان امر را بر ساده لوحان مشتبه نکنند و حسین دیگری 
باجتماع معرفی ننهایند و همه کس این رمز پایداری اسلام را از راه دیده بییند همانطور 
که از راه گوش سخنان پیامبر را در بار او ميشنید نبی معظم دست حسین را میگرفت و 
فریاد ميزد مردم این حسین‌بن علی است او را بثشناسید و بردیگران او را برتری دهید . 


آنگاه مرا تب‌عطمت او و خاندان او را برای مردم میشمرد ( ۲) . 


(۱) من| حنبی فلیحب حسینا ( تاریخ‌الاسلام ۳ ص۲ ) 
(۲) این‌مغازلی رائت‌النبی صلی‌اله علیه و آله | خذید الحسین‌ین علی (ع) فقال : ایهاالناس هذاالحسی بن‌علی الا 


فاعر فوه و فضلوه 


۳۷۳۹ 








برای نجات انسانهاو ادزش دادن بعالم هستی بسوی مر که 
شتافت . 

قد نزل بنا من‌الامرما قد ترون وان الدنیا قد تفیرت و 
تذ کرت وادبر معروفها ولم تبق منها الا صبامه کصباية الا ناء و 
خسیس خیش کالمرعی الو بیل) ت_ 

یاران: [ گاهند برماجه ستمی‌واردآمده وددچه مشکلاتی 


فراد گرفته‌ایم جهان باهمه فراخی برماتنگ گشته وهستی‌حفیفت. 
خودرا از دست داده است نیکیها ذشتی جلوه می‌کند» وذشتیها 
نیکی بشمادمیآید درچنین وضمی‌جهان چه ارزشی‌خواهد داشت 
او مانند انسانی میماند که آخرین دفایق حياة دا می گذداند و 
ا گر پزشك دانا باو نرسد برای همیشه ذندگی اوتباه میگردد 
چه جهان بدون انسانیت مفهومی‌ندادد. آیانمی‌بینید که‌حق‌زیر با 
گذارده میشود واز ذشتی و بلید‌ی ددجهان جلو گیری نمی گردد 
درچنین شرائطی انسانی که بخدا دل داده مرگ دا آرژومیکند 


که بجوار رحمت حيد ود و من حود ددأین ممدان از-عماة با 


ذلت چشم‌می‌پوشم وبمرگک با عزت وشهادت ددداه حق مباهات 
« 0 


۰ 





از دکتر ناظر زاده کرمانی ‏ 


فربانی اسللام 


ای باد تو در عالم 
هر جا ز فراق تو 
ای کلشن دین سیراب 


ازخون توشد دنگین 


سار حکات ها 
حا سور حدت و 
يك جان بره جانان 
از یادتو چون سوزد 
در دفتر آزادی 
شد ثبت بهر دفتر 
اسان که تو حان دادن 
ای وهی اد 
قر با نی اسلامی 


ای مفتخر از عز مت 


آتش رده بر جانا 
چا است گرا نپا 
با اشکك محانت 
هر لاله به بستانها 


درد سح ام ۱ 


تاره است د۵ دورانها 
دادی و خدا داند 
تا روز جزا آنا 


نام نو بخون شت‌است 
با خون نو عنوانها 


در دراه رضای حق 


ای اشرف انسانا 
با همت مردانه 
هموابه مسلمان ها 


مجله نور دانش صال دوم شمارء ۱۰ ص ۴۳۶ 


۳۸۳۱ 





جهان بامر ك بایان نمی‌پاید 


دو اصل اساسی را تمام ار باب ادبان قبول‌نموده وهمه 
هردم با فکر [ نرایذ‌برفته‌اند و از آندو بمنداً و معاد تعمیر 
کرده و بمفاد انالة و اناالیه‌راجمون همه ما از بیشگاء خدا 
آمده‌ایم و بسوی او باز ميگردیم یعنی پس‌از اینکه دوران 
زندگی اینجپان هستی پایان یافت . دوره دیگری 
شروع میشودکه در | نحا قنا ونستی راه ندارد و همه 
در آنسرای جاودانی بطور دائم و ابدیت زندگی 
میکنند و بحياة خوض ادامه میدهند البته مردمی که بآن 
دیاررهسپار شده‌اند از طرز ز ند گي‌ووضم محبط خود مارا 
| گاء ننمودهآ ند تنها پیامبران الپی‌هستند که بامددبروردگار 
وضع ‌رآروشن‌و مردم را بحقایقز ندگی | تعالم آشناساخته| ند 

آنچه بازدر آن اختلافی فسست آانستکه زندگی 
مادر | نعالم و کیفیت آن بستگي باینجپان دارد وروش 

۳۸ 





ماست هبرای ما نيلك و بد بوجود مبآورد و زندگی ما را 
در نعالم زشت‌وز ببامیسازد بنا براين‌مردهي که بامکتبانساء 
آشنائیدار ندهر کزدل بد ینجهان تیستندبلکهپیوسته کاری نام 
مد هن که و انند از فرصت کو تاه ۶مر برای زند کی ابدی 
خود توشه‌ای كِ ور بر سازی سای همیشگی خود را 
محکم و اسئو ار ساز ند تادر سایه رحمت دروردگار همشه 
خرم و شادان زندگی ۱ آزارواذتی نسنند وهر گونه 
کم و پیش زندگیدا در این‌عالم بحسابالم باقی‌مبگذار ند و 
و ازر ن و عم مر 4 و ناکامی نممهر اسند چون مر را خاتمه 
زندمی خودنمیدانند تنها انتقال از نشاثی بنشائه‌دمگر و از 
محیطی پمحیط فراتر میدانند که باپر و ازروح ازقفس‌تن 
باو ج ملکو ت برواز نموده‌و برادن حپان ساط بشتر ی مدا 
هگنل و همتوانند در خود با یروئی که بدست آورده‌اند 
بساطی فرح‌انگیزوز ندگانی‌سر تاسر نشاط وشادکامی بوجود 
آورند بلکه مردان‌بزرك پیوستهآرزو داشتند هر چهزودتر 
از عپده مسئولیتی که بر عهده داشته اند برا ند وبسوی 
حپان ابدی رهیت.ار شو ند . 
۳/۳۲ 








جبان‌هستی از نظر خداشناسان 


مي‌دمي که نسروی عقل و خرد<ود مخدای حپان 


بی برده و نظام آفربنشآنها دابه بكتائي دهبری نموده که 
قدرتی بی اندازه‌وعلمی بی‌آنتها داشته و بادست توانای خود 
جپانی را در نپابت حکمت و قدرت باکمال متانت بوجود 
آورده و روی حسابی سیار دقیق وتدبیری‌ماهرانه جپانی‌دا 
آفر بده است که هیچگونه نقص و ناتمامی در آن وحود 
نداشته است و تمام موجودات عالم هستی‌روی قانون مسلم 
و خلل نایذ بری بحیا 2 خود ادامه صدهند و 
برای ادامه حياة خود کمبودی ندارند و همین 
قدرت مسلم نظام ۳ است که انسان میتواند از مزابای 
حياة بپره مندگردد و بر اوضاع جپان هستی دست یابد و 
آنرا بنفع خود بکار بندد و همين کمال و تمامیت است که 
عموم خردهندان رابخدای خود اشنا ساخته و خود رامحو 
و فنای ذات کبرباشش کرده است . 

چه هرکسی عاشق کمال‌است‌وخواه ناخواه آرزومند 


۳۸۴ 


است که خود کامل گردد و تکمال خود برسد و با کاملی 
هر جچه نبروهند تر داشد اشنا گردد تا بحاشکه بکمال‌مطاق 
راه باید و تمام‌را درزات‌او مند و موحودات را برتوی از 
ی اس عساییت ماوق عوورد وا 
درراه رسمدن با وفانی هسازد تا سقای او بافي ماند و در 


استان قرب‌حضرتش ازفنا و نستی مصون‌هاند . 


مدا شناسان‌سگونه بزند کی خود 
زد امه هی هم 


خد | مامتان که از د رد ی بحپان ۳ 


1 عالم هستیر | آفر دده خدادی نمر و هد وحکمی 5 
اراده و مدبری عاول و ی نماری مان ا فر هن مدا ند که 
کت ام نی نقصی در ان راه تدارد و در مان موحودانی 
که شناخته شده‌تمها موحودی که خو داخشاری‌دار د ومتو اند 
۳ از در راه را برای <ود انتخاب 0 و در موضوعات 
۰ ۰ ۳ ۰ 1 
از حود رای‌نشان دهد و برای <جو یس هی وود اورد 


۵ 





سجط بت 








انسان‌است که | زادانه خط مشی خو درا بعن هدما دك و برای 


۰ یر ‌ 1۹ 
خود دفی رادر نظر می‌یرد ودرمقا بل سایرموجودات که‌هر 
کدام درمدار همعححی گردش 3 اختباری از حود ندازد 
از نروی‌عقللانی بهره‌ای نبر ده ند لذامسخر اسان هسکر د ند 


سر 


و 
آدمی مبتواند با کمك عقل خودا نیا را بنفع خوددر اورد 

و ۲ انیا استفاده کند ولی با کمال پاتفت: ام اسان وه 
گل سرسد موحودات است و ۱ افر 0 
او بوجود آمده یکی ازملیونها موجودی است که‌اورا احاط 

نموده‌و ازصد با | نهاهم اطلاعی ندارد و | نقدر در اینجپان 
بپناود نادان و محرولات او را فرا گرفته که‌هر در 
دانشش بالا رود و سطح معلوماتش فزونی یابد بیشتر درل 
میکند که تا چه انداژه نسبت باین عالم کور و در میباشد 
و از این حپان ون شده خر اسث لذا بوسته دست و 
یاهبز ند تا برای خودراهی را مدا کند که از خطر مصون 
ماند و بپدف خودکه نبل بمقام انسانیت است برسد وخدا 
شناس دراینجا تنپا راهي را که می‌بینید واودا باین‌هد ف 
مقدس‌مبرساند اشنائی باخدا ویبروی ازدستوراتی است که 


۳۸۶ 


اف تندده حهان , برای نحات دنت رک راهی وضلالت بوجود 
۳۳ ی او مدا زد وهت؟ و دف هبچکس در شراطی 
نمی‌مو ند حعفوت را در کند ووافم راد با ید و گامی بصلاح 
و مصلعت خویش پردازد مکر آنکه خود را کي بپنه 
تروئی حبان آفر «ن نمادد دا اسف وه حقاق زاهستد 
و بر طمق هت و وافم قدم مدرد صی در صد «مقصو د 
نپادی حجود همر سرد وز ند گا ی سعاد تمندا نه‌ای ر برای جود 
/۳ 5 ان هیا می‌سازد / هو آند درحران طسعت انجنان 
قعالیت کند که همه چبزرا در اختبارخود فرار دهد و بنفع 
خویش بکار برد و در نتیجه درسرای دییگرهم رد گی‌خوش 
و و نه‌ای دا "۷ باشد که 5 ید همر اه با موفشت و 
شاد کامي باشدا ینحاست که‌خداشناس چون بحپان میگ ردو 
عالم هستی دا در نظر میگیرد با خود می‌گوید چنین‌جران 
یا عطظمتی ۹ خدای بز رل اس هو <ود ساخته و چسن 
نظم سرت انگیزی آن را فراگرفته وهیج دست‌ نرومندی 
نمستو ند اور ا از گردش بازدازد وسست الپی‌را تعیری دهد 
و تپا انسان است که می تو اند دژ نوع ز ند گی کند و برای 
۳۸۷ 








خود راهی درست بانادرست انتخاب‌نما بدوخودهم " ممتواند 


ونوانائی آن ندارد که راهی شسته شده و مرب گرددده 
وحود آورد و | نقدر در هر لحظه و رمانی راء در حلو 
بای او نمایان می‌شود که انسان ببچاره از دیدن و شنیدن 
آن راهپاخسته و ناتوان‌گردیده و گاهی‌حیرت زده بگوشه‌ای 
افتافا انس عون ان فان رو شرنی آنانی ۱ 
ازدست‌مید هدچگونهممکن است پرودگار عالم بندگان‌خود 
را بدون راهنما ورهبری بگذارد و با این اختباری که 
با نها هیدهد و راهپای گو خاک نی که در دش‌دار ند باعلامت 
و نشانیهائی‌برای حقیقت‌نمیگذارد و مردم را بسوی واقم 
رهنمایی ات کر چنین خدائی حپانی می آفر ند وا و نه 
مخلوفات خود را حیران وسرگران منکن با اینکه در 
سرهردوراهی راهری مینهد و مردم را براه راست هدات 
و از نبودن داههای غيرمستقيم باز میدارد قطماً هر طبع 
سلیم وهر انسان با فرربحه و ذوقی خواهد افت که خدای 
توانای حکیم با تدییر احتیاجات پشر را از لحاط معنوی 
برطرف نموده و محال است موحودی رالماس‌هسه 


۳۸۹۸ 


ولی رفع نیازمندی اورا نکند وبا قدرتی که دارد برای بی 
بای او گام و افدام ننما دد / درادن <صو ص بکتات امام 


صادق نشر ده این کتا بخانه هر أحعه شود ) اري حخدا| شناس 


میگوید جهان آفرینش بدون رهبری الپی‌مکتبی آسمانی ۱ 


حکیم ۳ توآنا درهمه شحظات حپان چذ؛من ای رهبری 
2 رهنماني ز ۱ برای حامعه سر دت نگپداری‌کند تامردمی 
که مرخواهند باسعادت یز ند گا نی‌<ود ادامه دهند از من 
۳ استفاده‌کنند واکر کسی‌همگامی بخلاف آن‌برداشت 
زیانش را از خود بیند و خوشتن دا ملامت‌کندنه آنکه 
تلاش پنماید ولی براي نجات خویش از بدبختبپا و ناکامیها 
۳ کمنودپا راحی را بدست ناورد . 
راسدار آن مکتب البی 


قتعصت: افدان | تاه ارو وان کی فا رو 
باشدکه در مکتب الپی دوش زندگي را پیاموزد بناپراین 


۳۸۹ 


یج تس زاس تس 








مکتب الپی‌ارزشمند تر ین ویر باتر ن‌چبزی است ده هستی 


ادا را جلوه مد هد و ,دون 1 از همه‌ی مو حودات 
بست تر وضعیف‌تی و در بون تر می گردد 

روی همحن اش اش ون رت تا 
را از دست میدهد چون حسم دحا نی همما ند که آخرین 
دقائج حباة را مبگذراند و با این وضع ارزش خود را از 
دست مد هد امام‌حسین ار در خطمه خود من مطلب اشاره 
فرموده و میکوید : «فلم بق منهاالاصیا بة کصيا بة الاناء 
خسس عمش ۹ عی‌الو بل » » که ادن مان هسء ی خودرا 
از هت دا هه ۶ ۳ از رمعی در درون 0 بافی : ها تاج 
و زندگی در این مخیط نك آور طافت فرسا هیباشد . 

سمس حباة وز ند کی ۳ ب#- ۳ سر و 
وخدای مععال برای حفظ حمات این‌چنتن نز 
واو لىاء که از همه مخاوفات عا «ر ری دار ند ی 
۳ راء روش را «مشر بباً موز ند و برای حفظط وحراست 
جتین دستکا هی ٩‏ ایت 2 او بان دهند و نا 
حپان بوده و خواهد بو د ان روش آلپی ادامه دارد و تمام 


۳۹۰ 





تلاش برگز بدگان خدا روی همین اساس هدایت و رهبری 
است و بایستی آنچنان در این بارء فعالیت‌کنند که انسانها 
در تمام اعصار همه دریا بندکه این مکتب الپي است و با 
مکتب های بشری تفاوت بسیار دارد بلکه باید گفت 
اساس ادیان روی همین نکته تکیه میزند و تمام مطالب 
برگشت باین مطلب دارد که اين دستگاه هدایت و رهبری 
از بیشگاه مقدس پروردگار الهام گرفته و از مغز بشری 
تراوش نکرده و آدمی نمی تو | ند 9 اثری بگذارد 
بپمین جپت باید اراده‌کنند» آن معصومی باشد کهاز کناءو 
خطا و سپو و نسبان بر کنار باشد و از همه بشرها مبزان 
دانائیش‌فزونی بافته و با مبدا عالم بستگی‌داشته باشدچنین 
مردمی باسداران مکتب الپی هستند منتهپی گاهی‌خود وحی 
و الهام‌میگیرند وزمانی بجای وحیگیر نده‌می نشیننده پست 
خلافت اورا برعهده‌می‌گیر ند واحکام وشرایع را طبق‌دستور 
ابلاغ و اجرا مینمایند وسر گذشت انبیاء عظام و اولیاء 
گرام در گذشته بهترین نمایشگر این مطلب است که خود 
را در مپالك وشدائد مبانداختند تا دین خدا رادراجتماع 
۳۹۱ 








زر نده و با بدار نگاهدار ند و ۵2 سب حان ممداد ند ۳ مس دم 


تحشقت اشنا شود 
حسین نماشکر اوصاف الهی است 

مکی از یاسداران‌هکتبرهبری‌وهدا بت‌حسین اضر ابیت 
که اوصاف خداني در او حلوه نموده و برای حه‌مل <, است 
این اساس خلفه سوم سامیر مامور دت سدا کرد و در ۵۷سال 
عمر خود توانست در تمام دفاثق ز ند کی رابطه جود را 
باخدای‌خو ش حفظط نمو ده ومردم‌را متو حه‌سازد که این‌مکتت 
را خرن | سدو ی خاق باز نموده و با بل باکی ودرستی و تماهمست 
آن‌را ماحوط کذیم که مر دم با کدل دجار اشتناه 0 و 
حق باطل و باطل <ق حلوه داده نو د و برای اینکه مه 
مردم از کوجك و بزر کی بدا تمد که‌حسین کل ار لمع سشرده 

ی 
چه دست(اهی ات وس کرو در تدشگاه دروردگار ارزش و 
مقام دارد ومکتب اومکتب الپی است که‌در آن مکنب جز 
خدا هیچ کس ۵ برودی در 0 ۷ ندارد دساهیر ,زر کی 
اسلام از روز ولادش سوم شعبان سال سوم هجرت پیوسته 
ی حطار نش ر | باذات‌ر بو بی اعلام‌داشته وحي نام گزاری 
۳۹ 


اورا(طبق گت ذخاثرالمقبی س۷۲۰)موکول بامرپروردگار 
دانسته ویس از الپام گرفتن از خدای خودحسنن امىده‌است 
وچون اما لضل درخواب مي‌بیندکه باره‌ای از تن بناهبر در 
خانه او فرار موه نبی معظم میفرماید دخترم فاطمه 
بسری میا وردکه کفالت او برعهده تو قرار خواهدگرفت . 

حسین باره‌ای از تن بنامبر است و امامت شاخه‌ای 
ازشاخه‌های رسالت که ۹ باهقام ر بویت دارد. 

دراین باره پیامیر اسلام در موارد عدیده سخن گفته 
وار باب حدیث درصحیح‌ترمذی ج۲ص ۲۴۰ و ص ۲۰۷ و 
صرح این ماجد مسندحئبل ودیگران آنپا را ضط کرده 
وعجت اس 4 عموم راویان حدث ازسنی و شعه در 
ابواب مختلف بصور گوناگون نسبت بامام حسن وامام‌حسین 
بیان مبکنند وخصوسیات زندگیآ نها وشهادت آنهار 
کر هنتما بند بطور نکه‌کشته شدن او از فضابای مشیوره 
بوده است درهرصورت نبی اکرم فرمود من آندو دا دوست 
مبدارمو دوست میذارم هرکه آندو را دوست میداردودشمن 
مبدارم آنکه آنها را دشمن مسدارد و ندودو بزر گ‌جوانان 


۳۹۳ 











بپشت مبباشند و خدای متعال‌بیشت راأبحسن و حسن ز شت 
مینما ید و درحقیفت ارزش حنت. با آ ندو گرهرن بقیمت‌خاندان 
سا لت است:: 
آری ارزش عالم‌هستی ؛ باسان کامل است وا گرحپان 
انسانی زداشت قدرو ممتی برای آن‌نبود انسان‌است که .هر 
موحود ی اآرزش مد هد ووفنی از مسبر حود دود م.افتد 
ارزش خود را از دست مدهد بلکه‌موحب هیشود موحودات 
"۳ راهم ار رن حلوه دهد هما نطو ر که‌در مقاخره پشت 
ودوزذخ آمدم که خدای‌متعال بپشت رآوعده هیدهد که‌من 
تورا آ نقدربالا میبرم و برای‌توادزش 1 ورم 
جون تورا را ۱ حسن و حسنومحل‌افامت آ تراقرارهیدهم 
راست‌است هر 5جا حق وحقیفت جلوه گری کند ومردان‌حق 
در | تحا راه با بند آ نجا باارزش گردیده حای ز ند گی‌همشود 


و گر نه دودخی ات که‌مشتی تفت کان تشه رات | اه هت زیدا 
زندگی مننما یت 


دسول اکرم و امام‌حسین 

هفت ال سیدا لشهداء در کنار رسول اکرم نوازش 
و آزمپر ومحبت‌جد بزر کوار خود برخوردار بود ودر 
طول اینمدت تنها موضوعی که پیوسته بآن‌گوشزد میشد ودر 
ات ی حضور جمم پیامبر اسلام | نراببان 

مینمود بستگی معنوی‌امام حسی بامقام وسالت‌بودکهازساعت 
مقدس ربوبیت سرچشمه هبکر فتومسلما نان ا گام مشد ند که 
دوستی بااین طفل چند ساله دوستی باخداست و پنامیر اکرم 
بدسئور خدا اورا محنوت وامررسالت خودر! بنو ۳ 
داده است ناکار بدا نجارسد که فرمودحسن هنیو ادن حسن 
۱ چب نله من اجب توت (حیح ترمذی ج۲ ص ۳۰۷). 

جسب۰ ن از من است هرن ن از حدین هستم خدا دوست 
مىدار د ا تزا خاعی :زا رادوست مبدارد آري امامت و 

پیشوائی سالار شهردان بستگی بارسالت نبیاکرم دارد چه او 
تین وا ای دس اوست و رسالت 
بی‌اکرم ددجهان هستی‌بدست توانای حسین صورت جهانی 
ود هت 3 وجامه ابدیت میپوشه وا نسانها راناروژ قیامت 
۳۹۵ 


بمکب براررش‌اسلام آشنا میسازد وجور تومه‌های‌فسادی که 
مىخواستدد ریشهو اساس دین‌را بر باد دهندبامنطق‌خونرسوا 
ومفتطدح هیتما ید تاحقانیت و سغمیر اسلام با خدای 
حپان آ شک گردد ,شمه در تمام این هفت سال صورت 
گوناگون مردم وا از شا ری تین ۱ عک که 
محفقن از سنت وحماعت ویر گان شبعه تمام ز یز کار بپای 
شپادت سیط دد-اهسر در احادتث وارده‌شت وضط گرد نده‌است 
ودر ژمان حضرتش و بعد از او در زمان امیرالمومنن علی 
لآ نجربان زبان زد خاص وعام بوده بطوریکه روزی 
عبداننه بن نما در خدمت‌آمیرالموهنین سفر رفته بود چون 
بوادی صفین رسبدند علي فر باد فا ون 1 عبدالند 
آهتته‌گام بردار نظری بحانت هط فرات‌نمود گفت: روزی 
درخدهمت بامتر بودم دیدم ات مسر یزد و حال رسولافرم 
دگرگون گردید » پرسیدم شمارا چه میشود چرا اینگونه 
اشكك میر یزی فرمود : هم اکنون مالك مقرب بروردگاد 
حبرائشل نزد من آمد و خبر داد که حسینم در کنار فرات 


۳۹۶ 





کشته میشود این خبروحشت اثرچنان در روح‌من اثر نهاد 
که من هم بانبیا کرم بگر به‌پرداختم وهمانطور که مسعودی 
در اثبات لوصية آورده از روز نخست مخله شپادت مطرح 
بوده است. 

پیامبر اسلام آینده دا شرح میدهد 

موضوعی که شاید عده‌ای را دچار حبرت نموده 
پیشکوئبهائی است که پیامبر اسلام‌وائمه طاهرین نموده و 
همه آ نپا صورت خارجی‌پیداکرد» است‌ودرمیان] نها داستان 
کربلا وسر گذشت امام حسین 1 وضع خاصی پیدا نمود و 
درباره آن سخنانی‌گفته شده است و نه‌تنهپا نوسندگان 
اسلامی بحث کرده اند بلکه دبگران هم کامی برداشته و 
تحشقات ارزنده‌ای نمودها ندتاجائیکه(فرا نمیسکوکانرلی) 
استاددا نشگاه رم همب‌گوید عةده شعیان مر بوط به | ین که 
حمسین_( میدانسته کشته‌خواهد شد از این‌مبداسرچشمه 
میگیرد که شیعیان امام‌دا دارای علم مطلق میدانند دداین 
رادی بحث بسیار است وی بنکنه‌ای‌بابدحتماً توجه نمود و 

۳۹۲ 


ی ص ریخ ود 


حر انسان دور اندشی خود میتواند بحققت آن بی برد 
| دنت که ۱ اه در تربیت اجتماع و اساس رهبری ملمها 
ضروری است با ستی سشوا ۲ وه خن | 0 با صور تی 
روشن ومنطقی گوبا برای حمعیتپا شرح دهد تاهمه درك 
که نارای ایا ماو 
در باره امام‌حسین وشپادت حانگداز حضر تش اختصاص داده 
وان رم مات دوع تا هب ود شنوووا زغا 
میشود پیفمبر خود را آخرین برگزیده خدا معرفی فرمود 
بنص قرآن کریم پس از اووحی نمیرسد و مکتب حضرتش 
تادامنه‌فامت رهبری مردم را عهده‌دار است سس با بدبرای‌حفظ 
وحراست این بساط فرماندهي و اساس دین مقدس اسلام 
تاروز فیامت بیش بینی کند و بدستور پرورد گار برای‌بقاءان 
چاره‌اي اند دشد ودین را از دسترد اشان مصون ددارد 
تامفهوم انانحهن نز لناالذکر واناله لحافظون ماقرآن وم کتب 
انسانت را بروی بشر باز نمودیمو تاروز فیامت‌خود حافظ و 
نگیبان آن میباشیم وسائلی چند بو جود آوردکه‌دست. بشرهر 
۳۹۸ 


قدر نبروهند گردد نتواندیاو آزاری برساند و حققت را 
مخفی کند ابنجاست که‌پیامبر اکرم‌بادید واقعی خودمی بینن 
جمعی دین خدارا ملمبه‌میسازندو برای رسیدن بمقام ومنصب 
و تکید بر کرسی‌خلافت از هر گونه فساد و تباهی خودداری 
نمیکنند و در نتیجه مردمی که دوراز وادی هستند وبا واقم 
اسان ندار ند دین رادرصورت وسمای آنهاهی بینند با خود 
موه اینهم پدیده بشر است‌که برای فرب دادن مردم 
بوجود آمده وبایستی در محوونابودی آن‌کوشید تاجامعه‌ای 
راحت وآزاد زندگی کنند در اینجا است که پیامبر اکرم 
مردم را قبل از وفوع حادثه بصورتهای کوناگون گاهی 
بطور کلی و زمانی بانعام مفخصات از جریان مطلم‌مود 
و مردانی که باستی دراین میدانها عرض اندام کنند و 
حقائق را حلوه دهند و حان خود را ثثار دین کنند 
معرفی نموده و آنقدر در این باره اصراد میورزد 


که میگوید دوستی او دوستي من است دشمنی بااو «شمنی 
۳۹۹ 


یامن است ۷ بدا ند مرردم هکت بکی شش فرمانده و معلم 


آن هم تنها خدا ات و «ر کس یا او مبارزه رن باخدای 
<و ش مىازژه کرده ات تاش است که چندروزی ابر تبره 
خورشمد حققت رأ می‌دوشا زد و لی ددری نمیگذرد که‌آفتات 
وافست اشعه نورانی خود را بردلپای خودی و بیگانه در و 


مىافکند و حهانی را روشن و هو دا مسازد ۰ 


که انم کیش ليم ونر 


۰ ِِ- ۳۹۹ ۰ سم 
دمم ور وروج رک ومواثٌ] ء رادراسا مسا بوحرزصا ورزر 


اه مر ۰ ۰ " ۳ 2 ۱ ۱ 
چهل‌ستون مسجد جامع طهران در کتاب وفاء‌الوفاء ص ۱۲۵ از واقدی نقل میکند که نبی‌مکرم در یکی از 
ت 0 كت ر‌ 


1 ۲ ۲ ۱ و مه هو 
ر خود بحرة رسید لحظه‌ای چند توقف نمود و کلمةاسترجاع راناالل و انا الیه راجعون ) را که مشعر بر 







ی از این پیش آمد بر خود ترسید و گفت سفر بدی در پیش دارم 
۱ ِِ مد گفت : رسول خدا چه دیدی که چنین ناراحت شدی پیامبر فرمود راحت باشید در این سفر 
لا من کشته میشوند و روایاتی چند در 
ااره ذکر نموده و اصل واقعه را در سال ۱۳ ذکر میکند و مقدمات آنرا از سال ٩۰‏ هجری که یزید بجای 


۳۰9 


اما حسین برنامهنیضت خود را 


صرح هی هل 

روزیکه کاروان حسین بسرزمین کربلا رسید چند 
ساعتی بش‌از بعداژ نیم روز دوم محرم ۶۱ هجری نگذشته 
بون آمام‌وفر زندان و باران‌خودراگر دهم او رد وبرای| نپاسخن 
گفت و مطالب را عمیقاً شرح داد تا همه با بصبرت کامل 
روی اساس و منطق صحیح اقدام کندد نخست حمد وثنای 
بروردگار گفت و آنگاه بدو اصل اساسی‌اشاره‌نمود که بابه 
دین مقدس اسلام روی | ندواصل فرار گرفته وهمانطور که 
نبی اکرم فرمود من میروم از میان شما دو اصل و پرارزش 
و دو نقطه اتکاء نبرومند در مبان شمامی‌گذارم وتاروز یکه 
ایندواصل‌اساسی درمیان شما حکومت‌کند هر گز بضلالت و 
گنر اخی. اقا فا نو انش فست: موی وهی مان و 


غارتگران نمیگردید بلکه پیوسته فرین نیکبختی هستید 


اه ۲ 


اما عز بزان من اصل اساسی آن‌که امام و پیشوا بودو امروز 
بدستور بنیان گزار اسلام من عهده‌دار ان منصب هستم شما 
خود ناظر بودید برماجه‌کردند چگونه حقوق ما تضییم 
شد تأجائیکه‌ما نتواستیم دروطن‌وخانه خود بمانیم بلکه‌امان 
ندار ند درخانه‌خدا وطفه خود را نجام‌دهيم با نیر نگی عجیب 
ما را در پدر پیابانها نمودند در بیابان هم ما را آزاد 
نگذاردند شما خود حاضر بودد حردان رامشاهده کردیداما 
نسبت باصل دوم که قانون مقدس اسلام بود کدحپان هستی 
باخاشتی تم رای تفت و اند کف ایکا 
انسانی‌هستم که در مرحله انسانیت آنچنان قدم برداشته که 
تمام بساط | فر شش‌دآبمددیر وردگار ممدان‌فعا لست‌خودفر ارداده 
است . انسانی نیرومند توانائی است‌انسان این مردم| نچنان 
رفتار کرده‌اند که نبك را زشت و ناسند را ات جلوه 
داده‌ا ند و تمام‌مقررات را دستخوش اغراض خوش‌ساخته‌اند 
بنا براین دنیا دیگر ارزش ندارد و حياة انسانی دمقی 
براش باقی نمانده و مانند انسانی میماند که‌همه فواء خود 


۳۰ 


را ازدست‌داده است و لحظاتي دهکر برای هميشه حباء‌خود 
را تر 4 تن در چنین وضعی باید چه‌کرد ؛ و چگونه 
ازحق دفاع نمود و این مکتبی که مسئولیت حفظ ان بعپده 
من قراد گرفته‌با چه‌صورتي باید بجانشین خود تحویل دهم 
مگر نه اینستکه نهامیخواهند درلباس دین ومذهب‌مردم را 
اسیر خود کنند و برم‌طامم و شهوات خود کامیاب گردند و 
نام‌دین هر گونه‌جنایتی‌را مرتکب گردند درنتیجه آ بندگان 
ازروش و رفتار آنان در باره دین قضاوت کنند. من بخود 
حق میدهم جان خودرا فدای دین نموده و بر پیکر بیروح 
انسانعت خون خود را تزریق نموده و باسخنانی که حد 
بزر گوادم و پدر عالیقدرم و برادر والاتبارم پبوسته از روز 
ولادت تارحلت گفتها ند وانتساب مرا باخدای عالم با پیانهای 
گوناگون بیان نموده‌اند استفاده نموده و بمبارژه پرداخته و 
روی اصول دین قبام و اقدام کنم و نهیه‌وسائل و مقدمات‌را 
نمایم تا حق آشکار گردد ۱ 


۳۰۲ 


ومردم مسلمان پرآنپا حجت تمام شود آنگاه خیانت 
پیشگان و ستمگران برمن چیرء گردند و خون باك مرا 
بریزند وبربدن من اسپپا را بتازند تا دنیای بیدار دریابد 
که این قوم با مبداء این عالم بستگي ندارند ستمگرانی 
هستند که نام خود را در ردیف انسان ها بغاط نوشته اند 
اب هه مانه شک دا تا دا نهک انیت 
ک ها ما ان را بدست بافی اسلام باژ تموده از چنن 
فرتاتن ببزار است چنین دستورات ند لمانه‌ای را امضاء 
ثمینما بد وهیچگاء برای نابودی مسلمین باین چپاو لکران 
احازه نسدهد. ای عزیزان روزی جپان ارزش دارد که 
انسان ها ازآن استفاده‌کنند وروزي‌انسان‌را زنده می‌ماند 
که در ممان انسان هایز ندهز ند گی کند و گر نه‌مر لك بر چنین 
زندگی ترجیح دارد و من‌که خود میدانم زندگی با مر 
تا نز ید ای م۳ 


میروم ودر نزدیدروجد بزر گوار و مردان الپی سر یبرم 
۳۰۴ 





پس چه ترسم کی زمردن کم شوم‌این برنامه امام حسین تا 
بود که با خون خود وعازا نش وت مد اسالام را از افاتی 
که بدست خاندان یه سنی‌امبه برچهره نوزانی اسلام و 
هرت اسلاهی داشنده شده بود و نزد مك بود رشه دین را 
رن و به تند باد حوادث سارد دا نمود و بدنبا اعلام 
داشت که سخن ۳ بزر گوارم که فرمود هن‌از <سن هستم 
حفقتی غیرقا بل انکار است چه با خون من حباة ابد ی 
اسلام تامین گردید و شخصیت نبیآکرم درجهان بشریت بافی 
و محفوظ ماند و مردم راه رسم زندکی رادر سایه دین 
فراگرفتند. 
حسین‌علبه‌السلام ازهمه‌امکانات استناده مینما یبد 
زندگی بنجاه وهفت ساله امام سوم بپتر دن‌درسی‌است 
که بشعه داده مشود که در شیب و فراز ز ند گی با ستی 
تنها هدف خدا باشد اجراء دستورات الپی برای رضای او 


ودرهرمیدانی که انسانی قدم مینهد باید روی میزآن عقلانی 
۳۰۵ 


گام بردارد هدف خود را تعقیب کند در این صورت بپر 
كسي‌که برسد وهرچه بیند چون درراء دضای محبوب است 
توام با موفقست و سعادت است لذا روزی‌که در خدمت بدر 
بود تسلیم آعراو بود وچون امامت سرادربز راك منتقل گردید 
از دستوراوپیروی مینمود وچون خود بمنصب امامت دسید 
ووضم را برای قیام واقدام مناسب ندید ناچار سکوت کرد 
وهمدان بمعاوبه مکار وهمدستا نش نداد تا با نبر نك و ترد .دك 
وتطمیع وضع را دگر گونه جلوء دهند وچون یزید پس از 
م د معاو ده زمام را بدست گرفت باز منظر شد تا متعررض 
امام‌گردند و اورا در بیعت با یزیدین پلید دعوت کننددر 
در آنجا فرصت بدست آورد بنهشت خویش پرداخت وآن 
گونه قیام نمود که تمام جریانات دا باصولی متن انجام 
داد وازهمه‌امکانات‌استفاده کرد حتی بگفته کورت فر شکری 
نماینده بایران فرستاد و از ابرانیان كمك خواست و آنپا 
هم ددیغ ننمودند قشونی اعزام داشته و چنان گام برداشت 
که هیچکس را نرسد که براو خورده‌گیرد و باروش‌حضر تش 
را سبكك شمرد چه قوانینومقررات دا بطور کاملانجام میداد 


۳۰۶ 





تا از ادانه برای خود راهی انتخاب‌کنند وبا کمال‌صراحت 
برای بنی‌هاشم نوشت‌اما بعد فانه من تحول منکم اسشتهدو 
من تخلف لم یباخ الفتح والسلام ای گروه بنی هاشم بدانید 
هرکه با من بیابدکشته میشود و هرکس از میدان مبارزه 
مرون رود هر گز روی حوسی ورستگاری را زخو آهد د ید 
اری متابعت از امام معصوم است در حباء ومركکه عوحت 
سعادت نیکیختی است و آ نکس که از دستور حضرتش که‌از 
خدای گرفته شده روی تاد ناجار دچار بدیختی و مذات 
و سبه روزی‌گردد خلاصه امام حسین بامنطق عقل وعواطف 
داهی دا پیمود که هر جنگ جوی ماهري و هر سلحشور 
داناثی و هرمرد باعاطفة برمپری انصاف میدهد که راهی 
عاقلاقه‌تر و طر بقی بعاطفه نز دیکتر ازراهی که‌پشوای‌شهمدان 
اراک وسوا دردن ی اتخان نموده نمی‌باشد هم نهارا 
رسوا نمودهممکتب موردمأموریت خودرا برای‌جهانیان پیاده 


اه 6 


حسین :1 از جانبازی خودیهدف میرسد 


از روزعاشورا امام‌حسن تا توانست با منطق گو بای 
خود در لشکردشمن پایگاهی برای خود بوجود آورد 
و حرو دیگران را بسوی خود جلب‌کند و پس آزشپادت در 
ممدان حنك‌طرفدار برای خود تپىه کند و با اسارت خواهر 
وفرزندان خود بزر گترین وا تبلمغاتی‌را براه بسا ندازد 
نا جائیکه خطبه زینب کبری دلهپای سخت مردم کوفه را 
بلرژه درآورد و خنده را مبدل بگربه و شادی را بتاثرو 
عم مبدل سازد و آنچنان در دل مختار اثر بگذارد که 
مختار گوید از دوزیکه خطبةٌ زینب را در دروازه کوفه 
شنیدم برآن شدم که قاتلان حسین 8 دا کیفر دهم و تا 
امروز بساطی‌که درسرتاسرجهان‌تشیم یابلکه عالم اسلامی 
پپن میگردد ببرکت‌امام‌حسین تلا دم عالم بحق وحقیقت 
آشنا شده و ازظلم وتعدی گر بزان می‌گردند آری ملتی که 
۳۰۸ 





با حسن آشنا وتو برای مظلومیت حضر نش تحت تأثر 
قرف ند اهر کز اسیررطم ورف از تمزویت و 
تسلیم و و پبوسته می‌کوشد ۹ طر قدار حق باشد 


خدا کند مجالس حسینی در روحه ما اثر کز ارد و مارا 
ری" پیاهبر از سفر نغهناک و افسرده با کشت مردم را 
گرد هم آورد و برای آنها سخن گفت : نخست حمدو ثنای پروردگار نمود و مردم را موعظه 
کرد و حسن و حسین را در کنار خود قرار داد و چون از خطبه فراغت یافت دست خود 
را 0 تم بر ویر سا ی موو ی میم نا 
پروردگار! من محمد بنده و نبی ای همق ابو فرر ندان .هن ار وا کترین حر وت 
میباشن و آنها نیکوترین ذریه و خاندان من بودمو خواهند بود و چبرائیل مرا آگاهی داده 
که جسسینم را بکشند و اورا کوچک میشمرند خدایا در کشته‌شدن او برای من بر کت و 
عزثی فرار تقد وزرا از تفر ان تیا رات شهداء محسوب فرما نو بر هر کاری قدرت و 
رود کارا میتی بان را میکشد و یا او را سبک و کوچک میشمرد هر گز 
نسبت به او بر کت و رحمتی روامدار (۱) . 
رسول خدا با یکدنیا صراحت کشته شدن فرزندش را برار رسالت خود امری با 
بر کت و موهبتی پرارزش تلقی میکند و از خدا میخواهد که نهضت مقدس حسین را که 
پساز پنجله سال از رحلت رسول اکرم اتفاق میافتد برای او انقلابی با برکت باشد و 





(۱) در مسند الفردوس آمده که قاتلالحسین فی تابوت من ذار علیه نصف عذاب اعل‌النار . نو نکته اساسی از 
اس حدیث استفاده میشود ۱- اهمیت کشستن امام حسین و خاموش کردن چراغ هدایت ۲ - کشندگان امام 
حسس در نمام ازمنه و امکنه وجود دارند و میخواهند مکتب حسینی را تعطیل و بصورتی مردم را از چسین دور 
نمودء و باتش جهنم نزدیک سازند چه هر که با حسین و مکتب او بمبارزه برخواست بدون تردید از مکتب 


توحید دور مانده و خود و دیگران ر" دچار عذاب الهی میگرداند ۱+ ۲ 
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اربعیسسن 


تیعتغ::با ریات حلوه کاه خی اسلا م تکیتت‌آنا ندا یزرا رک 


جهان تشیع بلکه عالم اسلام و دنیای پیسرفنسه 
انسانیت با یکدنیا عشق و علاثه ياستان متد س پیسوای 
شهیدان سر تعظیم فرود میاآًورند و بقاء مکتب انسانی را 
مرهون فداکاری خدایرسانه او میدانند و این درس 
آموزنده راازمکنب وحی و نیی‌اکرم الهام گرفنه و هیحکا: 
نمیتوانند ارزش و اهمیت نهضت حسبنی را در تداوم 
انسانی و بقاء علم و فضیلت و خلاصه پیشرفت مکنب 
توحید و نشان دادن حکومت البهی انکار کنند . 

انسان بایسنی برای رسیدن یمقام انسانیت مکتب 
بدبیند و ریاصت يکشد و با مردان الهی ارتباط برفرار 
سازد تا حقیقت را درک کند و در بعد مادی و معنوی 
کارش یجائی برسد که بجز خدا نییند و از همه عوالم 
وجود بنفع انسان استفاده نماید و بد بدبختی و سیه‌روزی 
ملتیای محروم و عقب مانده خانمه دهد و سلطه‌کران 
و هوسیازان و متام‌پرسنان را بخاک مدلت بنتاند و 
راضی نشود در هر کوشه‌ای از زمین مردمی بی‌بناه اسیر 
دست ستمکری بوده که او خود بنده ستمکاری خونخوار 
تا سک 


ه ۳۱ 





در مکنب انس ن ساز تشیع زیارت پیامبر و اتمه 
طاهرین و اولبا" الهی بایی واسع دارد و هیج نیعه 
بلکد سلمانی نسواند از این درس برارزش خود را دور 
ند ارد و نادبده بکیرد و براستی اکر ایندرس را ملتها 
بیایوزند هرکز در راه پیسرفت و موققیت بناراحتی و 
مسکلات برحورد نمیکنند و هیچکاه خود را نمی‌بازند و 
تعرزر هم نمیسوند و با یکدنیا سلامنی و آرامش براه 
انسانی خود ادامه میدشند چه وئتی بمحضر مقدس 
ولی حدا حضور بیدا کردند و خود را درپیشگاه‌نمایندگان 
السفیی. که مجسید همهد‌کونه فضائل اخلامی و علوم و 
معارف ان ,شییاسنتت. بان طیعا بقدر استعداد و 
تواباتی حود بهره برداری نموده و کسب فیض میکنند 
خد انتبان .دو تما م لحظات نحت نانیر فرار میگیرد 
و در زندگی مادیومعنوی‌خوداز نیروئی که ما فوق خود 
مي نید و می‌ شناد درس میسکیسرد و ارو منبع قدرت 
که از نیروی البهی مدد کرفنه در افاضه کمالات تا حد 
امکان دریع نمیدارد و جون زبارت بمعنای وسیع حود 
۱۷ 
و روز او را بنظر میآورد و صحبه پرنشیب و فراز او را در 
حهان نمودار میسازد و تنیجه‌ای که از عمر پربرکت او باو و 
دیکران در طول تاریخ رسبده یادآوری مینمابد و بانسانی 
یبد میدهد و درس میآمورد که اینکونه باید از فرصنها 
اسنخاده کرد و بدنیال حق و حفیفت کام برداشت تا 
زندکی همیشکی بدست آورد و خدائی شد که ننوانند با 
هیح تیمتی او را از بین بیرند . 


۳۱ 


در میان پیامبران و اثمه طاهرین امام حسین (ع ) در 
باب زیارت اختصاصی عجیب‌دارد و انسان را بحفیفتی 
دیگر متوجه میسازد چه سرور شهیدان طبق روایات وارده 
کونه زیارت برای حضرتش نقل شده زیارت مطلفه و زیارت 
و دور با دلی سوزان بمحضر انور امام سیم حاضر شده و 
بدون گوچکترین حاجب و دربانی با او سخن کوید هم 
عرض ادب کند هم حوائج خویش را بوسیله او بساحت 
قدس ربوبی برساند حسینی شود و در عرصه کینی یا 
موفقیت بکذراند . 
باید حضرنش را زیارت نمود و در مقام بلند با عظمت او 
خضوع نمود نا حقائقی را که در زندکی انسانی اصیل ترین 
نکات حیاة است دریافت و حسین را در انروز دید که 
چکونه جلوه نموده و شخصیت اسلام را در چه پایه‌ای 
از عظمت در آنروز نمایش داده است . 

اربعین روز کمال شهادت امام حسین است چه کمال 
موجود در جهل روز نحقق بیدا میکند چهل روز میگد رد 
نطفه علقه میشود جهل روز میگذ رد له مش مق میکرد د 
و پس از چپیل روز مضعه لباس هستی می‌پوشد و 
هم اربعین دخالنی دارد و ارباب ریاضت و مکتب دیدگان 


۳۱ 


مکنب عسن و فضیلت آشنای‌بهاربعین میباشند شهادت امام 
حسبن (ع ) روز عاشورا وافع کردید ولی دشمنان اسلام 
خبال مینمودند با کشتن سیدالشهدا: و اسارت خاندان 
عصمت و طهارت مطلب نمام میسود و دنیا بکام دنیا 
برستان فرار میکیرد و برای رسیدن بمقام و منصب هر 
کناهی را مرنکب میشوند . از خدای خود نمینرسند و 
یکفنه فرآان کریم (وادا قیل لدانق الله اخذته العزة 
بالا نم تحسبه‌جهنم لبنئس المهاد بقره ۱۰۷) در جهنم 
دنیا و آخرت منزل دارند و کسانیکه دائته آنها طعم 
اسلام را نچنیده‌اند و بفرزندان و دلیاختگان دنبا 
وصیت مینمودند که حکومت را جون گوي بازی بازیگران 
بحودویاران و فرزندان خویش اختصاص دهید و امیراطوری 
اسلام را تشکیل داده و خود حکومت را بدست گیرید و 
۱ از نام اسلام برای بدست آوردن ددرت و اعمال شهوت 
و بنای طلم و حگومت دیکتانوری بهره بسرداری نمانید 
و راستی این وصیت را بنحواتم و اکمل دون صفنان 
بلید عمل نموده و آنجنان در این راه کوشش کردند و 
با نهدید و نطمیع و غصب اموال مسلمین و هنک اعراض 
اسلام ومو"متین_ برکارمسلطکشنند که‌نه‌ننیا ‏ پارانی خود 
شوه برای: حوو فییه تساه کهیا شام فا علیه اراد 
و حق می‌جنکیدند و اجتماع اسلامی را بصورتی وازکونه 
جلوه میدادند و بزرکترین جنایت‌کار را خلیفه مسلمین 
9 ولی امر مبخواند ند و مردم ساد ۵ لوح ثریت. ‏ خورد ه 
تاطاغت ۱ 2 زشت: مر فان وا اب میا ختید و جلوه 
میدادند که خدا خواسته اینکونه افراد بر شما حکومت 
کنند و این است حکومت الهی که باید از آن پیروی 


نمود بلکه شیعه و مرد ن حق پرست و کسانیکه بدنیال 
خاندان رسول اکرم بودند تحت تاثیر قرار کرفنه و روح 
افسردگی وخمودی در آنها پیدا شده و برای دفاع از حق 
و حفیقت آمادگی نشان‌نمی‌دادند و این وضع ناهنجار در 
زمان حضرت امام حسن سبط اکیر کاملا نشاندار بود از 
یک طرف معاویه با تمام قدرت بر حکومت نکیه زده و 
با پول بیت‌المال رجال را خریده واهل حق را کشته و 


آنچنان دیکناتوری بر سلمانان حکومت میکرد که قدرت 


نفس کشیدن نداشتند و بدتر از همه اینکه هرگونه فسادی 
که از دسنگاه هبئت حاکمه و خلیفه ناحق سرمیزد فورا" 
خود فروختکان توجیهانی نموده و اخباری جعل میکردند 
که مردم غافل بینوا نحت تاثیر فرار کرفته و با مهارتی 
که معاویه و اتباعش داشتند همه احکام غیراسلامی را 
صورت دینی میدادند نا بر کرده مردم مسلمان سوار 
شوند آه از روزیکه ملتی غفلت زده در خواب باشند 
و حکومت بیدار و خیانت پیشه‌ای بر مردم حکومت 
کند و اذاتولی سعی فی‌الارض لیفسد فیها و بهلک 
الحرت والنسل والله لایحب الفساد ۲۶ بقره‌اینجاست 
که باید بخدا پناه برد بمسجد میرود و در مقابل مردم 
مسلمان فریاد میزند و میگوید من بنماز و روزه شما کاری 
ندارم من فقط حکومت و امارت شما را خواهانم میخواهید 
روزه نگیرید همه میشنوند کوش میدهند یک نفر سخنی 
نکفته و اعتراضی نکرده‌اند و اصحاب رسول خدا را بقتل 
میرساند و احکام الهی را تغییر میدهد و مردم هم بنام 
مسلمان اعتراضی ندارند و از طرف دیگر شیعه هم روی 
همین جو غیرمناسب سکوت میکند تا کار بجائی میرسد که 
۳ 


امام مفترض الطاعه که شرعا "و طبق آنچه کذشنه باید 
حکومت را بدست کیرد ولی آنجنان فشار و هدید بر 
احتماع مسلمین حکومت میکرد ه که اما م حسن سلام‌اله علیه 
طبق کفنه خود دید اکر قیام کند و نهضت نماید 
دیکر آثری از دین یاقی نمی‌ماند جه معاویه با قدرت 
و نیروئی که دارد حق را برای خود تابت میکند و خود را 
بعنوان خلیفه پیامبر جا میزند و از طرف دیکر نبعیانی 
نیستند که پس از شهادت امام و یارانش حق را جلوه 
دهند و مردم را بواقع امر آشْنا کند بهمین جهت جنگ 
کرم را یجنک سرد تبدیل نمود و با یک دنیا مهارت و 
دندی الپی دین خدا را حفظ نمود و در دو قسمت فعالیت 
کرد نکي آنکد دشمنان اسلام را نشان داد و با عمل آنها 
که اتمه با تفت نمود که این ثوم از اسلام خبری ندارند و 
ر وی دکر مردانی را ترغیب نمود که در راه حق و 
کسترس بکیت سع و بیروی از امام خود تا سر حد جان 
نانداری کید اس جدمت بزرک را با یکدنیا خونسردی 
و سانت ایجاه داد ولی جچون دشمن سخت بیدار بود 
بشهادت او بوسلد سم آندام کرد و امام حسن را با آن 
صورت دردناک بمقام فرب الهی رسانید و امام حسین (ع) 
وارت تمام مصائب و ناراحنیها بود و مکتب امام حسن را 
دنبال میکرد و هر جه بر او میگذشت باز بابردباری و 
دورآند یشی البهی میگذرانید تا کم‌کم مردم بیدار شده 
و جمعیتی ارزنده تربیت يیافته و معاویه هم پس از یک 
سلسله عوامل گویای ضدانسانی بجای خود منتقل شد و 
یزید که همه گفتار و کردارش در نظر ارباب حل و عقد 
روشن بود مصدر آمر گرد ید . 


۳۵ 





امام حسین سلا‌الله علیه برنامه را نغییر داد و 
وحن تفلای, تخت وا قبام. متاخا نف و مجون غود 
توانست نیروی بخواب رفته جهان اسلام را بیدار کند 
ما ها ات مرو تا ان بات ها ی 
و احکام و دسورات البهی را نکی بس از دیکری پمسلمین 
تام هر و تخکای رسته اتف یلم انار 
است و کسانیکد با مکر و تریت و ندید ونطمنع جود زا 
بر سلماتان تحمیل بنکنید و هیدکوند تلم و نمی بر 
مسلمانان و جامعه انسانیت روا سدارید ار اسلام جبری 
ندارند و خداوند از آنها بیزار است استپا هستد کد با 
کردار خود مکتب اللهی را بروی انسانیا می‌ندند و 
بزرکترین ستمها و فجیعترین جرائم را بکفند تران برنکت 
میشوند "و من "ظلم فمن منع مساجدالله آن بدکرفنتا 
اسمه و سعی فی خرابها" چه نمیگذارند مردم روی زمین 
با خدا آشنا شوند و راه زندگی را بیاموزند و از بد بختی 
و سیه‌روزی نجات یایند . 

سرور شهیدان بر طبق وظیفه الهی خود باالهاماتی 
که از جد یدر وبرادر بزرگوار خود گرفته و دردامن‌زهر 
ای اطهر روح شهادت و فداکاری و دفاع از حریم ولایت 
را آموخته بود با یک بینشی البهی صحنه تنیره تار جهان 
را بررسی نمود و نتیجه این هوایرستی و ظطلم و بیداد گری 
را در طول زمان با دیده بصیرت دید و با قاطعیت هرچه 
تمامتر بدنیای انسانیت اعلام نمود اذابلیت الامة براع 
متل بر ید فعلی الا سلام السلام اسلام با داشتقن جنین 
رهبرانی افسار گسیخته بزودی بحیاه البهی خود خانمه 


۳۱۶ 


سدهد و یجای اینکه مکتسی انسان ساز باشد کلاسی 
ادم کس و مد جدا بربیت بنکند و نبیا و نها راد تعییر 
مسر این وضع خطریاک شنایی جویتی است که نانستي 
ی ار اکتا کی تا سل اس 
حون حود را ندهند با اسلام رندد کردد و بستر خود 
اف هر و این فلت انیت را دید دیکری اسلام وانعی 
۱ بشید و خثیتت اسلام را درک کنند و بدانند آیچد 
انتن.. تروش ستاج اسلا م انجام دادداند ار اسلام نودد و 
دز آنیده هم اینتکان, بانم. از این برنامد النهی درس 
اسلام سناسی کیرند و با دندی از تکیت ارزنده اهل 
پیت اسلام را درک نمایند . 

امام حسین (خ) برای اینکه بندکان حدا را از حبهل 
و نادانی نحات دهد و از کمراهی و سرگردانی برهاند از 
بردم سلمان خون طلب میکند و در کنار خانه خدا همه 
پیروان حق را دعوت مبنماید س کان‌باذلا فینا 
میجته ‏ , انکس کد میخواهد مکتب نشیع با روز قیامت 
بایدار پباند و حق ستاخته سود و ریشه ظلم کنده کردد و 
مردم در هر زمان حق را از باطل جداسازند بایدبقافله 
جان نناران حق بد پیوندد و زندکی فانی خود را بحیاه 
جاودانی مبدل سازد و راه و رسم زندکانی را بانسانهای 
زنده و بیدار حهان بیاً موزد کاروان حسینتی حرکت نمود و 
یس از یک سلسله کفنکوها و القاء دروسی آ موزنده ناچار در 
سرزمین کریلا منزل کرفت و خیمه و حرکاه خود را با نعداد 
شاف وه نو وت 
این دوره آموزشی که کمتر از ده روز طول کشید انچنان 
مدق ۳ ان تیاده محتوای آ موزی آن مفدد و سود مند 


۳۱۷ 





بود که بکفنه رسول اکرم حسین من و آناسن حسین . حسس 
الا سلا م محمد ی الحد وت 9 حسیسی البداء شجت. ‏ دا رس 
علمی و عمطلی آموزنده و جاودانی بانسانهای بیدار حیان 
داد د که در حال جنک ایمان سزرسی سیجود ۵ 3 سپیر اس 
مکارم اخلاتی را با زییانرین اسلرت بجامعد ریت در 
تحت رن تقالرانت تعلیم میداده است هیحکاه جنک او را 
دشمن و دوست را در رثنار و کثبار خود مجدوت ساخنه 
و آنچنان دلها را بخود و مکنت خویش سنوچه نمودد کد 
سنکران دست بخنل او زدند ولی نوانسنند حفیتت او 
را انکار کنند و مکارم اخلاق او را فراموس نمایند بلکد 

ور حسین (ع ) رور عاسورا یود که حند ساعنی بیش 
طول نکشید کد این روز باعطمت یایان بدیرفت و حقی 
با یک ننعتع عمبق و طولانی در جهان جلوه کرد و اس 
نمیخواسنند درک کنند و نسلیم خداوند شوند آنجنان 
آنها را مست و مغرور کرده بود که خیال میکردند با 
کسس فرزند پیغمبر و پرادران‌وفرزندان ایشان یاران او 
نور اسلام خاموش میشود و آنها در طلسکده جهان برای 
همیننه حکومت میکنند سرزمینهای اسلام را میدان تاخت 


تاز خود فرار میدهند و دیکر کسی جراات نفس کشیدر 


۳۱۸ 





ندارد و مکروا و مکرالله و الله خیرالماکرین بسیار مردمی 


کد خدا را از تست ادا یه اششان نمودد و بیراهد 
میروند . آنها حه کمان می‌کنند حدا می‌ترماید ام 
حسییم آن تدحلواالجنة ولمایانکم مثل الذین خلوام 
تبلکم مستهم البابا والضرا* وزلزلواحتی بخول الرسول 
و من آمن معه سی تصرالله‌الاان نصرالله قریت . 

حداوند نهال شهادت را که بسدست حسیین (ع) 
و بارانس کاسته یس از حبهل روز کد در مراحل مختلف و 
مواصع کوناکون جلوات چیرب‌آوری از کاروان استرای 
خاندان دیده ند صحابی والا متام جایر با دوست صمیمی 
خود بکنار تربت یاک امام خویش میآید و خود را در حضور 
حضرنش ترار سدهد و از بارور سدن نهال پرتمر شپادت 


نوسدای میکیرد و آذحه را که از رسول اسلام شنیده بود با 
حشم دل می‌بیند شاید در همین اثنا: بوده که قاقله اسرا 
بسرگردکی امام زین‌العایدین سلام‌اله علیه میرسند و 
با هم نجدید عهد مینمایند ولی از همه مهمنر و با 
توبات تین انبت کمویشب سانالا: ییاج کیان جوتم 
یکی از دراری زهرا اطهر وفنی حود را در آستانه باعظمت 
حسینی و در آغوش برادر بخون آغشنه خود می‌بیند با 
یکدنیا عواطف و احساسات و یک نظر دوراندیشی 
عاقبت‌نکری به سرزمین کربلا و نهال شیادت که 
شاخه‌های رنکارنگی را در آن سرای بهشتزا کاشته شده 
نموده و همه خاطرات دوران اسارت و ستمهائی که در بازار 
کوچه وخرابه ودربا رکنیف یزید ومسجدرا بیاد آورده سپس با 
یک حساب دقیق و بررسی اشنباه نایذیر با صدائی بلند و 


۳۹ 


دهانی به پهنای فلک فریاد میزند "مارایناالاجمیلا"" 
ما در این سودای عشق چیزی جز سود ندیده و آذجه در 
راه خدا دیده‌ايم خبری بوده است بسندیده که خداوند 
متعال خاندان ما را باین موهیت الهی مفنخر ساخنه 
است و امروز روز بررسی کامل نهال شهادت است که پس 
از جهل روز چه خوب رشد نموده و نا چه حد توانسته 
است روز حسین و عاشورای او را عظمت دهد و حق را 
جلوه‌گر سازد و بهمین جهت قافله اسرا هم از مامور 
یزید میخواهند که آنها را بمزار حسین (ع) بیرد و از 
آنجا بیثرب راهنمائی کند او هم مردانگی نمود و همه 
را بکنار تربت حسینی آورد و تمام ابراء خود را در 
آغوش سرور شهیدان و زیر بار نخل شهادت یافتند 
تا کذشته خود را شرح دهند و ثمرات نهضت را بازگو 
کنند و بدنیای انسانیت تابت نمایند که این درخت خشک 
نمیشود و مردان حق تا روز قیامت از میوه شاداب آن 
استفاده میکنند و از طرفی هم برای آینده خود از فیض 
دریافنه از حق بهره‌ای گیرند و طرحی آموزنده و انهی 
برای ورود بمدبنه و بیان سرگذشت و نتیجه آن استفاده 

روی همین اساس زیارت اربعین برای شاکردان مکتب 
تشیع درسی است که باید همه و همه خود را بمحضر 
امام حسین (ع ) برسانند و با دیده‌ای حق بین او را زیارت 
کنند و همانطور که امام صادق رئیس مدهب بصفوان آن 
وه تولبا خته, بقل بمت میا بیرق دنگرآی هم اگوی 
بحضور امام خود عرضه بدارند و با پیشوای شهیدان 


۳۰ 








یت کنر مدای یی با کال اس مان 
کد خدابا بو حسین را وارت انبیاء خود قرار دادی و 
او را حخت بر مردم نبودی و او هم یقرمان نو مردم را 
بجی آستا کرد و برای آبپا عدری باقی نماند و آنچده 


ر 


سواست. تصیحت و اندرز یمردم فربود و چون مردم 
با او پستر برجاسشد و حق را تیدیرنند خون دل خود 
را ببار راد نو ننود و تهال سهادت را در سرزمین کربلا 
تایه 3 بندکان تو را از نادانی نجات دهد و از 
سرکردانی و کبراهی برهاند و خوسیخنتانه این هدف مقدس 
پنتر رسید و حدای بزرک بوعدد حود که پیروزی و موئدیت 
حی است وا کرد و حسین را در سطحی عالی از انسانیت 
زد دسکیر انسایها در طول زمان است ترار داد و مکتب 
اسرام يا حون کرم امام سپید برای همینه برترار و 
تعطیل بایدیر کردید و نیعه در نمام اعصار در همه 
سررمتیا یا آسانی بیکیت آنسان سار و شید پروز 
حصرب خسس راد تحات را ترا میکیرند و حجت بر آنها 
باس وی مک ی سای کن شوک ان مایا 
در متایل حنس پردیی تکیت دیده خوار و دلیسل 
نونک 

پبایر این مکنت رم‌حنوای بشیع يکي از عالیترین 
موق . امه نان اکتا ما ام دا وان انست.. کم داننن ا مود 
حود را ناید در کنار بیعمر و امام و ولی خدا و مو من 
ترار دهد و با نوحد کامل یک درس تطبیتی بین زار و 
و فا موی هاش خکي بر کی و زر آبا: 
خود را با تمام عوارش و سبکلات می‌بیند و عواتت کار را 


تعز هت تاش گم لا ۵ و طر نی کر 


۳ 


خویش را مورد بررسی فرار میدهد و کمبودها و نحاتص 
و محیط را با مقایسه بزمان امام در نطر میکیرد و برای 
م. موف تسشن دا سعان کفی: یرام 
مینماید و بهمان راهی میرود که امام رفنه و بنسبت 
بهمان مقامی مبرسد که او رسیده است حه خداوند وعده 
فرموده هر کس برای رضای من راهی طی کند کد راهنمای 
البهی رهنمون او باشد بدون تردید بمقصد میرسد و من 
تضمین میکنم رسنکاری و نجات او را در دنیا و آخرت 
و در میان زیارات زیارت حصرت حسین سلام‌الله علیه 
آنهم در روز آربعین آموزنده‌ترین و برارزش ترین زیارات 
میباشد چون زندکی سیدالشهدا: از روزیکه در دست 
پیامبر ترار کرفت و نا روزیکه در سرزمین نفنیده کربلا 
بدست دشمنان اسلام شهید شد و پس از شهادت نا 
اربعین آنچنان نکات برچسته و اصول آموزنده‌ای را در 
بردارد که همه کس و تمام طیفات در کلبه عصور و ازمان 
با همه کوفه کرت اوفخا تیا یعاخن یفام سای ز 
آموزنده را درک کنند و سر پیشرفت او را بفهمند و علت 
عذب‌افنادکی ملنها را با حشم بهبینند و با کوش دل 
حفائق را بشنوند و با زندکی و وسع خود نطییق کنند 
درننیجه آموزشی که می‌بینند برای خود و دیکران‌راهی 
درست و برنامه‌ای شکست نایدیر طرح نمایند و ساید 
همین نکته از زیارتی که امام صادق (ع ) نعلیم فرموده 
بحوبی استفاده شود "وحجه علی خلفک من الاوصیاء 
آری زندکی پرنور و روشن امام حسین (ع) نکنه 
ی ربمم وان جاره وی یا ایا مت 
۳۳ 


نکنند بلکه در همه لحظات زندکی او روشناتیهائی 
دیده میسود که حسم بیننده را خیره میکند ویی بعظمت 
سخصیت حضرنش میبرد که حجنی بزرک برای خلق 
وا فریدکارمیباشد و جانشینان دیکر رسول اسلام و ائمه 
طاهرین را با این جراغ روشن و درخشان رهنمائی میکند 
و خداوند اين حجت بالعه را برای مردم در طول زمان 
ترار اون بحجج ان راه بایند و9 دنبای ناریک حهل 
و نادانی ننواند برده و حجابی بین آنها و حق برقرار 
کنسد و از این جهت در نزد خدای متعال معصذور 
فانستف: : 

یروردکارا همه ما را توفیق زیارت حضرت سید - 
اسلام و خاندان نیوت را سرتکون و سرزمین اهل بیت 
را از هر کونه پیشآمد سوثی مصون و بموفقیتهای چسمکیری 
موفق نما تا ببوانند مکتب انسان سار تشیع را بیرکت زیارت 
اربعین در‌اخنیار انسانهای آگاه جهان هسب ترار دهند 
و یمحرومان و مستضعفقان زندکی شرافنمندانه انسانی 
اعطا کنند . 
ابر الی اله من اعدائکم صلوات‌الله علیکم و علی 
ارواحکم و اجساد کم وشاهد کم و9 عائبکم و طاهرکم و باطذکم 
حمعنا الله و ابا کم فی مستفر رحمنه و نحت عرشه ان‌هر 
حم الراحمین والسلام علیکم و رحمهالله و برکانه اریعین 
۳ در بستر بیماری تلب 


۳۳۲ 


امام علی‌بن الحسین (ع 
من أاحب آن یلقی‌الله و قد محص عنهد نوبه‌فلیتول علی‌بن - 


پدر : سیدالشهداءحسین‌بن علی علیهما السلام 

مادر: شاه زنان دختر یزد جرد 

ولادت : جمعه پنجم شعبان ۳۸ هجرت در مد بنه 

کنیه : ابومحمد . لقب زین‌العا بدین سجاد 

زوجه : فاطمه دختر امام حسن علیه‌السلام و ام ولد 

فرزند : محمد باقر علیه‌السلام از شاه زنان و حسن 
و حسین و زید وعمر از ام ولد 

دختر : حد یجه » ام نوم , فاطمه 

کربلا : خداوند خواست که در کربلا مریض کردد و 
خکت دق مها تفر ناسا کته داعم بوقعی 
برای جهانی درسی و پنجسال آشکار سازد . 

خلفاء . با یزیدین معاویه و معاویسه. مروان 


۳۳۴ 


عیدالملک ولید معاصر بوده و هر یک او را آزار میدادند 
بالاحره ولید او را مسموم نمود . 

وفات : شنید ۲۵ محرم سال 3٩۵‏ هجری در مدینه 
مسموم کرد ید و در بقیع در کنار فبر عموی بزرکوار بخاک 
سیرده سد و در ۸ شوال ۱۳۴۴ بفعه بارگاه با خاک یکسان 
اند 

عمر: ۷خ سال و سی و چنار سال امامت شیعه را 
یه زد ار سود , 

عیادت : امام سجاد در عصری امامت داشت که 
نردم نکسرد ار خدا برنامه‌های دینی دور بوده و خلفاء 
نم مدا بعش و عشرت مییرداختند و از هیج جنایتی 


۱ 


2 


چم ۳ 


تغارف اسلام را برای جنهان انسانی بازگو کرد که در دنیای 
اسلام تقد او را نیام زیور آل محمد تلثی نمودند و 
ایختان تقفرا. و پننوابان میرسید که پس_ ازمرگ اوصد ها 
حاند بي سریرت اند وهزار بنده و مفلوک بیجاره ناتوان 
گرد یدند که با آنمویع نمید انستند کی متکفل آنهاست . 
وصیت : امامی کد در شبانه‌روز هزار رکعت نماز 
میخواند شاگرد او ابوحمره نمالی تعلیم میدهد که 
بیاران واصحاب من برسان : محبوب‌ترین افراد در پیشگاه 
خدا کسی است که عملش از همه نیکوتر و ارزشمندتر باشد , 
و بزرکترین فرد آنکس است که رغیت و میل او از همه 
بخداوند بیشتر باشد. و هرکس بیشتر از همه از خدا 
بترسد او از عدذاب الهی دورتر خواهد بود او آنکس که 
که اخلاق او جالب‌تر باشد نزدیکترین فرد بخدای خویش 
۳۳۵ 


از هه افرای کزآمی شرو عریرض آنبت گنف ای تیه 

ن اخنکم الیاللد اخسکم عملا" وان اعطیکم 
9 عملا اعطلیکم در با عنداله شش ی انخاکم 
فش عقات اف یه کر ۷ 7 زیم اه 
9 و 


۱ ۱ ۱ ۱ ۳ 15 
جرب ان ۱[ 9 


ما )سس دض ات مضه دی ِ_ مان 


ات تن عول وان آنای ِ جبذ. 
1۵ ۶۱۱۶ 



























نم ها ی نم ان ار ۰ ی ار ۳ 
وب ۳ دا نوت کی و 
کدنا دسر قطن ید جک 5 ماس | 2 رتست کرت 
یه راغ یل محر 


لس[ پرحیا فرب لت 2 ح 


و سم اي _دا ۶ نی ور ور کم 


آن که با ناه ونمرج یف الیل 


سس ماه 





۳۳۶ 











مات بسیع 
از روندادهای حویس کربلا امورسی السیت ی ند 


ایام رس‌العاندی (ع) بش ار سهادت ندر بررکوار 
خود نمندان بر عتلیت و سکوة پینوا سید و ندن مقداس 
رز سپندان و سیپدا" راد سیخ را همد در حاک ۱ 
خه مر تن آنعای سر ای ان هی م۶ 
بحت ابیز ترار کیرد که حهره نورانیش حاکی از حزن 
و آندوه درونس کردید و عمه بزرکوارش که در مکتسسب 
زشراوعلی علیهما السلام نربیت یافته‌و از سرچشمه وحی 
الام کرثنه است فورا حود را بکنار او میرساند و حتاتقی 
را که هر یک از آنها از پیامبر و جانشین او فرا گرفنه 
بودند بارکو میکند نا ندکر دروس البهی برای او و همه 
یارانی که در صف او فرار دارند و پس از او در طول زمان 
ميا یندو با مسکلاتی سهمکین روبرو میشوند ویرای بقا" 
مکنب تلاش مینماید درسی آموزنده و حفیتتی غیرقایل 
تعبیر و نزلزل باشد و دنیائی که با اسلام آشنائی ندارند 
و معارف السهی را آموزش ندیده‌اند بدانند که آنجه 
می‌بافند ومی‌سازند تنها و تنها در محیط تنک و تاریک 
جهان مادی است و حکومت البهی و کسانیکه براستی این 
حکومت را پذبرفته‌اند براساس حکومت انسانی که از متن 
فطرت کرفنه شده بر دنبای بشریت تسلط داشته و نمام 
نیروهای مادی و معنوی را برای رسیدن بهدف مقدس 


۳۳۷ 


وصول بح نسخیر مینمایند و استخدام میکنند زینب 
کبری دختر عالیقدر زهرای اطهر در چنین مرحله هولناکی 
فریاد میزند : 

مالی اراک نجود سفسک يا بقیة جدی واخونی . 
فوالله ان هذا لعهدمن الله الی جدک و ابیک و ندا 
خذالله میثاق اناس لانعرفهم فراعنة هذه‌الارض: و هم 
معروفون فی اهل السموات . انهم یجمعون هده الاعضاء 
المقطعه . والجسوم المضرجهة فیوارونها و بنصیون 
بهذالطف علما لقبرابیک سیدالشهدا لایدرس انره 
ولایحی رسمه علی کرو راللیالی والایام » ولیجهدن 
ائمةالکفر و انباع الضلال فی محوه و طمسه فلایزداد 
اتره الا علوا ۰ 

در این سرزمین حی و باطل ظلم و عدل حکومت 
الهی و قدرت مادی با هم در ستیزند و هر یک با منتهای 
ثدرت میکوشند تا مقصد خویش را دریابند و در جهان 
مکتب خود را نمایش دهند و بر آمال و آرزوی خود برسند 
اين دو کروه از روز خلفت تا آخرین روز حياة در این 
جنک وستیز پیوسته میکوشند و با سلاحهائی که میتوانند در 
اختیار بکیرند در همه مواقع بنفع خویش استفاده میکنند 
تنها امتیازی که بین این دو دسنه وجود دارد این است 
کروهی را خداوند مدد مینماید و آنها مکی بد سنورات 
آ فرید کار هستی هستند و قومی هم ننها ماده و مادیات را 
می بینندو برای رسیدن بهدف خود از نیروی مادی استفاده 
میکنند چیزی جز آذچه از عوالم مادی میبینندباور ندارند 
و در هر فرصتی میکوشند که دیگران را چون خود نابینا 
سازند و مشعلهای فروزان اجنماع را خاموش نمایند و 


ا ۸ ۲ یه 


ندنیای یاک و مقدس آنپهارا که مرکز شعاع نور البهی است 


تا هرک وق مب پیت شک 


ی خود حگومنی در خور نیروی 


حیانی که آفرید کا ری توابا و دانا دارد و همه دستگاه 
افریدشر بتدرت بی‌پایان او هستی یافنه بایستی برای 
تکامل دنیای بشریت و عالم هستی افرادی را در اجتماع 
ترییت کند و بآنها نیرو بخند که این افراد برچسته 
رای کر ومیل تانق مرن ماود تس 
آموزنده البهی را در سطحیای مخبلف و در اعصار حياة 
برای انسانیا آموزش دهند و ار این نیروی تربیتی استخاده 
کنتد طتها.. انرن. صق8: اند با «ا ستعد اخ دانی 8 کشت 
تبص از میدا: منعال و پیروی از دستورانی که بر طبق 
طننعت: ار سای فادی: اضادر ده قومفایل وه کف 
و نفاق وحنی‌کری مقاومست نمایند نا هر دو دسته با 
صورتی که تایل اشسنیاه نباشد و بنمام معنی از بکدبکر 
ممتازند و برای هر انسانی قابل شناسائی بوده و نه‌تنها 
خود کروه يا مردم آن عصر بلکه در نمام اعصار و همه 
کروهها حتائق را درک کنند و صف‌ها را از هم جدا سازند 
نا هر که خواستار هر خطی هست بدنبال متصد خویش 
رود و بدون تردید شناسائی و امتیاز ایندو کروه از هم 
کاری بسیار دشوار و بایستی آنچنان مدرسه اشعه تابناک 
خود را در دو بعد مادی و معنوی جلوه دهد که دیکر جای 
شبهه بافی نماند و این حقیقت وتنی روشن میشود که 
در جهان با صورنی واضح بوقوع بییوندد و از گفتار بکردار 
در عالم پیاده شود و مبارزه‌جدی در میدان هستی 
خودنمائی کند در میان جلوانی که خدایرستان براي ادامه 

۳۳۹ 


مکتب داده‌اند جلوه حسینی رنگی خاص و نمایشی عا لد بکیر 
و صحنه‌اي همه جانبه دارد زیرا باید این صحنه تا روز 
قيامت در عالم هستی بصورتهای کوناگون در بین طبقات 
و عناصر مختلف در سطوح متفاوت حق را جلوه دهد و 
آثار حق را در اجتماعات بشری نمایان سازد و ریشه 
ظلم و بیدادگری را که بصورتهای حق و باطل خود را در 
میان نسلهای گوناگون درمیاورند از بیخ و بن برکند و 
هه افاتیا با کون ستد سم هو مان نار 
ی رهتاتی ام خسیم کقسا ند 
اکرم و امیرموءمنان در این وادی وظیفه خویش را انجام 
داد و برای حفظ مکتب و بقاء دین و نکهبانی شخصیت 
پیا مبربزرگوار اسلام که فرمود حسین منی وانا من حسین . 
طوق بندکی خدا بر کردن نهاد و در میدان مبارزه حق 
یا باطل آنجنان فداکاری و جانبازی نمود و عهدی که 
بمفتضای فطرت انسانی خود در مقام عبودیت و بندگی 
پروردکار با خدا بسته بود بدون کوچکنرین نزلزلی 
وفا کرد و بانسانها نشان داد پیشوائی را که خدا انتخاب 
میکند در راه خدا از همه چیز میگذرد نا نمونه و الگوی 
فداکاری برای پیروان شریعت محمدی گردد و چون 
با فریدکار هستی می‌پیوندد خداوندهم او را در دنیا و 
آخرت سرور و بزرک خدایرستان قرار میدهد و بهشت 
بدست باکفایت او بناگزارده‌میشود و انسانها در دو بعد 
مادی و معنوی از وجود او استفاده میکنند و مکتب 
انسان ساز برای همیشه باقی می‌ماند و با موزش آدمیان 
ادامه‌مید هدو در مقابل دشمن خونخوار و سبک مغز او نابود 
میکردد و دنیسای انسانیت بر او نفرین و لسن 


۳۳ 


نربیت یافته دامن فاطمه اطهر در کنار اجساد 
یاک و مقدس شهیدان راه حق هشداری عالمگیر بانسانهای 
بیدار جهان میدهد و با نمایش صحنه کربلا در پیشگاه 
اقا وت وه هه وال هم دا کت و فان 
اعلام میدارد که این مبارزه ادامه دارد و درنمام ادوار 
تاریخ یک ننیجه حنمی است و آن پیروزی حقی بر باطل 
است نوچه کنید خوب دقت نمائید در این صحرای سوزآن 
و در این عصر جهل و تاریکی که آنجنان ظلم و ستم بر 
ی وا و 
بنام ولی امرو خلیفه سلمین معرفی مینماید و مردم 
نادان و فریب‌خورده یکمک او برمیخیزند و با گرفتن 
بست و مقام ونهدید آنجنان مادیت را تقویت میکنند 
که در ناریخ بشریت سایقه ندارد هیج روزی نیروی مادی 
اینکونه نفوذ بیدا کند که تمام حقائق و معنویات را از دید 
مادی به‌بیند پشت با ینام حق بر همه وافعیات بزند 
و صورنا آنجنان در این راه کامیاب شود که نه‌تنها 
حکومت حق را نادیده انکارد بلکه خود را حاکم بحق 
بشناسد و همه نیروی مادی که ممکن است در اخنیارامام 
وفت ترار کیرد از دست او بکبرد و آنچنان غرور و نگبر 
او را احاطه کند که حنی جسد مقدس مظهر انسانیت را در 
زیر سم اسبان وحنیان انسان نما درهم فروئوید و خیام 
فرزندان بی‌سرپرست عرادار پیامبر اکرم را باتش بکشد 
و ناجار خورد سالان به بیایان فرار کنند ‏ زنان بزرگوار 
منجی عالم بشریت را بصورت اسیر درآورد و باز خود را 
خلیفه بیامیر اکرم معرفی کند . 


۳۳ 





۱۳۳۳۳۵ 


راستی عفیله وحی و نبوت در چنین زمینه‌ای که 
مادیگرایان تا این اندازه پیشرفت کرده‌اند پس از جند 
ساعت از شهادت وفوع حادنه در کنار شهداء زبانی به 
بای فا گت ید ۵ خررتفایل چیشرای الم غرض اسان 
میکند و بدنیای بشریت اعلام میدارد این صحنه را ما از 
قبل می‌دانستیم و برای رسیدن باهداف مقدس این نهضت 
حافظ اسلام را یایه‌کزاری نمودیم و با یکدنیا سرور 
تفت ها ری تقوم را را کم ام‌بیتمم 
ما درک داریم ما دید داریم فید. المهی که حعائق اشیاء 
را از دریچه واقع درک میکنیم کجا دون صفتان و فراعنه 
و مردمی که کبر و نخوت سر نا پای آنها را فرا کرفنه 
میتوانند این حثبقت را درک کنند و پیروزی ما را ببینند 


آنپا در جشمی بسر میبرند که خداوند توا اما در نما م 


باعل سا با خقه استه تما تیا او شین مادی. شود 
کرت که سقوای بش را کفتهانن اتصراتاي از 
خورد کرده‌اند خیام او را بآتش کشیده‌اند اطفال و زنان 
او را اسیر و دستکیر کردداند چیزی‌نمیگذرد و روز کار آثار 
وجودی آنها را بر باد میدهد و نام آنها محو میکردد و 
حکومت ناهنجار ستمکار فرزندان معاویه پابر جانمیماند 
ولی تربیت شده مکتب تشیع دختر نخستین مدافع حریم 
ولایت آکاهی میدهد که این کشنه‌کان راه که برای فداکاری 
و حفظ دین ثیام نموده‌اند در جهان آینده در دو بعد 
مادی و معنوی آنچنان موقعیت بدست میآورند که هر کس 
برای نجات خود و دیکران باستان آنها پناه میبرد و 
بدستور رسول اکرم مکتبآنهاوخانه‌واً ستانه" آنها سفینه و 
تتاهاه ناه ان شم ان انس و اتساشیا ات 


۳۳ 


رخداشند از سمع دروزان هدایت السٍی سیر مد فرق‌ند 3 


قز خی ها قاس ۱ هم ا حات: عون ما نت بان اس انرگه 


م‌ مت 
ردرسروز بر عتت آبیا در حیان دادی و معنوی ببقزاید 
صم ۱ ۱ ی ۱ ۱ ۱ ۰ 
3 تشر اي بر دن تیدا نید با صیح ند رت از مخ تا 
فس ه: 
و 
دام دنت اند کرد در حس وضعيی کذ هیح 


و "۳ یی . . ۰ کت 


ششک تشه اقا . با فد حی لا لوزن ۷ یه 


تن لت . ی , یقفا که فاتواق مصایت. فبت. ‏ کست؛ 
9 2 يا هم تب حِ( 

و م ۱ ِ ره 
0 تلبی درد 1 سز ر ای ور ر نید تزیا ت مرا ند مو تخسب با 


داب و ابنده حاگی از این موئدت اسب ولی پیوسه این 
حبک ادامد دارد و در هر عصری برای پیبسرفت افکار پلید 
نادی سمکران با اس تکیت مبارزد مبکنند و پیشوایان 
گذر و سم تصورنیای تویاکون میجواهند ساخ ویرک‌این 
درحت بربار رابرنند وریشه آن را برکنند ولی خدای متعال 
از هنن ترصنیا که بیش مي‌آید و میدانپاتی را 
اد دسمیان خندا سوجنود میا ورند استفاده نموده خق را 


ردر سردوز 


اسکارتر و بیروان حق را موئق‌بر حلوه میدهد و با دست 
آنپا عظمت دین ظاهر دز هویدا میکردد حه ح بیوسنه 
قر تا ات و من تن نو ی 
سیم محرم ۳۰۴۳( حس سعید 


۳۳" 





امام باقر (ع ) 


من احب ان بلقی‌الله نعالی قریرالعین فلینول محمدبن 
علی (ع ) 


پدر : امام علی‌بن الحسین زین‌العابدین امام 
میا 

مادر: فاطمه دختر امام حسن مجنبی بنابراین 
اولین علوی است که از طرف پدر و مادر بامیرالمو منین 
و زهرای اطهر و از نسل امام حسن و اسام حسین 
غنتم اسلا مر وتا تب 

ولادت : جمعه اول رجب سال ۵۷ هجری 

لقب : بافر و کنیه ابوجعفر 

ازدواج: ام‌فروه دختر قاسم‌بن محمد بن‌ابی‌بکر و 
ام حکیم 

کربلا : در سن چهارسالگی در خدمت پدر و جد 
صحنه کربلا را دیده. 

فرزندان : امام جعفر صادق و عیدالله و ابراهیم و 
علی 

دختران . زینب » ام سلمه 

خلیفه : هشام بن عبدالملک 

وفات : دوشنبه ۷ ذیحجه سند ۱۱۴ با ۱۱۷ هجری 
تسیک هام یکره نا بات و در 
بقیع دفن کردید و بدست وهابیها بفعه‌وبارگا‌در روز ۸ 
شوال سنه ۳۴۴ حزاب‌گردید . 


۳۳۴ 





۰ مور ال تالی بیست بوملیه اباب 
فبورهم مشدوده ابد یهم الی اعناقهم لاب تطیصون 
ان تیاولوابها فیس(یالکسر قدر) انحله متهتم ملک 
بعيرونهم تعییرا شدیدا یقولون الذین منعوا خیرا" 
فلیلا "من خیر کنیر هوء لاء الذین اعطا هم الله فمنعواحق 
الله فی اموالهم البحارح ۱۱۸/۳ 

خدای بزرک روز قیامت مردمی را از آرامگاههای 
ِِ برمیانکیزاند در حالیکه دستهای آنها به پشت سر 
اسها سحت بسته شده و نمیتواند با انکشنان خود طعامی 
بخورند در همین حال ملاتکه آنها را سخت سرزنش 
سنماید. زیرا از ثروب بیکران خود دیگران را بهره‌ای 
۳ گروه کسانی هسنند که خداوند بآنها عنایت 
نموده_ ترویی بدست آورد ه‌اند ولی حقوفی که خداوند 
دراموال اسها معس فرمود ه نیرداخته‌اند . 
زجب مرج ای . ارف رکدبره رن 


ت‌ ت 
ی 


ین دعر زر ستمد م شوه 6 ظر ید رد رف مدز 1 

دنا رسیم ۰ اد صبیر طبر زان مضرها ارفا یرو 
لا لو فنص رل . درامورکمرحمصیارن رفراف 

ناسا اوا مروگرا نیتداطا تکرد هشن راطاع تردان فم 

معا لردم دور فرب هایس تک : مرکا لت ومعصت ض راو نم 

جان سم دیدش دی ازبانپ ان درمشم عم نان 
م2 ۱ نت مرو 02 » 


۰ 
۵ 6 
آی جرج . 
ر له ۰ 












وان چام دم وکفوظ است : 
۳۳۵ 


روزیکه پیامبر اکرم بجهان انسانیت اعلام نمود , آنا 
اور یی انیا وی دای سای ی چاف 
این وادی پرنور علم است و بدنبال آن احادینی در همین 
مضمون بعبارات مختلف که در حدود ۲۱ متن درکتب سنت و 
جماعت آمده است همه قدرت‌مندان وستمگرانی که‌میخواسنند 
ملتها را اسیر و بنده خود سازند و از حهل و نادانی مردم 
استفا ده کنند درصدد بر مدند که مردم را از در خانه علی‌و 
آولادش دورساخته و در مقابل خانه‌ایکه خدا بروی بسر باز 
نموده کاخی بسازند و خود را پرجمدار چنین بساط پوسالی 
قرار دهند بهمین جهت همان ساعتی که رسول اسلام تسلیم 
نمود ود عوت حق نی فورا ‏ بدون کوچکترین درنگی 
قیام نمودندوبا تردسنتی خاصی و منطق فریبائی بنام مقدس 
اسلام همه اساس دین را باصورتی‌فریبا وازگون ساخنند وآنحه 
قوش بیقر فا بلاق را عراعضا ر خلت اناد کزا کین 
تضمین مینمودو دین را با حقیقتی که از غیب عالم کرفسه 
شده بود و برطبق طبیعت وسنت آ فرینش‌تنظیم ویمردم‌ابلاغ 
گردیده بود بوضعی متزلزل که هر زورمندی بتواند آنرا بنفم 
خود توجیه و تاویل کند و مردم در مقابل عمل انجام شده 
قرار کیرند درآ وردند آنقدر کودتای مزورانه را سربع بادست 


۳۳۶ 


نزدیگان و اصحاب پیامبر انجام دادند که اگر کوچکترسن 
مخالفتی انجام میگرفت بیم آن‌میرفت اساس اسلام بطورکلی 
در جهان برهم ریخته شود و جز نامی از آن باقی نماند , 
لطف خدا امیرالمو منین و فرزندان معصومش را یاری 
فرمود که با مدد پروردگار و استفاده از مکتب وحی و نبوت 
آنچنان د رطول‌تاریخ ازموقعیتها بهره‌برداری نمودند که هرچه 
از عمراسلام بیشترمیگذرد وحقانیت اسلام روشن‌تر ومکتب پر 
ارزش تشیع بیشتر جلوه میکند و جهانی را بخود متوجه 
میسازد این گروه چنین می‌پنداشتند با خانه نشین کردن 
امیرالمو" منین (ع ) و نغصب فدک وبدست‌گرفتنقدرت وتسلط 
بر اجتماع میتوانند کار را بنفع خودخاتمه دهند دیگرنیازی 
بخاندان پیامبر اسلام ندارند غافل از اینکه علم و دانش 
علی (ع ) درحدی است که جبهانی بعظمت آن اعتراف‌نموده 
و نیازخودرا درک کرده است وعجپب اینجاست با همه‌فدرت 
امام را برکنار میگذارند ولی هریک در موقع ناتوانی فریاد 
ميزنند لولاعلی . لهاک عمر اگرنبود علی عمرهلاک میگردید 
اکر هفتاد بار عمر اين جمله را برزبان آورده در دل‌میداند 
اگر اسلام باید رواج پیدا کند علی بایدخلیفه‌باشد و ابوبکر 
این معنی رااعتراف‌نموده وعثمان نیز بعلم علی (ع) اذعان 
داشته و همین جمله را تکرار کرده و بطور خلاصه قدرت را 
بد ست‌گرفتند ولی در مقام علم "علی (ع) کرنش نمودند و 
ناچارامیرالموء منین در سطحی والا قرار گرفت که بزرگ عالم 
۳۳۷ 


آنها گفت " الحمدالله الذی قدّم المفضول علی الفاضل , " 
پنابراین باید برای بدست آوردن قدرت و حکومت مطلفه‌در 
جهان اسلام این منصب را هم از اهل بیت گرفت و با مقام 
علمی آنها نیز مبارزه نمود و نه تنها بان انوار الهی نوبت 
نداد بلکه باید کوشید کوشید دیگران را در مقابل آنان 
برانگیخت تامردم ازا نهامنصرف شوند وهرچه اسلام پیشرفت 
مینمود و با افکاردیگران مسلمانان آشنائی پیدامیکردندخوله 
ناخواه تاثیری در عقاید و احکام اسلامی پیدا ميشد و خلفا 
و زورمندان برای رسیدن بهدف‌خود و استحکام مبانی قدرت 
خلافت میکوشیدند تا با پخش افکار مسموم و تفویت‌مردمانی 
ده قابل‌خرید بودند وضع را بصورتی دیگر درآورند و اسلام 
را از لحاظ اصول و فروع براساس نهند که قابل تطبیق با 
حکومتهای ظلم و جور باشد و بتوانند با اسالیب اسلامی‌همه 
گونه تسلطی براجتماع پیداکنند ومردم مسلمان فریب خورده 
را بنده‌وزرخرید خودسازند و ازقدرت خود دراین‌کا رحداکثر 
بهره‌برداری را نمودند وخا ندان عصمت را از علی وبچه‌هایش 
خانه‌نشین ساخته و دیگران را پروبال داده وافکارضدانسانی 
را منتشر ساخته و اساس اسلام را متزلزل کردند برای مقابله 
با چنین برنامه اسلام برانداز و انسان کش اثمه طاهرین 
سلام الله علیهم هریک بنوبه خود در فرصتها استفا ده‌نموده 
وآنها را و کسانیکه بدنبال افکار آنها میروند باروشی‌که‌تنها 
خدا درآن جلوه دارد وآنچه جزاوست در تمام شئون زندگی 


۳۳۸ 


مادی و معنوی آنها راه نیافته و اثری نگذاشته است دنبال 
کرده‌اند وهمه یک‌هدف را تعقیب نموده‌اند گر چه‌برای‌رسیدن 
با نهدف راهی مختص‌بزمان خود انتخاب کردهاند وجلوه‌ای 
خاص از خود نشان داده و همه در تمام جلوات ازمنبع وحی 
سرچشمه گرفته و بدنبال راهی میروند که نبی اسلام برای‌آن 
مبعوث شده و بایستی برنامه انسان‌ساز اسلام را پیاده کنند 
تا حکومت جهانی که گسترش عدل الهی باشد تشکیل‌دهند. 


امام باقر (ع )که از دوران‌جد بزرگوارش شاهد صحنه‌های 
خونین کربلا و مدینه و آزار و محرومیتهای پدر عالیمقامش 
حضرت سجاد (ع ) بود با دیدی الهی در مقابل فعالیتهای 
خائنانه خلفا* اموی قرار گرفت وبرای اینکه نتوانند رخنه‌ای 
دردین‌مقدس اسلام بنام علم وعالم‌واردسازند وامیرالمومنین 
(ع ) را در صحنه علمی خارج کنند و علوم اسلامی را چه از 
لحاظ اصول و چه از نظر فروع دستخوش اعراض فاسد خود 
قرار دهند تا بر مردم حکومت کنند بنای تشکیل دانشگاه 
اسلامی رانها دوبازیربنائی‌بسیارساده وعمیق بجمع شاگردانی 
پرداخت و دررشته‌های‌مختلفی آنها را بامبانی علمی‌واسلامی 
آشنا ساخت و افکاری که از دیگران رسیده بود مورد بررسی و 
مطالعه قرار گرفت و درنتیجه از گوشه وکنار توجهی باین‌مرکز 
اسلامی پیدا شد . 
ناگفته‌نماند زما نی که‌ا ما م محمد با قرعلیها لسلا م عهده‌دار 


۳۳۹ 


منصب امامت گردید مردم از ستم و بدرفتاری امویان بتنگ 
آمده بودند و دراجتماعات مسلمین علیدآ نها سخن‌میگفتند» 
بزرکترین اسلحه گرمی که داشتند ظلمی بود که بنی‌امیه بر 
خاندان رسول روا میداشتند طبعا " در چنین فصلی آنها 
نسبت بشیعه و پیشوایان آ نها روش‌معتدلی را پیش گرفته‌وشیعیان 
فرصتی گرانبها بدست آورد ند زیرا از یک طرف بر دشمنهای 
آنها هرروزمصیبتی واردمبا مد وآًنهاا حساس میکردندبایستی 
جای خود را بدیگری بدهند . از طرفی هم کسانی که دولت 
را بدست میگرفتند کسانی بودند که خود را طرفدار علویها 
و شیعه میدانستند در اینموقع امام باقر (ع ) وظیفه‌ای را که 
بعهده داشت با بهترین وضعی انجام داد وفرزند برومندش 
اما صادق (ع ) بهترین یار و مددکار اوبود وشاید بتوان گفت 
در هیچ دوره‌ای پیشوایان شیعه چنین موقعیتی را بدست 
نیاورده و اینگونه فرصتی نداشته‌اند در نتیجه جامعه تشیسع. 
که در آثر مشار حکومتهای از خدا بی خبر ازفقه امیرالمومنین 
(ع ) و سایر اثمه تقریبا " اطلاعی نداشتند بسوی امام خود 
رو ! ورد ه و از مکتب نوبنیادش بهره برده و در حدود چهار 
هزار شاگرد مهیا بدور حضرتش گرد آمدند وآنها ئیکه ازترس 
دشمن اگر روزی هم نقل قول علی (ع) را می‌نمودند و فقه 
حضرتش را درس میدادند مانند سعیدبن مسیب و غیراو فقه 
را بخودنسبت میدادند و یا بیکی از صحابه و تابعین منتسب 
مینمود‌ند چه میترسیدند بسرنوشت سعید بن‌جبیر و یحبی‌بن 


۳۳۰ 


ام لطویل ودیگران که تنها بجرم پیروی از امبرالمومنین (ع ) 
بحبس و شکنجه و قنل محکوم گردیده‌اند مبتلا سوند . 


این جامعه تشیع که با اين صورت دلپذیر تجدید بنا 
گردید ومتکفل تدریس علوماسلامی وفعه علوی و دفع شبهات 
و بررسی افکارجدید اسلامی شد بادست توانای اما م محمدیا قر 
(ع ) نهاده سد وبا همت والای جعفربن‌محمد (ع ) گسترش 
پیدا کرد و باوح عظمت رسید و نهالهای علمی آنچنان‌بارور 
گردید که‌جهانی رابه‌نور پردروع علمآل‌محمد (ص) ازظلمت 
حهل و نادانی رهانی بحسید ندوهمه افسار مختلف مسلمانان 
جهل و نادانی رهائی بحسید ند 
جمهل و نادانی رهانی بخسید ندوهمه افسارمحنلف سلمانان 
جبهان که پیرو مذاهب اسلامیی بودند بطورعا دی بای مدرسه 
رو آورده و در رشته‌های مختلف کسب فیض میکردند و همه 
خود را شاگردان مکتب اهل بیت میدانند و همین فرص که 
برای امام‌صادق (ع ) درزمان پدربزرگوارش و پس ازپدر برای 
حضرنش بدست آمد و شاگردانی مانند ابان‌بن تغلب کهاز سه 
اما م زینالعا بدین و امام باقر وامام‌صادق علیهم‌السلام کسب 
فیض کرده و در مکتب تشیع تربیت شده که بگفته نجاشی در 
فقه وحدیث ادب لغت ونحو سرا مدهمه دانش‌پژوهان‌گردیده 
و کنب بسیاری تالیف نموده که یکی از آنها تفسیر غریب - 
الفرآن است بهمین جهت مذهب شیعه رابنام مذهب‌جعفری 


۳۴۱ 


نامید ند چون باقتضای زمان توانست مکتب را گسترش دهدو 
علومی که از آل‌محمد (ع ) نهفته بود بجهان اسلام در راه 
اتبات و نفی دستورات الهی و غیره بیاموزد وگرنه او راشی 
خاص در مقابل ائمه دیگر نداشته و سخنی از خود نیاورده 
است‌بلکه خودمیگفت حدیثی حدیت ابی وحدیت ابی‌حدیت 
جدی و حدیت جدی حدیت رسول‌الله و حدیت رسول‌اللسه 
هوفول‌الله آنچه حضرتش میگوید اباءگرا مش گفنه‌اند و دیگر 
از امامان بیان کرده‌اند همه گفته خداست که بوسیله رسول 
پرورد کاررسیده است و همه آزمنبع وحی استفاده‌نموده‌بهمین 
جهت هیچ اختلافی در گفتار آنها وجود ندارد همانطور که 
خود آنها بزبانهای مختلف مطلب را شرح داده تا جائیکه 
اکر سخنی را از امامی شنیدیم میتوانیم بامام دیگری نسبت 
دهیم درست بان می‌ماند که مرکزپخش رادیوئی را بوسیله 
گیرنده‌های مختلف با موجهای کوتاه و بلندی بگیریم وازآن 
استفاده کنیم . 

روی همین اساس است که وقتی از ابان میپرسند و او 
را سرزنش میکنند که همیشه تو از امام باقر (ع) علیه‌السلام 
روایت میکنی او میگوید تعجب میکنم ازشما که چرا مراملامت 
مینمائید من از کسی سخن میکویم که او همیشه میگوید قتاآل 
رسول‌الله (ص) و از خود چیزی نمیآورد هرچه حدیث ذکر 
مینماید سخنی است که پیامبر فرموده است . 


شاگردان مکتب‌تشیع آنچنان دراین وادی اوج‌گرفتها ند 
۳۳۲ 


و به پیشوایان خود عشق میورزند که روزی جوانی از ابان 
میبرسد ؟ که چند نفر از اصحاب رسول خدا با امیرالمو منین 
علی علیها لسلام در رویدادهای زمان موافقت داشتند شیعه 
خالص بدون درنک گفت تو میخواهی فضل و برتری علی (ع) 
را از اس راه بدست آوری بخدا سوگند ما صحابه رسول خدا 
را وتتی ارج می‌نهیم که پیروی از علی کنند ما آنها را بعلی 
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رارف خکب ایا ها فراعت که منگوری: 
کل ی هیا نم سس قیوا فه وا ا ام لت ال 
تسه عسرمصول و هوضال منخیر والله شانی لاعماله وان 
ماب علی هذه‌الحال مات مبته کفر و نفاق » عبادت‌وبندگی 


0 


۳ 
۷۲ 


پرورد کار باسستی بدستور حدای منعال انجام‌پاید و پیسوانی 
البهی برنامه پرستش را طبق امر آ فریدگار تنظیم نموده‌وخود 
انجام دهد و دیگران را به پیروی د عوت‌کند واگربد ینصورت 
انجام نپذیرد طبعا " رابطه بنده و مولی قطع میگرددوعملی 
که انجام میدهد چون منتسب به پروردگار نیست و خواسته 
او نبوده پذیرفته نخواهد شد و او گمراهی است که نه‌میدا ند 
چه با یدانجام دهد وخدا اورا با چنین عمل‌ناپسندی‌سرزنش 
مینماید و اکر بدین نحو جان دهد حتما " درحال کفر ونفاق 
از دنیا رفته است . 

خلاصه امام باقربنیانی علمی درسطح‌جهانی بنا نمود 
وامام صادق (ع) روی همین اساس دانشگاه شیعه را درابعا د 


۴۳ 


دوناگون حياءةٌ دررشته‌های‌مختلف در سطحی گسترده‌با منطقی 
که جوابگوی نیازمندی جهان بشریت در عمود زمان باشد 
استوار و پابرجا نمود و شاکردانی بدنیای علم تحویل‌دادکه 
هر یک توانستند با روشی خداپسندانه اساتیدی تربیت کنند 
که قوانین و مقررات الهی را از همه جهات اجرا* و نگذارند 
دستخوش اغراض فاسد دشمنان اسلام گردد و با منطقهای 
فریبا و اسلوب دلفریب دنیای بشریت‌مردم دچارا شتباه شوند 
وراه نجات را گم‌کنند خداکند مابتوانیم با سرمایه پرارزشی 
که داریم جامعه انسانیت رادر پرتو مکتب تشیع ازسقوط نجات 
دهیم ۰ 

میلاداما م محمد باقر (ع ) درهزارمین سال تالیف نهج‌البلاغه 


۳۴۴ 


رئیس مذ هب 


رسول فز مود . سیعه جعفرین محمد باری میشوند و 


دشمنان او از رحمت خی بد ورند 


نام : جعفر ملقب بصادی کنبه ایوعیدالله 

ید ر : امام محمد بافر 

مادر: ام فرده دختر اسم‌ین محمدیی ابایگر 

ولادت : جمعه ۱۷ ربیع‌الاول ۸۰ هجری بنایر بعصی 
از روابات 

زوجه : حمیده بنت صاعد مغربی مادر امام هفیم و 
فاطمه بنت الحسین‌بن علی بن الحسین 

فرزندان : موسی‌الکاظم (ع) و اسماعیل » و عبدالله 
الا فطح و چهاریسر و یکد ختر دیگر داشته است . 

ملوک : هشام بن غبد الملک ء بزیدین عندالملک» 
اتراهیم. این انولید» فروان: العتاوم السعاخ» التتضور 

مدت امامت : ۳۴ سال و چند بار منصور او را از 
مدینه بعراق تبعید نموده است و در آنجا نیز شاگردانی 
نربیت گرده. 

مدرسه جعفریه: در حدود چهار هزار شاگرد برجسته 
در مکتب امام در رشته‌های مختلف علمی استفاده نموده و 
نیقی یی ار من اففشال قر که مخضر ضادان: ال 
محمد را نمینمودم هلاک میشدم . 


۳۴۵ 


رحلت : روز دوشنبه ۲۵ شوال سنه ۱۴۸ هجری 
بوسیله سمی که منصور با دست محمدین سلیمان نما یند ه 
خود در مدینه‌فرستاده بود بلفاء حق واصل گردید و در 
کنار مرقد پدر بزرگوار و جد عالیمقامش در بفنع بخاک 
سپرده شد و سپس حرم و ضریح و بنای باشکوهی بریا 
گردید که اخیرا در روز هشتم شوال سنه ۱۳۴۴ بدست 
وهاییها خراب و با خاک یکسان شد. 

رفتار ؛ فقراء مدینه را شخصا در شبها بطور ناشناسی 
تکفل مینمسود و چون بلقاء حق پیوست ضعفا و ففراء 
دانستند که او از آنها نکهداری مینمود این روش خدائی 
با منطق گویای علمی و تربیت تاکردان در نشر معارف 
اسلامی سبب شد که شیعه با اصول خلل نایذیر خود در 
دو بعد مثبت و منفی پرچمدار مکتب توحید گردد و از 
لحاظ علوم نظری و عملی موفقیت هه جانبه بدست آرد 
و بنام جعفری منسوب کرد د . 
اوصبک بست خصال تبلغهن شیعتی اداءالامانه الی من 
اءتمنک » و آن نرضی لاخیک ماترضاه لنفسک . و اعلم 
ان للامور اواخر فاحذ العواقب » و آن للامور بغتات فکن 
علی حذر. و ایاک و مرتقی جبل سهل اذاکان المحذر 
و عرا " . ولاتعدن اخاک وعدا لیس فی بدک و فائه - 
من بشش امر تو را وصیت میکنم تو آنها را بشیعیان من 
ات 

برای برادران دینی خود آن را به‌پسند که برای 
خود آن را می‌پسندی . 

۳۳۶ 


هر کاری عکس العملی دارد از عواقب کا 


زر برس و 
مواطب بر 


بیش آمدهای ناکهانی در پیش است از آنها بترس و 
در حدر باش. 


زیرا اکر روز کار بازکشت بسیار راه دشوار است هیچگاه به 
ترا فا حود وعده‌ای نده که نتوانی بوعده خود وفا کنی . 


امام صادق (ع) 


اه 8 تو شهر داد ها خا[د روتو تاج سر تا دار ها 
ها نون افر از ومفتخر ای‌در ره‌تو خا کنشین ‌شهسوار ها 
ان و اهر صادفاد تو ثی ای ماه امد دل تفر از ها 
۱ هو نت وی ارام رورا هر بث ان قاوله بختار ها 
ی بهمن درمز سثرفت سر <شمه 9 و اعتمار ها 
ین بودمکنب توا کنون‌چو بشگرم بر مسلمین بجان من‌آفتد شرارها 

نمجو سروان 
پقزایتا ت مابه‌سداری حهاد خودغا فالانه‌غر قد بخو آب‌خمار ها 


۱ رخن‌ش مسار ها. 
ای یت و ای ذهبحق ای‌امام خاق ماد اه سن به‌یش د 


آوردیا ندازرهسعیوعمل بدست باز آ ن‌شکو:وقدرتو آنافتخار ها 
زر ده 1 ه«سعی : 1 5 


۳۴۷ 


توا کدودن‌چنین‌ذلیل لرزم بخود چو بمدلبخو تسار 








سم له اار من ار حي 


علی سن ابراميم , عرأ كِ 6 عنا لعباس مر الفقيمي» 
عن‌هشام بن الحک» عن بی‌عبدا له اس اندقال لا یقن 
ساله | نف اک ال نما اعوا سل؟ فال: انالما ان 
تاکات ضاها قفا عنا و عن جمیع ماخاق و کان ذلث 
الصانع ختنما مقالن لم بجز ان بشاهده 42 و لا بالاهشوه 
فیبآشرهم و بباشر وه و بحا جوم اس و مت 0 له سفر اء 
في‌خلقه 6 ون عره الی خلمه و عباده 9 بدلو نهم علی 
الا مرون والناهون عنا لحکیم| (علي‌في خلقه والمصبرون عنه 
حل" وعز وهم الا ماع علیهم| لساام وصفو نه من رف وا 
مود بن بالحکمة مج شور 3 2 » غبر مشار کین تن علی 
دهروژمان مماانت‌نهالر سل والا تباء نوت بر 
لکیلا تخلوا آرض‌نله من حجبة کون معه‌علم بدل علي‌صدق 

۳۳۸ 


ریغوای بزر 2 مد هب رور همدهم د بیع‌الاول كٍ_ ۸۳ از 
مادری‌بزر گوار بثاف. وع و (دیافته‌ودر ۵ ۳ خوال‌سال ۱۴۶۸ شهادت 
عافد فوفات ۳۹ سا ون وت جوو در بزر گوار بوده ودرسال۴ ۱۱ 
بممام شامخ اامت تال مدع است دردوران امامت آزفر صنی که 
بداست مهو مد و توت ی بنی آمیه بایان بافته وحکومت 
رسوای سمی! عباأی ودر تی بدست نباورده‌استفاده نمودو شان دفیع 
اسلامرارویرهبر ی سحیح واساسامامتدا برهبنائی بسیار قویوءحکم 
اصنو ا_ساحنه ات و باتر دیت شا رها عالم ور بردست توانسته 
ممارف اسلامی رادرحه-ان عم ودانش کسترش دهد وانسانها را 
«مکتب عی شیارا سازد وهر حه دا نش‌و علم بشر ی دیشر رود 
و بشر بالق عالم اشنا شود «هذر می :و ند درك کند خدماتی‌را که 
د یس ‌مدهبت بدهان 91 دمت دموده وراه‌دوش‌علمی کهرا بآدمیان 
آمو خته است آدیادنو ظیفه بررلك که اشنائیانسانها و نشرو تر تیب 
قنظلیمعلوم اسلامی‌است برءهده این پیشوای عالم علم 3 الهی 
گذاته شد ه و خداست که حفین مووعیتّی را بامام صادق عنات 
نمو ده و جامعه بشر بت رامر‌هون علم ویایه‌ریزی علمی اوقر ارداده 
است بکی از مباحئی که دردوران حسلافت حهّر تش مورد توجه 
قرار گر فته و بیوسته در باره آن بحث و گفتگو «میان می آ مده 
است موضوع امامت و لزوم ححت دربن بشراست که گاهی از نظر 
۳۹ بحث میشد؛وزمآنی ازحهت نقل آیات قر آن کر یم گفتکو بمیان 
می آمده‌است ودر کتب حدیث و تفسبرو تادیخ دراین باده داستا نهای 


۳۴۹ 











سیادری ذ کر شده و بیشتراین‌مباحث روی سخنان امام صادق دور 
همم ند ودراینه‌وقم که جه-ان نشیم درشهادت <صر نش عزادار 
ومجالسی بنام مقدس حصْر تش بر با میگر دد وبرای بزر گداشت 
امام ششم سخنانی گفته می‌شود چه بهترددسی اذمکتب مقدسش 
برای شیعیان و دوستانش گفته شودا بعظطمت مقام ولایت ی برده 
وبا نظری عمیق‌تر از آستان مقدس امام استفاده نمابندوایندردس 
رادرز ند گی روزانه ود بیاده کرده تابتوا نیم بارهبری‌امامو پیشوا ۱ 
زندگی سمادتمندانه‌ای برای خودبوجود آودیم واذزیر با رظلم و 
سئم شهوت بر ستیو نابا کی خودبرستی نادانی وهزاران مفاأسدی که 
جامعه پشریت داتهدید بمرك می کفد دهائی یابیم. 
محدث عالیمقام کلینی ذدوس دا با گو میکند 

محمدین یموب کلینی‌قدس‌سره در کتاب عالیقدر کافی در 
کتابالحجهة‌در باب د الاضطرارالی الحجة پنج‌دوایت ازامام 
صادق علیها اسلام نهل‌میکند که هر کدام دردسی عالی برای اما 
شناسی وطرزاسندلال نسبت بلزوم امام وحجت است وددهر ددسی 
ازنظری این موضوع دا مورد بردسی قرادمیدهد وبا صودتی 
دلنشن وبیانی من اثبات می کند که بایستی ددهر ءصر وزمان-ی 
حدای متعال پیشوا وحجتی برای انسانها تعیین و بجامعه بشریت 
معر نی‌نماید تا مردم درمشکلات ومجهولات خود از آستان مقدس 
اواستفاده نه‌ودهو توا نئد درسابه دهبری او بسعادت دنا و آخرت 
نائل آیند . 

نکته‌قا بل توجه این است که‌درهر يك ازاین‌مو اردینحگانه 
که شا گردان تر بیت شده مکتب جیفری موضوع امامت را مورد 


۳ ۵ ۰ 


بر دی فرارداده و با مخالفان گفتگو کر دها ند نکاتتی را تذ کر 
داده و بحقیفتی اشاده نمودها ند که هر بینائی <ودبخود متوحه 
می‌شود که وجود امام برای حفظ نام اجتماع و برقرادی اساس 
انسانیت و برجا ماندن حمائق عال-م امری ضرودی واطری است 
ون گس بای توانای دا نای مدبرعادل ایمان داشت‌نمیتواند 
بر‌حود هموار کند که جنین خدای او را بدون راهنماشی دداین 
جهان بر آشوت هناور یکه بشر نمی تواند باءمر کوتاه حودحمائق 
آنر ا درك کند و یا حدود | نر ادرباید آزاد بگذارد واورا ازرهبری 
رهبر ان الهی که بحفأئق حهان هستی آشناگی دا دق کر اد سس 
ده و باتضمن پروند کارههو شید محر وم بدارد آری 
مردمی که ازامام ورهبری بر کنار ند درحفیعت نسبت ممیداً عالم 
و حدای متعال نتوانستها ندوافع دادر با بندوخدای <ودراشناصند 
لذا خو درا ازاینت‌و بدا نسو برده وسرانحام دچارهز اد گو نه بد بختی 
ووحشت واضتار ات صاختها ند . 
امام صادق امامت دا ددس منبدهد 

بو ان وحکماو بیچتث امامت که مبر سندو لر وم ححت را 
می‌خواهندا ثبات کنند حندر اهی ذ کر نموده که بر خی‌از آ نها بدلائل 
ععلی وب, هانهای علمی‌تکیه میر نند و ای بگفته صدر المتالهن 
فیلسوف عالیه‌در اسلام عقل بشر هر حه او ح گیرد ودانش ومعلومات 
بشری | بخه تالا و کسعر ی پاید بازدد.ةام استفاده با یستی عرص 
ادت به بیشگاه انسانهائی نماد که صر <شمه علم ودانشند واز 
قست واه و حیو نوت بهر »بر دادی‌نموده ومفعتضات شر عرا در کنار 
موحبات ءعلی برای فهم و درك ما بیان نموده‌اند لذا دراین‌باره 

۲ ۵۱ 





برای عاشقان مقام ولایت نخستین ددسی‌را که امام صادق علیه - 
السلام ایرادفرموده وشامل نکاتی بس خطیر ولا ئلی وی ومحکم 
مسی باشد بیانسی ساده ودوشن شر ح داده شاید ازاین رهگذر 
پتوا نیم باجملاتی کو تاه ویر معناحفیقتی بزرك راجلوه داد»ومشکلی 
رابرای خودمان آسان سازیم و در بیشگاه‌مقدس پرورد گار ازعهده 
خدمتی بر آمده باشیم . 


دوات نا بنقل کافی ص ۳۱۳ ج ۱ 
دوزی مردی که باخدا آشناگی بیدا ف-کرده بود بخدمت 
جعفر بن محمد سلام| له‌علیهما شر فیاب گردید و ازحضر تش‌سئوالی 
درباده رسالت و نبوت نمودوامام در پاسخ اومط‌البی‌بیان فرمود 
که شا گر د عالیقدرش هشام سئوال وجواب دا عیناً باز گو نموده 


‌‌ 


ات 

مئوال چگونه میتوانید ثباتکنید پیامبر ان ودسولانسی 
برای بشر آمده است؟ 

جواب چون »۱ توانستیم اثبات کنیم کعه جهان هستی را 
آفر ینندءایست که‌ازهمه موجودات بر ترووالاتروماو بساط آفر ینش 
بدست توانای او لبای هستی‌دد بر کر دهو از خوان نعمتش بر خورداد 
شده‌ایم وجنی آفر یننده‌ای که نر‌ وی قدر تش دستگاه‌هستی دا بو حود 
آورده کجا می‌تواند مخلوق اوبا اودريك سطح روبرو گردد و 
بدون واسطه با چنن مر کزقددتی دمسازشود وازاو کسب فیض 
کند ازطرفی چنین خدای قاددحکمیی‌مخلوقات خویش دابخود 
وانمی گذاردوددمحیط خطر ناه زند گی که ازهر‌طرف بیم نابودی 
میرود نهادا آذاد رها نمی کند پس ناجار بایستی حلفاه ورهبرآنی 


۳۵ 


اعزام :)آ نجه موجب سمادت و نیکبختی [ نهاست بیان کنندو آ نها 
سر‌صانند جنن مردمی که ازطر ف حجدای بز رل اینگو نه وضیفه‌ای 
رادراجتماع دار ند بنام پیامبران الهی شناخته شده واین بر گز- 
ید گان حقائق عالم دا برای جهانیان شرح میدهند ودستودات 
الهی‌را دلگ درك دمر دم میرساأنددا بنها مردمی هستند که حد | 
رابر گزیده وازحکمت وعلوم مفزهای آنهادا لبریز نمودهو بشر 
دارای‌آن زدارد که درعلم وممارف بیایه ومفام آ نها در صرل جه] نها 
از دید وافع می ند توا سا تا دی ان روی ظن و 
ان مطلبی ر | در لد می کنند ومعلومات آ نها تا محدودو ناجیز 
است ازاینر وس که انبیاه فررسناد ان الهی‌با مردم از لحاظ شکل 
و فنافه ووضم‌صودت توا نددو لی‌دد حقیقت موحودیتواناوانسانی 
کامل وفدد نی عظیم وعامی خطا نابد یر وانسانی غبرفامل تقو د که 
ره دیگران می توا ناد دراو اری گذار ند دسه هوا می توا ند او را 
تغیری دهد تنها خداست که درا نسان‌کامل ارهی گذارد اورا 
بحر کت درمی ورد و در تمام جریان نف رن وحر کاتی که ازاو 
سر ممر ند ازریزودرشت در بیشگاه ,رود گاری است که آشنای 
بهمه دموزحياة وزند گی«ولابخفی علیه خافية» آدی | گس‌چنین 
مردمی دربین اجتماع نباشندکه اذهمه گونه خط! و زللی دود 
کلم خودرا از آب برون کشند و جنن‌خدائی که بند گان خودرا 
بچنین سر نوشتی مبتلامی کند چگونه سزاوادبند گی است پس 
وقتی‌دا نستیم خدا ی <کیم بزر گه دادیم خواهیم‌پی برد که این حدای 
مهر بان در هر عصر وذمانی بیأعیرآنی‌می‌فر ستد ومرد؟ راراهنماگی 
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می کند و بدا نها فرمان میدهد که میان اجتماع قیام کنید وخود. 
رابا دلیل و برهان معجزه و بیان‌بما منسوب سازیدتا مردم شمارا 
بعوان دسولان الهی بشناسند وازشما ببروی کنند وایین سنت و 
رو تا روزقيامت ادامه داشته وهه‌یشه مردان او -ی که از طرف 
حدای برای رهبری ممصو مد و <ودداشته و هیچگاه زمن حد(ای 
از حجت بالفه الهی خالی نمی ما ند ومر دم حبران وسر گشته زند گی 
نمی‌کنند واین مردان دانیز با علمی‌خداداد و نبروئی خلل نایذیس 
حمائق‌اموررادرك تموده ورویاساس عدالت وحق بینی تمام احکام 
الهی‌دابابیانی دسا واساسی مثئن بجامعه بشریت تحویل میدهند. 
و بثیان دفیع انسانیت راىدون ا زر 4 نهصی ۳ می گز ار ند تا همه 
انسانها بتوانند ددسایه دهیری آ نان‌ازمواهب الهی استفاده کنندو 
ازجهان طبیعت «-ا تروی علم ود نش‌خود بهره بردادی نمایدد. 


بر همان امام صادق در باده‌لز وم امام 

علماء علم ۸5ام برای اثبات بیمیر ص یاامام دلائلید کر 
نموده که‌هر يك بنوبه خود شایان اهمیت وقابل توجه‌است ازفبیل 
نمض ررض «اأینمعنی که اگر خدای بزرگی معصومی‌دا معین ننماید 
موجب نقص گردیده و آ نچه ازخلعت انسانی خواسته است وجود 
ید نخواهد کرد وشایه «هثر «ن و کاءلثر ین دلیلی که ازهمه حهت 
انسانرابمعصود برساند همن معنی باشد که شرحآن نف[ دیابد 
و گاهی هم بقاعده لطف تمسك جسته وازاین داء اثبات نمودها ند 
که بایستی‌خداي فتقال باك مردی را که ممسوت بعاوست برای. 
ارشاد هدایت بشر بفر ستد وزمانی‌هم احتیاج بشردابموانن الهی 
و تفس قوا نن از نظر معصوم تذ کرداده خلاصه درحدودیست طر دقه 
وروی‌برای اثبات اینمطلب در کتب وم بچشم می‌خورد که بایستی 
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یکنابهای مفصلی که دداین باب دانشمندان نوشنه‌اند مسراجمه 
نمودولی! گر بادیده دفت درجملات کوتاه ویر مغراماء صادق‌تو جه 
کنید تمام مطالب ایا صودتی دلنثین وء‌باحثی جذابآ نطور که 
همه افر اد بتوانند درك کنند بیان نمودهداستی آ نچه نگار نده‌در کتب 
قوم بردسی کر ده‌ام ودرصر بارجهلات درر بار اما راخواندهام باز 
با نمطلب رسیدهام که هر <ه دیگران گفتها ند ازاین مر کزوعلم 
دانش سر جشمه گر فته و بدان شرح بسطی داده‌اند. درست توجه 
تن امام صادق سلاماله علیه لزوم بیغمبر یا امام را درهر عصر و 
زمانی‌ازدو حهت مر وری هید زد اصو لا وفنی میئوان‌نظام آفر ینش 
را ددجهان هستی از همه جهت تمام وعرفابل نقص دانست که 
پپرورد کارعاام برای حاممه فطز وت راهنمائی دنا وعصوم معین 
نماده نج<ست آزحهت آفر بد گادهستی اش دوم ازحهت انسانها 
واحتیاح حامیه دشر ی درا بنها باید دفت مشنر ی معمول داشت 
وروی حساب دفیمی مطلب دایردسی کرد پرودد گاری را که ما 
بدان ایمان آورده‌ايم و خداثی‌را که مااودامیدا خلقت و آفر بد گار 
حهان هستی مید انیم دارای چه نیر و ی است وحه او صافی‌داداراست 
ووفتی‌ميتوانيم در کله مطا لب مدهبی واسای اعتمادی روی‌بایه 
صحیحی صحبت کنیم که درمرحله خداشناسی | نقدر ءودو بر دسی 
نموده وسحنان را با منطاق عفل‌ودانش دو برو نم‌ود تابایتحفیفت 
بزر گ غیرفا بل تر ازل بر سیم که خدای عالم نیروئی خلل نایذیرو 
موجودی بی‌نیاز وازهر گونه نعص وعیبی مبراست خدائی اسصت 
دانا که همه‌کاراو دوی حکمت انحام شده وتمام مخلوقفات را 
۳ فدرت خودبوحود آورده وروی اساس متین وءدالت‌واقمی 
همه عالم خلقت دا آفریده است بجنین خدائی که تنها ما از7عک 
عددت او پی بعظمت ومقام خدائیش میبریم و بحکمت وعدل و 
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میناگه تیش هدایت میشویم و حستی خودرادرسایه وجود آومینگر یم از 
- ی عملی‌بیهوده ومخلوقی بی‌ارزش وجهانی‌بدون نظام 
صادر نمیگردد اوما دا عبث و بیهوده نیافریده اوما داخلقت نمود 
وخالق ما اوست بس اذهمه‌کس مهر بانتر بما اوست چگونه ما 
رامیافریند وما دابخود وامیگذارد و نقاس ما داجبران نمیکند 
آنکس که موجودی دا لباس هستی می بخشد وتمام راههارا بل 
است وهمه نيك وبد دا می‌شناسد مخلوق خودداتمام میافر یند و 
لبای زیبا ددیر اومیکند بس‌خدای دانای آشنای مهر بان که ما 
4 میت اوفرود آورده‌ایم ناچادباید اقرادو اعتراف کنیم چنین 


خدائی همه همه احتیاجات مارا مر تفع ساخته و گر نه نقصی‌در خداگی 
اوست با آشنای نما ؛ ص واحتیاجات نبوده بس پس عألم‌نیست یا آشنا 


بوده وقددت دددقع نداشته پس‌ناتوان است یادردفم مشکلات و 
نقائص‌با قدرت وعلم خود کوشانبوده پس‌ددصنم خود عمل لنوی 
را انجام داد» است چراباید مصنوعی‌بوجودآورد که خودمیداند 
قابل دوامو بقام نیست وا گر اذاین‌مر حله گذشتيم ناچار بایه اعتراف 
کنیم که میان حالق ومخلوق خدا وانسان بایستی‌انسانی واسطه 
باشد که بتواند حمائق عالم‌دا ازمبداً هستی دریافت‌نمودهو بجامعه 
پیش بت باصودتی کهدرخودفمم‌دا نش عموم باشد بمردمعرضه بدا ددچه 
خدائی که نیروئی‌جهان آفر ین داددوشعاع فدرتش‌را حدی فنیست 
تنها بساط آفر ینش جلوه گاه توانائی‌اوست چگونه میتواند. انسانی 
ضعیف ونانوان بهرپایه ازعلم دانش‌قددت برسدبا چنین نیروتی 
تماس کیرد و بااوسخن درمیان نهدومشاکل انفرادی واجتماعی 
خودرا بااو درمیان گذاردودرهی لحظه‌ای هررفردی باخدای حود 
رو بروشود وا کرهم بر قرض محال میئو ان بچنین مو فعیمّی‌دسید 
اجراء آن‌کادی غیر عملی وروشی‌ناپسند میباشد چه هر فس‌دچاد 
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شهوت وعصضب است و کارها رابنفع حود میخواهد سر‌وصورت 
دهد میگوید خدای من جنین امر نمود با شماایذگو نه رفتارشود 
ودیگران هم از من تبعیت کنند اینجاست که بطم آفر ینش برهم 
میخوردو بساط هستی‌واژ گون میشود شماأ | کرو خو هن اینمطلب 
داخوب درك کنید با پستی‌نسبت بآه-وزش فرزندان قدری توجه 
کنید باچه مشکلاتی باید دو برو شوید تايك حرف و یك کلمه 
دابه فرزند خودییاموزید وهمیذطورفمالیت خودراادامه دهید تا 
دوزی کهاو بتو | ندمسائلریاضی‌دایکی پس ازدیگری‌حل کندو ازعیان 
هز‌اران افر اد تعداد ده هنستند که بالا خره‌مو میتی بدست‌مباً ور ندو 
چه سا موضوعاتی است که‌هر چه‌استمداد بشرهمز یاد باشد باز نمیتو اند 
درك آ نرا کند مگر باوسائل‌ووسائط که‌از نیروهای‌برق راشعه‌ایکس 
وغیرهاستفاده نموده وچشم خودرا مجهز کرد ه تأْبوا ند جسمی ر ادر لد 
کند و حمیمتی‌رادریا بد حفین «وحودی جطو دمیتواند «طوزعادی 
در تمام‌لحظات بمبداً آفر ینش متصل گر ددو حفیقتیدادر یا بدوا گر 
هم‌یافت مه یت که خدای متعال در | نجاباید وسیله‌ای در 
خوراستعدادیشر بوجود آوردو ] نهادا تدریجا تر بت کند تایئوانند 
مو فعبت خو درا دافته ودسئورات الهی را بیوهع احراه در اور ند 
وز ند گی خویش‌را سامانی دهند کوناء سخن | که خدائی که دانا 
وحکیم وتواناست باید جهانی کامل وتمام آفربند وانمان دا از 
همه حهات بی نباز نمادد وک نفصی‌داد دو خدای عاجز ناتوان 
سزاداد پر‌سنش نیست. 

مر حله دوم کها نسان دابوحودرهبری معصو م وحجتی کامل 
وانسانی‌مر تبط باخداهدایت میکند احتیاح و نیازمندیانسا نهاست 
که بهر یایه‌ای‌ازدا نش بشری بر سد بازعاجزو ناتو ان‌بودهو نمیتوا نند 
ی مادی ومعنوی‌خودرا بدون‌راهنمائی پرورد گادادامه دهند 
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وسمادت و نیکبخنتی رایرای حود با موم گنز عچیت این است که 
هر <4 بشر ارز نده‌تر فک کند و حهان هستی را بهتر در یا بد سشتر 


«عحز حود میرسد و با با صداگی وت میگو ید ی بدا نحأ رسید دانش 
من که بدا : ام‌همینکه نادا نم ۲ 

0 سخن فت اد اک قودنخنی .وان از احاظهای مختلفی 
دحجث نموده وشاید هر دن راه ردسیدن تخود آن داشد که هر 
۳۹ در هر محیطی که تن کن و سید وق در باره نیازم‌ندیهای 
<ویش بررسی نموده وعواه‌ل وشر ایطی که اورا احاطه نمو ده‌است 
زیرودو کرده باینحمیمقت برسد که فکر ن-ارسای بشر کجا میتواند 
درچنین عالم بی پایانی راء‌ودسمی‌دابیش کیرد که سعمادت‌خوددا 
با کل | گر ازدید انبیا و رهیر ان المی»وضوعات بر دسی 
نگر ددخواه‌نا خواه بش دجارحیرتوضلالت گر دیده وصفحه گیتی 
رانهآ نکه‌جای ذند گ-ی‌نمیداند بلکهز ندانی میشناسد که بایستی 
برای فر اراز آن بمر گگ و نابودی توسل دست خلاصه فطرت بش 
مدع رز کواه بر نیازمندی او بر اعنما ودهب میباشد وشایددر 
این مطلب باخردی تردید نکرده و نخواهد کرد جها نسان :دید 
خودنمیتو اند هر <4 عمر گذد و هر حه دا شش بمشتر شو دور حه 
وسائل‌وش, امط کار برای اوفر اهم‌تر گر دد باز نمیئو اند حهان بی 
بایان رااحصاو نموده‌وعوالم هسفی رادر یا ید و بفیت اف عالم‌بی 
برد بلکه نمیئوانند خودرا که یکی‌ازذمو جودات‌اینعالم و تحت نار 
ضایرمخلووات هر ارف گر رامش شتاسه و ب عت عوی و 
پر‌دوددمتّا بل آ ینده قضاو تی‌صحیح کند وراهی درست برای خویش 
انتخاب نماید این است که هرروزی فانو-ی حمل میکند وروز 
دیکر آنرا آذبین میبرد فرضیه وتئوری داطرح مینماید دوز بعد 
پر بطلان اد خطی‌میکشد با مرض ومیکر بی‌مبادزه میکند ناخوشی 
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وبیمادی دیگری ددپیش میآید هر گامی که برمیدادد بایکدنیا 
تز لسرل وشكث وتردید است چسون حقیقت اشیاه دا نمیغناسد و 
فمیئواند در بازه حعاگق امورقضاو تی صحیح انحام دهد ولی‌همن 
انسان اکردوی اساس صحیح قدم‌بر داردو بوسیله رهبر ان الهی 
تربیت شود بادلی آرام وقلبیمطمئن بز ند گی‌دوذانه خودبانشاطی 
کاملو پشت کاری خستگی نا پذیر ادامه میدهدو بارز ند گی‌داتحمل 
میکندو احساس‌ناراحتی نداردجه‌میدا نددر بیشگاه مقدس بر ورد گار 
تواناست واو برای مخلوق خودخیر و نیکی خواسته وفرستاده خود 
دا برای راهنماگی آونن ونم سایرین نه تنها درعالم آآخرت 
موقمیتی بسزادادند بلکه دنیای اوهم به‌بهترین صودتی‌با موفقیت 
می نظیر ی میگذدد ومیتواند با چنین نیرو ی که‌ازغیب مددمیکیرد 
براساس زند گی دست یاند واز همه موجودات بهره برداری کند 
آدی | گردهبری الهی نباشد جهان تنکنائی‌است که برای از ین 
بردن انسانها ساخته شده است واکرمردان الهی‌حکومت نکنند 
عالم‌هستیز ندا نی‌است ذیبا که‌بر ای خفه کرردن همه گو نهاحساسات 
پوجود آمده است وا گر آ نهائیکه ددپیشگاه خدا [ بروئی داشته و 
پرورد کار آنها را مجهز نموده وعصمت و پاکدامنیآ نها بثبوت 
رسیده‌است در میان اجتماع بشری‌نباشند بشر کجا میقواند بدون 
یت فیض لحظه‌ای بحیاة حخود ادامه دهد وسعادت و نیکبختی 
خودرا:مین کندآری وجودچنین افرادی که بنام حجت خوانده 
شده و بمنوان پیفمبر وامام بمردم معرفی گردیده حافظ ونگهبان 
امت هستند که بموقم‌خودبصودتهای گونا گون فیض بخشی ن‌و دهءو 
جامعه انسانیت را از خطرسفوط حفظ مینمایند البته این افراد 
مر‌تبط باأخدا دد هر عصر وزما نی باید باشند وهستندواساس انسانیت 
و باه مکتب الهی وحافظ دینوسنت خدابستگی با نها دادد ولی 
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نیروی انسانها درراه دسیدن به‌قصود وتکامل عالم بشریت بسته 
باستقبال آدمیان است ازدسئودالهی هر یرجامعه‌ای بیشتر احکامو 
مسائلرا بار اهدماگیامامدر اجتماع بیاده نمود موقعیت بیشتر خواهد 
داشت وهرجه دوری‌جست دحار بد بختی و نکیت میگردد حنانچه 
سیر تاد یخ این‌مطلب را کاءلانشان میدهد ول یآ نجه امام صادق 
یلام بسدان تیه میکند] نستکه‌زمین نبایستی‌ددهیج عمری 
روی نیازمندی که بشر بر آهبر وححت داد از وحود امام خالی 
بساشد بلکه نیاز مند,های گو نا گون بشر وادامه حياة بشر خ-ود 
بهتر ین وارز نده‌ترین گواء است که موحودی‌تواناومجهز وانسانی 
کامل وهر بط با خدادرمیان جامعه ا تا وجوددارد که فیض 
از نیرروی معذوی باطن‌اینها لم‌میگیر مردو بدهان شرت افاضه میکند 
ودفع نمص‌حهان هستی را شتیانه ۵ ک راجنمون مکتبی که توانشی 


و انسا:هاست درزمانی و حودنداشمه باشد عالم آفر , 2 ش ناوص 


است ِ برخالق آن بر اوقت ولی استفاده وععدم استفاده از 
آن سگی بخود انسانها دارد 

دراینجا ممکن است بحثی دیش آ ید که‌پیامبر میا بدو دستور 
هم صادر میشود و کتاب آسمانی هم دردسیری مردم ور ادمیگیرد 
دیگر احدیاحی باعام نیست 

همین مشکل‌درزمان امام صادق مورد سئوال راد گرفت: 

دوزی منصور دن‌حازم بخدعت جمفر بن محمد علیهما! (سلام 
شرفیاب میگردد و هیگوید : کسیکه میداند خدائی دارد و 
پرودد گادی‌برای اوهست که آشنای بااوست وهمه جرخ زند ی 
اورا اومیگردا ند بایه بداند که چنین معبودی درمقابل | نچه از 
ازانسان سر ممز ند مکسان نخواهد بود گاهی شادهان می گر دد و 
زمانی غمناك پس‌باید دضای اودا بدست وردوازغضب اوهر اسان 


۳۶ ۰ 


شد وداهی برای بدست آوردن دضا وغض ندارد جر آنکه باو 
وحی برسد وبا از کسیکه باخدای اوار تباطی دار دووحی باورسیده 
فرمان خدا را دریابد البته چنین کسیکه بدنبال حقیقت میرود 
ووحی هم باو نمیرسد حجت‌و برهانی‌را خواهد ب-افت و بمردانی 
هد ی رک ری وا 
با مبداً غیب عالم است وطبعاً دداین بر خوردپی میبرد که‌بایستی 
ازحنین رادمر دان الهمی بر وی نموده ورضای پرورد گاررا در 
اطاعت آنان «دست آورد و از مخالفت آ نها رن نود 
جه بر ابر مخالفت | هاغضب برورد کار خواهد بود سیسن منتصور 
اظهار داشت که بم‌ردم گفتم آبا رسول خدادد بین مردم ححت بود 
وراهنما ی میذمود وانسانها رایا 9 رد همه گفتند بلی 
پیامیر | کر م ازطرف خدای بزرك راهبری بودکه بشردا بحفائق 
عالم آشنا می کر دوحجت دا برمردم تمام می‌نمود صبس پرسیدم 
مس ازرسول خدا که این منصب را اداره مینمودو و طیفه رهمر ی 
را عهده‌داد نود مردم جوات داد ند قر آن کناب آسما نی که همه 
حفائق در آن ضبط وثبت است وهیچکی‌تاکنون نتوانسته در آن 
دستی بر دو حکمید از یروروسازد من‌مشکل خود را مراجعه مر آن 
نمودم‌دیدم عجیب اذاین‌قر آن دوع استفاده‌شده وهر کس برای‌فکر 
ورآًی خود اذاین دستودالهی دلیلی ‏ ودده وقر آن‌را تاو یلو تفسیر 
نموده‌است و کتابی که داید سر مشقز ند گی تاروزفيامت باشدو سیله 
| ختلاف و تشتت گردیده‌است پس‌ناجاد بایستی این کتاب دامددسی 
باشد آشذای با کتاب تابتواند حقائق آفر ا تفسیر کند ناچاد بدد 
خانه این آن دفتم دیدم هريك بصودتی‌عجزو ناتوانی خودرااظهار 
میداد ندنا بدرخانه علی رسیدم [ چه مشکل داشتم آسان نم‌و دوه 


۱۳۶۱ 


جه ازمشکلات بر اوعرضه داشتم بأسخی قانم کننده دمن عرضه 
داشت آ نچه دیگران نمیدانستند اومیدانست لذا دانستم اوست که 
مپتواند حمائق قر آن‌دابرای مردم شرح دهدوشخصیتی باشد بعد 
ازرسول خدادرمیان مردم که طالبان حقیقت میتواننة باومر اجعه 
کنند دروس زان کرو | ازاوفرا گر ند درجهان طبیمت آ نر | بیاده 
نمایند ] نجا دسید امام صادق در باده متصوددعا کرد فرموددحمت 
خدای شامل حال تو گردد جه خوب مطلب رایافتی آدی قر آن 
کر یم کتا بی است دسئورالءمل زن دی که باشتتع تا دوزفیامت 
مردم این بر نامه حباء را احر او نمایند وهیچکس 2 و یایه‌ای 
نمی‌توا ند کو جکنرین خللی بارکان اووادد آودد وی مشکل 
آ نجاست که قانون هر حه عالی و حباءة بخش باشد حون ددست 
نااهلان افتاد طیدا دجارهوای وهوس می گردد وهر کس بررطدق 
نظر خود فانون دامورد تقسیرو تاویل قر‌ادمیدهد وافکا. ناشاست 
خوددا براجنماع تحمیل می‌کند وبنام قانون وحکم خدا ه 

گواز جنایتی‌داهر تکب می گر دد ءس ناجار باید درمیان اجتماع 
حجتی الهی باشد که هیچکس نتواند درآن تصر فی کند واورا از 
حق منصرف سازد وجنین راهنمائی همان امامی است که از هر 
گونه خطا وذللی دوروعصمت ویا کدامنی او بوسیله بیأمیر مورد 
تائیه خدای مثعال قرار گر فته و اعمال ودفتاداو بهترین شاهد و 
گواه بر صدق گفتار او خواهدبه‌د جه عالی سخن گفت هشام‌بآن 
مرد شامی که ازشام برای بیدا کردن حجت آمده بود ومی گفت 
بعد ازرسول خدا کتابآسمانی وسنت ند کم ما را کفات 
می کند که بحقیءغت آشنا صازدوازا ختلاف و شنت دود بدارد هشام 
خوراً اتخاد سئد نمودو گفت امروزهم کتاب خداوسنت دسولاکرم 


۳۶۲ 


برای دفع اختلاف اجتماع می‌تواندکاری انجام دهد شامی با 
حمال صراحت اظهارداشت آری هشام گفت س جرا یا ازشام تا 
بدینجا آمده‌ا یدیا خودآمدن شما واین گفت وشنودها دلالت 
ندارد که اختلاف بین مسلمین موحوداست هن دز راهی‌را می- 
پیماید و بدنبال مطلبی میرودبااینکه کتاب وسنت هم وجوددارد 
دراین‌جا مرد شاء‌ی ساکت کردید اما صادق پرسید جرا سخن 
نمی گوئی گفت چه بکویم ددمقابل ایسن منطق وی واستدلال 
محکم | گر بگویم اخنلافی وحودندارد سخن درو غ گفته‌ام و 
| گر بکویم کناب وسنت دفع اختلاف می‌نماید بازسخنی بر خلاف 
وافع اظهار داشته‌ام جه آ نها فابل تاویل و تفسیر هستند کلام است 
هر گونه میتوان از آن استفاده نمودوا گر بگوئيم هر که ازذ] نچه 
می‌قهمد مایت می کند وحق در نظر او آ نستکه درك کرده بس 
اختلاف بوحودآمده است ناجارباید اقرارواعتراف نمود که در 
هرزمان وموقعی باید حجتی الهی درمیان مردم بوده‌باشدتا حق 
رایدون کوجکترین تصزفی اظهار نماید ومردم دابا فوانن الهی 
آشنا سازد سبس از پیشوای الهی دراین عصرسئوال نموده اورا 
پامام ذمان وقت جعفر بن محمد دهنمائی نمود آفر ین بر چنین 
مردی که بدون دلیل‌سخنی‌دا نشنودخدای‌بزربرای مادهبری 
همع نمود که بادست بر وماه خوددر حفظ دینو با یدادی‌مکتب نسانیت 
می کوشدومکتبا لهی‌دا بروی نسا نها باز نگهمیدادد خدایا مارا با 
حفین رهبرانی آشنافی ما ,و توفیق بیر وی‌ازدستورا تش‌دا بماعطا ینم 


کتابخانه حهل ستون مسجد جامع طهر ان 


۳۶۳ 


امام موسی‌بن جعفر (ع) 
من احب آن يلقي‌الله تعالی طاهرا مطهرا فلیتول موسی 
الکاظم 


پدر: امام جعفر صادق 

مادر: حمیده دختر ساعد مفربی 

ولادت : یکشنبه ۷ صفر ۱۲۸ هجری در ابواء -بین 
مکه و مدینه . ۱ 

کنیه : ابوابراهیم لقب کاظم 

زوجه : الخیزران - و چند زن دیگر 

فرزندان : امام علی‌الرضا - ابراهیم - عیاس بت 
قاسم -اسماعیل هارون و یازده فرزند دیگر 

دختران : فاطمه کبری » فاطمه صغری (معصومه) رقیه 
و چند تن دیگر 

عمر : ۵۵ سال و مدت امامت سی و پنجسال 

ملوک : منصورعباسی محمد مهدی » موسی هادی تب 
هارون الرشید 

زندان : قسمتي از عمر خود را در سیاهچالهای 
زندانهای مهدی و هارون گذرانیده و از همه زندانها 
سختز زندان سندی بن شاهک بوده که در همانجا مسموم 
شده و در ۲۵ رجب ۱۸۳ با ۱۸۶ هجری وفات یافت . 

مدفن : در مقابر قربش در کنار کرخ که امروز بنام 
کاظمین مرکز دردمندان و پناهگاه شیعیان است و خداوند 
دشمنان اهل بیت را نابود و عشاق کوی آنان را موفق 
بزیارت هرقد آنها فرما ید . 

۳۶۴ 


وسیت : امام بفرزندان خود چنین سفارش میکند : 
8 بنی اباب ان یراک الله فی معصینه نهاک عنها. و 
اباک آن یفقد کالله عند طاعه امرک بهاء و علیک بالجد . 
رلژنحرجن نفسک بن النقصیر فی‌عباده الله و طاعده, 
بنور ایمانک. و بستحف بمروئتک» وایاک والضجر و 
کت فا تا بمتها نکش اتدییا و زار و 
تر ریدم . بنرس از ابنکه خدا نو ۴ در حالی بییسد 
کد معضتت. .و ناترما نی او میکنی ۰ میا د | در موقعی کد 
حداوند بو را دستوری فرموده تو از اطاعت خدا روی 
کردانده باشی بر نو باد کوشش را که موفتیت در سایه 
جد و جهد بدست میاأبد . هرکز بر خود در عبادت خدا و 
بیدکی او نقصیر روامدار و خود را در سختی و فشار فرار 
مده. حه خداوند را هبچکس آنطور که باید عیادت 
ببینواند سماید . فرزندم هر چه میتوانی از شوخی و مزاح 
دوری تجوی زیرا نور ایمان را در دل ناتوان مینماید و 
مروت و مردانکی را ضعیف میگرداند . هرگز غم واند وه 
وکسالت رابر حود راه مده زیرا روزگار را بر تو تیره و تار 
نموده و از حطوط دنیا و آخرت محروم میمانی . 
۳ اه 
را هگا لت گرا کیت لاطراه فانهعزب 
را رت اما و خر وطوری ین رسب ۱۳ 


ر رما 
7۷۳ ساسا و 7۳ ی ار 7 


۳۳ و ر رن رت دشر سوم )سس ما و ویک 
8 


اغا نو اطراست 
۳۶۵ 





ای یی ز ردان وم 
صادت به ارطض خراسان خراهان 
( امام صادق ) 


علی‌ش موسی‌الرضا علیه السلام 
بنجه‌نسه دازدهم ذب2عده سال ۱۵۳ هجری دد مد بنه 
از م-ادری بنام تجمه خا ون با خیزدان تولد «افته 
و بنجسال در خدمت جد برد آواد دثیس شیعه بوده و 
بیست و بنجسال هم دد خدمت بدد برد گواد و مدت 
بمست‌ی بکسال جند ماه خلاقت و امامت نموده ده سال 
۱ هجری دد دجم ماه مبار لك ذمضان بعنوان ولارت 
عهدی با حضر آاش بیعت نموده و در آخر ماه صفر سال 
۳۴ هجر ی‌هسموم کر د نده استو ده ه-دت. امامت دا 


هار ون‌الر شید و امین و مامون هم مان بوده است 
۳۶۶ 


عبدالعزیز بن مسام‌گوید درخدمت حضرت علی بن 
موسی الرضا علیه | لاف‌التحية والثناء درمرو بودیم‌درهمان 
رورهای نخست درسجد اجتماع نموده و درا نجا سخن‌از 
امامت و مقام امام بان مدکفتند در این باره سخن بسیاد 
است و عقائد گوناگون در مان مردم براکنده گردیده و 
هرکس راهی را می‌پیماید . من نزد مولای خود که درود 
خدای براو باد شتافتم و اورا ۱ گاه نمودم که مردم دراره 
امامت هه کر که همطل را کر ورعتاشت 

امام‌علیه‌السلام فرمود: باعبدالعز بزاین‌دسته ازمردم 
نادانژد فر ب خورده و در دین‌خود راه اشتباهی‌یم‌وده‌اند. 
بدرستی که‌خدای متعال جان پیغمبر(ص) خودرأفیض ننمود 
مگر آنکه دین خودرا تکمیل‌کرد وچون دین کامل شد 
آنگاه نبی اکرم بمقام قرب الپی نائل آمد و برحمت 


۳۶۷ 





اودی منوست ا گاه باش خدا بر بغمبرخود قرآن دا تازل 
تمودکه در آن همه امورواضح است وانسانی بامقیاس‌قر آنا 
میتواند بحقایق اشاء پی‌برد ودراین‌کتاب آسمانی حلالو 
حرام خدا بیان‌شده وحدود واحکامون ازمندیپای بشر اعلام 
گردیده چنانحه خود درسوره انعام ممفرماید « مافرطنا - 
فی‌الکتاب من‌شتی ۳۸ » ماچیزی‌را دراین کتاب فرو گذاری 
تنمودیم و همچنین درآ خرین سفری‌که پیغمبر (ص) اکرم 
پررای حج رفت‌وبام‌حجهالوداع نامیده نده و | خرین زمال 
عمر حضر تش بود ! ده الوم اکملت لکم‌دینکم واتممت‌علیکم 
تعمتی ورضیت لکم الاسلام دیناً مائده ۳ ) براو نازل‌فر مود 
و بدئیای اسلام اعلام تمودکه امروز دین دا بر شما کامل 
نمودم ونعمت خودرا بر ملت مسلمان سممام معنی ارزانی 
داشتم ودین مقدی اسلامرا برشما پسندیدم واختبار کردم :ا 
قفا اب ان یی و ون 

پس‌امرامامت وتمیین خلافت نبی| کرم موجب کمال 
دین و تمامی نعمت است‌ورسول محترم دار فانی‌راوداع‌نگفت 
گر انکه ببان‌کرد برای امت خود معالم‌دین آنها رااز 


۳۶۸ 


اصول وفرودع و نشان‌داد بانها راه رستگاری آ نپاراو چگونه 
۳ از حق باز مبمانند ومتحرف هک و3 و رای ادامه 
رصم علی (ع رابر از آمام او شخ فرار داد تا از دریای 
2 آنجه مورد نباز امت بود 
نج ۳ با کمال صراحت بان‌نمود واگر کسیعقده‌داشته 
باشد که خدای متعال دین خودرا کامل ننمود سَحقق رد 
تاه تا وه او ساره رها کی کی ان 
را انکار وردکند کافر است 

| یا دسته‌ای‌که بخود حق میدهند که امام راانتخاب 
و ی مهو هی ند موز 
مان حمعت جه موفصتیر | داراست و چه وطائفی را با ید 
انجام دهد ؟ 

دوخ که مالعا ام شور سم ۵ 
که بابتی‌همه جوانبرا رعایت نمودهء بحقایقاشیاء و کنه 
امور بی درد وچسن مو میتی کجا می‌تو ند نند انسانهایاعقول 
نارای خدا مدان دست بانند ه آن‌را در کنند وبرای خود 


۳۶۹ 


امام و پیشوائی اختبار نمایشد هرچه تلاش بیشتر کنند بهش 
می بابند که دراین وادی‌تمیتوانند بافکر نارسای‌خودگامی 
بردارند زیرا حقائق امور بر آ نها مجپول است . 

آری امامت آنقدر مقام با عظمتی است که خدای 
بزرگهپس ازایشکه‌حضرت ابراهیم خلیل الرحمنداپمنصب 
نبوت و مقام دوستی مفتخر ساخت آنگاه در مرحلهةٌ سوم 
او را بمقام امامت برگززبد ودر کتابآسمانی ازاین‌موهبت 
الپی باد شده که فرمود « انی جاعلك للنای اماماً » من 
آ نقدرتورا بالا بردم‌که خلعت امامترا ددیرتوکردم و تورا 
باین‌مقام رفیع پرارزش رساندم . ۰ 

آ نقدرحضرت‌خلیل از این‌منصب الهی‌مسرودگردید 
که تقاضاکرد (ومن دریتی) این مقام با عظمت دا نیز بذربه 
هفرزندان من عنایت فرما حقتعالی‌فرمود « لابنال‌عهدی- 
الالمینَ » يك جمله کوتاه يك حقیقت بیاد پر آدزشی 
برای‌همیشه‌درجپان] فر ینش آشکارساخت وباکمال‌صراحت 
فرمود: عهدوفرمان‌من‌بدست ستمگران ودژخیمان‌نخواهد 
افتاد » من ظال وستمکار را بر مردم مسلط تخواهم نمود 

۱ سور لمعسرن ام ۱۹ ۳۹۷ 


این آبه کریمه ییشوائی وامامت هرظالمی دا تاروزقامت 
از نظر الهی محکوم و باطل نمود وپاکدلانی میتوانند این 
مقام را حائز گردند که‌جامه‌عصمت ر! خدای‌متعال دری آنها 
نموده باشد . 

خدای بزر گث ابر و را به بیغمبر (ص) 
خوددادکه‌امامترادردربه او واولاداو که‌بر گز بدگان‌خداند 
د بروردگار دأمن آ تیا زا از هر گونه بلیدی و زشتی بال 
ده یفام یت ۱ از تیه از داوم است و 
در قر آن محندگفته « ووهبناله اسحاق و بمقوب افلتر کل 
جملناصالحینٌ وجملناهم ائمة بهدون بامر نا واوحنا ات 
فمل‌الخیرات واقام السلاة و ابتاع الز کاة وکنوالنا عابدِین » 
ما اسحاق ویمقوب‌که ازبزرگترین ذخاثر انسانیت عیباهند 
باو نغنیمت دادیم وهمها نها را صالح ونکو کار فراردادیم و 
آ نپا بیشوایان امت هستند بدستور ما که مردم دا باوامر 
ما اشنا مننمایند و ما آنهارا بکار نيك وحی ميکنيم‌همان 
طورکه آ نپا را بافامه نماز و پرداخت زکاء امر مینمائیم و 
آنپا هم مارا عىادت می‌کنند بدنده‌نوال روز گار گذشت و 


(۱) ورزر اه | ۷۲-۷۲ ۰ ۳۷۱ 


منصب امامت درذربه آوبودکه هر يكث ازدیگری‌ارت مسبرد 
و سالیان درازبدین مئوال میگذشت تا آن دا پیامبی اسلام. 
برحسب امر خدای متعال بارث برد همانطورکه در قر آن 
میفرماید. « وان اولی انا بابراهيع ی زوم هد 
تین ؛ الذین آمنوا واه ول المومئن ؛ کسانی اولیتر 
و سزاوارتر بابرآهیم مسباشند که اورا بب‌وی نمودها ند 
و همنن بذغمبر (ص) و کسانی که ایمان! ور ده‌اند و خدای 
متعال ولی مومنن است دبس ولات و امامت ازآن رسول 
اکرم بود و حضرتش هم بدستور پروردگاد آن دا بگردن 
علی(ع) انداخت واورا مامور انجام این امرمپم نمودهمان 
طور که خود مأموریت داشت ویس‌از حضرتش در فرزندان 
معصومن که‌بر گز بدگان‌حضرت رب‌العزة بودها ندقرار گرفت 
وخدا به برگزیدگان خودکه پیشوای خلق خدایند علم و 
ایمان بطور مطلق عنابت فرمود چتانکه در قرآن فرمود: 
وقا الاو الملم والایمات لقد لبتتم فی‌کتاب‌اله الی 
یوم البمتٍ » بت مور ۵ 
_ بنابراین چنین مردمی تا روز قيامت بموجب‌کتاب 


۱ ۱ رم 
7 7 ۳۷۲ص 


خدای بزر گی مردم را درسابه علم دایمان دهبری می‌کنند 
و اینها فرزندان با شخصیت «معصوم امیرالمومتین هسفند 
و امامت تا روز قيامت ازآن| نهپاست زبرا پس ازنبی‌اکرم 
محمد صلی‌انه علیه پیامبری نخواهدآمد پس این مردم 
نادان کور باطن چگونه مبخواهند برای خود پیشوائی 
اتشای که وا اما فرع کاستن: 
درحقیقت امامت شأن‌ومنزلت انبیاست و آ نها به‌ارث 
بخلفا و اوصاء خودمیدهند امامت خلافت پروردگار است 
و امام خلیفه خداست و خلیفه رسول اوست که باید خود 
انتخاب‌کند وچنن‌مقامی از آن امبرالمومنین علی علبه 
السلام ومیرأث حسن وحسین علیپماالسلام است . 
امامت ستحقیق زعامت دین وموجب نظام مسلمین و 
اصلاح دنبای مردم وعزت وشوکت موژمنین است‌یعنی امام 
فرمانده عالی مسلمانان است‌که بامر بروردگار انتخاب‌می- 
گردد و احکام اسلامرا اجراء مبکند و بین مسلمانها نظام 
برقرار میدارد در نتیجه دنیای آ نپا اصلاح‌گردیده و بعزت 
وشوکت وافعی خود میرسند . 


۳۷۳ 


روق عسن اسان باه گفت امامت جابه اسر آنامم 
پیشرفته ومترفی‌است ونتیجه عالی وپرثه‌ردین است‌که بان 
نماز درجپان اسلام اقامه میشود و ز 5 وروژه وحج وجپاد 
ان ما مهو ایا مکی همان سکس سا 
تدبیر او از صدفات وغنائم وغیره افزون مبگرددامام است 
که خنود ال زا شیر ها شاخ تایه دا عم 
میگردد و بواسطهٌ او مرزهای ممالك اسلامی‌حفظ گردیده 
و ازگزند اجانب نگپداری مخود . 

آری امام است‌که ببان حلال وحرام خدا را نموده 
و مردم را بحقایق امور آشنا میفرماید که مفردات شرع 
را بدون‌چون چرا اجراء مبکند واژدین خدا وقوانین اسلام 
دفاع مینماید و مردمرا براه خدا شناسی دعوت نمود ه و با 
حکمتد یند آندرز ودلائل روشنی‌انسانها را باخدای‌خویش 
آشنا مسازد . 

امام خورشید درخشالی است که صفحه عالم وحود را 
بنور علم خود منور ساخته و در افق اعلی قرارگرفته‌ودست 
کوتاه بشربت وچشم ننگگ او لمیتواندعظمت مةام اورادرله 


۳۷۴ 


کند اوست ماه تانده اوست چراغ فروز نده اوست نوریپن 
۹ گسترش افته ترش 2 بر‌نوری که مر دمرادر تاریکی 
های جهل ونادانی دهبری میکند ودربیابانهای ظلمانی فقر 
و بدیختی و درگرداب‌های زبونی ویستی كمك و راحنمائي 
مینماید امامست که چون آب گوادائی بر تشنه‌ای حبات 
میس ی اد انا میت 
هلاکت مرهاند وجون آتشی سرما زده‌ای رانحات مندهد 
و یا ها کتک و ون عرالات ههد ای اسان 
رهنمائی مینماید بنابر این هرکه با او فاصله گیرد بدون 
تردید دچارهلاکت خواهد شد . 

امام ابریست‌که باران رحمت خودرا سیل آسا بر 
موجودات‌مسار ددرحالکهر حمت‌او فراو ان‌استو خورشدی 
ست درخشان که حات انسانپا بدو سته است: و ها 
است‌که همه را در ز برسابه خود نگپداری متماید وژمین 
بهناوری است‌که شر درکنار آن استراحت مسکند چشمه 
حوشنده‌ای است که از اب‌گواراش‌جپانی‌بپره مند میشوند 


ومرکز حاءة و یشان زندگی است اودوستی امین است بدری 


۳۷۵ 








مپربان برادری دلسوزوچون ماددی از خود گذشته که‌دزراه 
نگهداری فرزند فدا کاری مسکند ۳ آمام است که‌در موقم 
سحارگی و بدیختی و گرفتاری یناه نت انز اس ود 
اوست امین کردار درمبان خلق خدا و حجت االفه‌الپی‌تر 
پندگان و خليفة ال در سرزمینها تا مردم را بسوی حسق 
دعوت کند و از حقوق الهی و احکام وشراییم حضرتشدفاع 
نماید چنین پیشوائی‌ازهرگونه‌گناهی مبراست واز هرعیبی 
منزه اوست‌که خدا اورا بعلم آراسته نموده و بزیور حلم 
مز ین ساخته است دین خدا از او نظام بافتد ومسلمانان در 
برتو عنات اوعزت بیدا نموده ومنافقن و دو رریان دچار 
و-. بت و اشطراب گردیده و کفار وبی دنان با هلاکت 
رو برر شده اند . 

ینامام وی ائی‌است‌که درهرعصری جزاوپبشواثی 
وجود نداشته وکسی با اودرزمان حضرتش‌برابری نمیکند 
دهیج کس بيابه دانش‌او نمیرسد واور! بدلی‌نیست‌ونه‌هم مثل 
ونظری دراجتماع برای او بافت‌نمشود چه‌ارراخدابادست 
فدرت خود نیروی علم بخشوده وازهمه او دا برتر ساخته 


۳۷۶ 


ابتواندسشکلات نها را پا دیدوسیع خودحل کند ومرد 
بارتباط او باخدای خویش بی ببرند واطاعت او را گردن 
نیند پس چنین موجود باعظمتیکه میتواند بشناسد با او 
را اختارکند اری‌ازعقل بشر دور وفکر انسانپانمی تواند 
تاساحت قدس‌او اوح‌گبردخردها درباره او گمراه و خاطره‌ها 
ازور او سر‌گردان و صاحبان اندشه و دراین مىدان 
نوج بت و یبن رن میم هچ مرش نان 
بزرگان درییش عظمت مقامش خوردو کوچك وحکما برای 
درل دانش‌متصروسر گردان و برد باران حوصله خودرا از 
دست داده وخطبا و گویندگان کنگک ولال خود را معرفی 
نموده وعقلا و دانشمندان بنادانی و جپل گراشده اند شعرا 
ناتوان ادباء درمانده وبلفا سجاره ازاشکه مقامی‌ازمقامات 


آنهارا بان‌کنند با فطیلتی از فضائل امام را برشته نظم با 


نثر در آورند وخوشبختانه خود بعجز ناتوانی افرار نموده‌اند 
چگونه میتواندکسی امام را بحقیقت وصف‌کنند باواقم‌او 
را تشر بح وبیان تماید با آمر اوراکه خود سری از اسرار 
الیل شکار سازد . 


۳۷۳۷ 


کجاممکور است‌کسی بتواندکاراورا انجام دهد بجای 
او جانشنی براش بدا تمابدکه مردم را از وجهد امام‌بی 
نیاز کند چنین امری نخواهد شد و چنین شخصی از کجا 
بدست خواهد آمد اهام بمانند ستاره ۸_وزانی است‌که نود 
افثانی مبکند و کار خود را انجام مبدهد و از دستری 
دست باران ووصف‌کسانی که توصف منتماشد بدور است 
بنایر این بشر کجام تواندا نتخاب ی کند وعقل‌کی تواندیاً ستانش 
راه برد وکجا چنین شخصیتی بدست میا بد ! 

آ با گمان مسکنندکه این‌گونه شخصیت برارزش دد 
غرخاندان پيامبن بافت منشو دا نپادرو غ و نند و بخدا 
سوگند خوددا فرب میدهند و آرزوهای باطلی دا در سن 
میپرورانند وبجای بلندی‌گام می‌نپند که سرانجام به‌پستِ 
ترین و سخت ترین مپالك خود دا پرتاب میکنند آنها 
مبخواهند امام را آزدید خودسنندربا عقول نارای خود 
انتخاب‌کنند رافکار ست‌رکم ارج خود را در انتخاب حاکم 
ورعیم دخالت دهند چنین مردمی هرچه قدم بردارند خود 


را یسشتر از حدف دور کر ده‌اند . 


۳۷۸ 


« قاتلم له انی‌بفکون » خدا اين دستهرا نابودکند 
چقدردرو ع اکن یندوتاکی‌بدرو غ پردازی می‌بر دازندآ ری 
همین عده بوده و هستند که خودرا بپرتگاه مپیبی برتاب 
نموده و دچار سر گردانی نو 3 و در شحه دروغگوئی 
طالالت وگمراهی افتاده‌اند ودر کار ها جزسر گردانیو حبرت 
سودی ننرده‌اند . 
زیرا خود بدست خویش چنین وضعی, را بوجود آورده و 
بابینائی امام خویش‌را کنارزده ‏ دذین‌لم الشیطاناعمالب 
فستحم عنالسبیل آوکانوا مستبصرینَ » شیطان‌کردا آ نها را 
اههد ایو ار زخه تداع ات که حل زگری 
مینمود و آنپا از حق آگاه بودندا نپا آنحه راکه خدا بر 
ابشان بر‌گزیده بود و پیفمبر (ص) برای آنها اختبار کرده 
مود بکناری گذاشتند واز همه پیشوایان حق دوری‌جستند 
و بدبینان بنوای دل خویش وخواسته نفس شتاب نمودند 
بااینکه قر آن‌کر بم‌فررباد میزد «وريك بخلق مایشاعو بختار 
ماکان لپم الخرمقسحان 1 و تعالی‌عما شر کون» بروردگار 
تو خلق میکند آنچهرامیخواهد و آنچه را اختیارمیکند 
۳9 ب ۳۸ ۳۷ 





آنپا بنده‌اند از خود اختاری ندادند ( چون سود و زیان 
خودرا تخص نمدهند ) بزرگگ است خدا و بی‌نیاز است 
او ازاشکه همبازی بر ایاوانتخاب کنند د شریکی داشته 
باشد و بارقت گو: بد «ماکانلممن5 لام منة|ذاقه فا را 
آقوا ایکون ی تشر اغی آنرهیه: اعات 4 ۷ 

هیچ مرد مومن با زن مژمنه‌ای نمیتواند چون خدا 
ورسول او حکمی‌کنند از خود رای و اختبادی نشان دهدا 
بلکه بایستی بدون قید وشرط در اختیاد پروردگاد قرار 
[ ی 

در هد بگرمیفرماید «الک کیت تسکمون 4 لک 
ِِِ و ان لک فیم لما تخبرون ۲ لک اسان 

علیتا با الی یومالقیمة ان لک تحکنون سلبم ام 
بذالك « زعیم ۱ ۳ شر کاعفلاتوا مع رکائیم ان‌کانواصادفین» 
چه مشود شما را؟ تیاو قطاوت مسکند ابا برای شما 
کتابی هست که از آن دری مبگیربد با آنکه ازیرای خود 
حقی می بندارید که خود چیزی اختبارکنید باانکه سن 
ما و گندی وجود -داکرده که تا روز قیامت حق قضاوت 

۳۸۰ ۲-۳ ۰ 


را بعهده دارید با شما دارای شر کائی هستند پس ناور ند 
شریکان خودرا اگر داست میگوشد . 
و باق _ وا , اقوتت رن ار آن 


اجقالوا ب رهم موی شً لوب عنداله ان 
کین ستاو لا فهی‌خی را ۳ استمیم 
تو لوا وهم معررضون) املقالوا سمعنا و عصینایل هو)/فسل اه 
نونبه من بشاء وال توالفصضل المظیم > 

ترجمه با در باره قر آن تدبر نمیکنند با قفلی بر 
دلهای | نپا زده شده‌که حقایق‌را درك نمی‌نمایند بامیگویند 
میشنویم و درك مينمائيم درحالیکه نمیشئوند مطالب راو 
نمی دایند بدتر بن‌سانداران کسانی‌هستند که از نممت شنوائی 
محرومند و زبان هم ندارندکه احتیاجات خودرا بیان‌کنند 
زیرانبروی عقللانی خودر | از کارا نداخته‌اند درشجه مست و 
مغر ورمانده! ند اگرخدای تعالی در این‌گروه ازمردم خبری 
سراغ داشت بدون تردیدا نپارا شنوا مینمود دراینجا اگر 
(۱ مرا ۲۷ پر... )ورد اما ل۲۳-۱۲ 


هم‌شنو آمیشد ند بازیشت بحق منم و دندو از خدارومیگردا ندند 
و با دشمنی را با۷ تن شنیدیم غمدا عخالوت 
نمودیم شایر ادن خداست که مىداند بابدیکی فضلی عنات 
نمود و فصل و برتری ون | ِ_- داده شود که خود صلاح 
داند و اافت ۳ او د.. نزد حضر تش مسام ند جه 
او صاحب فل عظیم است . 

تسه و ام تقو ان امام هه ارآ ون 
اختار کنتد در حالنکه انتخاب نیح امک 

سس حفرت امتازات امام را تباث بان مب‌خند 
دانایی باشد کد در او جمل راه نداشتد بسشو | و سر برستی 
باشدکه شانه ازز بر بارسو لیت خالی‌نکند دلش کانون‌فضلت 
و تعو ی ویاکیزه‌گی و عىادت و علم ورهد باشد . 

تمپا اور! پغمیر(ص) ازطرف خدای متعال برهبری 
معین کرده باشد . 

از ذراری زهرای اطپر بوده ۵رنت او سخنی نباشد 
و هیچکس بیاأید مقام عالی اودر خاندان فرش و ست دفی 
هاشم و عترت و ذر به‌ای رسول اکرم رحود تلاسزة باشد 


۳۸ 


مورد رضای خدا و پسند حضرت باریتعالی بوده که پیامیر 
اورا بدستورحق معرفی نموده است . 

برتمام اشراف و فرزندان عبد مناف برتری وذرف 
داشته باشد علم دریشگاه اوطپورنموده و جلوه کند حلم و 
بردباریش برهمه فزونی یابد . 

در مقام امامت آشنای بوظائف بوده و راه و دسم 
زندگیرا بشناسد تا بتواند اجتماعی را اداره‌کند - درمیان 
اجتماع صاحب نفوذ و قدرت باشد - برای خدا یام کند و 
اوامر الپی را اجرا ماید - بندگان خدارا قصحت‌کند - 
دین خدا را حفظ نماند - سییی حضرت رضا سلاءافه علیه 
فرمود پیامبران و ائمه صلوات‌اله علیهم اجمعین با همه 
بندگان خدا فرقی واضح دارند چهآ نها را خدای متعال 
موفق‌فرموده وبا نپا از علم‌محزون‌خودوحکمت‌بالفه خویش 
نوی تا .واده است| نحه را که بر نها عطا نفررموده 
بنابراین علم آنها از همه علوم اهل زمان خودآنها برنری 
دارد خدای متعال در قرآن میفرماید : « افمّن بپدی الی 


۳۸۳ 


صس ی ی 


الحة ق احق ان - بت اه ی آلا ان بیدی ؛ ۰ قما لک 
۳۹1 تحکمون ۰. و21 ۲۷ 
آیا کسکد هدایت شده است در کاروینتاست سر وار 
بروی‌است یا مردمکد نبازمند هدایت وراهنمائی مساشمد 
شاه اسنت:تهارا ۶ 3 وصاوت ی و درسوره 
بقره میفرماید ‏ ون بت السکمة فقد اونی خبراً کتیآ 
۱۲۷۳۰ آنکسر؛ که خدا در حکمت را بروی اوگشود باه 
خیرکثیرعنایت فرمود و باز در باده طالوت میگوید : 
۱ « ان‌انه اصطفاء دلیکم وزاد» بسطة في‌العلم والجسم 
و الله وی مادد من ب2اء و اه واسع علیم 6 
خدای متعال اوذایر گز ید برشما واورا از لحاظ علمی 
و جسمی نیرومند و آفزونی بخشید خدا هرچه بخواهد از 
ملك خود به ده‌گان خود »دهد و خدای دارای رحمت 
و اسعه و یور بشمار است. و درباره ز نبی‌اکرم خدا 9 
ریت الکتاب یکت یلك ام کی ان تعلم وکان 
۸ -آ۲* 


لاد مت مدا ۰ سر تو نارل کردیم 


۳۸۴ 


قر آن‌کریم و حکمت را و تو را آغدای بمعارف و علومی 
نمودیم که آ نپارابدون‌عنات‌ها در نمبکردی‌وفضل خدای 
بر تو سار است و درباره ائمهو یشوایان دین صلوات‌ااه 
علپم که از خاندان باکر و ذرده‌او مساشند فر آن‌می- 


5و و 0 ۱ آ تاهم ال من فسله فقد 
آتیذ آل ابراهیم انکتاب والحکمة و آتیدهم ملک عظما 


فمنهم من امن به ومنهم من صد عنه وکفی بجهذم سعیر اه 
ین میس که کی کات کته عیتنال رهتا عون 
تاش قنوه ( ۰ تا زا یرای واهتهان میا ساخته) 

پس بتحقیق مابال ابراهیم‌کتابوحکمت‌بخشودیم و 
آنهادابزدگی و حکومت دادیم گروهی بدین ممنی ایمان 
داشته و حمعی انکار ورز بده اند و جپنم سوزان کفات 
چشن دسته‌ای را هننماید . 

او یامه لام مرا مت شتا هرب 
نماید چون خدای مذتان شده‌ای را برای‌اداده آمورنندگان 
خود انتخاب میکند وسمت دهبری باو میدهد بقاعده‌لطف 
سر جح صدری باو مرحمت فرموده که بتواند بر مشکلات 


۳۸۵ 


فانق 9 ودردلش چشمه جوشان علم وحکمت قرار دادهو 
را انش را ام قوف میک دنه که مین 
برای اه باقی نماند و درمسئله‌ای دچار حیرت نگرددیس 
چذر, موجود ءزیزی معصوم از گناه است مژید بتأبیدات 
الپی وموفق درامور ومسدد در کارهاست عا ون از خطاست 
و مصون از لغزشیا و انحرافات خدا امام را چنین‌مزابانی 
بخشوده تا ححت الفه خدا بن نندگان باشد و گواه اعمال 
نيك و بد آنها و این هل خداست که‌بپرکس بخواهدمی. 
دهد و او صاحت فصلی و ات 

ال و وا تفاف‌ هد کار که مت اه اهامای 
کنند مبتوانند چنن‌کسیرا ببدانموده و اورا بر‌گز ماند با 
آنپاشکه انتخان کرده‌اندا یا چنین صفاتی بر‌گزیده آنها 
داته که آوزا میم فسترای ود فران خاندانت: اند 
برگز بدگان| تپا رادرنظر مگیر ید قضارت کند » بخانه خدا 
مز کته که را پانیال وهی کات ها را مفت سر 
انداخته‌گوئی اصلا | تفای را نمیدانسته‌اندکه کتاب خدا 


۳۸۹۶ 


هدایت گمراهان وشفاید: د دردمندان است‌پس ترله فران 
لمودند واز هواهای‌نفسایی خود سروی کرده‌اند وخدا .هم 
آنپا را منمت نموده و دشمن خود دانسته و بدیخت در 
حپان فر # ك 

مناضل من تبع هواه بفیر هدی م ال ال 
لابپدی القوم الظالمین » ۰ اصمرع ۵.۱ 

کدام کس گمراه‌تر از آن باشدکه پیروهوی و هوس 
خودگردد بدون اینکه برهبربکه خدامعین فرموده توجه 
یوار مش ماند« قتعا لپم داضل اعمالهم » 

بدیختند چنین مردمی و در اعمال خود گمراه و در 
سوره زمره «کبرَمقتاعند ال عندالذ من آمنُواکذالك 
ک بح اه علی کل قلب مشک ار . مر ۲۵ 

بزر گههدشمنی هستنددر نزدخدای متمال ومژمنشکه 
بخداو ند ایمان آورده‌اند این گروه آری خناوند ایشگونه 
ابر دل هر بنده متکبر و .ستمکاری هر میزند . 


۳۸۷ 


درود بی یایان خدای بزرگه برروان باك محمد و 
خاندان بر ارجش باد این ردات يایان می‌بذبرد و خدای 
متمال ما را با امه طاهرین آشنا فرماید شب سه شاه 
دهم ذی قعده ٩۱‏ ترجمه واقتباس از کافی‌کتاب الحجه تأدر 
جامع فی فضل الامام و صفاته . 


کدا بخانه مددس1 چپل ستون 


هسب جامع تهر ان 


کمال عقل مسلمان 


عسی‌ابن»و سي الر صاعلامالد اما مغر ما دد ان-اليی 4۳ به‌مر آمه عالی 
ا اعالءعرتد سید و از یر و یع2402 ی <و داستفاده و اسلاعد ادر لك کر ده 
اشتت داءآی ده خصلت میماشد که اعمال‌و دفتار او نما دشگراین 
او صاف »ای انسالی ات 

اب نیکی و سءادت را مردم از او می بینند و امیدوار ند ازاو خیردریافت کننه 
۲ - همبمه مر دم خودرا از شر او در امان میداناد 

۳ - خیرو یکی که از دیگران باو میرسد هرحه کوحك باشد بررك میشمرد 
* - نیکی‌راکه خود بدیگران مینماید هرحه زیاد باشدکم بنظر میأورد 

۵ - از اینکه مردم حوائج خودرا باومر اجمه میکنند داکیر نمیشود 

و از کب عام‌ودانش در تمام عم خسته امیگردد 

۷ ناداری در راء خدا دا از توایگری با دشمنی خدا! دوسنار میدارد 

- یستی درراه خدا نزد ادنیکو تراصت از عز نیکه در دراه غیر خدا بیابد 

۹ این «هتر است نزد او ازشهر تیکه او را از <دا باز دارد 

۰ - هیچکس دا نمی بیند مگر آنکه او را ازخود بهتر میداند چه از اراد 
او آ گاء نیست شاید باط:ش خوب بوده و ظاهرش ببدی گواهی دهد 


۱۱-6 ۳ کل و روز گاری معاد مد 


مین مردهءی دی ۳ ی 


دار ند و مه و _] 9 از پا اد همکنند 2 «ر ال ر مان 2 


۳۸۹ 





بسم‌الله الرحمن الرحیم 
السلام علیک يا غوث اللهفان 


علی‌بن موسی الرضا (ع ) و ولایت عهد : 

یکی از مسائل حساس و دقیق از نظر نیعه امامت 
امام هشتم و فبول ولایت عهدی مامون خلیفه عیاسی 
ان اس هه سای هایگ 
دارد و باید مورد بحت و دثت قرار گیرد با یک دید 
سطحی و عادی‌نویسندگان‌وگویندگان‌روزازآن میگذارند و از 
متون گذشنگان و روایات و تواریخ دست اول استفاده 
نمی‌نماً بند , 

من با کمال خستگی و کسالتی که دارم در شب شهادت 
هشتمین پیشوای شیعه که عقیده مندم هر یک از ائمه ما 
در راهی که پیش گرفته‌اند نه تنها وظیفه خود را انجام 
ود سکم گترین کزس رده نمی بای افطل مکتب 
و بقاء دین و نشان دادن راه ارتباط مخلوق را با خالق 
معین نموده‌اند چند جمله‌ای یادداشت مینمایم تاراهی را 
برای مطالعه نسل جوان و اریاب قلم معرفی کنم . 

در دوران هارون کشور اسلامی از لحاظ وسعت و 
ان ار ری ترا یایب توبن 
باعظمت قرار گرفت و هارون با نداشتن اطلاعات علمی 
روی سیاست و اعمال قد رت بدون توجه بحفائق اسلام 
کارها را بصورت اسلامی انجام میداد و نسبت بخاندان 


۳۹۰ 


عصمت و طهارت هرکونه ظلمی که روا میداشت بنام 
دین بخورد اجنماع میداد و آنچنان در این کار مهارت 
داشت که فرزندش مامون با کمال صراحت اعلام شیعه گری 
و محبت بخاندان عصمت میکرد و میگفت من این افنخار 
را از پدر دارم که او میگفت خلافت حق این خاندان 
است وقتی من از او پرسیدم پس چرا باو واگذار نمیکنی 

روی همین نفاق ودورنگی بنام دین امام را بزندان 
میا فکند و سرانجام بوسیله سم شهید مینماید و با این 
جنایت بزرک خود را در جهان رسوا میکند نا جائیکه 
پسرعموی او فورا برای جبران مطلب از جنازه مقدس 
اما م تحلیل عظیمی بجا میا ورد . 

امام رضا بیست و پنج سال تمام شاهد زندگی 
رنگارنک پدر بزرگوار بود که چگونه اسیر دست ستمگرانی 
چون منصور - مهدی -هادی هارون زندگی می‌کردواکنون 
با شهادت ید ربزرگوا رمنصباما مت را بد ستورخدای‌متعالی با ید 
عهد دار کردد و مکتب تشیع که نگهبان اسلام و مکتب 
توحید است از لحاظ علمی و عملی در سطح جهانی حفظ 
کند و برای هميشه این مدرسه را بروی انسانهای بیدار 
باز نگه دارد ناجار خود را بکنار قبر پیغمبر اکرم چسبانید 
و با یکدنیا مهارت و بینشی الهی دستگاه هارون و 
عمل کرد او را نسبت بمقدسات دین با صورت مظلومیت 
و نشر معارف الهی بمردم گوشزد کرد و چون از دربار 
خلیفه دور بود و مردم هم از ظلم و ستم هارون بتنک 
آمده و روزبروز علاقه آنها بخاندان رسول اکرم زیادتر 
میگردید امام رضا در سطحی قرار گرفت که میتوان گفت 

۱۳۱ 


دنیای روز اسلام خود بخود بل رسول علافه بیدا کرده و 
او را پیشوای بزرگ آنها میشناختند خدا خواست بین 
فرزندان هارون اختلاف شدید پیدا شد و زنان او هم با 
حس رقابتی که داشنند نسبت بفرزندان خود امین و 
ما* مون ابراز تمایل میکردند تا هارون جان سیرد ومملکت 
وسیم اسلام بدست دو فرزند او امین و ما*مون افتاد و 
نزاع شدید درگرفت و امین بجهاتی بر ما مون نرجیح 
داشت ولی ما*مون از جهت علمی و هوش و دکاوت بر 
برادر برتری داشت اینجا بود که فورا ماءمون احساس 
کرد تنها راه موفقیت او اینستکه بخاندان پیامبر اکرم 
به پیوندد و بهترین وسیله این است که امام رضا را جلب 
کند هم برادر را شکست داده و همه بنی‌هاشم را مطیع 
رل قشته عری. سا ختم هه با ای تس آنامضا را 
از میدان خارح نموده و چون خود مردی عادی بدنیا 
معرفی کرده است . 

البته اگر امام رضا سلام‌الله علیه جنبه معنوی و البهی 
نداشت و چون مردم روز تحت تاثیر مقام و منصب و 
دارائی و ثروت قرار میکرفت نقشه شوم ماء مون بسیار جالب 
و میتوانست برای همیشه در تاریخ برای خود عظمتی 
بدست بیاورد ولی با این نیرنگ بر دشمن خود و برادر 
خویش امین غلبه پیدا کرد و عواطف مردم را بخود 
تا حدی‌چشمگیرجلب‌کرد که هنوز در گوشه و کنار 
تاریخ نویسان وقایع نکارها کم و بیش او را از نظر سیاسی 
و علمی میستایند در صورتی که سیاست و علمی که موجب 
تقطیل آحکام نمی ده ای یا نما باشهای ون هه 
ارزشی دارد در هر صورت او نقشه خود را با صورتی 

۳۹ 


۵ لفوست انجام داد و با یکدنیا عشق ؛ علافه. احترام از 
پیشکاه حضرت رضا خواست که خلافت را قبول فرمایند 
و جون يا مخالفت شدید روبرو شد ولابت عهدی را 

در اینجا باید بدو نکنه بسیار اساسی و مهم توجه 
داشت و حفیقت را با توجه کامل بمحیط و جو موجود 
بدست آورد نکته اول اینستکه از زمان رسول اکرم تا 
زمان حضرت رضا و عصر طولانی دوازدهمین امام شیعه 
ییوسته ائمه فریاد میزدند حکومت باید الهی باشد و ما 
از طرف خدای تعالی ماموریت داریم حکومت تشکیل 
دهیم و مردم بایستی از ما تبعیت کنند تا رستکار شوند 
و هیچکس بهیج صورتی حق ندارد در مقابل دسنور 
پروردگار اظهار نظری کند و هر کس بر کرسی خلافت تکیه 
زند غاصب است و اوست که مردم را از رسیدن بکمال 
انسانی بازمیدارد و همه مردم ستمدیده بلاکش انتظار 
میبرند روزی فرصنی بدست آید حق بحق دار برسد نا 
گذشت زمان و ستمهای خلفا و بنی‌امیه در درجه اول و 
بنی العياس بدنبال آنها محیط را مساعد و ایده و محبت 
بخاندان عصمت و طهارت بصورت عجیبی در دلیا 
جای گزین شد و نفرتی هم از حکومت غاصب و ستمکار 
مسلط بر اجنماع ظاهر گردید نا جائی که‌بزرگترین شاعر 
دربار در مدح خلیفه شعر میگوید و او را میستاید وصله 
خود را آزادی موسی بن جعفر (ع ) طلب میکند و با کمال 
وقاحت و بیشرمی در موعد جنازه مقدس حضرتش را از 
زندان با وضع ناگواری بیرون میآًورند و پس از حضرت 
رضا از فرصتها استفاده نموده و به تبلیغات وسیع و مردانه 

۳۹۳ 


سس توص تست لیم تن تن مر تخوس 


خود دور از سیاست و مرکز فدرت ادامه میدهد پس ائمه 
همه حق را از آن خود میدانستند و برای رسیدن بان 
منتظر فرصت بودهاند . 

نکته دوم از آنچه باد شد معلوم گردید تأ چه حد 
مردم آمادگی دارند و تشنه رسیدن باین حکومت الهی 
هستند و از حکومتهای گذ‌شته ستم دیده‌اند و این عواطف 
و احساسات دید واقعی آنها را کور نموده و بسدون 
کوچکترین اندیشه و فکری او را از هرکونه عاقبت اندیسی 
برای امام خود نقشه طرح میکنند و روی محیت و ارادت 
سخنی بکویند که دشمن از آن استفاده میکند و ممکن 
است مکتب را برای همیشه تعطیل کنند و مردم نتوانند 
در تمود زمان حفبقت را درک کنند در چنین شرایطی 
حر بسسی ندد گرفته از عیب عالم هیچ موجودی نمیتواند 
کامی بردارد کد در طول هزارها سال دشمن با تمام 
نیروهای منیبب و منفی خود نتوانند کوچکترین خورده‌ای 
کیرند و اننتادکران روش امام را دور از ارزش سیاسی 
انسانی جلوه دهند آری خداست که در نتنگنای زندگی 
در شرائط سنکین حیاه و پیش آمدهای مرگیار در 
سخت‌ترین حالات مردان خدا را یاری می‌کند و با 
دستگیری همه جانبه از مکتب حق دفاع می‌نماید و برای 
انسانها مدرسه انسان سازی را با یکدنیا درستی و استحکام 
دور از هر گونه فساد و تباهی با صورتی روشن در جهان 
جلوه‌کر می‌سازد . 

امام باید در اینحال يا در مدینه بماند و در مقابل 
ما" مون ایستادکی کند و دوستان و یاران خود را در کنار 
خود جمع نموده و صف آرائی نماید و اعلام حکومت و 

۳۹۴ 


خلافت را بطور رسمی برخلاف حکومت مسلط بر وضع 
برفرار سازد يا در مقایل نهد یدات دولت وقت و نیرنگهای 
او سفر را اختیار کند و طبق وعده حاکم زمان برای بدست 
آوردن فدرت و حکومت براه بیافند . در اینجا نماننده 
الهی با حفط عواطف مردم خواست که آنها را روش 
سازد و محیط را آشنای بطرز فکر زمامداران کند فورا" 
با یک حساب دیق روی سطفی صحیح سفر را برگزید 
جه اکر در جنس موتعی انسنادگی مینمود مردم ناده 
لوح و دلباخنکان یمتام عصمت و طهارت با خود میکفنند 
حلیفه وفت که بدست خود مفام را نقویض مینمود و یدون 
خونریزی و جد.ال قدرت و خلافت را یامام واگذار کرد 
و هیچکونه رادع و مانعی هم دیده نمیشد جرا امام 
نید یرفت و بجنک با او پرداخت و خود این موضوع حربه 
برانی بود که از مقام باعظمت امام بکاهد و دست از مکتبت 
البهی بردارند و با این نیرنگ مدرسه را تعطیل کنند 
لدا تصمیم بحرکت میکیردو برای اینکه مردم را در جریان 
بکدارد دسنور میدهد دوستان و خویشان فرزند خاندانش 
همه جمع و کرد او آیند و برای او ندیه و کریه کنند این 
فرمان مانند صاعقه‌ای برق آسا بود که دلهای دوست و 
دمن را بحرکت درآورد و بدری پرتمر در دلهای 
علاقمندان بمکتب نشاند و همه و همه نکان خوردند و با 
دلی لرزان به پیشوای خود عرضه داشتند شما بسفر میروید 
و برای حضرتت خلافت و لاافل ولایتعهدی مقرر گرد یده 
و دیکر چه جای کریه است عمری شما و پدران شما 
میخواستند روزی قدرت بدست آرید و مکتب را کسترش 
دهید و امروز که فرصت بدست آمده اینگونه سخن میگوئید 


۳۹۵ 


س ‏ سو ون سوت خی وس یی سس ی تست واه سا وس تسه 


و پیش بینی میکنید حضرت با آرامی فرمود این سخنان 
برای کسی است که امید بازگشت داشته باشد و در دل 
میگفت این نقشه شومي است که برای شهادت من طرح 
شده ولی نمیدانند همین طرح ننگین که صورنا بسود 
تلطهگران میباشد. خرواقم آنما وا تابوت و مکشت ها را 
برای همیشه زنده و بیدار نگاه میدارد . 

امام با هیبت و جلالی که از آن اوست با نمام 
مراسم رسمی و دستوراتی که قبلا "بما؟ مورین رسیده بود 
رک ما کند. ول اد اقمه: عالات: وق با ا رمرم دا 
ننموده و با یکدنیا صفا و بی‌پیرایگی در کنار ضعفا و 
فقرای از دوستان آل محمد قرار میگرفت و بوضع آنها 
رسیدگی مینمود و دستورات لازم را برای هر یک از آنها 
صادر میفرمود و در طول راه از فرصنهای بیشماری استفاده 
کرد و حقائق را کوشزد ساخت و با کردار و کفتار خود 
درس امام شناسی بمردم آ موزش داد . 

سرزمین پربرکت نیشابور که آن روز مرکز علما؛ و 


تدای و راب ال و داش ونم نا نام 
و اجتماعی موقعیت بسزاتی را داشت با آمادگی هر چه 
تتشت ی انا را اال. دنو نان ای 
جلوه‌گری امام ارجحیت پیدا کرد که نه‌تنها مرو بلکه 
جهان روز را متوجه و بیدار کرد در چنین جلوه گاهی 
حضرت رضا برنامه الهی اسلام و طرح خلل نایذیر 
مکتب تشیع را با طرزی جالب و دلیذیر و فراموش نشدنی 
برای دنیای بشریت اعلام نمود و همه از کوچک و بزرگ 
بصورتهای کوناگون ضبط و یادداشت نموده و همه مردم 
۳۹۶ 


فیسدند که مکتب توحید از دید اهل بیت راه رهانی 
رسنکاری است کد خداوند بندکان خود را بدان راهنماتی 
ترمودد و مردم آکاد باید با بینش و رهبری مردان معصوم 
الیی که خداوند عصمت آننها را نضمین نموده بیارگاه 
ند س کیریاتی راه بایند و حود را از ید یحتی و سیه‌روزی 
بجات دهند و در ساید تعلیمات بروردکار در دو بعد مادی 
و معنوی بیسرفت کنند و جهانی را مسخر خود سازند . 

راسی انسان هر حه بیشتر و زیادنر درباره این 
حلوه الهی در مسدان وسیم و پرشور نیشابور در جمع 
اریاب حدیت و فضیلت ذکر میکند بیشتر و بهتر بعظمت 
و موتعیت. طرح نتبیت کننده مکنب و محکوم ساز 
دسنکاههای ضداللبیی سرد و در پیشکاه مقام الهی 
امام حاضصر و مواضع‌تر میکردد و ایکاش همین جند 
جمله حکمت آمیزانسان‌ساز در صدر حکومت اسلامی ما 
یعنوان پرنامه خلل بایدیر قرار میکرفت و سعار کشوریکه 
پم بسانت کف ام رف سامت رشن نها الا 
ها من تا سوت 
ایران دز سایه عنایت. اقب ناهزین. با مبدا* غیب عالم 
ارتیاطی مسنقیم دارند هیح نیروئی نمینواند بر آنها 
علبه کند و مکتب را از مسیر خود باز دارد. 

امام رضا سلام‌اله علیه بطوس آمد و ماءمون شخصا " 
خلافت را بایشان پیشنهاد کرد و شاید ساده لوحان 
باریخ نویس و يا خبرنگاران خودفروخنه این موضوع را 
با بروبالی نقل کنند و برای ما*مون در این کار کدشتی 
چشمکیر نشان دهند در صورتیکه مامون هرگز چنین قصدی 
را نداشته و تنها از جو علاقمند بخاندان عصمت میخواست 

۳۹۷ 


استفاده تبلیغاتی کند در جواب حضرت منطق کویای 
شیعه را با بیانی قاطع اظهار داشت و بدنیای بشریت 
اعلام نمود تنها مکتب نشیع است که حکومت را فقط 
از آن خدا میداند و بهیج فرد یا مجتمعی اجازه نمید هد 
که حکومتی را تشکیل دهد با نسبت بخود وضعی را اتخاذد 
کند مکرآنکه بروردگار او را منصوب و دسنور دهد و اگر 
خدای بزرگ فرمانی صادر نمود احدی حق تصرف و تعییر 
و تبدیل ندارد و همه از خورد و کلان باید متابعت کنند 
آنجاست که شیعه پاسدار مکتب نوحید از همه ملینها فاصله 
میگیرد و خود را نکهیان حکومت البهی در جهان معرفی 
مینما ید و در راه حفظ مکتب بافتخار جان مد شد و اگر 
تمام ابرقدرتهای جهان دست بدست هم دهند و زمین 
و آسمان را سخر خود بدانند ولی شیعه بدون پروا 
فریاد توحید سرمیدهد و بدنبال مکتب خود فداکاری 
مینماید پیشوای بحق بمامون فرمود حکومتی که تو بدست 
آورده‌ای اگر بر طبق دستور خداست که حق واگذاری 
نداری واگر حق تو نیست تو بچه مجوزی میخواهی بدیگری 
واگذار کنی حق ما را غصب نموده‌ای حالا میخواهی خلافت 
را بصورت دیگری بدنیا جلوه دهی و مکتب ما را نادیده 
بگیری من خلافتی که از جانب تو و اطرافیان تو باشد 
برای آن ارزشی قائل نیستم من خلافت و اما متی ر 
میخواهم که جد و پدرانم آن را خواستار بوده و خدای 
بما تفویض شده و ما باید در مقابل خدا را بمردم شناساتی 
دهیم و مردم را بعبادت پروردگار ترغیب وتحریص کنیم و 
مکتب توحید را باز نگه داریم بناعبداله بنا عرف‌الله» 
۳۹۸ 


آنن نان کیب امه که تاماهتا ی 
در چنان محیطی حساس و پروسعت مردم را اب 
امام رضا(ع) آشنا کرد ولی باید این نبلیغات و آموزش 
در سطح جهانی گسترده و برای تمام طبقات و اقشار 
جمعیتهای گوناگون در اختیار ثرار گیرد و همه منوجه 
دا بارتعالی. توتف و از نشیم "یرت کیت فیض 
کنند بنابراین باید مذهب و دید اهل بیت در سطح 
علمی و عمطلی بطور رسمی در جهان اسلامی پیاده گردد 
و مردم آشْنا شوند . 

ما*مون با کشتن برادر و مسائل دیگر ناچار بود 
خاندان علی (ع) صورتا "تعظیم کند و از محبوبیت و 
معصومیت آنها بهره بسرداری نماید لذا اصرار کرد 
که حضرت ولایتعهدی را بپذیرد در اینصوقع پیشوای 
شیعه برای حفظ موفعیت امامت و نشر معارف جعفری و 
اثبات حفانیت ائمه طاهرین و بطلان حکومتهای جابرانه 
خلفا کذ شنه با شرایطی که باید در عهدنامه و کلمات و 
جملات آن با دقت هر چه تمامتر بررسی و مطالعه نمود نا 
خدمت بزرگی را که امام بمکتب نشیع نموده درک کرد و 
خلاصه آن عدم پذیرش خلافت ماءمون و اتبات حقانیت 
ائمه طاهرین و نشان دادن نقاط ضعف و قوت و از همه 
مهمتر بیان منطق شیعه است که چگونه حکومتی را تشکیل 
میدهد و قانونی را که اجرا مینماید قانونی است که خدا 
از من طبیعت گرفنه و بوسیله پیامبر بمردم ابلاغ نموده و 
بیان شتل. اس وشان. تام کی سا تب 

نکنه‌ای که بسیار جلب نظر میکند این است که ما۶ مون 
میخواست با ربودن حضرت رضا علیه‌السلام یکی از دو 

۳۹۹ 


نتیجه را بگیرد اکر قبول نفرمود که در هیچ کاری مداخله 
کند بمردم مسلمان بگوید اینها مردمی هستند که از 
کار گریزان و منفی باف و هرگزتن زیر بار مسئولیت 
نمیدهند و پیوسته میخواهند آشوب و بلوا برپا کنند و 
خود در گوشه‌ای آرام باشند و اکر پذیرفت طبعا "ثروت 
و مقام او را مشغول میکند » باز چاپلوسان درباره ما* مون 
با بوقهای پرصدای خود در جهان آواز میدهند این 
پارسایان چون بمقام و ثروت میرسند چون دیکران مغرور 
میشوند و بعیش و عشرت میپردازند و مردم را فرآموش 
میکنند در هر صورت او نتیجه کار خود را بدست میا ورد 
ولی غافل از اینکه مردان الهی در قدرت و ضعف و در 
زندان و در کنار کرسی خلافت با تهیدستی و توانائی 
هیچگاه خدا را فراموش ننموده و جز امتثال اوامر الهی 
نظری ندارند اگر بمیدان میروند و کشته میشوند برای 
خداست و اگر در محراب عبادت فرار میگیرند بندکی 
خدا میکنند و اکر در زندان جای گزین شوند دست از 
خدا برنمیدارند و اگر خلافت کنند دستورات الهي را 
اجرا مینمایند راستی چقدر منصب و مقام فراموشی میاً ورد 
این مرد که خود را دوست خاندان عصمت میداند مگر 
زندکی پرمفز علی (ع) را فراموش کرده که وقتی بصورت 
ظاهر بخلافت میرسد آنچنان بر خود سخت میگیرد که 
ضعیفترین افراد اجتماع در عرض او زندکی میکند و 
بهچکس و بهیج صورتی از مقام و منصب خود بر خویش 
نمی بالد . 

عهدنامه در ۵ رمضان ۲۰۱ امضاء گردید و سکه 
طلا و نفره بنام حضرت‌زده‌شد و جنگ بین قواء مادی و 

۴9۰ 


معنوی از مردم سروع کردید و دو قطب مخالف با منتهای 
تدرت میکوشید ند که دیکری را از بای درآورد و در اجتماع 
بشری کرده او را بخاک بمالد امام با نیروئی که از غیب 
عالم مدد میکرفت کوش میکرد که هر چه از لحاظ جریان 
روز بمقامی والاتر میرسد خود را در پیشکاه پروردگار 
صعبف تر جلوه دهد و نسبت به بندکان خدا خاضع نر و 
صعیف‌نر نبایشس دهد و با آنها بیشتر بجوشد و فواصل 
حود را با آنها کمتر کند نا جائیکه هیحگاه غذائی نمیخورد 
مکر آنکه تمام حدم و حشم و بندکان او با او در سر 
سفره بنشینند و در کنار او دا بخورند و با او همکاری و 
مشورت کنند و مامون میکوشد بر تشریقات او بیفزاید 
و با جائیکه ممکن است از لحاظ مادی و اعتباری بالا 
بیرد نا امام بمادیات بیردازد و با اشنغال بامور دنیوی 
از مردم فاصله بکیرد در نتیجه محبوبیت خود را از دست 
بدهد و از جنبه اللهی او بکاهد و از همه مهمتر ماء مون 
پیوسنه سعی مینمود با کرد وری علما و دانشمندان اسلا می 
و مجالس بحث و احتجاج امام را در پیج و خم بحنهای 
متنوع قرار دهد نا ننواند بکارهای علمی خود برسد در 
نتیجه از معام علمی او کاسنه شود و در نظر ارباب فضل 
۲ دانش ارزش خود را از دست بدهد اتفاقا امام هم 
مننهای آرزوی او این بود که هر چه بیشتر این مجالس 
تشکیل کردد و بطور گسترده‌ای این احتجاجات و بحثها 
ق مس بای کیتا کون کقور انلانی آنتتاو ایض و بزدم 
با مقام امامت آشنائی بیشتری پیدا کند او قبول این 
منصب را نمود ه تا حرفهای خود را بگوش جهانی برساند 
۴۰۱ 


از تا فوکت و قآ ی کف ای اسلای خقاتوی ۱ 
در تاریخ ضبط و تبت نمایند . 

عبدالعزیز مسلم وقتی حضور امام شرفیاب میشود 
در همان روزهای نخست بعرض میرساند که در مرو درباره 
امامت و امام در نماز جمعه سخنانی دور از حقیقت گفته 
میشود بدون درنگ امام بزرگوار شیعه سخنی ارزنده و 
مفصل درباره امامت و رهبری بیان میکند و بدنیا اعلام 
میدارد که دین مقدم اسلام از همه جبهات تمام گرد ید ه 
اف کته رو امین ام کین تاکفته: کواسته ابیت 
سپس مفصلا درباره امامت صحبت میکند که ترجمه آن 
بنام امامت و ولایت از نظر علی‌بن موسی الرضا " تهیه و 
چند بار طبع گردیده است و راستی اکر سفر وقبول مقام 
حضرت تنها همین متن ارزنده بود میتوان گفت بهترین 
درس امام شنای را امام رضا بجهان آموخته است چه 
رسد باحتجاجانی که با خود ماءمون و علمای مرو خراسان 
انجام داده و خوشبختانه همه در دسترس جامعه اسلامی 
فرار دارد و کتبی در فقه و طب سایر علوم اسلامی بنام 
آنحضرت باقی مانده است . 

هرچه بر فعالیت ماءمون افزوده‌تر میگردد امام در 
سطح مادی و معنوی بیشتر جلوه مینمود و محبوب تر میگشت 
و مقام علمی و بسنگی و ارتباط او با آفریدکار جهان 
نمودارتر میشد نا در ماه رمضان نفشه‌ای نازه طرح کرد 
که امام را با شکوه و جلالی که اختصاص بسلاطین و ملوک 
دنیا دارد برای نماز عید فطر بفرستد نا مردم متوجه 
بشوند او هم کرفتار عقده‌های درونی مادی است از 

۴۳۰ 


حضرتش درخواست نمود که شما بنماز تشریف ببرید 
حضرت فرمود من میروم همانطور که جد بزرگوارم و آیاء 
کرامم ینماز میرفنه‌اند ماء مون بیجاره شد گفت من هم 
همین انتظار را دارم صبح عید شد ما*مورین با لباسهای 
رسمی بدر حانه امام حلقه زدند و اسکورت مخصوص با 
تشریفات خاصی که جلب انظار را مینمود حاضر شدند و 
باسطان عقوت رطا بو رشیردنه انیوه حتنیت. که از هر 
طرف برای شرکت در نماز عید آمده بودندهبینکه آفتات 
طلوع کرد و خورشید بالا آمد دیدند امام در حالیکه 
غسل نموده و لباسهای جد بزرگوار را بر تن کرده با 
یکدنیا وقار و سکینه و چشم کریان و زبان گویا و پای برهنه 
از در خانه بیرون آمد و بطرف صحرا روان گردید وه چه 
منظره‌آرام بخشی که هر بیننده را بیاد خدا میاندازد و 
هر دنیا پرستی را متوجه جهان معنی و صفای باطن 
میکرداند این چه جلوه‌ای است که امروز امام دارد که 
تمام انسانها بلکه موجودات را مجذوب روح پاک و حفیقت 
آمیخته بانور الهی میگرداند همه و همه خود را فراموش 
نموده با یک سرعت و بی‌تابی بروی زمین افتادند کفشهای 
خود را برون آوردند چکمه‌ها را پاره کردند تکبیرگویان 
بدنیا ل امام براه افتادند "الله اکیر وللله الحمد. الحمدلله 
علی‌ماهدشا . . ؛وله‌الشکرعلی ماولانا آنچنان شعار 
نوحید و نغمه دلسوز مکتب حیاه آفرین تشیع در فضا 
طنین. آنداخت: که یقن تام ذرانته عالم امکان یا این 
کروه خداپرست هم صدا شده و نوائی در داده‌اند که 
کوش فلک را کر میکند و همه موجودات را در آستان مقدس 


۳۰۳ 





پروردگار بکرنش و اطاعت درمباً ورد توحید قولی و عملی 
با صورت کسترده‌ای جامعه اسلامی را در حیطه قدرت خود 
درآورده است چیزی نگذشت جاسوسان دربار پر فساد. 
ما۶ مون که همه جیز را فدای قدرت ماء مون نمود ها ند بان 
مرد مادی بصورت مسلمان گزارش دادند و با کمال وضوح 
گفتند اگر امام باینصورت بمصلی برود و در انجا نماز 
یکذارد و خطبه بخواند و این سمت رسمی البهی را با 
اینصورت توحیدی انجام دهد دیگر نه از تو اسمی باقی 
می‌ماند نه گذشنکان تو در تاریخ مقامی خواهند داشت 
هسد مطالب_ گفته خواهد شد و حقائق روشن میکردد و 
حسایب‌کاران ‏ شناخته میشوند و آنچه ناکنون نو و 
بدرایت و حلفا: کذشته و مردم خود فروخته سعی نمود هاند 
کد واتسات را دیکر کونه تمایش دهند و با فراموش کردن 
ساط حسبی_ و تراداری پیشوای شهیدان جنایسات 
سلحله‌کران را ار افکار انسانها دور سازند همه بر باد 
میرود و هد بکنواحت در حالی که تربت حسین را در 
هر زمان میکدارند نام بقدس پروردکار را بر لب با 
دیدگان اشکبار میکویند پروردکار هر کس در روز عید 
بزرگی میرود تا از مزایای او بهره‌ای گیرد ما بزرگی جز 
تو نمیشناسیم و خدائی جز تو نداریم بسوی تو آمده‌ایم 
تا ما را مورد مغفرت خود قرار دهی و از انعام بخشش و 
رحمت خویش ما را متنعم سازی هنوز شاید دعای امام 
تمام نشده بود که مامورین خودفروخته از خدا بیخبر 
خود را بحضرت رساندند و گفتند پسرعموی تومامون 
خواهش نموده برای مصلحت نماز را انجام ندهی و 
بخانه بازگردی مبادا فتنه‌ای بوقوع به‌پیوندد . 
۴۳۰۴ 


امام لحظه‌ای اندینید و با دیدی که جهان اسلامی 
ر در کدسته و حال و آینده در نظر داشت تصمیم 
تفراخفت. کرنت و با این عایت آنوستی .دا تدای 
حق را برای خاندان عحمت ثایت نمود و مردم را باز 
بخایت واتع سوق داد و برد اخمال و ایام را از 
دستههای.. نها بزطرفت. کرد حه. هه مدیم با نکسا 
صفا و آراس ندون کوخکترس خنخال و نطاهری طنی 
شنت رتسول آکرم در راد او تدم برسدارد و با جسمی 
کرتان نسوی مخلی ‏ میرود با امر خدا را استال کید 
آری خضوع و خشوع در دریار بارینعالی آیچتان برد 
می‌بخشد که هر قدرتمندی را بزانو در میاً ورد و با نداسسشن 
نمام سلاجهای مادی اير تدرتها را با همد وسائلی کد در 
اخنیار دارند بخاک مذلت میکشاند و اکر امام در اینحا 
طازست. سره اطعا ک رای یی فی تفت 
مسلمانها بجان هم میافتادند باز حربه برنده‌ای در 
ار مدا بسانمان بفرای تفت بجه بیع که ابام 
یکفنه آنها عمل کند تا نه تنها حریبه‌ای بدست نیا ورند 
بلکه سلاحی بران و نیروئی شکست ناپدیر در اختیار 
امام و طزفداران مکتب نشیع قرار کیرد و دشمنان اسلام 
شناخنه شوند و ائمه طاهرین با برنامه‌های وسیع خود در 
دنیای اسلام مکتب توحید را پاسداری کنند لذا در 
زیارت آنحضرت میخوانیم : اللهم صل علی علی‌بن 
نوی آلرضااتوشتتی عک و ولی :فشک اتقانم بعونی 
والداعی الی دینک و دیین آبائک‌الصادقین صلوةلایقوی 
علی احصائها غیرک. آری درود ما بر بنده‌ای از 
۳۰۵ 


بندگان حاص خدا که بمخام رضاأ نائل آ مد ه‌ودردین خدا دز 
سیهسالار و ولی امر قرار ِ_ِ و بعدل و داد رفنار میکند 
و دین خدا و روش بدرانش را کد از مکتت وجی النهام 
گرفتداند زنده نکه میدارد و مردم را بمکیت تسیع. د عوت 
میکند خدایا آیختان رجمت جود و درود ما را بر او 
نثار فرما که هیخکس را باريی ستاره آن تواهت النهی را 
اهنا بست:: 

بوطنهد‌ها و نسدهای حاشاید حلیفه عیاسی ندس بر 
آب کست ولی او بندار تسد برای نون خود طرحی 
حاننانه ریحت دز جواست برای نحکیم اصول خلادت خود 
بجیاه پرتتر انام هم خانید دهد بطور تحقیق نسینوان 
کفت از روز دخست چبین فگری در سر داسه ولی فراش 
نسان نبدهد بدنیال هر سکسبی کد مبدید وضعی زرد 
بحود بیکرفت و دوستان او نفد جدیدی طرح میکرد ند 
کج اجب د-عفویی. ای هر باری . کته رین ری تست 
نساوردند با جان امام درافنادند شاید روزی که خط 
مسی امام کانلا روسن کردید و شعار سودا: رایخضوای 
وتان ننود و بنی العباس را از بني هام حدا کرد 
و سا و عخایه شناد انها .را ندال نب عمامدسین .بسا 
سی مایم و جاندان پنار نیود نکشند آن برد مسیجی روز 
احبلاف و بیارزد بین اسدو ددرت زار کرفت در سر 
صورت. تانون دید خر با سنهادت ایام نمینواند آزادانه 
بور خوهر احتای عافت و تاه کم مسلاسم 
حکد بت اسلا می استت. کته ابا برد سی حاصی 
کد دور از انحلار مردم ناد و تایه تردم ننوانند مطلت 


۳۵ ۶ 


صفر ۲۰۳ ه حضرت بلقاء حق پیوست ولی هماندلور که 
حیانس جانی باسلام داد شهادت آنحضرت نیز حیانی 
ارزنده پیکنب نیع ارزانی داشت و همه رجال اسلام 
از بزرک و کوچک در کنار جتمان شریفش اشک میریختند 
و بر امام سیعه کریه مینمودند و با اینعمل رسمیت مذهب 
و حقانیت مکتب را در باریخ جهان ثبت نمود و راه 
نحتیق و بررسی برای مردان محقق بازکزارد . 

در یایان جون امروز در جهان نشیع بنام روز 
شهادت امام هستم عزاداری میشود و نکارنده بد پنوسیله 
عرض نسلیت به پیشگاه مقدس ولی عصر عجل‌اله فرجه و 
تفیل . شدیل. فتانی. اتید تحضوسی. علیمم. هلرات له 
اجمعین بیدا کرده‌ام مناسب دیدم وصیت آنحضرت را 
تخضوت. غبه العطیم یی راشای اشل. شرآ 
یادآوری نموده نا بخواست خدای منعال کشور اهل 
بیت که در سایه توجهات امام هشتم حفظ و پاسداری 
میشود از هر کونه بلا و مصییت و جنک خونریزی و تسلط 
اجانب برکنار بماند امام هشتم (ع) بسید بزرکوار حضرت 

ایله عنی اولبائی السلام . و قل لهم الایجعلو 
للشیطان علی انفسهم سبیلا . و مرهم بالصدق فی - 
الحدیت , واداء الامانة. و مرهم بالسکوت و ترک الجدال 
فی مالایعنیهم » و اقبال بعضهم علی بعض و المزاورة 
فان ذالک قربة الی ولا تشغلوا انفسهم بتمزیق بعضهم 


۳۰۷ 


مسسته: 


سلام و درود مرا بدوستانم برسان و بآنها بگو مبادا 
شیطان بر آنها راه یابد " و دل که جای خداست مرکز 
شیطان کرده» و دستور بده که شیعیان من راستکوئی را 
پیشه خود سازند و هرکز گرد دروغ نگردند » و امانت 
را بصاحبانش ه‌سترد داید مبادا در امانت خیانت کنند " 
او و که اشان تار اباتشی را کفشدا فش ای اوه 
است به نسلهای آینده که صاحبان امانت هستند رد 
ننماید و در امانت خیانت کند و بدوستارن من سفارشی 
ثن در آنچه نمیدانند سکوت کنند و آنچه با نها ارتباط 
ندارد از آن چشم بپوشند و برای آن جدال و نزاعی 
نکنند و نسبت بیکدیگر اقبال داشته وراءفت و مهربانی 
را درباره نوع خود مرعی دارند و بدیدار دوستان خود 
و شیعیان بروند چه این کار موجب خشنودی من و پیشرفت 
مکتب من است و بسیار باید اولیاء من توجه کنند که بجان 
یکدیگر نیفتند و مانند گرگان درنده یکدیگر را پاره, پاره 
ننمایند و آبروی هم را نبرند . 

خدایا در این روز همه مسلمانان را بمکتب انسان 
سازاهل‌بیتآشنا بفرما و با موفقیت همه جانبه دشمنان 
اسلام و خاندان رسالت را ذلیل و مستضعفین و محرومین 
جهان را بحقوق انسانی خود برسان . 

روز پنج شنبه ۳۰ صفر الخیر ۱۴۰۲ 


۴۳۰۸ 


"واعتصموا بحبل الله جمیعا " و لانفرقوا " 


اتحاد و اتفاق یگانه وسیبله پیروزی و موفقیت میبا شد 
نفاق و دسته بندی بزرگترین سبب بد بختی است نظر 
باینکه هدف و آرزوی قلبی اینجانب وحدت و یگانگی 
عالم اسلامی است و کلید سعادت دنیا و عقبی را منحصر 


بدان میدانم همواره در راه ترویج و پیشرفت این مراسم 
مقد س ساعی بود هام ۰ 


برای همین منظور اشعاری را که یکی از بزرگان 


مایخ موفع تشرف باستان قدس رضوی (حضرت علی‌بن - 
موسی‌الرضا (ع ) سروده‌اند طبع و نشر مینمایم تا بدینوسیله 
از تبلیغات مفرضین و مفسدین جلوگیری شود و خدمت 


بعالم دیانت نموده با شم . 


نجات الهی 


(از کلام حضرت مولانا خالد نقشبندی شافعی قدس سره) 


ان بارگاه که کت :2 ار ع مر و ا مت 


۱ شسرم‌سصیپای هر + که نمی میت دنر 


: ۱ 
ژر امک ‌‌‌ 
مت ۱ 


ت۳۳ 


- 


سا 


مج 0 


ت‌‌ 


۳ ۱ 
یت سوت ای کی ای 


ی / ۰ 
با هغبان دوف شش ,9 بت 


و2 نت۵ مها تم یت 


۳ 
۱ ۱ اي حص مات ۵ ۱ وت تست 


6 ۰ 


۱ ۰ 
یت ماه اش ابیت 


۴ ه سل 1 صاص 
2 ۳ ر نلشسن تسم ولها 


جرد 


6 


۳۹۹ 


۳ 


و تسس زا 


وزس. هشن هت و عام مور است 
ب ‏ جتم نود چس رح چپارم بنشد رات 

تیگ خبحت. او رشن کن مناهشت زا ست با 
تتر۱ اهر مکی صان تفت 
بر در کپش هرار چو حاقان وفیصر انت 
رن سب تور د وچشم پیهی است 
ورف ف تسد فا وق خستان اه وا ور 


تا وی 7 ان جص که ۲ انیت 


جم ص 


0 1 , 
۳۹۹۳ ۳ وه ۳ : صص رز ماس 
۳4 ۱ 


ِم 3 تفت تاه 
۱ وا ار مج ال سور حور 





نا همپو جان زس تن باکت به بر گسرفت 
بر ان راطن آنچه راسرار ظاهر است 
خورشید کسب نو کند از جصال او 
هر کس‌به بند گیش شد آزاد از د وکون 
پرگرد حاحیابسوی شید ش روان 


ی عسی مت اب خص مسوش ببس ۳ 


دار شنیا. سوق مد ز تشسربتش 
۱ موع تسه جنورد دای کنتی رمیین 
زوار سر ریم وی آهسته پنانپند 
ظصان خلد کاکل خود دسته بسته اند 
شاها ستایش تسویهن وزسان من 
اوصاف چون ت-و پاد نهی از صسن گدا 
جانابشاهم ‏ واد کز شرف 
وانکه بحق انکسه پسراوراق ‏ روزگ ار 
دیگر بنور عصمت آنکس که نام او 
دیگرپسوز سیسه آن زه سرداده 
دیگر بخضون تشاحق سلط ن کسرپلا 
وانگه بحق آنکّه ز بجر مناقیش 
دیگر بسروح اقد س‌بساقر که قلب او 
وانگه بنور باطن جعفر که سینه اش 
دیگر بحی موسی کاننم که بمد ازاو 
آنگه بقسرص طلعت : :و کزاشمه‌ای 
دیگربه نیکی تقی وپساکسی تقضی 
دیگر بعصدل پادشهی کزصد التش 
بسر خالد آررحم که پی_وسته همچوید 
حویاد شاه داداگسری این گدای زار 
از لطف چون تصو شاه ستمد ید ه بند و 
نااهلموسزای ن‌وازش نیم وطسسی 
وز نام نسامیش بوو این نکن.ه آشکار 
دارم زچشم پسر فسن او چشم رحشی 
به شه می‌شکته ام و دارم این ایند 


۱و را سرا ر فه.. سر این چرحاحصرا ۳ 


۳ نت وه وه مر مص‌طا سس سس اممت 


۲ متس تس رآ یست 
۱ : جسره بو فی اجان 


بدگشر :مسج مخت شف. ته کنو اعمات) 
اه سور نت۵ جوا حجاشراس 


دج .سن ورن خلت ۰ ی ده است 


شسق بلسی دلیل‌بمهی مصد راست 
گسرنده و رازس لس له آل ند 
کز خی قد سیان هصه فرشیزشپپراست 
پیسوسته کارشان هسه جاروب این د راست 
کی میتوان که فضل تر از عقل‌برترست 
صیقن زدان سر آینشسه مپر انسور است 
مسرتارد شپان اولوالعظم اقست.سرا نت 
یاسی ز دشر هنسرش باب خییراست 
قفل زبان و حیرت عقل هنروراست 
کر ماتش هنوز د و چشم جهان‌تراست 
کز وی کنار چسرخ بخونایه احمر ات 
انشا* بوضراس( ۱ ) زبك قطره کتسر است 
مرمخزن جواهر اسرار را دراست 
پسری لبالب از دررفان داوراست 
بر زمره افماظم و اشسراف سرور است 
ضرمنده صاه چسارد ه و شمس خا وراست 
انگه بهسگری که ههجسم جوهر است 
بسا بسره شیر شرزه بسی به ز صاد راست 
لرزان زبیسم زصزصه روز محشسر است 
مقلسوب د یو مرش نفس‌ستمگر اس 
از جور گر خلاص شود وه چه د رخنوراست 
تاال وال پیش کریعان برایراست 
کز جان ود ل ز خیل قلاصان‌ایند راست ( ۲ ) 
ما مظسیم ودیده‌او کیمیساگر است 
زر سازدم که‌با نگپش خالك هم زر است 


( ۱ ) کیه فرزد ق ( شاعر معروف عرب  )‏ (۲) (اسم مولی خالد غلامعلی بود ) 


من احب ان یلقی‌الله و قدرفعت درجانه و بدلت سیتانه 


حسنات فلیتول محمدالجواد 


پدر : امام رضا تامن! لحجج 

مادر: سبیکه ثوبیه از خاندان ماریه زوجه رسول 
اکرم ما در ابراهیم 

ولادت : شب جمعه ۱۶ رمضان سند ۱۹۵ هجری در 
مد ینه 

لقب : جواد کنیه ابوجعفر الثانی 

روخ ماه المطرییه احالففل فش با بون 

فرزندان . الامام علی اللهادی» موسی 

دختران : فاطمه, امامه 

ملوک : مامون و معتصم 

عمر: ۲۵ سال که در سنه ۲۲۰ هجری معتصم اورابه 
بعداد تبعید نمود و در ۲۸ محرم وارد بغداد شد . 

رحلت : و در روز سه‌شنبه آخر ذی‌قعده ۲۲ باسم 
معتصم بد ست ام الفضل عیال خودمسموم گردید و در مقابر 
فریش کنار جد بزرگوار دفن شد و بارگاه اين دو امام در 
کشور عراق مرجع و پناه درماندگان است . 

موعظه : مردی از حضرت حواست که او را وصیتی 
کند امام فرمود قبول مینماثی و عمل بدانچه بگوین میکنی 
عرض کرد بلی سپس حضرت دستور داد : صبر و بردباری را 
تکیه‌گاه خود قرار بده و با فقر بساز و شهوات و هوسبازیها 

۴۳۱۱ 

















را از خود دور کن و با هوای نفس مبارزه نماو بدان بهرکجا 
روی در محضر خدا هستی خود بنگر در چنین وضعی چه 
حالی و 

قال‌له رجل : اوصنی . قال علیه‌السلام اونقبل؟ 
فال نعم ! 

فقال (ع) توسدالصبر. و اعتنق الفقر, و ارفض 
عین‌الله . فانظر کیف نکون 


۴۳۱ 


و من احب ان يلقی‌الله و یحاسبه حسابا یسیرا "فلیتول 
علیا الهادی 


پدر : الامام محمد تقی جوادالاشمه 

ولادت : در پانزدهم ذوالحجه ۲۱۲ هجری در 
صربا از قراء مدینه 

زوجه : سلیل 

فرزندان ‏ امام حسن عسگری حسین » محمد . عفر 

تبعید . متوکل عباسی او را از مدینه بیغداد و 
سامرا تبعید نمود ومد تی‌درزندانهای‌طاغوتیان عصر بسر 
مییر د . 
المستعین المعتز 

وفات روز دوشنبه سوم رجب ۲۵۴ هجری در سامراء 
معنز او را مسموم نمود و در مقبره‌ایکه هم‌اکنون در سامرا" 
در افق عسراق میدرخشد و فرزند کرامش امام حسن نیز 
بعدا "در کنار او قرار گرفت مدفون کردید . 


۴۳۱۳ 


توعظه را تفواکنتم بیصن فا تا با تشسوال یاون 
فیها بالشکر علیها و اعلموا ان النفس اقبل شی* لما 
اعطیت‌واوسع‌شیء لمامنعت فاحملوها علی مطیه لاتبطیء 

نعمتهای پروردگار را با بهترین صورتی بپذیرید و 
بسرای ازدیاد آن نعمتها شکر کنید و آنچه خدا عنایت 
فرموده بجای خود مصرف نمائید و بدانید انسان از همه 
چیز سریعتر و زودتر در مقابل آنچه باو عرضه میشود 
می‌پذیرد و آنچه را از او دور بدارند دوری میجوید 
بتابراین برای نفس خود راهی و مسلکی انتخاب کنید 
که کندی و ناراحتی نداشته باشد و بمقصد انسانی برسد . 


و جرک تفج تا 
ی من عبات 

راو اب یت رکشت نز راردا اس کل سم اند 

سار شش یات با ت ویک از تیاعر مش وو وگو ور 

طو وا نبدگر هر نگردیر ۵ مرو دکبا ات ومیا رف این وسفارات 

ور یرت ی سل مگ ست ۰ فرط وروی 


۴ 


پبام امام حسن عسکری (ع) 


ابو محمل حسن دنل علی العسکری ۱ ۳ 








اماع باز دهم در هشتم د بیع الثانی سال۲۳۱هجر ی دد مد بنه 
تولد بافته و دد من چهادسالکی باتفا هد بامرد تمعید 
گرد ده و باعر معو کل بز ندان افناده‌و در سال ۲۵۵ هجر ی 
خدای متعال حعدرت مهدی آمام مانزا باو عغات کرده 
است و دد هشتم د بیع‌الادل سال ۲۶۰ هجری دد سامره 
شهید کر د ند و ده کناد قمر دد بزر گواد مدون شدداست 
و در مدت بنجسال و چند ماه امامت و خلاقت خود با 
ستمگر انی‌جون المعتز و اله‌هتدی و المعتمد خافای عباسی 


رو بر و و دد مبارده بوده است 


۳۱۵ 


‌ ۵ ۰ 
پیام بیشوای شیبیان 
مج 
دوستان من : برشما بادکه تقوی را پیشه خود سازید و در دین‌خود ود عو 
پا کدامنی رارعایت نمودهو ثبات قدم از نجودنذان دهیدوبرای عدا کو شش 
و فدا کاری کنید و راستی و صداقت را شعار خو د ساز ید واما نت و درتی‌را 
شیوه خحود قرار داده و در امانت خیانت دوا مدارید هر جند طرف شما 
کناهکار باشدودر مفا بل دستو رات الهی سر فر ود آور ید و هرجه‌ممکن است 
یشتر باستان کبریائیش کرنش و تواضع کنید و نسبت بهمسایگان حود 
نهایت محبت را روادارید و بدانید پیامبرا کرم برای تربیت انسانها ونشر 
فضائل اخحلاقی بر گزیده شده است و چرن شما هد دین خودمستقيم باشید 
و براستی سخن کوئیدو دعایت امانت کنیدو بامردم نیکورفتار نمائید مرده 
بمکتب عالی تربیتی شیعه آشنا میذو ند و جامعه تشیع دا بنیکی میمتایند 
آنگاه موجیات مسرت ما فراهم میگردد پس ایشیعیان با کردار يك خحود 
مکتب ما را جلوه دهید مبادا کاری زشت اژ شما سر زند که موجب 


زبان درازی دیگران گردد 
۳۶ 





۴۳۷ 





رای 
وتا رک 
1 
۳( 09 اور ۷ 
حارج | ییا لطاهونت 

زا کل زر 


[آند اهب !۱ و ۳ اس 








۳۱۸ 





موبلا راو طایح 
هراجا ی و اما تصاوووا ی 
انا لصاودویاج جوا واوییره ومیل 

ی تج رارکت لو 
ت_ لاجر کا لیبجنز 
دی ی ۳ تن 
خن یوم مالفا 








۴۳۹ 


مرو ا ماج مر لامرن وَاجتا بل 
2۹ > 
ان م۱۱ ۰ص 
اواج لوالا وضوعلست 
0 ی 
تب وجی مت و ید 7 
ال 1 بر اه ای 9 : 
ود مر وروی »رات 











۳۳۰ 








مر ی / 
رتور / سسلا/ 
ره 
موق ۱ 
مر صیصخت راما دوعص 
ی ی رو #وم 
بلس تنیمل علض 
رالات راو دادم وم ارم میا نودمت 
۱ رت مرس هه #4« مس ورد و 
وتان سم دورتکلا !روصت ام اراک تلا تس« لس ساسا (. 
فان اعد دزمان وتان مططاست )1 
۶ "سح کره 2 
ی او مرگ منت زان ینت فا 
0 کت یشم بای 
لاش 
۳ ۵ و ۳7 ‌ ِ ۷ رح ۴ 
تا وی مد نکسم من 2 
دس اوستفرران مات تا رو ور رت 


مین لت ناژ 


۴۳۳ 


۳-۹ 9 مارد تسم یردان سین تسا 
دض ۳0 سونو مس کارا مات ما 
در رس سر 

مم ی هواک ا روا رک لو ملسم 

7 امه دک ایکا نک یط 
اکن کار لسع انآ تاد شنم 
مامت درو اشب, روص صلات نارای ریت 
ایک اس مس نت کم شب رز نف 
رو ماسه ۰ مرکا رسمه شا ان مایا ه 
صل سکن عونت ار نارکا 2 ۱ 
اک ی ی 0 


ور سا 
لا سم ناسا ‌ سل ین من رد مار ما ی 


رای دص ران‌ضراست ور نها ناموت ساره نات رت 
/ هل ۰ وم ۰ پرره ( 2 » و ض 
ددرت کات روک مار ۰ کاس تک درک / 


روش یفن .مت ینتب 


ری زنا دون ای دک راو اسر 


۳۳۳ 


مالس 


مایت را ماک سرت پمک مدا رصاره 
رم ری نامه 


من‌سر آن بکون‌من اصحاب القائم فلینتظر و لیعمل 
بالورع و محاسن‌الاخلاق, و هومنتظر فجدوا 
و انتظر و اهنیثآلکم | بتهاالعصابة المر حو مه 
امام صادق بحاد ج ۲ ۵ص ۰ ۱۴ 

کسانی که حوش‌دارند درقیام جهانی‌الهی سهمی‌داشته 

با شند با یددر انتظاد فرصت کارهای خو درابر اساس تقو ی 

و اخلای نيك‌انجام دهند. این گروه‌حبا تبخش انتظاد بر 

تکراشنل وزوزشماز: کت فوشایعال قما که‌ژنعست 


۳۴ 


۲ قال رسول الله دص » 
والذی بعثنی با لنبوة) نهم لینتفعون به و یستضیگون بنور 
ولایته کانتفاع الناس بالشمس و ان جللها! تصاب ( کمالالدین ( 
حطرت مهدی عج ۱ 
نقطه اتکائی جپان بدست آورده است 


روز جمعه لیم ثعبان ۲۵۵ هجری کاروان انسائیت وضعی دیگر 
بخود گرفت و عالم‌هستی با پیدایش نورمقدس امام زمان‌پناهگاهی 
,دممت آورد وحامعه انسالیت کت و عدل در سراسر گيني 
رهبری آسمانی با نیروگی الهی پیدا کرد پدر بزر گوارش‌امام<سن 
عسگری بدنبا اعلام داشت ده و لدو لی لو حجته علی‌عاده »» 

درسن کود کی چون بحیی بحکمت آدا-: گردید و بمقام شامخ 
امامت نال امد هما اطور که‌عسی دز کاف ره ختوزخ عتفوت کون 
و بیوسته منشاء بر کات بوداذا نظارینهان گردید همانطورکه پیامبر 
اسلام وآ ثار گر امیش یکی پس‌اندیگری تذکرداده و ددعصر آنها 
| بمطلب شهر تی‌داشت درا ین ذمان‌جز خواص اصحاب کسی بز بار تش 
نائل لمیگرد ود وروزی هم‌مصلحت اقتضا کرد که دوران غیبت گری 
شرو ع گردد و ایمان اشحاص سنجده شود بازهم دز قض بخشی 
احظه‌ای‌دد یغ ننمود و دائماً بطو: مکه‌نبیا کرم بجابر فرمودمردم‌از 
وحجودمقدهش هر هر داریهکنند واژو لا تش کست قیص‌مینما ید 


بهمان ویفتی که از خور شید استفاده 0 الته همه کس درهمه 


۳۳۵ 





۳ 
حال لمیتواند در کند چگو نه او فعض میرساند و حياة اجتماع 
باو بستگی‌دارد همانطور که‌حامعه مقر فتکا ده وزاز کفست پتتکی 
حياة در کر مذمینرابا وجودخورشد درك نمینمود ا کنون هم کهعلم 
درده از قسمتی از آن بر داشته قسمت عمدهآن مجپول‌است خدا کزد 
روزی ف رآرسد که جهان‌هستی با رذوی خود بر-دو قا نم آ ل‌محمد 
تا تشه کیت نا رو دنق کت سا ور وهفسانا 
عدل را بگسترد تا ااسانها دربا بند چگونه وجود حطر تش درعالم 

انسائیت در عصرغست وحضورمو تر بوده است 


پیغمبرا کرم ص 

قاثم ] ل محمد د | معر فی مینمایند 

ساهمر ا-بلام 9 امام صادق چمون مسقرماید 
آ دکس که قیام بحق مینماید و ملقب بقائم میگردد از فرزندان 
من‌است که اسم او اسم من‌و کنیه او کنیه من‌است « بر حسب دستور 
ام مقدس‌او برده نمیشود » فىافه و شمائل او شباهت کامل شافه 
من‌دارد رو ش وشیوه او همان سنت وشیوه من‌است مردم را فرز ندم 
بردینو آئین من وا میداردو آنپا دا موّدب باداب اسلامی‌میکند 
۳ با کتاب خدا قرآن کریم آشنا میسازد هر کس فرمان او را برد 


۳۶ 


۳۴ 


طاعت ,هرا کروه اسخ وا بحم مات اووا دبا من شاه 
تراک وه استتفهر که اور وررهانعستا کر نی وجون 
مه هی ما هو ات ریس هی هرا ابر 
نموده است وهر کس اء را بات نمود مرا تکذیب کرده است 
و که اورا تصد دق نماید مر تصد دق در ده‌است ومن درد ام‌خدای 
متعال و در ۱ ای از مردمی شکات میکنم 4 مراو 
سخنان مرا در بار‌او #کذبت کنند وتا دیده انگار ند ودرحة.قت 
برسالت مرا را ات اه ان تن ومرده ك- ۳ و صضاا لت 
انداز د دود امت‌هر دم ۳ ِِ« 1 و متحاور در با بل که حکو ز۵ 


خدای متعال وصع آنها ر منقای و و میسار د 


دمال‌الدین صیّدوق ۲۳۸۱ » 


۳۳۷ 





نواب خاص 


معتمد عباسی پس از رحلت امام حسن عسگری 
بجستجوی امام زمان پرداخت و می‌پنداشت که میتواند 
در مقابل اراده الهی گفنه رسول اسلام را دگرگونه جلوه 
دهد ولی حضرت مهدی واحنافداه بر طبق مصلحت از 
انظار پنهان گشت و چهار نفر از مردان عالیقدر مورد 
اطمینان را نائب خود قرار داد که شیعیان مسائل خود را 
بآنها عرضه بدارند وجواب ازآنهادریافت دارند . 

۱ -ابوعمرو عثمان بن سعید عمری 

۲ - فرزند او ابوجعفر محمدبن عثمان متوفی ۳۰۴ 
هجری 

۳ - ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی متوفی ۲۲۶ 
هجری 

۴ - ابوالحسن السمری متوفی سنه ۲۲۹٩‏ هجری که 
همه اين نمایندگان در بغداد بودند و فعلا "هم قبور آنها 
مزار شیعیان است و با مرگ آخرین نایب امام دوره غیبت 
کبری شروع میشود و نوبت بنواب عام امام علیه‌السلام 
قلنت 

و بموجب تسوقیع مبارک وفیه و اماالحوادث الواقعه 
فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم‌وانا 
ناسحه‌الله علیهم سفین؛ اللجار مجتهدبن جامع الشراثط 
عهده‌دار این مقام با عظمت میباشند و در کتاب حکومت از 
دیدگاه قرآن و عترت این مطلب بحث شده است و از 
۴۲۸ 


بنوبه خود همانطور که تاریخ نشان میدهد بفضل خدای 
نشیع با یکدنیا صفا و حقیقت نوانسته است حکومت البهی 
و از حکومت غیرالهی جدا سازند و در دو بعد مثبت و 
منفی حقیفت را آشکار نمایندو روزبروز بر وسعت فعالیت 
خود بیافزایند تا حکومت اسلامی در سرتاسر جهان 
با رهبری پیشوای الهی و معصوم تشکیل دهند و اگر امروز 
هم با حکومت اسلامی ابرقدرتها میجنگند روی همان 
پایه است که روز اول مخالفت مینموده. چه ار اسلام 
بمعنای حقیقی خود اجراء گردد دیگر ستمگران و عزیزان 
بی‌جهت در جهان بشریت ارزشی نخواهند داشت بلکه 
محکوم بمرگ هستند . 


انتظاربرندگان باید با امام خود هم زبان شوند 


اللهم ارزقنا توفیق الطاعه, و بعد المعصیه» و 
صدق النیه» و عرفان الحرمه. و اکرمنا بالهدی و 
الاستقامه». و سدد السنتنا بالصواب والحکمة» و املا 
قلوبنا بالعلم والمعرفه. و طهر بطوننا من الحرام و 
الشبهه , واکفف ایدینا عن الظلم والسرقه. و اغضض 
ابصارنا عن الفجور والخیانه. و اسدد اسماعنا عن اللغو 
والغیبه , و تفضل علی علمائنا بالزهد والنصيحه و علی 
المتعطمین بالجهد والرغبه. و علی المستمعین بالا تباع 
والموعظه » و علی مرضی المسلمین بالشفا؛ والراحه» و علی 
موتاهم بالرافه والرحمه . و عل مشایخنا بالوقار والسکینه. 

۴۳۹ 


وج 


وعلی الشباب بالاتابة والتوبة, و علی النساء بالحیاء 
والعفه . و علی الاغنیاء بالتواضع والسته. و علی الفقراء 
بالصبر والقناعه» و علی الغزاه بالنصر والغلبه» و علی 
الاسراء بالخلاص والراحة» و علی الامراء بالعدل والشفقه, 
و علی الرعیه بالانصاف و حسن السیر و بارک للحجاج 
والزوار فی الزاد والنفقه, واقض ما اوجبت علیهم من 
الحج والعمره » بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین . 


بامید اینکه خدای بزرگ ملت فداکار و رزمنده شیعه 
را در ظل عنایت امام زمان عجل‌اللد فرجه مورد دعای 
آنحضرت قرار داده وبه‌برکت جده بزرگوارش دختر عظیم ‏ 
الشاءن نبی اکرم که مکتب پرافتخار تشیع مرهون مبارزه 
سرسخت اوست که در راه حفظ اسلام تا آخرین لحظه 
حیاه کوشید و حکومت حق را بجهان نشان داد پرچم 
مقدس اهل بیت را در جهان در اهتزار درآ ورد و بید بختی 
و ناتوانی ملل مستضعف خانمه دهد و توفیق خدمت و 
موفقیت و شهادت در این راه را نصیب فرماید و بکسانیکه 
در این وادی از کمک‌های لازم دریغ نداشته و در ساختمان 
مدرسه و کتابخانه و طبع کتب و باین مخارج کتابخانه و 
مدرسه کمک مادی و معنوی نموده پاداش نیک عنایت فرماید 
و بآقای حاج نعمت‌اله فوائدی که از خدمتگذاران مکتب 
است توفیق مرحمت فرماید . 


ولا دت امام حسن عسکری در هزارمین سال تالیف 
نهج‌البلاغه ۶۱/۱۱/۳ کتابخانه مدرسه چهل ستون مسجد 
جامع طهران حسن سعید 
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نوشته ۰ حسن سعید - تهران 


بسم الله الرحمن الرحیم 
مهدی (ع ) 


روزی پیعمبر اسلام بجپان بشریت وجود مپدی (ع ) " ابشرکم بالمهدی (ع)" 
را بشارت میداد و یک روز به دنیا اعلام می‌نمود آنکس که مهدی را انکار کند دیین 
مرا نپدیرفنه است و در این باره بمضامین گوناگون صد ها روایت از طریسق سنسی و 
شیعه رسیده که فهپرست کامل آن در کتاب "همه در انتظار اویند " آورده شده‌است 
پا توجه به اینکه اسلام مکتبی است انسان ساز که پیوسته بشر را بسوی کمال سوق 
میدهدو نیازسدیپای اوراتا مین می‌نماید و دردهای فردی و اجتماعی را به‌بپترین 
وجپی درمان می‌کند باید با دیدی عمیق نر و انديشه ای عالیتر این حقیقت بزرگ 
عالم طبیعت راکه موجب پیشرفت و تکامل حهان‌است بررسی نمود تا رمز آنرادریافت 
و آشناشد که چرا تمام ارباب ادیان و دیگران با اصل فکرت مهدی و پیدایش‌حکومت 
تکامل یافته مدالت کستری که همه انسانپا بتوانند در زیر پوشش آن بحق بسرسند 
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موافقت داشته و کم و بیش در تقویت این برنامه می‌کوشند و انتظار چنین روزی را 


می‌برند . انسانی که در این صحنه گیتی به زندگی خود ادامه میدهد خواه با خنواه 
با هزاران هزار مشکل و محرومیت روبرو است و جهل و نادانی سرتاسر وجود اورا در 
تمام جوانب فرا گرفته و خود را موجودی می‌بیند که میلیونها موجودات شناخته و 
نا شناخته اورا احاطه کرده اند و بایستی در میان تمام موجودات به حیات مادیو 
معنوی خود ادامه دهد و روزی می‌تواند در مسیر خود پیش برود و انحرافی از خود 
نشان ندهد که خویشتن را از دو جنبه علمی و عملی نیرومند و قوی سازد و در برایر 
مشکللات و ناراحتی‌ها خود را نبازد و تغییرحهت ندهد . فرآن کریم با کمال‌صراحت 
وبا نکاری اتتما شب را تبطور کی کو زد تفه مو توا عرفقییت را برای انساعما بیش 
بینی میکند که ایمان نسبت به عالم آورده و رفتار خود را بر طبق آن انجام دهند 
و بدنیال عمل صالح و کردار پسندیده گام بردارند چه انسان در موفقیت ها معرور 
میگرد د و روش غیرانسانی را دنبال می‌نماید و حیوانی درنده و گزنده ای نیرومند 
میگردد و در شکست ها و محرومیت ها خود را می‌بازد و از خود چنان صعف بشان 
می‌دهد که بر هر کس و با کسی تعظیم می‌نماید و از ناتوان تر از خودی مدد میجوید 
و طبعا " در هر دو حال فدرت و ضعف کرداری و گفتاری صد انسانی خواهد داشت ‏ 
انحرافی فکر میکند و عمل می‌نماید و چنین انسانی سرمایه انسانیت خود را ازدست 
می‌دهد و بزرگترین خسارت را در حیات خود می‌بیند و بگفته* امیر المو*منین (ع ) 
مرده ایست که در اجتماع دست و پا میزند و بالاخره چون حیوانی جان می‌دهصد . 
اسلام روی همین اساس فطری نیارانسابی جامعه مترقی و آزاد را در سایه مهدی (ع ) 
بر طرف ساخته و در طول زمانی که باید نا رسیدن به کمال وافعی بشریت سیر کنسد 
و پیوسته باپیمودن راه صحیح خود را درمسیر انسانیت به مقام شامخ انسانی‌برساند 
پیشوائی معصوم و امامی آگاه که احاطه علمی و عملی بر محیط داشته و در تمام‌امور 
سنوی و ماادی نظارت میکند تا مکتب را با صورتی الهی حفظ کند و مقام رهبری را 
در سطحي که دور از همه عوالم مادی چشمگیر باشد به بهترین وجهی اداره نصاید 
البته استفاده از این مکتب المهی بطور خصوصی برای کسانی است که ثبت نام نموده 
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و احتماع انسانی را نیز باخود به کمال واقعی سوق داده و روزی هم به موفقیت‌کامل 
سرسند و رمین را مرکز فعالیت و حکومت خود قرار می‌دهند و عدالت را در جهانی 
کسترش داده و ستمکاران را از صحته فعالیت دور مبسازند و برای رسبدن به چنین 
موقعینی ناچار بایست رمانی بگدرد و مفتصیانی وجود پیدا بکند مردی با حقایقی 
اما مه فسات بانب برش چین وی اسف بیدا کته تا هرآلسی 
تست فد یافته ار عبت این عالم بتوانه: معز های انتاتها را تیرو بخشیده وتمام 
ريشه های فساد را برکند و تساط عدل را در عالم حایگزین طلم سازد و حسق را به 
حق دار برساند . با گفته نماند این مکتت نیز برای عموم موحت هستی و نقاء عالم 
وادامه حیات است چهاگربکناره کاربدست مر دم ار خدا بی خبر یرو یافته‌اسانیت 
از دس داده بنفند و سمگران حکومت همه حانبه پیدا کنند تاجار قدرتها به حان 
یکدیگر افتاده و تساط هی را پر ناد میدهند و عالمي را واژگون ساخته وهمه‌عوالم 
وخود را روی نادانی و بیرومندی و غرورمستی درهد, فرو می‌ريزند و بهترس شاهد 
و گواه بر این حفیفترفنار دول فوی و ابر فدرتهای آدمخوار است که چگوبه مانم 
خبات را از بین می‌برند و برای حکومت چند روره خود مبانی انسانی را در هم فرو 
می‌زیرندو نمام سرمایه‌های هستی‌بخش انسانی را ندست خود صرف ابودی‌فقدرتهای 
مادی و معنوی بشر می‌کنند . 

پیاسر اسلام دز شکست باپدیر اسلام را ندست بیرومند حصرت مهدی سپرده 
و فرموده "بادی الی المهدی امته " امنی که مهدی دارند در همه حال به حصرتش 
یناه می‌برند و در پناهگاه او از هر گزندی محفوظ می‌مانند و پبوسته در تکمیل‌ببانی 
اسنانی پیشرفت نموده و هیچگاه ار راه خود مسحرف نمی‌گردند و با حفظ مکشنب 
بزرگترس خدمت را بخود و جامعه انساتیت می‌نمایند و اسلام و مکتب توحید 
ای ول زمان باسداری می‌کنند و هرگز یاس و نا امیدی در آنپا راه پیندا 
نمی‌نما ید چه باور دارند که سرپرست آنپا نگهنان الهی است که هبجگاه شکست پد بر 
اگر آنها در این راه حان دهند به زندگانی جاودانی رسیده و هدف آسها 
دست تصاوز کارانه 


و 
تایبا زود تا تین قتدر اقا و جهانی را را حود می‌سازند . 
ستمگران و دشمنان انساسیت را از حامعه کوناه می‌نماید چنس مردمی, که باورکرد اند 


۳۳۳ 


۰ب ۰ب سححىِىِِ_ى «_ سس 


کحا خیال شکست و نا اهیدی در آنها راه پیدا میکند و مردمی ما*یوس شوند کهیرای 
وا هرت شود انم باه فا هویم بای کهآ سرا را ریت 
داده ات تناها نضل‌با دی هنمه هستین آمها را بغبا دم ناهد و نها کنا توا با رید 
اعمال آنها و نام زشت و یلید خن مردمی به نادگار می‌ماند و سرانجام سلیای 
آینده برآنها دردییا تقرین می‌فرستند و در آحرت آنپا گرفنار عداب دردناک‌الیی 
تج 

آری مردمی که در مدینه فاصلد اسلام قزر طل .عما شسه مهدی (ع )رندگی کف 
هرگر در مارره خسه نمی‌سوند و هیچگاه از مندان زرم گامی عقت بر نمی‌نپند چبه 
میدانند بررگترین عنادت و نندگی خدای سعال انسطار فرح اسب تعنی ستلمان با بستی 
در همه لحطات زندگی جود موقفیت خونس را در شاه توخنهات روردکار ببیند و 
اننطارداسه باشد در هرساعیی کسایسی پیش آند و اکر فیح و بیروری کامل وحکومت 
عدل رمانس رسد ولی فیح پیروری نستی بیس خوأهد آمد . رتول !گرم فرمود. ۰ 

" افضل اعمال امتی اننظار فرج من الله " نبا بر این طنی که پسیان خود را 
بیروی لابرال "لممی میداند و عالم آفریسس را هی باه خصرت باری تعاسی 
می‌شناسد در هر لحطه ای امید فرح و موقفنت زرا دارد وبا خنس انمانی پروشی 
شکست تأپدیر در اخبار اویت خه‌او صداند نکهیان و حاقط, حداست . و بفیه‌الله 
الاسطم امام رمان که تکفنه ننی اکرم " المهدی حلیفه الله در همه حال سگران و 
منوجه اوست ۰ در ایتصورت هیچگاه حود را سمی با رد و در مب: آن ۳ ۱ د سمن‌فرار 
نمی‌کند و ا هر طلم و سمی منارزه می‌نماید با تکومت الپی را دز حهتآن مسفیر 

کته فایل توجه در بارخ پر افتخار اسلام و بزرکترین سر موففیست شیعته که 
وانسته در چپارده ترن‌باسداری مکنت توخید کند و بدون کوچکترن سی‌ودرنگی 
پیوسته با طلم صارزه و و هییگاه ۳ ۷ اک بچه کشته شود و فدرت ما دی 
حود را ار دست دهد همس آیمان به‌وحود پیسوانی رنده و محضوم اسب ثه پبا مسر 
لام آیمان به آورا یکی از بزرگترین آساس موتفیت معرفی نود تا حائیکه آن را 


۱ ۱ ی ۱ ۱ ۳ 4 مت 
تمی‌وان اراسلام جدانمود 3 ر با با دا سی سس مد ۵ نه نما سیروثی تست با یبد بر 
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برای خود می‌بیند بلکه خود برای ساختن جهانی دور از هر نقص و ظلم فعالیست 
می نما ید و آنچبان با ساهی ها مبارزه میکند که حان میدهد ولی زیر بار دستور ات 
خانمانسوز و انسان کش مردم حبپانخوار نمیرود . او میگوید من مصلحی هستم که 
بدیبال مصلحالپی‌گام برمیدارم و بگفته امام بزرگوار ( المنتظر بعمل بالورع ومحاسن 
الا حلاق ) مطنی که میحواهد حهانی را اصلاح کند و انسانیت را در دنیای بشریست 
کت یهد بایسی خود صالح باشد . 

ارآنچه یاد شد اسلام باوحود حصرت مهدی ملتی و حامعه ای نیرومند میسازد 
که هیچ نیروئی هر فدر ار حبه ما دی و علوم روز نیرومند باشد نمی‌تواند.با او بنه 
سارره برخنرد و اورا نانود کند و مکتیش را تعطیل نماید و چنس جامعه مبارزی که 
ارعیست عالم مدد مگیرد و حود را دسال روامامی معصوم می‌شناسد که حبهاشی را 
با فدرت پروردگار نسوی ومال سوق میدهد وانسانها را برای حکومتی انسان ساز و 
مسا عفر اس و تلم سای هرگ اراان ب عسد وی 
نایخردان نمیگردد رز خود با کردار نیک حویش و اخلاق اسلامی حامعه را به صلاح 
و درستی و صحت عمل وا مبدارد .آنوفت اسب که انسان می‌نواند از تیروشی که 
بدست آورده و موففینی که نصیت او شده ار نمام عوالم وخود به نسبت سرمایه ایکه 
1۱ 
انسانی را بر اصول اسلامی در تمام انعاد حیات پیاده کند و اگر امرور در حپان 
مسلمین نمیتوا ند یحفوق‌خود برد و هر دسه آنپا گرفنارستمگری خوانخوارگردیده 
که همه هستی آنها را در اختیار بیگا نگان میگدارند و بر جان و مال آنپا تعدی و 
تجاوز می‌نمایند . باید علت را در همین اصل بزرگ اسلامی جستجو کرد که 
چگونه با آن همه تاکیدات الهیبصورتیای گوناگون و سفارشاتی که رسول اکرم‌نموده 
خرقر ال علسن و ملی فا موش شطه و عوامع اسلاسی بطور کی از ایمان به تعیب 
نمعناتی که آنها را بحرکت در آورد و نیرومند سازد و به گفنه رسول اکرم . الموتمن 
یخلق بهمتهما یشاءآ دچنان مردباا یمان فوی‌وتوا نا ست که آنچه را بخواهد میتواند بسازد 
و در اجتماع پیاده دند محروم مانده نه ایمانی دارند که چون کوه بایستند و عقاگد 
خود را حفظ کنند در مقابل مکتبهای ط دی ارزش خود را از دست ندهند و فریب 
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فورمولهای استعمارگران را نخورند . در مقام عمل از خود شپامتی بروز میدهند که 
با کردار و گفتار خود سرتاسر قوانین الپی را در جامعه جهانی اجرا و عمل نصایند 
تا مردم حق بین جپان با بررسی در روش و گفتار آنان بحقائفی اسلام آشنا شوند و 
کامل و دارای حکومتی انسانی گردانند ‏ 

پروردگارا در چنین زمانی که دشمنان اسلام از گوشه و کنار جهان با هزاران 
وسائل مدرن مجپزبرای شکست ملل مسلمان با یکد یگر هم آوازه شده و قلمپای‌مسموم 
و افکار پلید و روشهای نابخردان دست بدست هم داده تا بساط حق را برباد دهند 
و شیعه طرفدار اهل بیت و پرچمدار مکتب توحید را ضعیف و دلیل سازند و راستی 
بایدگفت "وضاقت الارض" زمین بر مردم خدا پرست حق‌جو تنگ گردیده وپاسداران 
حریم تشیعم مورد حمله قرار گرفته اند خود مددی فرما که با عنایت خاصه ولی الله 
الا عظم امام زمان افتخار پاسداری اسلام از مت ما و کشور عز بز ما تاستیب نسگرددو 
جوانان ما مورد توجه اثمه طاهرین قرار گیرند و حوزه های علمیه بتوانند نیازهای 
گوناگون اجتماع اسلامی را در این برهه از زمان که همه مفزها و قلم ها و زبان ها 
به فعالیت پرداخته اند مرتفع سازند . اللهم اجعلناممن تنتصر به لدینک . 
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مسلمانان بهار امد به گلشن 
همانشاهی‌که فربش کبربائیست 
جپان رون مدشه شد منور 
تورا ای شیعه باید باسداری 
ورا عالم ورا جاهد ورا عقل 
تو گر راه خرد در پیش داری 
نکوری چشم دشمن دار امروز 
حپانداران حساب‌خوش دانید 
بحیند خوشه‌ها از تن فصّل 
که عمرما ,دین عالم بقاء نیست 


پر یشان‌ضمن تبر مکش چنین گهت 
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شکوفه‌شد گلی از باغ عصمت 
بود از خ-اندان با رفعت 
تولد شد اما عصر ححت 
چو او دارد دوکتبی را فراست 
خداو ندش بدو داده امامت 
ز رهب بروی کن تا قیامت 
دلی‌خوش مردمانراشاد سرمست 
تن آزاده می‌یاید در امن کشت 
نباشد دست او خالی بفز گفیخ 
سدل و داد سازداو فیامت 


بعو ل‌سعید 





از قر آنهای مال مختلف در اعصار 
گونا گون 9 کنب ار زنده اسلام‌ی 9 
مدرسین پر تحربه استفاده فرمائید 


از حاسات درس و بیست‌هرار حلد 
کناب به زبانهای مختلف در سالن 


کنایخانه مدرسه استفاده فر مائید 


سس 

بر تامد 
کتابخانه عدرسه چهل ستون تس 
مسجد جامع طهر ان ۱ 


ندر.بس : 

طلاب : شبانه روزی 

دانشجو بان : صبح وعصرصرف واحو واخلاق 
دانش بژوهان : عصرها پنجشنبه وهمه روز ماه ۱ 
" رمضان ودهه عاشورا عقائد با بلی کبی - ۱ 


تملمع : ُ 
صبحهای اعیاد و وفیات درمدرسه و رمضان ومحرم 
در قراء و قصیات و ارسال کتاب بخارج از کشور و 
جایزه با آزمایش بدانش پژوهان ۱ 





8۲. ۳ 
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